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(۰۶۶۰) سب‌نکارش اده * 
( 6-۰ 3 مقد م۵ درو ص اای امه نکار ٭ 
7 ول کال وساو 
( ۰۸ ) *# مان تضتين ازميزان الوزن ۾ 
ان‌اطوار خسداشناسی وا هه متفر ع ۳ ات و 
(۰۰۹) *% معیازاول + ,بان توصیف خدای بسفات کال » 


۰۱۶ ( 


فهرست آثجه از بسانات ومطالب دران لامد پاك آورده‌شد چ 


E 


) 4 ( درستادش خدای ودرود هر بان درکا؛ اوتعال » 


۰ ) #معیاردوء یه اشعاربکرین انمجیل و بطلانعایدی 
"۷ کہ انی بالوحید باری اسٹ * 
۰ 0 »» و معارسم 4 يان زوم هتاس رت هدر امد رل ۶ 


(f:‏ مار چم 4 درعدم جوز دخول چیزی بذات 


۰ شل رباد € نی هو ر شدای نمار 


1€ ا در ریب مر اا وور بان 


















وامتتاع ادراك دات باری تعالی * 

3 معیارچهارم ٭ درشناختن خدای ازجهت آبات 
وعلامان ۰ و9 بان علت عاد عوحودات ۰ وتشان دادن 
مصنوع صاع را و بان اطوار واحوا ال انسای‌مدء اومعادا « 


خدای وخر وج چزی ازآن وان مبدهاشیاه ویان 
عظهر بت حلوق اول عر‌صفات کاليهٌ صانم‌ژا » 


درافر د کان * 














مهتم ۳ عبب تقدم م بویت ی مق 

۱ روز 7 

 )۰۳۱(‏ تفسبر جد خدای وشهادت بوحذا,رآن بي مطلق 
درمکاشقات خو اش ون اختن عسو ان < رمت دات باك 
مس را * ê‏ 

( ۰۰۰۳۴ 9 مارقوم % سان بدا شدن طلت‌وتاد یی 
ومر انبآن و بان بهثت ابا ورسل وهادنان سبل * 

7 6 ها ار ای ا 
درهرزمانیبا قتضای‌آن زمان و کیفیت ات 9 
درمحلوقات ی ۷ 

۳ ل معراردهم 4 بان سبتها واضافتهتا:‎ (RAS 
کر دای داد:می شود مانندار وح الله وذات الله و بت الله‎ 
* واتال آنها‎ 


( ۰۰۰ ) مان دوعین ازمبزان الوازین 4 


در بد اکردن دین <فیق وشناخت راه راست خدایازروی 
دصرت وانصاق * 

( ۰:۰ ) ۰ * ماراول 4 ملاحظ هکردن حال یدین‌وندن 
دربرو ن ازهردوحال ‏ 

( ۰0 1 #۶ معیار دوع ٭ ماهد " حال سدستان نادلائل 
خودشان ازبکط رف و صا حبا ناد ان نلفه را را ازطرق د کر * 

( ۰۰۱ ) ل مار سے € "قباس حال پر ونشتانها وحق 


۱ 


دخول وجدم دخول آنهادر دایر" اهل ادبان « 
۰۱ )7 9 ممارچهارم 4 ارك بیان وقول ی 
ازتذاهپ و قول مطاق برهان عه‌سل وذڪر ا 

















AE: 7 ۳ 3 71‏ 
سفای طو بت و های اتصاق را اكه میدن راعطلفا انکار 
و خی E‏ * )4 
)۰( معا ا ازوم وجود وسادط ازاندیا واولیا 
ا وصانع عقدس وانکخاب رد ؟ روه e‏ اهل 
ادنان کرصاحبان کب ؛ دراه هتد ٭# ۰ 
| 0 شرو ع عکال ت دریان مس باعسوی درجله اطوار 
| وهسیا بل ER‏ <ودشان » ۵ 
) 0۹ ( » عقیارهتم ¥+ ماس دوع از مکالات عسوی 










امت * ۰ ع 
( ۰ )۰ مارهش که .لس سم از ءکلنان مسر 
باغاسوى * ۰ ‌ 


9 مسارفهم ٩6‏ نی عیودبته وروازت وای 
مقام سج ازصانع مقدس وین مەن کلم وله 
الهية او هوان اول لوق * 

( ۰۷۰ ) ۶ معیار دهم عه مونه از کت مر ین ناف 
توریذوانجیل بادلائل واهنه ویسان فقرانی که در یی 

ارت حای اشتهبا نست * 





 ) ۰۸1 (‏ ۾ ميزان چين ازمران الوازن > 








( ۰۰۰ دره‌هیدن ناق پرونننا ین که انکار یی کي 
ونس شرایع عتقدمه را کرده اند »× 
( ۰۸۰ ) ۶ معیارستین € درحقیق «هنتان‌مبران الق 
پرواستانی که دراثبات کت توريذ واتجبل آورده است « 
( ۰۹۰) ۰ معاردوم > در بان حفیق*شتنانی کباستناد 
,کته های کب ع تی و جد اود و اند + 








% ار 4 ji‏ ازات ا ای که دا درح<ق 

اناد رتور رة وره لو شته اند * 

( ۰۹۷ ) معیار هارمه درشرایط لهام<قب یکدصاحب 
مران الق پرولستانی آورده وموارنٌ آن شرا 34 3 
تورية وامجیل * 

( ۰۹ ) مار منم نهر > سعذن در وفوع وعدم وقوّع 

نس ررک تب وشرالع عتقدهد # 

( 6۱۰۰ ذکر بعضی از دلایلی که د رکب مدمه در صوص 
ریت نان انیا است * 

(۱۰۰) "بارهم 6 بات وقوع نسح وراحکام 
وی سب ۹ <ود درعف‌ام 
عدم وقوع “جح آورد اند ٭ 

(Nf)‏ معیارهنت ۷ در بان‌عهدایدء ی‌بودن ختنه است 
بنص توریة وسب ترل آن که عسویان کرده اند وحقیق 
دلائلی که درن مطلب دارئد 3 

(MY)‏ # میارهم که دریان نان که دررد 
پروقوع‌تحرین در کتب منقدمه آوزده اند * 

| ( ۱۴۴ ) ¥ مارنهے ‏ + درحقیق معتی احصار جات 
وشفاعت که در عسی علیه السلام ی کنند * 

( ۱6۸) ۶ مباردهرمه خلاصة مطالبی که دز این عبر ان 
کبفند شد ور سانیدن سلسله* مهن باعکه درمیان سه کروء 
از صاحبا نکتب وله کار خەر بهفیق درامس اشلام 


خواهد بود * 





















(۱۰) # مان جهار مین ازعبزان الوازین که 





در بان‌بشارات تو رية واعیل‌است درحق 





یر موعود *. 


5 ۱ 9 له معیار تين ۱ 


:انات خدا وندی است درق ا 2 وهی 


ذر هر زمای * د 
) *# معاردوع در بیان دلالت واه آنات کاب 


۰ موی ضرت خام الا "دیاوعدم ¥3 آذها جناب عسی 


۱:۲ ( 


على ينا وعليه السلام * 
( % مارم ۳۹ درذدکر بشارته‌ای وارده درحق 


ket ۸‏ خام ال نبا ور خواسن EN‏ ب باهش و<ک 
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جهاد از ص تور ده 7 واتحیل, و کت حکم شیر » 

) . * معبارجهارم ٭ دلالت صر صذآبات ز بوری 
که در<ق عسی علیبهالسلام آورده است پربعثث خانم 
الا نیا علیه وال السلام. « 

( تفسبرآنات ت مکاشعات وتا دوخ درحق عبر 
آخر ارزمان است * 

) . # مارم 4 بشارت زبود ازبشت‌خا با 


راکش مر * 


( تفسبر واشارن در معتی عصای آهنین که در چند جای 1 


ازااحیل اس وارد شد م است * 

۹ معیار شنم 3 بشارت از کاب اشعیاه در حق 
حضرت خام الانيا عليه السلام وتذ یل هن بو قوع 
ضر ضای که در فقرات « ذکوره دء اند ۷ 

) . ‡ معيارهتم #6 یانععتیه ملکوتآتعانکرسیج 
علیه الس‌لام در عاز ها در خواست نزدیی نوا ازخدا 
می کرد * 

۷ #۶ معیار هشم % قي بشارات امجبلیه درد 
صاحب اللکوت که باچجای آهنین بعوث کردیده وشر بعت 





* درزمین کا‎ Es 


۶۶ ۹ 


ی 1۳۳۳ 
( ۱۹۰ ) . معی (فار قلیتا) که در انیل حضعرت مسج بشارت 
۰ اورا داد * 
 ) ۲۰۱ (‏ معن اناد وحجل چرزی برچیز دیکر وتقسیم این کوله 
جلیان برهشت قسم * ۳ 
Te ۰۳ (‏ 2 معیار نم ۷ بشارت‌دیکر درحق حطتری نی 

عطق علب الصلوة والسلاماز بل و نایک کودرذیل 


( ۰۱ ) ۷ معياردهم ٭ مجن كلام حبی علیه السلام 
2 زود آزمن کسی خواهد ۳ پاش از هن اس 
:آخر آن کلام وابطال‌تأو بیی کرعسو بان درآنبا بکند * ۰ 

( ۲۱۱ ) # پاان من که وختم مبران چهارمین نا جات 
نار یدعالی * 





















١ ) 04 (‏ میران#حین از میزان الوازن که 


در امام بیانات در خصوص *محزات ووجی والهام آسعانی 
وستایش از قرآن ودیکر اطوار دین اسلام * 
| ( ۲۱ ۶ معیار تین سفن در صدور ”چان 
از یغمبرآخر الزمان ویبان آنات قرآنی که‌مبران الق آ نها 
آنها را دلیل مطلب خود دااست" * 
( ۲ ) 9 ترجه فغرات‌رساله 9۶ حهالالغه ۹ 
در خصوص *حرزات وجواب سار مطاات ب شخ نصرای 
که در | عرّض راسلام آورده است * 
( ۲۳ ) #۶ ۳9 4 درشاختن بغمبرراست کوی 
و شیر کاذب ومیّان تصدیق وکذب ایشان * 
( # ممیازچهارم 4 در بانءظمن‌قرآن‌وچلالت 
شان ان ن بر هان ن الهی و بءضی ازه‌عتان لطیف که در اعغقام 


آورد رنقد ۰ 









0 میا تم E‏ 

واذشق التمر که 9 رکه درایعقام است × 

( 6۸ ) ل کله‌توحید + واجال‌انانی که درآن که طیبه 
تواند بود * ۱ 

( ۲۰۲ ) 9 معیارشنم 6 دروجود اخبار قبل‌ازوقوع 
در فرآن و بان اعتاضاتی که درمیزان الق آو رده اند * 

٩ ) ۲6۸ (‏ معيارهفتم ٭+ بان اطوار بهشت ودوزخ 
وماند آن که مواف درفه‌میدن آ نها اشنا 4 رد * 

VE )‏ ( ا ا و بعضی‌ازاستهای EE‏ درتور به 
وغبرآن درحق ا واولیا کنته اند * 

٩ ) ۲۸۵ (‏ معیار نوم بیان حال قرآن‌ومعتی ای بودن 
غم راخ راز مانو اسان 1۳ آن مبان آورده شد * 

( ۲۹۰ ) ل معیاردهم ٭ بان ازبدایت حال انسانی ومرانب 
زول وصءود او در منازل وعوال جند ۰ وشرط وصول‌این 
ملونی عکرم عتصد اصی * 
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خدای رامتابش آور کر ذوات جهان آپينث جال درت اواست» 
وذرات افکان ا: کال آلهیت او ۰ احدشش را آرایش ازسسار 
وتعداد نست ۰ صدنش را آلایشتصاحبا واولادن ۰.ستغیی 
ازیشراست و وزی ۰ مه ازمانداست ونظیر ۰ نفس کلی 
ازتولید ر وح ادراك ذانش عقم است ۰ وعقل تخنتین عشاهده" 
جوم صانش مرغ بهانی سفیم ۰ نایدا ی که بنیاد جهان‌از ی 
مدای اواست ۰ وباشمه سدایی بدا ونهان ش رکننه یدای 
ناجدایی او * 
۱ ب فسهان اللهعایصفون وسلام عی الرسلین 4 
ناصه پرستمیر رادی۰ که بند آفخذار آورد ۰ وعبودیت دا ررسالت 
پیش داشت ۰ ۶ اشهد ان‌شجدا عبدء ورسوله 4 بهترین موجودی " 
کرتض‌ین‌عدداست» وصاحب ابد انم رل است» وهادی" سبل . 
کل عقل‌است وعةل کل ۰ سی دکونین است وسر ور مالین تک 
وحود.ن ات ومالك دار ن 6ش الط ۰ شفیع الام ٠‏ فل 
له علیه وله واصحابه وس * 

و هي 


جاع ازاهلءذاهب عبتدعه که داژمر»" عبسویانند ۰ دراعتراوض 





| پراسلام واسلامیان تألیشاتی تکلفات نگاشت-ه ۰ و برنشمرآنها همت 








کاشته ویشدا شته اند ۰ که متاعی رنگین دربازاردین آورد, اند ۰ 
واساسی هنند رمم رای ا ذهاده اند ٭ : ۱ 





جچیی ,از برادران در ی سفن ا زکفتهای آنکروء که در تألیف 
(میران اق) نام آورده‌اند دومیان نهاده اظهار افسوس کردند ۰ 
وضر ر بءضی از مند رجات آنرا در دلهای طه‌فای اهل دین قل 
داذستند ۰ وازمن بسده خواستند که رای‌نادآوری وله‌ای پا ۰ 
وآ کاهی صاحبان ادراك ۰ تختصری شوبسم ۰ که سعادنندرا 
حزید بصیرت شود, ۰ و فتاسه جوراا نام حجت کردد * 
درحالتکه مرا اشغال وعلایق بسیار فرا کرفته ود ۰ وبعلت کی 
آکاهی کدداشم ۰ وخودرا رد مبار زت‌دز ین میدانهاگی دانستم 3 
وناحار از بذ برفتن اهر رادزان شدم ۰ کورد خواهش ایشام 
نا کوار آمد ۰ امتثال کردم ۰ و بداثجه تواْستم اقتصار نعودم ۰ واز 
شرح و بسط دره‌گن اعنذار خواسم ۰ ورالطاف خدا وندی 
اماد او ردم ۰ وازار واح هول سه ایا واوایا اداد جسم * 
* ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم * 

این ناه راکه برای سجیسدن هر کونه: میزان میج وستیم است ۰ 
ونودن راه راست ومیتقم ۰ سار ی خدای درطی يك ( مد مه ( 
وب ( مان ) راستین‌قرار داده ۰ وه رکدام ازمبزانهارابرده 
ممیارمم تب داشتم ۰ وقبول وتصدیق مان مندرجه درآن را که 
جراز راستی وحقیقت ششاسی,؟ وغراز راه خدا پرسقی يست 
بانتضاف صای ۰ وئیرز خالص بی اعتسثاق اهل ادراك ۰ که 
ازنعصب حاهلیت رهایی دارئد وا کذاشم وخدای را وکیل امور 






















دانسته. دست تیازندر کاه‌او تعالی‌آورده در خواست میکنم وک مرا 
وهمکنان ازطالبان‌راه راست‌آلهیرا ازخطا وزال ۰ وافزش درقول 
ودر ل‌وقات کند ۰ و شد کان را بصراط مستقیم <ویش 
هدایت فرماید ۰ انه لل شی قذیر * 





























باد آوری منم نک هکندکان ان نامر .که ازروی راسسیی ودرسق 
و از آن مت کارند ۰ وازاگه طبالع ونتوس انش ان برآن 


نالوی ومأنوس است چثم پبوشند ۰ که دوست داشستن هرچچوزی 
مر درا از دربافت عیبها کور وک رکره‌اند ۹ ۱ ۳ 
اخلاص را ازگره فُرعون سا مو که پادشاه بر نما وعدهاداد 
وملاطفتها زد ۰ بل لها بود عرزت اوس و كد عودند ۰ ك 
نان الغالبون ۰ هماناجون جر موس ی کلیمآلهی رابرسصرهای ویو 
شان‌غالب د بدند ۰ هد آوردند 4 واعان کردند > وازهواهای . 
نفسانی مقهو رنشد, واز سلطان فرعلون) وتخویف او باک نکرده 
وکنشد ( فاقض ماانت قاض اسا نمی هذه اطیوة الدئیا ) 
زئدکایی ان جهان پست خواهد حکذشت ۰ بهر چه خواهی 
درحق ماگ 2 
طالب راہ خدایی ازحدال وختل ات کک ۰ وازمکایره وی انصانی 
دوری جوید * ع خداشناسی نور یس تکه پرداهای بندکان راستکار 
| انداخته مسود + وتو فیق باخد اونداست *. ,م 
ان نامه را کر نامر و الاس پرادران مياو اسم ۰ درفانت از 
واخنصارخواهد ود؛ ودن* موجب کات وعهازات میزانرونستانیرا 
که بكامة وحرفا حرف سوام آورد ۰ کرهبه لاوه فشاعل 
وعواثع کهعراهست + طبعا افتأل بران دارم که ععرض رعبارات 
آنهاعلا لصيل شد درثعض ورام 41ا پر دازم وت 
| لیے ی بنویسم ۰ زیرا کدوقت خود واخوان عن‌زم‌را شمر شاقن 
دام * وبنا براین باکال اعتذارعرضن میکنم ۰ کردرن اوراق 
بد کر خلاصهٌ مطالب !اکتا خواهم داشت ۰ و قاری کر صاحبان 
ادراك را که شطرت پال بسَعهٌ انصناق انصاق دارند قانع توام کرد 
قانع خواهم شد ۰ ومن کثر فانله غتی‌العالین * 
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ظ بهر سه کوند دلیلا عبت 
برهان ازادله بای هی احسن ,هار طبقاعر خدای‌لی ان انات 
و خواھے داشت ۰ وبطور فالطات وخلط هن وتغیر 
دررجه وتفس ر پیش امود و جک ےن زت وسم را بار ايش 
درواغین‌نباراسته ‏ پراهل‌عل نمی خواهبم جست ؛ وآداب"خنکون‌را 
ھر دو اهم داشت ومانشند واهل تلبیس م بود ۰ 
که بشبو" زنان زناکاربرای جلب شهوت جهال آلود: داهن خودرا 
رایثهای‌دروغینببارابند. وازدرودرحه جویای مشزی شون * 
صاحبان اطلاع رابو شید نیست ۰ که طافه پروتستان قریب 
بتانصد سال بیش از ن‌پداشدند ( اور) و ( کالون ) نامان 
دو رس درطر فة آنها کردیدء در این هدا وله می‌ان‌عسوبان 
ی 2 ۰ نا اف عسامی اتحیلیان سح ن کفتند ورای 
اساس طرشبه خود شان از آدات واطوا ری تفوس وطبالع 
بسد تواند کرد آوردند عنوان. ازموا سات و برادری ذهادند 
رهب‌انات رارد اشتند ۰۰ اعنزاف بکناهان در نزد علای مسحیه را 
منوع داشتند احنرامات معاند وکلسیاهارا ام زاید کفتند ۰ دما وماز 
وروزءو پرهیر وجله" عبادات ونکالیف فا جت ور اضات سعانبه را 
رد مودند ۰ حدومت ۳ ك وحاالیق کند بدعت 
دانسنند ۰ ودر شان دادن نان وشراب وجود بعتی کوشت وخون 
عسی را آن د وکرو باممد بکر اختلاق کرداد ۰ ودر ایحا زیاده 
را تفصیل ازحالات واطوار وکذثار های آن کروء آوردن بکارنباید« 
اا تمای مس یران طاشه هن لو ره درمیان ملل عسو به اهل 
بوٍعت هتسد بعلت 7 نرات + درآداب واطوار شر عت 





۴ ردن یا اا وی اسای بط ۰ و داز جانب خدای اذن داده 
شود ۰ دز رد هم صاحب دنق جو تخواهد شد ۰ واتاصل 
شر وع عطلب خود کیم وحنك آذهار ار آذها واکڪذار ع * 





1 در مان هر مطل یکه حتاج بااعةٌ برهان"است ۰ "راه استدلال راباد | 


۴ حون نددند حفیقت ره افسانه زدند > * 





ید وهی اب آنرهان بآ ی 
ت ۰ وموعظت حباته ۰ ولدیک | 
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ا E TE EE‏ 7 ان کاب کرد ۱ 
۳ قدم درمتام انضاف باش ۰ وام دبن راکار سهل وباز جد 
۰ بکلیی 1 تعصب را ازخود دورکن * 
7 بی نوع از يك بدروازيك مادر زاده ام ۰ واختلای وضع 
زمان عر ور دهور واعوام . هرکدامی را بسمتی ازاین کر“ خا 
انداخته ۰ درمادات واخلاق ولغات وین واطوار ۰ ان بق 
نوع راحتاف کردانید ۰ وبعلت حدو ث‌اهل . بدعت وکراهی درمیان 
صاحبان ادان درهر قرن از زمان ودوری مکان ازمکان ۰ وکی 
آ کاهی‌در عر‌دم ۰ وقلت فهم وادراك در زماذهای پیش ۰ ونبودن 
اسباب مر اودات ۰ وغلبات سلطان نفس اماره بسوء ۰ وتسو بلات 
هواهای نفسایی ۰ ومطاوب بودن ر ناسا وتساطات عم طبایعرا: 
وباقتضای حکتهای چندی که ,مب‌ایست در امردین 
در دوره" باطه اختلافی حاصل آند . انهه اختلاان عطعم .. 
وحالات ويه ۰ درهیان فرزندان يك بدرويك مادرافتاد ۰ 
پرادر را از پرادر بکلی ببئونت آورد ۰ وبدین علت کاراددان 
و مجایی رسید که می بیتی ۰ دین <فبق وراه مطلوب خدایی 
آزمیان برداشته شد ۰ ودر اطراف عال بطور های اشابست منازیات 
مذھہد به شای مکردید 2 . 
اکئون | ازروی واقع نای قعص درامر دن است ۰ برادر وار 
دامنثمت رایرمیان زن ۰ ملاحظات عارضیه‌را ازخود دو رکن 
ایس وعادات رمتعدات خویش راترك سای ۰ دل خود را پاك 
دار ۰ که د وکونه عبت درك دل کر معن انصانف را 
ازخود جدا مساز ۰ ودر حضور شهادن خدای سن را از روی 
بمرت بو ۰ وحق وباطلرا عیزان راستین بستیم ۰ وخدای را 
و ی وفیسق دیده ۰ عقصود حقیق که خدا وراه خدااست پرس * 





# ميزان تين ٭ 
۳ 4 ۰ ± ۰ 1 
دریان بعضی‌ازا اطوار خدا شناسی ۰ وحدا پرسی ۰ واکه متفرع 
سے 





۰ 7 E r 





71 لب ا 3 + وان ميزان رد رمق و 
و ۱ 
E‏ 3 معیاراول ۳ 


وجود صانع طاق را اهل ادیان عالم بالا نفاق معنقدند ۰ ودر توصیف 
اوبصفات کال ۰ وننبهش ازشایص واز هر کونه تغر وز وال 


"صاحبان ادراك ومعرفت ازاهل هر دیق اقرار کند ۰ بل هر 


صاحب شعوری | کر تأمل ماد ۰ وصانع رابعین الیقین شاسد ۰ 
قطعا اورا ازٹواقص امکابه مزه ومعراخواهد دانست ۰ وبصفات 
کال موصوف خواهد شناخت * 

درآغاز کاب مبزان پرونستانن کوبد ۰ شدای واحد وقدم ومقدس 
وعادل ورحم که ذاتش معرا از تغیر ومبرا از تبسدیل اسبت * 
ونر کوید ۰ خدا قدع ومطلق ودرذات وصنان خود 
عاری و بری‌ازتغیرویدیل است ۰ واکتب ماق نیز درجاهای بسیار 
ازان کاب‌همین مضامین را که دلالت ظاهره پراتصافی صالع بصفات 
حسنه ۰ وه او از واقص دارد آورده است ۰ این مطلب را 
داشته پاش ۰ که مفناحبسیاری ازاموردین خواهد بود * 

پس ازآنکه دانستی که عسوبان ومانتدآنها عیی کروه پرونستان ۰ 
ازروی طوق اتجبلی که دارند ۰ خدارا موصوف بصفات کال " 
ومبزء ازه رکونه تغر وزوال ۰ ومعرا از واقص کفنند ۰ افسوس 
دارع* ازاننکه نسح را یسر خدا داشتند .۰ وسس‌را در ذات 
بدر شهتان دااستند ۰ وازان ذات. سیطش تولید کردند ۰ غر 
حالات دراودا جابز دیدند ۰ تقص اهکانی رایر آنجاوا ردساختند * 
چب اس تک هم ازاجبل آورده‌اند ۰ که ذات پسردرذات پاكپدر 
سجن وستور ود ۰ وشاهت وعلاقة ازلیه" ۰ که سس را بایدر 
میباشد ۰ مانند علاقه ورابطه ایست ۰ که کله شکر وفکر بروح 


انسان دارد ۰ واز ازل از اوظهورافه ۳ ومتولد کئته است ۱ 
ا انس با 


. ۶ ۲ 








مور 


لکن باز درذات بدز یی است ۰ آنکه نیز اژانعیل ازقول عرعی 
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کوذ ۰ که کت من در بدرم و بدر درمن است ۰ و س‌ازاان 
تفصیل ۰ ازذات الهی تعبر شلاث واحدکرده ۰ ازرو ح ونفس 
ناطقه ویدن عثال آورده ۰ وعشل دبک ازنوروآنش ومانندان 
E‏ 2 سه کاله کہ( اب وان وزوح المّدس )است 
شرحها میدهد ۰ وسنها میکوید ۰ ورو ح القدس_دا که یی 
ازخدابان است ۰ درقالب کبوتر بسوی خدای دیکر که پسم است 
عنطوق آغاز احبل متی نازل میدائذ * ۱ 
پرادران هو شیار تنانی واختلای تام در ین دومطلب راعی ببنند. ۰ 
وی دانند که کار ازد وقمی بیرون نیست ۰ باآنکه عسی پستر خدا 
وسن ادردات خدانتواند بود ۰ بعلت اننکه ازع الهی را تخر 
وبدل چه در ازل وچه درقدم وچه در حدوث 4ج طوری عارض 
نتواند شد" ۰ وعیسی کل الّه را چنانکه همین توریه وانجیل نر 
تصدیق میکند ۰ شجرندی واحتاج وشرق تبون ورسالن . 
*جم‌ضاسبت وخصوصیت دیکر ازجهت ذات وحتیقت ۰ باخداای 
نتواند بود ۰ چنانکه بیان مطلب در ای خود خواهد آید. . 
وباخود سای ک نام خودرا از اهل توحید آورده ۰. بت پرست‌ارا 
خر دود داذستند ۰ وبظاهرهن خدای را بصفات کال موصوضی 
وازتغر ونفصان مهش کفتد ۰ دردعوی خودشان کاذند # 
بت پرستی "حصر بست‌ایش بربت ظاهری نیشت ( اتعبدو ن 
ماتحتون ) ۰ اسمّا عکند, ازهرسشکونی پرستش اورا کرده‌است ۰ 
هرکاء -عشکوی از خدا کوبد مسمقح پرسنش خدا برا کرده است ۰ 
واکر ازشیطان کو بدعبادت شطانرا ای آورده‌است ۶ 


7 مارد وم به 


هعایب‌عفاید م ذکور «نانکه علی‌الا ججال درتزداهل بصبرت وهوشیاری 


آشکار است درائسای بیانات نز تفصیلی در آتخصوص خواهد آمد 





و رصاحبان ادراك ر وشن خواهد شد ۰ ک اولا ایل کڪ 
در دست دارند حرف است وجعول ۰ وآنچه دلیل ر خلاف ان 
ببساو رند مر‌دود است وغیرمقبول ۰ کلام خدابی و وی خدای 
دريك جای اهر بتوحید ۰ ودر جای دیکراعر بکفر وشرل والساد 
يکد ۰ واا ازاسکونه عماید درحق ê‏ وتعدد اك دای . 
وازانطرف اظهار توحید وتوصیف وتز ه خدانی ۰ بای افهام 
ودرجة دینداری آذهنا معلوست ۰ که باپعلت عدم فهم این شمه 
"تاقص وننانی آشکار افهام آنهادر نهایت اعو جاح واتجماداست. ۰ 
وباخود در واقع اعتفاد توحید حمیق ندارند وا ان را 
ازروی مصمت جویی خویش کونند .۰ 

درهر زمان و درهر قومی ۰ اضلال ملل وطوایف از راء خدای ۰ 
غالبا با نطورهانو ده است ۰ کراضاصی ازمیان آنها رخواسته ۰ 
بمنوان هدایت ونشیید ام آیین حق ۰ سنننان مقرون حق 
وصواب را آورده ۰ وباطل راباحق موج داشته .۰ مقصود 
خودشازا حاصل کرده اند ۰ چنانکه عسی علیه السلام عکر را 
کفت کربعد ازمن مسهان وتعلیم دهند کان در وفکوی خواهنسد 
امد ۰ وازا وصیای ا وکفتان ۰ کک که در کنب متقدمه کرده اند 
دراین نوشصان مان خواهند کرد ۰ جنانکه بان ان هنن نم 


ازاصحیل درجای خود خواهدآمد * 


معیار سم 4 


مو<دن اهل ادیان صانم تال راجامع صفات کال ۰ وسستصمع 
جیع صفات حسنه دانسته اند ۰ ودلائل وراهین از روی عقّل 
دراك ۰ وازیداهت اعبار وادرال ۰ واز کب والهامات 
الهیه ۰ وغبرآنهساآورده اند ۰ وکتب وتاألیفنات بسیار نو 
































دراین خصوص توشته اند * زايد تست مائبر | آزاحه دران مقام بکار 
آردیاد آورشو بم که اساس, دن قوع توحید است وخدا شنساسی 
موی برد وال انیا واولیا عکر برای راشعایی مر دم ععرفت خدای 
وتوخیداو سهانه ۰ پس کوش خود رالاز کن ۰ وهوش وادراك 
خودرا درنزدمن بعار بت بگذار + وآماده" ذهی این معانی باس * 
# اول الدین. معرفنه "ه 
هرمدری راآلت ادراك ! ازس مدرلا بایداباشد که مین «در وعدرله 
ازوجود ضاسبتی ناعاراست ۰ وچون خدایرا ازجهه ذات 
باخلوقات بت ارتباط وععار نت وعلاقه وشابهت نتواند 
نود ۰ پس ذات الهی را احدی از حلسووات اوعتواند ادراك 
واحاطه کند * وهمینسانکه من وتونلوقی هستم ۰ صقول, 
وافئده ومیرّات وادراکات مان خلوفند ۰ وه رکر جاری ووافع 
میکردد برذات الهیآ مه اوجار ی کرده است درتحلوقات خود ۰ 
پس آنه ادراك کن وبقھہی سنا خدا ست ۰ وعلوق است 
مانند تو ومر دود است بسوی تو * 
#۶ لاتحیط به الا وهام 4 

وجود واجب رانجهسات خلق وصفات‌مصنو ع نتوانم شناخت * 
وذات الهیرا ادرالك عیتوان مود 44ج طور ی ازاطوار امکان 
واکوان ۰ آزقبیل وم وخصوص ۰ واطلاق وید ۰ و بطور |" 
کل وکلی بودن 4 e r‏ وجری ودن ۰ وشناخته خواهد شد 
بلفظ وععتی ۰ وبکم وحیف ۰ ورّبت وجهت ۰ وبوضع 
واضافت ۰ وبارتباط و نسدت ۰ ودر وقت ودرمکان ۰ ونودن 
بر بالای چیزی ۰ ابودن چبری د راو .۰ ونه ازچبری ۰ ونه بروز 
نافتن 0 ۰ وچمری مشاه ذات اونست ۰ وجیزی حالف 
باآن ی ۰ ونای اوضاق وجهنات وصور وامسال ومانند آنها 
نکن اس فرش کرد آن پیز ونعین آن اابهسام آن هم 
نهاغم ازذال واجب نصالاست ۰ وشنب‌اخته وهی مکی 





































لھ باه عل گوز شدد و بضد آذها ۰ وعدر تخواهد 
ا ادا اجه در نهان ودرآشمکار است: ۰ وإطور کاخ 
هرآنجرنی که درتخلوقی یت واند شد درخالق آن 
9 است وتوا شواند شد 

3 وله # حکوله داندش آخر حکوله‎ ea 
۰ چون ذات پالث الهی رازه ازدهسات وصفات خلفیه دالسینم‎ 
واز ین نزبه ونف‌دیس ناقص خودنر که درخور افهسام وادراکات‎ 
مااست مزهش داشیم ۰ واه را که از اسعاء وصفات اور شود‎ 
حص تعر وتفھ مجای آوردم ۰ وازقبیل توحید مه تدم که‎ 
۱ خدا, را صاحب دوشاخه میداند بعلت اشکه دراشای جنس خود ار‎ 

صقت کال تی بد ۰ بس‌مانی آنه کہ ۹ صفت کال شم 
جناب احدیت را که جهات تعدد و کنر درآ انتواند مود 
اساءووقو ع الفاظرا راحضرت جاز نتوانم دید ۰ هنان 
اوصافی کال امکانبه باادن خاصی که تبوسط عقربان درکاه اوعسا 
رسیده است اورا *مخوانم ۰ وکرنه مشق خاکرابا آن عال پاك 
جه شاسی‌نواند بود ۰ این است که انیا واولیا نا درانعقام بر 
خویش اعتافیکردند ۰ مکر آنکه ایشان مجهف نزدیک برمبده که ظهور 
کلی صانع تفای است فیودات امکانبه زاسلوب ازخود شندب 
وحر وف امعاء وصفات را در<شسالق وذوات خود شان خط 
واطح وجی ازفل صنع ازل مکتوب بافته اند ۰ وکابهای تکو فیه 
الهیه شده اند ۰ ابن است که ادشان درسلامت ازجهل ونقصان وتغیر 
مانده اند ۰ ومانند کتب ندو یه حرف نشده اند * 

#۶ وسلام‌علی الرسلین. که 

جون راه وصول برآن مقسام لاهوت را مسدود ددیدم ۰ وطلب 
وخواهش رسسیدن برآن ذاث را مر دود بافتیتم ۰ پس اجار م 
ازانکه رجو ع بعالم خو دکنم وحد خودرا بدانم ۰ خود رابشناسم 
تاشنا سایی بشناسایی او رسانم ۰ چنانکه در امحبل‌عیفرماید * 





ید . 



















ای انسان خودرا بشناس تاخدای خود وا بشناسی ۰ ظاهر تو برای 
فایی شدن است و باطن وءنم * 

پس ندب وتفک رکثم کر ما کستم وچستم ۰ وازکايم ورای ج | 
هستم ۰ مارامبده یا است وبا زکنت تابگیااست ۰ وآنا ایا که 
رد ند ان ی سم چیزیمصود وه ات وکاری 
رای ماشاسته هست کر سای آورج باه * 





معیارچهارم ٭ 


معلوم داشتتم که خدا پرا ازجهه ذات مکن نبست ادراك مود ۰ 
پس ناچار بم ازابنکه ازامات وعلامات ا که در ذوات وحشایق آفاق . 
وانفبی است اورابشناسم ۰ و هدر دکه ازآنار اودربایم درخدایی 
او واتبات صفات کالیه برآن‌ذات باك اقرا ار واعزاف آورع * 
بساری الطای آن هدایت کننده" مهریان و پراهقایی عقسل مستثر 
نبور رجن تعکر وند رکردع دراطوار وآثار صنع خدای ۰ ومطابق 
کردم آنحه را که خومیدم بایسانات کسانی که درخداشاسی بش 
ازما بوده اند وکوی سبقت دران میدازا ربوده اند ۰ ودائستم 
بعل البقی یک عشهی بعین الیقین است که خسدای صانم مااز کل 
جهات کامل است ۰ یعنی تمامی صفات کالره رابطور آکل درمقام 
عوصوفیت عنوان ذانش موجود دانم ۰ وبکویم خدا قادراست 
مطلفاحکم است مطلفا غتی است مطلقا عالم است مطلفا فیاش 
است مطلقا ۰ وهمچنین است تمای صفات کاليه او ۰ و بداهت 
عل ودلائل کت وتطبیق پالهامات الهیه همینانکه بصفات 
لش موصوف دانسیتم ۰ مابی نقایص واوصانی امکانیهرا نب 
ازج اوتصای مسلوب کرده ازج آنها تزبهش نودم 
وازان توحید وآنکونه توصیف ونزبه نیز مزهش داشیم » 

پس | کون درآف ینش اوتد رکنم ۰ ونصو ر مایم کر آناهه‌عنان 








۵ 





کامل عطلی | کراقدام بکاری کند ازروی «لاحظه فاندءومتصودی 
میکند ۰ باآنکه مانند اطفال ومخانین کارهای لغو و بازجه از و أ 


ی ثم که هچ خرد مسد پاادرای اقسدام بکاری تیکنند مکر آنکه 
فاده وغایق برای آن مموظ داشته اشد ۴ خصوصا که خدای 
جهارا بصفات کالیه موصوف داشتم واز ابص مزهش دافنییم 
۰ وکدام نقص است بز رک ازجهسل بریسکی وبدی وترجیم بد 
رخوب ۰ که قطعاً کار بافایده کردن تيك است وکار اف وکردن بد . 
وخدای قادرکامل ازهمه جهات اله يك را اختسار خواهد کرد 
و درامیرو ده خواهد داشت * 
۶ انأمرون الا بالبروتضون انشک > 
قعل هذا حهعان خدای مو جودات دایرای ات وتخ لتیار 
زرك آفریده ناشد ۰ ببرهان a‏ صانع جنان را مقصود زرك لود % 
# کار ه رکس شدرهمت اواست ۶ 
اعزاف به ینب ازی صانع برما آشکار کرد که فواند خلت اشساء 
بدات خدای عاید نتواند ود ۰ کوهعی بی نیسازیمطلق وقدرت 
مطلقه‌جراین نست ۰ پس هبنم کرعلت غانیه وغره" امحاد وات 
چست وک وه است ۰ اآنکه خو درا وعد اثجاد خودزا بدانم 
ومانند حیوانات وا زکسانی نباشم که باذعام خوانده شدند ۰ واوائك 
کال عام بل هم اضل ند # 
% اھ کوک کور تت عل * درصوزتآدمی د واب‌است 2 

واقفان درمقام جھل وتاریک‌را که درخارجانسانت حفیقره هستندسه 
مسنده مرائند شدند ۰ وجادیست که قلوب آنهارا کاطعار: اواشد 
قسوة کفته اند # 1 

3% هرآده‌ی کہ مهر مهرت * دروی نکرفت سنك خارا اسث + 
بء‌دازندبر دراطراق ابن مطلب کہ فاد امجاد است بطور بدا هت 





۳ 
فھمیدے که اول تکلیف ماشنا خن صانع‌است ۰ وامال‌راواهراو 
واجتناب ازنوا هیاو ۰ وبازکشت مانر بسوی اواست ۰ که خلقت 


ماناتن طور عصان وعتام دوری وحرمان نبوده باقتضای جود وکرم. 
و شدرت امه آن‌صانکاملآفررده شد. ال ۰ پس‌باندبان مقام رن ۱ 


کراز نا آمده اب وآنجا وطن اصلی‌ما است ,رسیم ۰ کیحب الوطن 
و * 


اس هر " امجاد وغات خلقت N GE‏ 


وواهی او ۰ که بسبب امتثال برآنهاواچتثاب ازابنها خودرا از این 


مىزال تاریکی رهایی داده عقام قرب وموطن اصلی ,رسم > ان |[ 


باز کشت همان معن معاد است * 
۶ اسم اما لقنا عبشا وانك البنالاترجعون د 


اکر چ صاحبان معرفت واد را وارباب فطرت پا کاهی بشابسته . 


ازاین‌م انب ومطالب دارند ۰ وشرح وبسط دراین نامه درزدابشان 
مکرراست ۰ لکن رای بادآوری پرادران روحایی زاند دست نان 
ریای راک دران معام مید باش ور « 
#۶ هوالسلقاکوونه متضوع #6 
هست وهسق هسق هست کشده" خودرا مبناید ۰ صنع ومصنوع 
وجودصانع خو بش را اشکار کند ۰ ود رعامی اشیاء این مطلب 
بیداهت هویدا است,شایدا که بین بای آنراخواهی دید ۰ کاب 
را کیش کاب آنرا ادراك میکنی ۰ که هیچ فعلی نی فاعل نتواندبود 
وج مصنوی ی صانع نتواندشد وین معیی درهمه اشیاه وجله* 
اقعال وصنایع وحرکات وسکئات جاری و بیداست ۰ وآن فاعل 
ظاهر ازفعل همین انکه بعد ازفعل است بل ازفصل است 
وم ال است ۰ بعتی ازاوجدانیست وعکن هم نست حدایشود ۰ 
مک آنکه ‏ آن مصنوع صرفی عصدم کردد ۰ وعدم #ض وضای 
مطلق ندر محلووات نحخواهدشد ۶ 
بس جل کانشات صفت صانعین خدااست « 
























* ما 2 مت ام * 
1 * وآدم بصدای فصیح شنواند کمن صفواله ام 4% 1 
هع دك ه a‏ ك ازافعال وصنالع َ6 دلیل وحودصانع و فاع-ل 
" هسناد ثه خود شان ذات ص انع را توانښد ادرال غود وله ۳ 
پرمقام ذات ت اووادراك حقیفت اونوانند رس‌انید * ين ا 
که تاد نو سند رای آ‌هست لکن می توالد غاد که آن نی بسن 
درحه شکل وهیئت وکدام صفت است اطوار اوجست واوضاع ‏ 
ا و کدام است و جز اشم کاب ایی برای او نتسواند کشت ۰ بس 
شنا سای اوصانع خودرادر خارح از حدود خود تذواهت لود * 

# بل تج لهابها وا ام عنها که 

نهایت کارابن است کداکرآن کانب کی است که درخاريج اورا 
میداینم وخسط اودرمیان مام‌عروف کردیده بعض دیدن آن کابت 
خارج دراه ادر ال خود اوظبع شود ۰ مانند آنکه کنی مبرعاد 
ناحافظ ععان‌زامیداند کربدیدن‌خط آذهاازخظ صرق فظ رکرده کاب را 
توانددید ۰ وخواهد کفت حافظ عمان رادیدم ۰ لە بدلالت 
اتراووان ن معیی بااطافت بسیار واخ است * 
این معنی رایعنی طورعودن اثرمو تررادر <روف به بدیم کاب حرف 
(۱) راستتاً وشت ۰ ان الف راسق واستفامت را دز و جهی 
کهتعلق بران داردمی ماید ۰ ویالفعل‌بثهادت حالیه میکو بد که آن 
حرکت دست که متعلق بر اجاد من‌است مستفسیم است ۰ وندا 
میکند مورخود راپاسم یاستقم: وا کرتوحید کند اوراخواهد کنت 
کر استفامت اومعزه است ازاستقاعیی که درمن دیده شد ۰ وخواهد 
دید که ازآن استقامت چبز یر مقنام ا که الف است حلول نکرده 
وجیری اژا و خارج نکر دید است * 
انا است بای لفزش و مقام زات اقد ام که بسیاری از مدعیان‌خدا 
شامی درانجا خطا کرده اند ۰ واژاین صمراط الهیی که بار یکت 
ازء‌وی و برنده تراز تعشسبراست نتوانسته اندبک نروند ۰ پس‌هراتری. 


۶ص 
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مناه صفت مور است نه مشاه ذا مور ۰ وهیم انرازذات 
موترمنولد تواندشد ود رآتیمامنجن وا زآتجاظاهر وبارزنتواند کر دد 
وابن »منان‌در نز دخداشناسان وصاحبان فطرتسه ازیدیهیانست || 
و جز اهل معاند کسی رابمای اعاض درآنها نتواند بود * 


*# عبدی‌اطعنی اجعلت‌شلی * 


اطاعت کن تاعظ-سهر اوصافی آلهی شوی ۰ مستفیم باش چنانکه 
دریدابت آف رشن مستقم بودی / خداپراینثاس چنانکه خودرابرای 
توشناسا نیده‌است ۰ واسعاه وصفات خودر ادرحقیقت توق تکوین 
نوشته ۰ کاب خودر اخوان وبکا رخلقت خویش ,رس * 

اه لتق سك ابو عليك حسیتا که 

#۶ ؤانت الکاب البین‌الذی * باحرفه بظهر الضیر ه 
خداتعالی که جامع صفات کالش دانستتم باقتعضای ربو پیت وقدرت 
وجود خوبش وجود انسانی را که آیت معرفت وصائعیت صانع نود 
جاهم صفات کال آفرید ۰ وآئجسه مکن بود ک متعلق اجا دکردد 
درآن مخاونی مکرم خود موجود ساخت ۰ واورا مرا بعستی آلت 
روّبت برای کالات رو بت خود کردانید * 
درتورية وشتکرخدافرمود اسان وا بصورت خویش بیافر بن‌اورا 
عشابه ومانند خود سازم ۰ تا آنکه برماهیسان ار وطیور هوا 
وحیوانات وغای زمین وج‌له* جنبندکان درروی زمین سلطنت 
وحکو مت کند ٭ 

۶ خلن‌اله آدمعلی صورنه 4 

نسان را که حفیقت انسان است ععامات ازل وعر اب سافله 
ورد ۰ که اوراجنانکه کامل بود مکیل ومکہل کرداند و حا که 
خود رارا وشتاسانیده بود تحلوقات خود را نر راوشاساند ۰ 
وآن انسان‌باین عیّاعر وعدارلك عنصری مدرل؛ خواهد شد ۰ مکر 


عم سر 
انا نا 
| 





























بدا تصفيه مام و تحصیل متاسبت # و که کفته شدهردوی را 
پامد رل اژوجود مناسبتی ناچاراست ۰ وان انسان ظباهري را پاان 
هفسام عالی مجزاستعداد مظهریت وشایسته بودن براتکه آن صورت 
الهیه راقبول کند ناسبت دیکر نیست ۰ وچنانکه شاعری دراینتمام 
اوردان انسان لباس وقالب ES‏ * 
¥ اشکه‌بی بینی خلاضی آدمتد ۳ نیستند آدم غلایادهند ¥ 

|| ہس اسان ججادی ویرابی که درفهثابت مقامات است حاعل ومظهر 
اسان حقیق که باججال معتی‌آن‌را فهمیدی تواندود ۰ وآن انسان 
ازسازلی که آمد مور با زکشت بسوی وطن که بهشت حقیق است 
کرد يده ۰ وان جسد سای را مانند خود کرد به تبعیت خود 
4 بهشت خواهد ,رد نی مظهر صفات | لهیه اښ خواهد داشت 
| هرکا» آن‌انسان حقیق درهنکام بروز وظهور دران ما ولد 
|| ای نغیسم نداده است خافت اولی راود رفطرت اصلیه بان است 
ودران دیانر تغیبر ش نداد معاد اودداین دنا حاصل است وقیامت 
اوفاع کردیده که عون اختباری هر دہ است ) دن مات فقد امت 
قيامته ) وه رکس و اهد قیامت را به بد در وحود آن کامل 
مطلق تواند دد ۰ واطواررستاخبزرا از اواشکارا تواند فهمید * 
*# ه رکهکوی دکوقیامت‌ای‌صنم *٭ خویش ناک قیامت نكمم ٭ 
ان‌انسان رحسب مراب کال و کاملیت اوومقامات هظ هر ب که دازد 
جون بر را دای وهادی وعبشی و ذر وباد آورنده از عولم بالا | 
وتجات دهند کان چهانیان هستند ۰ این هت که ایشان را انیا 
ورسل واوصیا واولیا ونقبا وعلا ومانند اینها کفته اند ۰ وکساننکه 
خلقت او را بتغیرآورده مفشوش داشته اند آنهپارا دراین زان بلا 
وات که مزال وفوع ام انات واختسارات وعول فتنهبا است 
باداپ واطواری که درکتب آسانی ویانات صاحبان شرایع هرد 
وین است ترفی داد ۰ وجنانکه ازآنیا خواسنه اندیا سباب سلب 
عوارض والایشمای‌عوام سفلیهآنهارا عقامات قرب‌الهی رسانند ۰ 








ا 
| داخل به شی شوند کہ در آنا جزهانی هس تک چم جشمی دده 
وھچ کوشی زدنیده و رخاطرهیچح بشری خطور کرد» است * 
یدام ابتهسا راک میکو ی بکد امین کوش ماشنوی ۰ وبکند امین 
دل «قوبی ٠‏ اکر کشم اعزاض وكوش عشاد ودل بفضت‌ال 
می نی ومشاوی باوه خودرا زحجت نده و رتعند خود.میفرای * 
وبکار دیکرببرداز ۰ واکر وصاای عرادر کار داری وم۶صودت 
فهبیدن است ۰ امیدوارم که توفبق خدای و اری روحای 
ازانیا واولیا بهره اب کزدی * ۱ 
هر کاه خواهبم از مفساهات نز ول وود وکیقیان الیل نان 
و وّتوع امسانات وترتیب نوامبص وشرایم از بد وعام تا کتون 
و بس ازاین‌را على التقصيل دران امه شر جح و ساط دهم 1 
از وضع کاب که رای بان مطلب خصوصی است بکلی بیرون 
روم ۰ عبی‌هذا درانها !مین قدر اکتفا کنم ۰ ودراشای 
انات دراطراق مطاب یداه توانم ن کویم 
* على تحت القوانی نی‌مواقعها * وماعلی اذالم فهم البقر ‏ 
















#۶ معاربهتم ٭ 


ذات صانع راک له حهات کامل دانسنم کے داھت عمل اأ 
نتوانیم کفت که چیزی ازآن ذات قدع خارج شود ۰ باچیزی برآن 
وایع وداخل کردد. ۰ اکرچه این دخول وخروج بفرا طوار جسای 
ویابطور اعلاواشرف باشد ۰ حد یکه درامکان اعلاتر وا فترازآن 
جبزی نباشد » بعلت‌اینکه ( اولا ) ولوج وخروح مطلفا از صفات 
امکانست وکفنه‌ش دک ۲ ید درخلویعکن است:د رخالق تلع است #۷ 
(نانیا) مغایر صفت‌کالاست زبرا که سبط ازمر کب کاملتراست * 
(نا۵ا) تصوران مطلب‌در ذات‌الهی مستازم‌احتیاج است ۰ وقیام 
ی کب بااجرا وقیام اجرا پامم کب بطور نیازاست ۰ و کته شڈ 












اش نا {NF‏ 
کخدای غیی مطلق است * 5 
(رابعا) آن‌داخل وخار ج‌شونده ا کرعین ذات است‌پس تعددی نیست 
وان من را مصدانی بدا نتوائیم کرد ۰ واکر غبر ذات است 
پس‌هرکاه مخلوق است وحادث ۰ ذات خدا مدخل وترج علو ق 
نتواند شد ۰ واکرقدم است وخالق ۰ خالق قدعی که غبر خدا 
باشد سراع دارم ۰ واکن برفرض غلط وال موجود باشد بذات 
غر خود نتواند داخل شود واخارج کردد ۰ ودرصورن غبریت 
ساسبق هم باهم تخواهند داشت ۰ وکذشته از عدم دخول باهم 
جنك ونزاع نیز خواهند کرد * ۱ 

# لوکان تما آلهذ الالله لسدنا که 
خدای نعای مه است ازاین توهمسات باطله تعایی الله عا شول 
الظا لون علواکیرا × 
( خاسا) این دخول وخروج مستلزم تغر احوال‌وشانی است 
باه مصذف میزان پروتستایی خودحکفت که خدا مه از تغببر 
وتبدیل است ۰ زرا که باللدیهسه حال دخول چیبزی برآن ذات 
غبر ازحال عدم دخول است ۰ وحال خروج جمزی ازآن مر 
ازحال عدم خرو ج اشت ۰ وهر متغری حادلست ۰ پس ته 
عیسویان بادیکر ان از اغقوله مهن کو ند بالبد بهه از عالم خدا 
شناسی وخدا پرسقی دور خواهد لود * 
| چون خن بد .ها کشید ازسر آفر‌نش خسدای وطور خلت 
موجودات آکاهی جو بم #۷ 
واعخح است کر بعد ازیسانات مذ کوره ذات خدایراعبدم مخلوقات 
نتوانیم دانست : پس باق نماند برای مبدثیت اشباه مکرفعل الهی 
که آن فعلآواحد و بسیط است لکن وحدت و بساطت امکالیه ۰ 
وان فعل ام خدا است ومشت خدا است وبت خدا است * 
وجون ندیر کردع عستقیم ادپالك وبعقل"ذ رالك و باتفساق ججله خدا 
پرستان از اهل ادبان وملل و عنطوق مامی کنب آسمانی ودلالت 

































# ۲6 6 2 
آات آفاتی وانفسیع ۰ آفرنش آفر شد * کاءلرا عزوجل اولین مخلوقی 
دایم ۰ اوواحداست و یکتا واثر واحد بت و یکتایی صاذعاست 
زرا که واحد را ثرجبز واحه ثیست ور مشابه صفت ماس * 

فل کل بلول غا ر 
تصو رکن کابت را که خوردر ن ارهای آهانی است ۰ کہ “حص 
کاب سك حرکت دست يك الف موز ی ۳9۵ و کفتم که 
جهان خدای موجودات را برای شناسایی خویش افرید ۰ بس 
آن لوق ین بای ودارای جله* صفات کالیه بطور اکلین 
امکانیه بوده باشد ۰ واز مساوی ونواقص مبزء ومعرا باشد تادلیل 
کال صالذم کردد * ۱ 
وج امد وصئات کال مطلقه" صانع تال ازع وحکت. 7 
وغنا وکربا وکرم وجود وفیاضی او جزاین نبست ۰ که آ نان 
لوق حبوب خودرا در کال کاملیت کند وازنوا فصش 
مادی و ری دارد ۰ که درغیراین کونه آفربدن‌صانعاید ماجزوبا 
جاهل و اخل‌وماندابنهابوده باشد ۰ که همنان مخلوتتعلق 
خواست الهی نتواند بشود ۰ وچون هیبکدام ازاشها نیست پس 
آن اشرفی کانات بطور ملق کامل ۰ وعامی کالات مبده 

فیاض را حاژوحامل است ۰ 
مع ذاك آن کامل ی مانند که ستوده از میان عامی موجودات است 
و درمده فیاض ابستاده واسطه ابصال فیو ضات بر ھر اتب تازله 
امکان واکوان درهمه اطوار وادوار وججله اوطاروا کوار است ۰ 
و بغامات وجود وهای کنات وحکایت تمای اء وصفان 
وانباه شرع وجودی ووجود شرع در جله" عوالم وعقامات * 
وبالجله آمجه مکن است در مر اتب خلفیه ظاهر شواف#لو ساطت 
آن اولمغ انلیتااضت" + نود سمل ناون) یقت و زیت بان 
فةر حض واحتباج صرف باید بدانیم, ۰ بعلت آبنکه جهة مخلوقیت 
اوراوجودا ه رکزفراموش ینوا کرد وچون‌بایمصنوعیت عیان‌آید 




























سرا ایو جود مصاوع نباز است واحشاح بصافع 3 #کر چه نسبت بعوالم 
سفلیه‌ودرقام حکانتازصانع همه غناورو بت است وفضل‌او رسابرن 
مائند فضل صانع است پراو * زرا که اواول عدد است ووااحد ات 
جانکه صافع احد است وفرق درمیان ابن دوتعبر جنان است کر احد 
داخل‌در سار ندست وواحدداخل درسمار است ۰ وفست آن‌واحده 
براعداد نسبت پدراست ,راولاد ومانندکلی است از برای افراد + 
اکرچه تعیات مذ کوره مجزدریك سای بش جارزئیسٹ ۰ وآن 
مخلوق اول راعقام تفردی هست کدرآنجا اعسداد وافرادرا ذکری 
نیست ۰ نهنبی عر‌سلی را درآنجا را هست وئه ملك مقریی را ۰ جبرایّل 
ومیکایل رادرآتجابارنیست ۰ روح‌الشدس را درآن مقام نام‌نی « 

| کنون ذهن‌مستتم بات ودل‌هوشند باادرای*خواهم ۰ کرهطلب‌را 
قدری روشن کم ۰ ودلهای کاء را انار غییه نورسازم * 
این‌نامه رایرای اکال مت پرراست کاران واتمام ححت برعکرا ان نوشتم 
۰ وم دسعاد ند مطااعت‌در ان ینان را اکر از روی خدا جویی 
و بطوری عرص یکند بغایت مفتثم خواهد دانست. و پس ازانکه 
متصرانه ازمعدمه تاخاعه را*4مید سنا مسبارعت رانکارنك حرف 
ازان رانخواهد غود »روا زخد انتعالی درخواست دارم که مرا وجلد" 
طالبان سعادت را ازخطا ولفزش نکاه دارد ۰ والاصل لوق 
اول را بشناسم تا آنکه صانع ازل را شناخته پاش « 

حق عاسال شناخته شودئه تجدال ۰ وابتکونه طالب مالیه در الم 
#سوسات جتمای چراز راء حسوسات زديك بذهم شود ٤‏ وانات 
وعلامات خداشناسی راصانم‌مطلق مهر بان درآ فاق ودر انفس‌مابرای 
ماعوده‌استغ:۰ لهذامثای دراین مقام بیاودع ۰ وازآجایی عقصود 
برع ومٹل را ازجهت تشبیه مقرب دانم واز جهات دیکر مبعد ۰ 
پس آک رکو شدز بدمانند شپراست از جهة ها عنست ه ازسار 
جهات واوصاف وهیئات ( وله الثل الا علی) ‏ 
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ات ظاهره" خدابر | مانتدظهور صوزت اسان شونکرانی‌دره‌ظهرازی 
نوی که اول مخلوتی است ۰ بقامی ظهورات واوصانی که در حین 
عقابله واشسرای انطباع آن مکن است جل بدایم * 2 
وجودآن مظهر رآآمانندآیینه وجامی فرض کیم کہ جال کای ازل 
درآن‌ظاهراست . وجون آن‌مقام متام تا طت ووعدت است‌ظهور ۱ 
وآینه ومظهررا یکی دده اطوار کنّت را از 1 جاعننی دانم ۰ واه 
درآ نصا ازتعبرات کر موه کت است ونعدد بباورع برایشکی میدان 
الاظ و حهه تعببر وثفهم دانم ۰ اس صالع مو صوف دصقات 
کالیه عام ظهور وکال رو زاشرائی درآن عظهر اول ظاهرباشد ۰ 
بطوری که اک رکسی درشام پرد اش پرده های اشارات برآن 
مظهر ازجهة انبت آن ۰ وبعب‌ارة اخری آن‌ظاهر را قطع نظر 
ازملاحظات اطوار ظهور ومظهر نظ رکرده بهبیند ۰ خواهد کفت 
صانع ازل را دیدم * 
درخودماق به بم ۰ زید د ریش پزرك بدن تعایی خود رایقاید 
بطوری کہ خود ز در اغب رمم ئی داتع مکراز راہ اشراق و ظھور 
ورآنشث که بدندن عکس در آنه توانم كفت زرا دیدے * 
زیدرا ازان جلى واشراق درآشه تغیری درد اش حادث 
نکردد ۰ وزد من‌حیث الذات ریطی به آشه وظهورند ارد ۰ 
وبلاکیف‌ظاه شود ۰ وآن‌مظه رکه آبنه ابست تمامی اور انشدریکه 
مکن است دراه مود ارشود حای وغاننده است * 
مفام مظهر راباز بدمقابل ملاحظه وععاوم کردم که در حضرن 
زید مر احتباج حض وناز صرف مالك بر چیزی ست وھ جکاہ 
جهت غنا و بی نیازی اورا از ز بد نتوانم دید ۰ کردر هرآتی حتاج 
بامداد وانشای ز ید یی است ۰ وا کر اوخودرا ازتابله با ز کرد 
صورت ظاهره‌در مت معدو مکردد * 5٠‏ 





























۴ اکرنازی کندازهم فرورپزند تالبها 6 
رش کردم کنات وتشیلات رای تفریب«طلب‌اهت راهم 
وکرنه سشذن‌بار رك‌است وجهان نار يك ۰ واین ر ی کران‌رادرظرف 
الفا ركنا نبدن امتصوراست حنانکه کتداید چ 
معانی هرکزاندرحرفی ناید * کہ رقازم‌اندرظری ناد چ 

٭ کر ر زی‌ضررا درکوز» > 

چند کهد فسعت .ك روز" که 
او ک درآیشه است بکوید من‌درذات ز بدلودم 
ودرآن بنهان بوده از تجا آمده‌ام غلط کفته است»واک رکو یداو بدر 
من‌است۰ واژآن متولد شده‌ام وبا ویکی بودم باهستم وازاوعصل‌شده 
و پراواست پیوستم خطا کرده است ۰ زیرا که مبده صورت عر‌آن 
جنانکه دانستی ذات زیة نتواند ود ۰ بل جل کلی که فصل 
اواست مبدء آن است ۰ واکردقتکثم مجلی‌کلی نبزذانامبده نیست 
۰ چه ا کر هرار آنینه درمقابل زید بکذ اری وجهی وشعبهٌ فعلا ازآن 
کلی‌در هر کدا زمر | ناظاهر شنتود و چیرزی ازان کلی نبرک نکردد 
و بسب آناعکاسان حنانکه درداتز بد تغیبری‌حادن ندست دراشراق 
کلی نیز تغیر وزبادت ونقص‌انی بدا نشود پس صورت عرآنی 
شعی است وعکسی استقا نفصل ازشعی کر سمل ازصورت مصله 
بزید معابل است * 
آکردراین تثبل ربانی تدبری کنیم بسیساری از مطالب تو‌چید وخدا 
شناسی ودیکر مطالب دینیه پرماروشن کردد * 
عران صایی کات لین شای ودیرای مباحثهدر امور دن‌ددزمان 
خلافت مأمون ازشیدبه بغداد آمد ۰ در ان خلینه که انبوهی 
ازمر دم ودند از رس اسلام چ کاعام ناس خطابش میکزد دزن 
سؤالات خویش پرسیذ ۰ که آنا خدای‌در خلق است‌اخلق 
درخدا است و بان عبار کفت ۴ اهوناتفلق ام الق فبه که 
آ یناب فرمورند»9 اخبرنیعن الرآة انت فیهاام هی فيك + خبردە مرا 
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از ٩‏ آانی‌ردرآن هسق بااودد تواست ۰ عران ازا راد جواب |" 
درمائد ۰ وبس ازسوالات وتحاوپات بسیار اعاین‌آورد وس‌شد * 
جون این مطلب‌را ازروی آ کاهی دینافتی وآنینه وعکس وظهور بل 
ظاهر را یکی دیده وکان‌اول وخلوق حستین را که وجود با کش بسیط | 
امکانی است شناخق ۰ بدانکه آن عم قدس که معام خاص حبلب 
با#ہوت وزم e‏ ۰ عالی است‌بالا/ ترازه‌دارح عهول واقهام 
کودرآانه مات کنمد ونه‌بی‌ونه روح ونه‌نفس وآن‌مقام را ازاطوار 
ظهور وعظهریت وظاهریتی کر جسانیان وروحانیان توانند ف8مید 
تقدیس وت ه باید مود ۰ ومع ذاك آن مقام الهی را در همه جای 
آشکار وهود ابانددید م ول پرده‌ها رابایدیر داشت و یکانکی رایتکانی 
راد 3 نابات > ۱ 
ای‌حییب الهی که عالین رارجق و برد وستان خو بش روف ود "یی 
۰ پرده را از روی خویش بردا رکه a54‏ و سکانه جال ازل را مشاهده 
کند ۰ وازشك وانکاربکذرند ۰ لاوالله آنیشه ‏ کانه ججال ترا غاد * 
# پرده پردا رکه بکانه خود آن روۍ نه پیت کد 
توبزری ودر این کوچك تباید 










+ معیارشثم‎ î 





ببداهت اراك وضرورت ٤ل‏ دراك روشن شد ۰ ک. انع ازل 
وعلوق اول ومقصو د ازآفر بنش اوع وجل چست وچکونه است ۰ 
وکال الهیت اوراشایسته چه‌بود ۰ وحد ی عخلوق )انتا اسا ٭ 
کنون دراطوار مصنوعات ودرجات تخلوقات سك نأمل کنم 
وعشاء وایاب این کنات را دایم ۰ وحدود خود ید 
وایز ان را جارزند ای ۰ تارخجت الهی راظهر شوم ۰ وتکلیف 

و" مو ریت خودرا e N aS e‏ 
ودرچهار س رکه مقر رکردیده است بو طن اصلی رسیم 









۰ وازه‌شیات 


e‏ ع بت 7 ۰ 2 ودبي رحبب خدای 
محبوب خداشوع +»ا ومصداق‌حدیث قدس‌باشم ۰ که میفرماند * 
% فاذا احبدته ا چ الذى عع ر به د 
۶ وبصرالذیبهسربه و د الق طش بها د 

صالع ازل هدرت امهو رجت کامله ومام خویش علو قات را 
رحسب د رجات وطفات کامل مطلقی آفرید ۰ لع فيض اله 
پريك منوال درعر انب موجودات جاری‌شد * 

مانند سبلی که از کو آند ودروا ددهساو با بانها سیلان باند وهر بك 
ازآن وادیها دآه توانند ازان آب راد رباند که این اختلاف درکی 
وز نادی آبهادر وادیها ازقصور و ل آب نیست بل بعلت اختلای 
قوابل درواد بها است که حر خلق رجن رانفاوتی تخواهی‌دید »" 

#۴ فسالت اوذية شدرها که 
علو تخستین که معتیفت |ولبه خدایرا جر اوصنع ومصنوی نیست ۰ 
وسمابای‌عام ۱ ۰ ال مطلق ازل اسست 
ونور 5 ی لت زل ۰ وظهورکامل ونام اوعز وجل است 
,وه اه اند م* تمامی اطوار ظهورات واساء وصفاتِ اواست 
Er‏ * 
تیافک اکرآن ور کلیرا نز نوری بالط ون ظهور مطلق را 

e‏ باشد شنا دلیل رکال کاملیت صانع بیش بود ۰ که هرقدد 
ملك كاملل باشد دلیل برکال مالك است ۰ وهمینین است,‌کرآن نور 
اه ای راد + تاحدی عا 
کت را انش مس ۳ ی از آن تجیی شود ۰ وآن وادیهای 
طولانی رانارای تصمل وظرفیت از آن سیلهسای ربانی کرد" ۰ 
مانشد نة های حثد کره رکدامی را مقابلباآن‌يکی دارع‌بعیی دوعی را 
بااول وسهی را بادوعی وچھار مرا بادیی وهمچنون تایان 


کہ مطاوب وهقدر است رسد . * 


تمامي آبرنه هداز ند رامی تمسانشد اکن وقا‌ابط را نر خواهند مود ۰ 
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a E N Rs‏ خودرا دران 
سار آبثه بز رک را در معبایل جویس ۳۷ در 
غای ۰ آنکاه ین دیکری را محپاذی باآن آینه کن بطو ر بک 
عکس ترا ازان آبنه ناب ه ازمبله*توپاوی * پس به بین که درآیینة 
دو عى سەچر موجو د کردد خود اه وعکس آنه اول‌وعکس‌تو ۰ 
ودر آینث سهی کهمقابل دو عی با ود ع جهار جر دا کردد ۰ 
اینپا که کنته مشود برحسب ظاهر یل است و برای اشارت پرنوع 
مطلب ۰ وکرنه اهر اشراقات الهیسه بسیبار عظیم است ۰ 
وکننها کرازنعدد عر انااست بر<سب‌کایات‌است" وا کرجهات اوضاع 
وقرائات وارتباطات را باغامی اقسام آنها ملاحظه کنیم بیرون ازحد 
تاهی واحصاخو اهدود * ۱ 
شال آنه را در ھر اتب خلقت درست ملاحظه کن نااصس 
ار ا را بعهمی * : 
هرکاه درمقابل آینهٌ او ی کهجزیکی نیست ( وماصدر عن الواحد 
الارلواحد ) را مصداق است‌آیته های چند بکذا رٍع ,۰ همه زبد 
معابل خاربی را بتوسط آن آنه که یکی است مبمانند ۲ وباان 
همه تعدد وجه ز بدراوججال مقابل را #عکونه تعدد حاصلنکردد * 
۴ وماالوجه الاواحذغبانه * اذا انت‌عددت الرالا تعددا 6 
اين کونه حکایت را که آبیثه های جند جداجدا از يك آینه مايش 
آورند حکایت(عرضیه) کوند ببکون‌راء بعنی وجودآنهارا رتپذای 
برمدیکر نیست ونسبت‌علیت ومعلولیت باهم ندارند ۰ ونسبت اینهارا 
رآ اول که نسبت علیت ومعلولیت واثر ور است <کایت (طولید) 
کویند ۰ وحکایتی دیکر از قیبل حکایت پسم از بدراست ومانند نسبت 
فتراست پرلب ول این است که چراغ را از چراغی روشن کنی 
و نکوه حکایت را (طول در عرض) کوبند ۰ وی موججودات 
درخارج این سه کوئه نسبت وحکایت نتوانند بود * 
این نامه را کجایش بیان تفصیل این قامات ليست وخارج ازاساس 

























۲٩ ۷ ۲‏ > 
وضع ابن تختصر است ۰ واهل حق را دراین مطالب فیقان 
یه هست طالبان حقیقت عر‌اجعت بابشان کنند  *‏ ۱ 
جون‌اجاد محلوقات را خدا دوست داشت وشنا سانبدن خود را 
خواست واول مخلوق را آفرید ۰ وآن‌اول مخلوی تعلق بت کل 
صانم کردید ۰ واطوار اساء وصفات الهیه را مظهر شد . 
وهمینانکه محبوب خدا بود مب خدا آمد ۰ خببش ڪفنند 
کرصيفه فعیل ععیی فاعل ومفعول آند * 
آن مخلوق تسين که در مبدء اول از مصدر ازلی صادراست واسطدٌ 
کلیۂ کبری ونی مطلق الهی است ۰ وهرآمجه ازیدو خلقت 
تانهایت امکان واقع کردد بوساطت اواست ٭ 
نزای در آمبین خنص آن واسطه کبری ونبی مطلق خدا با همدیکر 
نکنم ۰ اکرمناسپت ادراك آن علم پاك را بدا کرد و برد" جهل 
وکوری ازچثم بصبرت ماها برداشته شد اورا خواهم کا 
که ابتکونه نزاع وحادله از جهالت ونادای خبزد ۰ نام آن واسطه 
وعظهر کل راتو"هنواهی عیسی بکذ ار وآن یکی موسی بکذ ارد 
وآن دیکری اپراهم کو دو یکی دیکر آدم امن ٭ 
# لانفر ق بین احد من رسله > 
شال اهل اد بان در ششساختن آن واسطة , کبری سل 
کوران وفیل است ۰ که ه رکدامی معرفت ناقصه بيك عضوی 
| اذاعضای‌فیلبهم رسانیده اند ۰ ,وچون خواهند مهن اف لکوبند 
وا نرابشنا سانند اوصاف بای کوش با کردن وخرطوم اورا شمارند 
وحنان دانشد که فیل راشاخته اند وفیل را شا" سانده اند 
# ذلك مبلفهم من الم جد 


# معیارهنم که 


























بس از دانستن عر انب وغقامات در لوق اول وا کاهی از تعینات 








۳9 NT A E SNOOP SS CF 
A TT AT OIE ۱۳3۳ 3 
A r e ۲ ۲ 7 










اة ا A‏ راو دار در رن نیو اناك 
بعد دام وکامل باید ۷ اشد ۰ ظهوزات اورادر رة دو ے اشراق 
دراینه های حند N‏ کردم 2 ان اھ e‏ 
انیامو رسل وهادبان ام ۳ #* 

اعات ت اودر تبه دوع باختعلاقی قوابل ونفاوت U ER‏ 
باآن‌عرات ت الهیه در ظاهر وعر‌اناظاهرا آمدو باقتضای وضع‌حکتا 
الهیه و هد ناء نمت ورجت بر جنمانیان ۰ یکی ازآن‌عظاهر را 
آیت وحدن خود ساخته بکلیت در آن ظاهرشد * 

۱ آیرزه های دیکرنم" دراه حکایت کرد ند درست کردند ۰ واسیاه 
زارد ت الهیه وجللال وججال ازی‌را ازحر آت ی صستین اخذ کرده ‏ 
وعودند ۰ وی مدارك واذهام ال 1 نز ما نها که ایشان ظاهر شدند: 
ناقص نود ی و نتواسنند آنهار ابشایستکی بشناسند * 

درزمان ظهور عشی که سیت بزمان موسى افهام حر دم رق داشت 
سیگ دیدن کی ازسالات واطوار رباست که حکانتق لود ازمقامات 
عا آول اور اخدایی خوا ندند # 

اده خاكًآلود ان مخنون کند * صاف اکراشدنداع جون کن 
اخ‌است کار بغیرآخرازیمان راکسی) وای کاک انرا 
خواهد دانست که حراعبودیت خودرا بش نداخت ود ر ماز های 

















مفروضه‌مقرر داشت که اقرار بعبودشش را بش ازژسالت او باورند 
کہ باهعه (طوار وا تار الهیه‌ندی اورافراموش نکنند * 







اشهدان داه » ورسوله ‏ > 






وا اعلاصا ل حون تعن اول و ماوق تن ند واخر نت 
وطاهر بت و باطنبت خدانر ود خواس تکه بواحدیت بشره درهیکل 


خاص جمای ظطاهر شود ۰ 









ازمیان تعینسات خویش تعینی را 
که مودوعدرص بآدم کردند,وداصطفا وا ختبا رکردهاورابك ات خود 


اختصاص داد ۶ واوراه تار ومصطن وصادق وامین وجل" 






1 0 
نا مهای‌يك حواند ‏ 












ار ا ۳ ههراه" E Rea‏ دادواشکه 
ال اول راراق ریات ا ای ا ا 
| ظهورات غبر متناهیه هست ۰ ودرهر چتهبکری شواهد و جود 
وتا ندکان چجال وجلال وعرا دای اطوار کّالات او راخوا هی 
دید که نی مطلق اواست وصا غبت دا را اا ا وزات الد اك 
بلیغ کنند ونفرستاده است اور امک ت ا وا مد 
رب العالین زد 










۱ من 
ان ۴ جد که کوتام بساطت آن نی عطاق است‌ودر مقاغات تفر دم 
مثتفات به 3۶ اجد وشحد وتجود وجید وحامد د خوانده مشود 
#۴ للهربالعالین که کلام لله برای‌تبليك است ولاماختصاص‌است ‏ 
جون‌صدء بابی خداوندیهای امکانی‌بعن‌ر وستهای کردرعوال ظاهر 
کردیده است شرا ونیشت توانی کنت که آن,خداوند حاعٌ کل »لك 
امکان وا کوان است ۰ وسلطان اقالم دهر وزمان ۰ و ماد | 
درس برملك اماد ضاحب تاج ودبهم ومالك که وافسری ندست 
8 ما‌الدارسواه لابس‌عففر * وهوا جى وای مع فلواتها. چ 

وحنا وصی عسی وناصس‌عسی در مکاشفات خود آن‌حاع کل‌رادد 
و براوشهادت داد وان کفت,* 











دز امان سواراشت 82 ریدم که اورا امین وصاد یکفتندی 
۰ وی مت باستقامت میگرد وجنت مو د جه ایا ومانند شعله؟ 
۲ تش ودی ۰ ودرسراجهای بست‌ارداشت ۰ ويك نام مکتوی 
داشتتک زاو کسی,دیگررا ای دااست ۰ او وللسلاس («جبه) 
وک روه 











خون آ لودی و د که تام آن راکلام‌الهی من ۰ 
انان بالباسهای سید ولسیار اطیف سوار , راسبهای سفید 
شدودر بشت سراو مبرفتد * و برای زدن طواف مشر بزنده 
ازدهان او برون اایده ناعصای آهنین کوت وا اهد کرد ۰ 
وتك قهر وغضب الهی راک رهه جز قادر اعت خود فشار 





r. ۳۲ ۲‏ = 
داش ین هاگ الوك 








خواهد داد ۰ ودر جده و مهلوی اونای 








ورب‌الا رباب #۷ 
تفسم فقرات عم وره بو حنارا درضعن «عیار جهسارم ازمبزان چهارم 
۳1 اهیم آورد »وروشن خو اهم داش تکه این آنات مکاشفات درز 
اتحیلیان متتاج تفسراست ۰ و جر خام انیا دیکر مصداق نز 
تواند داشت * 7 
بایددانست که توحید الھی وشنا سای اونه چنان‌است کبعقولناقصه 
ذهمید, آید ۰ وبا زکنب‌واسفاری کدهوز حالآنها وحالترججه های 
آنهاکه بالات واوهام کرده‌اند معلوم شد و خواست خدای معلوم 
خواهم کرد باذهان نازسا استناط کرده شود ۰ وشییشکه ورد 
واطوارخداشناه‌ی که اساس و شان است اقص ومعوج شد | 
واطع‌است که نبوت وعفامات واطوارآن نیزناقص وگ خواهد بود 
وهمینین هد اطوار دین وآبین در طبق همان اعوجاح ونقصان 
خواهد آمد ‏ # 
دربالای ان ملث خانه* چهسار کوشه را بنانئوان کرد ۰ درختق 
که‌دررویزمین رویده‌وا ترا اضل اور یشة رست آ ارا فراری‌نتواند بود 
و مجرازتباهی بارخواهد داد * 

مل کل خپنة کنجرع لاجتفت 6* 

# من فوق الارض ماله اشن قرار > 
ابن است که عسی‌را نشتاخته وعقامات عالیة ا وحکانات آ مشاب را 
کرازاسیاء حستی‌وصفات کال آلهیه داشت | کاهی نجسته وعف‌اخر 
وعزالایی که آن‌روح ال وا ااست درعین عبودیت اوثفهمیده اورا 
ان‌الله کفتندوا و رادر ذات خدا کفندواوراخدا کفنند ۰ مواقع‌مدح 























و قدح‌راندانسته حرمت ذات اورا رعات نکردند * 
# در بس رده نهانستی وقوی جهالت ٩6‏ 
% حرمت ذات و نشناخته کفتندخدای 4 
این جاهلان‌جنان‌دانند کراخیاه اموات وابراء! که وابرص ومانندانها 





















کار بسیار بزرکند ازین اموررا طاهر کنا 

خداوبازاد,*خدا است‌وءیدانند کدخدای‌قادر برههه‌چرآتکونه آتار وا | 
از يك عضو کاوبیی اسرال ۶ که بزهرده زنشسد وزنده شسود ک | 
ظاهر تواند کرد * ۱ 
اکر نخواهم عقسامات. خاضان الهی را سان کنم و با از عسی 
نک بے این عسی پرستان حبرت کنند ۰ ودانند که‌ماخدا وعسی | 
رابھ رش اخته ام وتابعان حقیی او مرازاسلاءبان نیست * ۱ 


ا ب 







3 سارمتم > 


به‌ضی از سا نات اطوار ظهور وتجی‌کلی ودیکر ظهورات صانع را 
دانستی ومبده نور ور وشتایی را درعوالم خلتیه بطورا جال 
فهیدی * اکنو ن تدردر پیدا شدن طلت ونار یکی بابد مود 
زیرا که وحود طلات وشرو رو دلها رای ینم .* 

بدیهی است که طلت وتار یکی اصلا و بالذات مقصود وحبوب صانع 
مقدس تتواند بود ۰ فقط مصا حکسی واقتضای قدرت کامله 
صانع دراجرای امیت صنع خویش و جود ظلت را بادی شد 
تانوررا ظهور بود که هرنوری پی ظل وعکس وسابه خواهد بود * 

¥ تعرف الا شیاه باضدادها که 

بب‌ارت دی رکوم جهه تسین مصنو ع وانیت مخلوق که درز بان 
حکا ماهیتش کویند نسبت مه وجود که ظهور ص‌انع است 
طلت نامیده مشود ۰ وان‌طلت بر<سب مر اتب وعقسامات حبوب 
وبامبغوض باشد ۰ ول بو یتش به تبعیت وجود وجهة نور است 
حشانکه دز مانب عالیه ودر خاصان الهی بطو ری ممعسل 
وععدوم کرد د که ازکیژت اضحجلال واعسدام حکم خو دش همرك 
و رو وجودشود وفرق داده شود مکر فرض واعتسا رکه همان 
جنهٌ مخلوقیت واعکان است * 


R$ 




















۱ 

۱ 
١ 
ا‎ 










نت 
% سیه روب زمکن در دوعالر 
ع ذلك آن سیاهی رباع نورالهی توانم کفت زرا که مظهر 


ولاه الاس ا نو راست و جشعه حیوة جر در طلات بدا 










شود * تب 
۷ سباه ی کریدانی‌تورذات است * بتار یکی درون‌آب‌حیات است ٩6‏ 
اک E‏ اشد روشنای افتات تانسال ظاهر نکردد ۰ حون 
حراغی را درخانه بزرگ بکذاری روشنای ندهد وشعاع انهه 
دوری د وار های خانه درهوای فضا متسط وغمرعر ی شود ۰ 
و بالکی SA‏ درط اه بگذاری وآن روشایی را دران جع 
کرده وظاهر سازی نورچراغ بهترسنٌاید * 

شل نو رہ کنکو: فیها مصباح ٩‏ 
حون آبت لت عرانب نازله آ ده کشافت بعنی حاظت واسهسالك آن بدشتز 
ود اجان رس دک تور درآ نجانا یندا شود ۰ و شد ری ناشد که 
هس آلرا نکاء دارد که دراجا ب‌کس اول نوررا وجودا موجود 
وحکنا معدوم توانم کفت بعلت |عکه رات وحسنات که خاضذ جهفا 
وحود استازا سا ظاهر نتواند بود * 
* (ا کات ی‌صری )الی قوله تعالی (طماتبعضهافوق بعض) * 
حون خدای ضانع تحار است اتروصنع اون ختار خواهد بود 


















ک‌هر اری مشابه صقت مور خویش باشد ۰ واین صفت اختیار 






جر در رکیب نورباطات واختلاط دومدهءکه یکی ب ده خراست . 

ودیکری مده مر متصوزنیست ۰ لهذا صانع تعای صکمت 

خویش دراین عم بشتری ودرحقیقت این اسان خای عسامی آثار 
مبدء نور وطلت را ودیعت نهاد واهرخودر ابانهارسانید که آئار 
طلت را ازخود بزدارد مظهر وفظهر انوار شون * 

صانع حکی در مقابل‌نورظلت رانیز لطنت ودولت داد وا سبابتگمیل 
افسان‌رایاءمانات واختبارات مقر رکرد ۰ * 

بیغا مبران‌باطتی درخلفت انساتی ازعقل‌درال قرار داد ۰ 













ومع ذلك 


SR 





بعلت دوری آ نها ازجا ی انوار برای اکال نت واجرای آبین رأفت | 
خود از بی‌نوع نان هادبان ورا هشعابان فر فتساد کادز قرون 
واعصار ایشان را از عهود وشروط السهیه که دور جعت سوی 
اوطان اولیه با یشان داشت ادآور شوند وراه ردا شتن ظلات ورفع 
حمابات انیات‌رابایشان تعلیم کنند وایشان را محظایر قدس وعوالم 
الفت وانس رسانشد ایشان راردم بهشت سازند * 
ای آن راهنعایان واه پیغمبران پاطتی وخواء انیا ورسل واوصیاه 
واولیاء ولا و<کما نتوانند بود مکر از حاملان,ومظاهر نبوت مطلقه 
وولابت مطلقه کرصفت خاصه‌واسطه کبری واولین مخلوق خدا 
وناعوس اعظر‌الهی است. * 

هه نواب اواند رعولم. * عاضی‌در نبی وابنده‌عال که 

#۴ تذش‌جون‌فص خانم درمیاثه * نهاده خمبرکا ر زمانه 4 
ان کر" خالك زمین محشس است واطوار وآناد در جات عاليه نورا نید 
ودرکات هالکهٌ طلانه دراین کره ترا ب تشدیر قدیر وهاب ودیعت 
نهاده‌شد * : 

# وق‌الارض قطع ھا ورات کد 

زل رکست‌اینآب‌شرین وآب‌شور * پرخلایق مبرود تالغ صور ۷6 


# معبار هم ۷ 


انسان حبو برّین اصنانی خلوقات است ومجبول باحسن تقو وعکبرم 
به رکونه تشریی وذکرم است. ۰ وآن‌ایت تفرید وکجید وهیکل 
خاص توحید الهتی را ازای‌عام ادنا که نازلتین‌مقا مات وعالم الایش 
و کد ورات است‌ساکان ملاء اعلا هرزمانی ,بای وهرآنی بلسای 
نداهیکتزن ٭ : 

کرایبلند نظرشاهبا زسدره‌نشین ٩6‏ 

شین تونه این کم من تآباداست 46 





ام واه مب 





0 














وی 
| جون | ختلاط نور وطلت واعطا ی سلطئتِ وقدرث برطات دامانند | 
| تور دانستی ۰ وعلابق وآلابش ابن عالم را 4۵ ادى وبشت انپا 
واولیا را دیدی و بی بر چکونکی علل‌واسباب این کاررردی ومفتضیات 
| 
تصسدنق خواهی مود 4برای مایت ا | 
reg‏ الهیسه است وانسان‌را خواسته اند که بدان استعامت | 
وراس موصوض‌آید ۰ وجهد ترئیب مقدمات ترفی وازاله" کدودات | 
ورسیدن متام انوار وتجلیسات درهر قرن وزمانی باختسلافی ازه 
وتفاوت افهسام عجومی ملل باید ازجانب خدای مهربان بدسنیاری | 
| وسابط ورسل شریتها وناموسها کذاشه شود که مطبع ومامی 
| معلوم کردد وبسبب آن اطاع تکرح رضای الهی‌باشدمقامات | 
| قرب زديك آند ۰ و درضن آن شرابع راضات جسماینه فر 
باشد زرا کی جسعاان رابار باضات جسعانیه تواند بود وبس * 
| همیناکه برای حواس باطنبه وقلب انسای نکالیف باطنیه مقرد 
| کردیده واعسال روحابه ازانها خواسته اند که ذآکرباشد ومنوجه 
| دای ورضای او باشد و آنهارا از بدها پال کند اخلای خود را 
| لبك سابد حسود نباشد عنود نباشد عل وجل حصیل کند خاضع 
وخاشم شود عکبر وجاه طلب وحریص نباشد ومانند ابلا 
| از اطوار یک معينکردیده است ۰ هحینین است اعال جسی‌انیه 
کهاین جسم راعبث وییهوده نبا فر بد اند و بعلت کنزت کد وری 
| که اوراست وحتاج تصفیه وکمییل است اعسال مقرره ازجنس 
خود از او خواهند خواست که هم موجودی در میج حالی 
| بی تکلیف نود بود واکر در سفن را بط دهیم بط انجامد 
واز اصل مطلب دورمانم * 
بس بسنننان آنانی که محض جه غفلت از حقایق امور و بدختی 
خودشان ظاهراعمال وعبادات را لغو میدانند واحکام تمسامی شرایع 
ونوامیس را باطل میکتد کوش نکن‌وآنها را درداره" اهل ادان | 























































"| شهار اکرچه ظاهرا دعوی این کنند با مدی بق پرستق 


و اخرستیانی باشند » 

#۶ نفطهٌ دنت ودم هان سهوعکن + 

# ورنه‌چونتکری از دانره برون باشی . که 
پزدکزین اسباب "کل وترفی دادن بنی نوع. انسانی ترئیب اطوار 
انات واختبارات است ۰ ودرهرزمای‌سنت الهیه براجرای 
اقسام امان وتحیص در شد کان بوده و بدین سیب انیا وهادان 
خود را بطور های کونا کون باقتضای اهلها وزما ذها مبعوث کرد 
وا<کام را تابع برموضومات داشت ۰ وچون طبایع جهانیسان 
دران عام ادنا عرضهای محختلفه تلا آمد وشریعت ,رای اصلاح 
آنهاودفع عم ضها بود این استِ که مر بعت را دراطوار مختلفه مقر 
کردند ب , 
خدا قادر بود که آدم را از ورواو رای بافریند وملاتکه وابلس را راء 
حن بازتکند واورا ازخاك طلمانی وکشبف نباذر بدمکر برای اجرای 
سلت اهحان واختباری که مقصود بود * 
ءوسی کام خدای سی روز موعد باز کشت ازطور سنا را معين کرد 
وجهل روز کشید وازانطرف سامری برای‌بی اسرائیل کوساله را 
ساخت‌وخدا اورا بصدا درآورد تابق اسراب لکراهی جسنندوآن همه 
فنها ر خواست وآن فتنه ی اجرای افتنان از خدا بود * 

% ان هی الافتنتك > 

خدا قادر ود بهودان را ازا هانتها وارنکاب بأمم صلب ودار کشیدن 
درحق عسی ومانند آن باز دارد نا بهودان بهانه و بند پرایتکه 
اکر اواز جانب خداست وتابعان او سس خدایش میب‌امند جرا 
دردست‌ماید تکونه مفلوب‌ودر ماندهاال‌ساخت‌وآنها را از این کارها 
از نداشت مکر برای آنکه اممحانات خودر ادر آنها جاری‌سازد * 
خسدا فادر بو د در بدو خلقت آدم يك هادی مطلق قرار بد هد 
واو را در زمائهای طولانی باق دارد وشی یعسزا بريك طود 








ورك وال جازی ند وانهیه اغتلافات در روی زهین بدا نشود 
وانهمه مخلوی ی که خود آفر د ه ود هلاك تکردند واکونه اختلالات 
ادتبا وا نها رارش را 009022 فا انب 
واوضاع شرایع حاصدل میشد پانواع عذابهسا وبلاا مور دقهر 
وفضب خود اند ۰ وااصل در رتبب ادان ومذاهب ونظم 
ا عفندر بود که بطور واحد اساس نظم واعنیت را در روی مین 

بکذارد وهی اسپساب اختلاف وهلا کتی در ان میان نباشد # | 

ولوشاء علکی امھ واحدز + 

مع ذلك سشداخت ان هید اختلاوان‌را درمیان بی‌لوع السانیمکر برای. 
اجرای این اتان واتار کہ تکمیل این بشم خاک درغیرآن غر 
مکن بودوابن‌مطلی‌استبسیار زرك ۰ وشرح آن رادر ابا کجایش 
نیست۰ وا کرهص هومند بصبریدر سی تد راید اطوار ا * انات 
خدای رادرام ماضیه وقرون سالاه خواه‌ددند. وحقیقت‌امررا 
خواهد در دافت وازجر بان سنت الهیه در کار اصان واختبار ! 
آ کاهی حاصل خواهدداشت * 



















#۶ مار دهم # 


درمعیار س کته شد کهخدای را از نسب‌واضافات که صهّان‌حد ون 
وامکان‌است مہ ومعرابا د دانست پس نسبتما واضافتها کضرت 
اله د رکب منسوبه بو والهام الهی وکلات خدا وتعبیرات خدا 
شناسان واردکرد .دءاست منهی الیه د رهمه آن‌اضاوات‌عنوان ظهورات 
اژل است ۰ بل عنوان کائن اول بعتی لو ی نخستین وواس‌طهٌ 
کبری است * ۱ 

سانا کو ی کلام خدا ونورخداخائه خدامین خداذات‌خدا نفس 
خدا روح خدا ورائند آنها ۰ چنانکه کویم دست خدا جنب خدا 
حشم خد اروی خدا دهان خدا زد خذا حطور خدا هیکل خدا 
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۱ ۵ Ea 


واءثال‌انبها کءلابعد ولا حصی‌است‌عامابرعنوان وارداست۰ وا کثرآ نها 
از قبیل اضافه لامیه است مانند خانه* خدا وهیکل خدا وذات خدا 
وروحخدا ‏ وکلام خدا وا جه بدانهاماندکهجهة ظهور اطوارشرافت 
درجی‌های که منسوب شخد اتواند اشد اختصاص حداداده مشود ۰ 
کرخدای من‌حیث الظهور درشمد حان هست ومةه خانه‌ها وهیکلها 
جای خدا ازجه: ظهور است وخانه"معین وهیکل تخصوصی کهعنسوب 
دا مشود رای فممانیدن شرافت وا ختصاص آنهااست » وهحیینین 
روح وذات ونفس که معت بیت لله وهیکل لله وروح لله وذات لله 
ونفس لله است ٠‏ ومع هذا اشکونه نسبته اه جنان است 
که ه رکس هرچیزی‌را و اهد مدا نسبت‌دهدبلکه اکر پاذن خاص 
ازحانب خدا وخاصان خدا رسیده باشدذسست توانم داد* 
وا کی کسی نسبت تالایق ضدایی خدای وزااسب عقام تو حید 
وتفدیس او بانجناب بدهد قينا قبول نتوانم کرد اکرچه آن سیت 
دهنده مدعی مسیی و باپشبری باشد و" جزات وخارق ادات بر ون 
ازحد وحص نر یاو رد * 
انان “هن د 
اکرانصاف را باهوشیاری اآخران مزان راه خود آو ردی و« هنان 
روحاتی مرا که هه مطابق باالهسامات غیبیه و تأییدات الهیّه است 
بکوش مستقم شنیدی وبادل پاك 88میسدی بسسیاری ازاهردین 
واطوار خداشناسی بر توعنکشف کردد * 
هرکا» مرا موانع ومشاغل یبود ووضع ان نامه رامقتضی مدید م 
دراین مطالب توحید وم اتب خدا شنامی واسرار شرابع وادبان 
وحتایق مصانی و بان ودقابق مبادیا کوان واعیان موجود ات 
سان میکردم بعضی ازآن چبز هابی را که ازمقر بان درکاء الهی بان 
عبد قلیل البضاعه عنابت کزدیده ودر این.هتنام مایب بان‌را-مودم 
چنانکه روحا نبام ین وقدسیاع آفر ی «بعواندند. * 


والدله عی‌ماهد انا که 
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هو 6 


# بسمه ذی‌القدس واطبروت که 
ماران دو عین ازمبزان الواز ین + 


در ید اکردن دین حقیقی وشنا خن راء راست دای از د وی 


بصبرت وااصاق ۰ و رسیدن باه اعمان واعتافق ۰ واساس | 


این قط اس مستدم ۰ درده معیا راراب وتنام بافت * 
* ذرنوا ال طاس الستقم * 


مار نختین که 


کار را ازس رکرع آکراه نشوع ۰ وعقل رجانی را سوای خود 
کین تاراه ءعصد رع * ۸ 
اکنون خودرا درخار ج ازهم ادنان ومذاهب وتقلید براهل آنهبا 
دارم ٠‏ وخالص الفواد ازججله اغراض واعر‌اض باشم ۰ ودرکار 
دین يك درکیم از ورطه حبرت رهایی جو یم * 

پس ازآ نکه و جود صانع کامل الصفات مبّء ازه ابص را اذعان 
کردم ودانسیم که جهان را برای مقصود پزرك برآو رد به بلتم که 
برای‌ماندین منك دنق ورفتار درحت قوانین يك آببتی لازماست‌بانه ۳ 
اطور یی نوع خوذر دا دین نیز بطورکلیبردوکوهبفتم * 
کروهی را دید م که از بذیرفتن ه رکونه دين وف ذهی خود شان را 
معا داشته ازمطلق انبسا واولیا وعوغ شرایع ونوامبس واز ججله 
کتب وحف الهیه اع ضکرده اند * 


ا نکروهرایس ارآ که برحسب مقامات ومرانب‌باختلافی‌بافتم کافة آنهارا 
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دیق است ندرج دید * 
95 2( مین آن کروه را معا وعتفر تا «وجود افنم - 
وف6میدع که ان بو پردسب عدد اژسایر طوایق دیذداران 
پیشتند ۰ ول ه بيك اسم خاص ورهم عام آشنانکه در صاحبان 
ادان ومذاهب کفته شود # 
بعضی ازآن کرو بعلت دوری از مدنیت و ی خبری از اطوار ادنان 
در خارح از داره" دیل داری ماند. اند + 
وی دیکر از آنطرف پل افتاده الا ومامدا عدم اعتراف براددان 
وانکاد انیا ورسل وا مه ایشان آورده‌اند از توحبد ومتفرعات آن 
واز بودن روزجرا وئواب وعقاب وجل ونا رومانند آنها زا طر قه 
ومعتقد خویش ساخته اند ۰ مالشد دهربه وزنادقه وعحدان » 
ججچی دیکر ازآن کروه متفرقا در میان آحاد وافراد اصحای عذاهت 
وصل آشکار او ثهان هستند" ۰ حه درمیان اهل اد ان اص 
ی اعنقاد مو حودند ۰ همینانکه در فرقه های عدسو به وطواف 
اسلام نمزازآن کسان بسپارند ۰ وان کروء اکر جه طاهرا دعوی 
تدین میش‌انند ودرنزد عوم علت خود شانرا ازمعتقدان با ین ملق 
کرذر میان ادها هستند منسلك میدارند وی در حقیقت معتقد 4ج 
جر ی ساد * 
اساس‌ی دینی ٭ 
اساس این کار جنسان است :۰ کراخدای حکم وعلم ار دین را 
بااتکه در ثهایت وضوح واشکاری کرده است رد ه ای بسبارنر 
برجهره این شاهد ازل کشیده وازدید" نا رم ودل بکانه بنهانش 
موده است. * 
٭ بل طبعاله علیها بکفرهم م1 
باقتضای حکنتهای بسیاوالو یرای اجرای آیین اسان واختبار 
كبز رازن اسباب تکمیل نوع انان است ودرهبه قرون واعصار 
سات الله بران‌جاری وده وهست در ام دن جقيقت کاررا نان 


1% 








عم دانته ان که ازهزاران یکی برآن نم الهی آکاهی حاصل 
تکند + و بدیین سیب اطواردین را ختلف ساخته اند *,واز :کظرف 
سلطان کنیس اج بسوء را ضاحب اختبارباقدرت واقتدار مو دند " 
وطبایم‌ونفوس را در مامات ادناس ركش وداعیه طلب داشتئد + 
تا نکه آکر مخواهیم علل‌واسباب این کار را بشمرح و بیان ہاو دع 
E,‏ واقان در طشات اعراض را شدریکه ذهمید » ام 


وازمأخذ عا آلهی پرماعنایت شده است معین نم‌ایيم مهن بطول 
























امد واز مةصودی که درانن نامه دارع تاز مانم #۷ 
۱ # ولکل رت مهم ماما * شرحه ‌الکلام»ابطول . 
اکر تخواهی سرکشی طبیعت افسانی را :*4می در طبقات هردم 
وآحاد وافراد بشربه‌» بین که بستترین و ساره تر ین آ نها در عام 
یال تال عفتام اطاءت خالصانة بزرکان خود نیکند ۰ وجل 
افراد پشرطبعا مایل بر رباست وحا میت وءطاعیت هستند مک رکسانی 
کرعتل کامل و ت مستقوه را مالك شده اند ۰ ودیکران درزر بار 
اطاعت حقيقيه ناند ه اند مکر ازراه بید انکردن اسباب‌نمرد وس سکشی 
وتاحار ماندن از قول اطاعت ظاهر به * 
# نفس!ژدرها است‌اوی‌مرده‌است #6 
ازعم ی آلی افسرده است > 

کروء عذکور بعتی تركك ککنند کان دین وآبین بطو ر مطلق بادراك 
وغرزی که مشانه است ادراك وم رجاق ملاحظه مکنند اطواز 
| ادان مخلفه" واوضاع کنب سصاوبه واحوال انیا واولیا را ۰ 
ومی‌بند تفاوتهای‌بسیاردر جله" آ ذها را ومث‌اهده میکنند فرقه‌ها 
واصعاب مذاهپ را در هردیتی که باختلاق آداب وهعتقدات با انکه 
ادمای ههد نی را یکنند همدیک را خار جازان دن میکو شد ۰ 
این یکی آن راید وآن‌دیکری این‌بکی راغ ہیی ماود ۰ وتجب 
این است کر خدای"اننان یکی است وفع ایشان یکی است 
ود ایشان یکی‌است و کاب ابشان یکی است + 
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4 وهم بتلون الکاب‎ 

ملاحغله بکنید ازيك تو رية وموسی که اولا خودیهود بهادرتبیت 
1 موببی چها کرد, اند وچه قدرها اخثلافات‌درمینان آ نها واقع 
کرد بد ہاش نین اران عس یآمده ومیکوندکننه است برای کم 
کردن اهر تورية وموسی آمد» ام نه برای تفیسبراحکام کذ شته 
وناآتعان هست حکم خد وکلام خدا زایل شود ٠.‏ مع ذلك هنان 
عسی پرستسان تمامی احکام تورية وتورا ترا چنسان تغیر میدهنه 
که اری از احکام تو رية بانی وان ۰ کلیسات اعان وآدات 
وعبادات را مانند روزه‌ها وغازها ونذرهاوخته وطلاق وقربابها 
وعیدها وغرر آنها را بکلی تغیرداده اند ۰۱ مدیکه روز آسودی‌را 
کر در اام هفتددر توربه روزسات قرار داده وجه قدرها تا کید 
درآن کرده است بروز یکشنبه مبد لکرده اند ۰ کر آکزدرشت 
ملاحظه شود توان کفت که هچ جه-ة احسادی درعبان بهود 
وتور به باعسو بان واجیل بای نماهه است , * 
کذشته ازاين ملاحظه میکند بهاله جوبان در ترك دن "هان 
فرقه‌هاوطوایی اهل ادیان را ۰ . وازیکطرفی مشاهده میکتند رؤسا 
وپیشوانان وعلا وکشیشان ومعلان ورو حالیان آنها را ومی بینند 
أکث آنهارا کر هبه تابعان هواهای نفسانی ودوست دارند کان 
جاه وراستند ۰ وصاحبان کروحرص ونضوت ۰ بند کان دا 
ومایلان رجع رکردن زخارف دنا ۰ وه تکبانبراموری کرخودشان 
هر دم را ازآ نهاشم میکنند. ۰ وتار کان اعوری که عردم را برآ تھا 
مأمور هیدارند * 

۴ ناوردء (صم درطلب شای چند > 

ننهاده رون زخو بشتن کای‌چند که 
* وروت خاص آمدد» عا جند 4 
# دنام کنند* نکونای چند چ 


۱ 


| 








واطاصل ملاحظه مکنند از کان اد بان بافهام فاصمره" خودشان 
اطوار مجراتی راک ازانیسا واولبا مشنوند ۰ وی شدارند | 
ی ازآن زات اموری است که خار ج از صو رن‌امکان است 
وجله* دیکر ازآ نها کاز هایی است که تعیلتها توان اواد د * | 
وجون مقصود وشان کارآ نها بهانه جو یی است علاحظطت 
مذ کوره ومانند آ نها از بدا کردن حقیقت کار خود شان را دودی 
داده واز قبول داشتن عطلق دین وآیین‌اعراض نوده اندو ارو زدا ۱ 
آسوده از ءشقات تکالیف وزجت اعال وآداب شده اند * 

٭ درهم باکلو! وعتعوا ویلههم الامل فسوف بعلون ٭ 
پس از آتکه عسی وموسی وسار انیارا لا ازبی‌نوع خوبش وا خد 
حکونه توا ند طبع سر کش بهسانه جوی را زیون کند ۰ 
وایشان را بشوا ورییس ومطاع شارند وخود شان رابنده 
ومطیم‌وانباع کند * 
راسی»خت دشوار اس تکه باوجسود کالاتی که عر د در عاا/ خود 
ند ز بر بارا طاعت وانقیاد بر يك کس ازابشای جنس خودکهد 
بيشت از اوآهده وست ی کفته ورثنه است پر ود واورا برخود آضض 
ا سازد ۰* 

وانها.لكيرة الاعی اخاشین * 

بعضی ازمژلفین آنکروه چه دراو و پاوچه درجاه‌ای دیکر دراین 
مطلب وترویج طر بع بی دیتی کابها نوشته ومطاب بامدارك وافهام 
خود شان نها کنه اند ۰ هکس طالب باشد مر‌اجعت 
باژها یعاد ومط‌اعن آنهارا که ب رکب ای وخاصان خدای 
زیخ اند منشنود ۰ 
اک ولد بوجود آسد مك بمب دهد بعن چسه ۰ سیر 
| خدار امشتی بهود بدار کئید, استهزا ها کردند ومعدومش ساختند | 
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| چسه قق زه این مک سس آن شا نیس که مکوشند افوام 
بسیاری را مجهة قبول نکردن مهن بیغعبران بطور های بد بعذابهای 
شد د هلاك میکرد جوب ازدرهاشد جه ر است ۰ عصارا سك 
خاره زدند وآژها جاری کردید کدام است .۰ از سك شترببرون آمد 
آش کلسمانشد کارد کاسوی بسر ابراهم را نبرید مر‌دکان 
بوسیده زنده شدند چه نان اباه‌انه است ماه دوع شسد وسنك 
ر بزلسبم کفتاجسدسابه نداشت لیذ حرفهای؛شااست ۰ وازین کونه 
مقالات که درهفام هر به واستهزا میکو ند * 

۶ الله پستهری" بهم و عدهم ی‌طفيانهم ھون ٭ 
اله ان د ان سار در بان معتعدان خود شان وردراهل 
ادان آوزده اند کر صاحان اطلاع را حاجق بذک نهانست 
ودر6عبدن زهینه مطلب همینقدر کاق است * 
















و معیار دوع که 









آن‌گرو را باقسام چند بادلائلی که دارند واعزاضات لاعد 
ولاله دک رجله د شدار آن وارد میکنند از یکطرف مشاهده 
کردم ۰ وازطرف دیکر صاحبان ادبان ومذاهب را بااطوار مختلفه 
وه‌هتانی کر هرکدام درائبات حقیت خود ی آورند دیدیم ۰ وا نهارا 
درانکار برنی دشبان وسفتنان آنها متفق القول بافتم + وی اختلاق 
عظم را درمیان آنهانر ملاظ نعود بط و ریکه دوفرقه 
ازآنهارا پیدانکرد کر مد یکررا تصدیق کند وقول‌طرف عقابلزا 
قول ماد # 
۶ فهذ, والله بلية جت ورزبة طمت ٭ 

حال مر د عیبساید که پباعر دی هدوش وادرا ك کشی خودرا دران 
ورطة هلاك وازین طوفان هو اكا درشب ناريك طلسایی بساحل 
تجات وان حيات رساند ٭ 










۳ 
# شب ارك وبم موج ‏ وکردایی چنسین هایل 4 
از بکوی‌سک روء نادکان دین است باطوار ی که شنیدی ومیسد ای 
وازاطرف طوابف دن داراست چنالکه دیدی ومبشناسی " 
اکئون کازرانا کدام مبرّان مستفم ومعیار راستین‌خواهی یت ودن 
حنیق وآیین حق را مسل خواهی آورد وچکوه از زبان طسن 
وتعرض طوا بش وا قوام‌دیکر رهایی خواهی‌جست ومیزان تو ژاچکونه 


مصدق خواهند داشت * 





۳ 


پرواستانها دربن میان حه میکو شد ۰ آنا حق دارئد درانکه 
بعد ازگذشتن بکهرار وسیصد واندسال اززمان عسی درحالتیکه 
امت او مندین فرقه فرق شدہ بودند و جز یکی از نها درتجات 
عیتوانستشد بشوند خود را داخل عسو ان کرده ای فرقه های 
دیکررا مر‌دود دانستهآ نهارا پرونست ایند ۰ ور کد 
این جله نها را و برخلاق هة عسوبان “ین کو ند بیآ نکه 
ملک برا نها زازل شده خدا وار و ح القسدسی درآ نها حلول کرده 
باشد # 
ازایشان میتوان پرسید که آبا کروه جات افته در فرقه های 
عسویان اظهور آیین پروتستانی درب انآ نها موجود بودند اه ۰ 
اکر ودند شاک آبین تازه وشریعت دیک ر آورده اید جه میک وید 
واس ت کہ درای صو رت ما در بطلان خواهید بود ۰ واکر 
تابانصد سال برش ازاین شمه فرقه های عسو بان درکر اهی بودند 
بس جل عیسوبان در پاطل ميباشند بعلت اینکه هچ قرن و زمای 
خال ازوجود يك مذهب حق وطافه حقه تواند لود * 
تفصیل احوال ر وسا وموستان بر ونستانی را کاتولیکها وسار 
عسویان مشمروح نوشته و بطو رهای‌بد بدواین کار واصل اساس 








> ۷ ۶ 

اس طر َة هلو ره وحالات سانقه ولاحقةٌ آنهسارا مسوطا 
کفته اند وعن ذکرآنکونه نان را دراها شاسته ی دام 
ودوست ندارم که ازروی تخاصسه نام کسیا پزشتی رم و رصساحب 

میزان الق نیز تأمی جوم 
عرد مان هوششد باانصاق عینای کار وعأ خذ اقسدام آنکونه 
اشعاص را براحداث شمر بعت وآیین الد نامل خواهند دانست * 
فهایت این است که جون دانستسد دعوی هی و پیمبری دراین 
زمان از بیش تنواهدرفت‌عسی وا تجبل‌راعنوان کرده‌آبین دیکر آوردند 
و کردند آمحم پرا که در زماذهای بش پراددان آنها کرده ودند * 

ر لوظهر الباطل بصورة واحدة حف عیی‌ذی 3 % 

ب آاشت 5 ان کر وه اعرّاض او رده اندر عسو ان خواندن 


























دماهارا درهنکام تز وج دختان بادر وقت خاك ودن هر د کان برهان 
اتکه دزانجیل تصی دراشاب وارد نکر دید ۰ وخود شان 
دراوقات مز بورءآنات غیرعنه را از جیل هون با که د صوص 
نینصی دراتجیل‌ایشان وارد ندست ۰ ومللفت نبستند پراتکه کارف 
نص واذن صر کزدن چه از بل وچه ازغیرامجیبل يك حکیرا 
دارد اکر غلط است هرد وغل غلط است واک ر کح است اعتراض 
برعسویان میتوانند کرد . ومع ذلك کارهای دیکر پسیار درخادح 
ازنطو ق امخیل نیز دردست دارند که شر ح و بسط درآنها دادن 
نیز زاند است * 

اکئون را ازان تشن بکذرع کہ مارا کاری زر کر در یش است 
ودر هنان تار یکی که جهان را فرا کرفته است راء روش ابی را 
بابد بیدا کم ۰ در ان بسابان بی پانان آب را ازسراب شناخته 
چار" تشنکی خود را نایم ۰ این وجوداآلوده* خود را ازتعلق وندنس 
برهانیم ۰ حظار قدس رسم ۰ روج قدس الهی را درقوالب 
ای ه ظاهڙ کنم ۰ عصای خداشناسی را بدر بای 





حسیرانی ز نم ۰ وازجنود فرعون نفس شر بر خسلاعی جویم ۰ 





I oT 
۰ از ار“ دل جثمه های حکمت ومعرفت را جاری سازم‎ 
آتش فتاه هسای کراهی را ات خدای کاستان کنے + تھای‎ 
تعصب یاهلیت را سرنکون آود ع ۰ اصن‌ام تقلید وهواپرستیرا‎ 
بتکیم ۰ هرمعبو دی را هر ازخدای واحد باطل وتباه دانم- خدا را‎ 
* باشم تاخدا مارا باشسد اورا دوست باشیم نا اومارا دوست دارد‎ 
2 4 م‌نقرب‌ال شرافربت‌الیهفرايا‎ 
ی مهم ام است صبونه کدام است  ٭‎ # 
6 من بی مایه که باش که خر یدار توباشم‎ 











$ معیارحهارم که 


مقدمات ی که در ميزان نضتین در شناختن صانع واوص‌اف کالیه 

وئزیهات اوکفته شد وفوائد صنع وا جا د که هین کرد د 

در تصدیق بك شق ازدو لك ندین و بی دیی ول مطلق مارا 

کانی تواندود + 

راست است ترل مطلق تدین وآسودی ازکارهای زجق وفراغت 
ازمسفات تکالیف واسعنلاص از قیو دات اعال ورهایی از حمل 

اجال ام وزر اکاری است بسبار سهل وا بست بس آسان ۰ 

لکن هرکاء ام و ز رافردایی باشد ومارا رز وز جرا وهنکام باز 
خواستی درا بد ما کار مشکل خواهد بود وامر بغایت دشوار 
خواهد شد زرا کود رآروز بذوانی بکارنباد وشاخ نداءت بارندهد * 

۲ اکرازیی ام وز بودفرد ایی ٭ 

اکر خواهم (زوم تأسس اساس شرایم وادنان وازسال رسل وانزال 
کتب وعتفرمات اینمطلب رابالا طراف د ری‌نامه اور م بطو ری 
کهرصاحی فان حترتت‌کاوورا برأیالعین به بیند وتصدیق‌مایده 

مقدمات إےب ار وت#هیدات کی را حتاج خواهد د وم را 
شعها مدا خواهد کرد که دره سعهً “ڪن مسوط باد آورد ۹ 
















۱ # موعظه حسنه که 


جهعی در موسم حعی دراوائل سلطئت خلفای عساسیه حنانکه 
اسلامیان را آبین اسست طواف خانهٌ کعه‌را میکردند عبدالکر مک 
ای العوچاء خدمت # سرور شنعین ٭ ازد وازده سروری 
9 در تورية بشارت تولد ایشان ازنسل اسععیل بابراهم داده شد آمد 
وتعرض کرد ۰ کداین کارهسلانان <بست که سنکهای چندیرا بالای‌هم 
کذاشته وراههسای دور را بامثفتهیاطی کرده بدود آن طواف 
میکنند ۰ درجای دیکرمانشد شترهروله همماشد وعم تکب بکارهای 
یر وفانده مبشوند آن سرور فرمودند * 

آن‌کان الا مر کا تقولون ولس کا تقولون فانتم وه سواء وان‌کان 
کا مُولون وهو کا شولون فقد جوا وهلکتم * 

چون سائل اززنا دقه وی دی بود واعتقاد بروز جرا ووقوع تواب 
وعقساب نداشت حشان فرمو دند که ۰ هرکاه کار جتان باشند 
کشا میکویید ۰ بعنی امال‌را جرا ومکافانی نیست ۰ شا واسلاهیان 
مساوی خواهید. بود کہ شا هة ترك دین وانکار سول شواهید شد 
وستانان نیز عثاب ومأجور نخواهند کردید یعنی ه رکسی زندکانی 
خودر اخوی باخرءر ساند وآخری نم نست که واب وعفای 
براعجال نيك و دوارد آىد 
فقط هرکاه ام جنان باشد کر آنها ۰ یعی سنا نان میکو شد 
کدی هست ونکلین هست ورو ز بازخواست وجرا ومکافاتی هست 
حقادرآ ال ابشان تجات خواهند بافت وشعا هلا خواهید کردید * 


4 





RN 








٭ مار بے ٭ 
اکردلھای ہی دانرا ہشکا نی و قةت معتقد آ نھاپرسی خواهھی 
دید که بسیاری از1 نهسادر«هننانی که دارند اطمینان دل حاصل 
توانند کرد ۰ وهرکاه کپاقتضای فطرت رجو ع تخویشتن کنند 
|| می بنند که‌امی‌دین را باسانی‌انکار میتوان مود ۰ وا:همه‌انیا ورسل 
واطوار واوضاع وزات وشرایع ونوامس ساختکی وهو 
نتواند بود . وابخهان بی جهق آفریده نتواند شد # آ نکروه را 
بربی دیی‌وانداشت مکرهواهای نفسانی ولسوبلات شرطانی * پس 
زت دادنفس امارهبسوء درنظرهای] نهالمتهای دنیارا و سندیده 
کرد آسود کی عابجل‌را وفراموش ساخت جرا ومکافات آجل را٠۰‏ 
ودلهای! نهارا بابن خانه‌رنکین بست‌وای اطفال خاك رافریب داد * 
# وه چه خوش کفت آنحکے کامکار + 
7 که تو طقلی خاله پر نقش ونکار + 

# درالهی نامه ڪ ويد شرح این 4 

# آن حك غيب وفض العارفين ٭ 
کراء کنند کان درمیان هرملت وکروهی حنان بوده آند کردسعیی 
خو درا درحق آنان بثهان کرده ودر صورت دوس وهوا خواهی 
داخل ] نقوم شد ء اسباب تباهی ‏ وگمراهی را برای آنهسا مر تب 
داشته اند همینا نکه بعد از عسی نم بامم مع لی ورسم دعوت ردن 
برراه #سعسبی طربقهٌ <قيقيه عسوره را ازمیان برد اشنند ۰ و مجز 
اهناص معد ودی درآن طر شه بای ماندند ۰ وجنان شد که عبسی 
ووصی با اوتعون کفتند کرمسصان وان دز وشکوی 
خواهند آمد ودرسعنان مسهی خواهند کرد آمحه راکه متقدمین 
درکب تقدمه کردند ۰ ویسان ابسهخن را درعوقسع خود 





















خواهی‌شد د * 
واحاصل دزآمر‌دن بابصمرت و اهوش باس واهل تلبس وتدللس 
ازهر موی وبهر نوی را بشناس * 












3 سیارششم 4 


قرار کار رادر امی‌دین بعداز اقر ارو جود صانم وتوصیف و ته 
اوءلی وداستن اشبکه مارایزای کاری آفربد وناموس وش بعستی 
جهان را لازم‌است ۰ چنان بافینم که درمیان ادان باد دیی‌را 
اختبار کذیم ۰ که درهر حال بی دیتی بکار هرد خرد ند تخواهد 
امد ۰ و ختباری وسعاد عشدی در دوجهان ن در تد 
خواهد ود * ۱ 

ملاحظه کردم درمیان اددان و بسیاری ازآنهار ادرخارج خدایرستی 
افم ۰ وداستم 1 خدای صانم حهان را برای ستایش اصنام 
و پرستش تلو ات يا فر ىد ٠‏ وقباحت وشناعت معتقدات شرك 
وا لاد آم آ نها رادیده نتوانستم خود رارای بقبول کردن سنان 
مش کانه آنها سازع * 

چون صانع را در کال کال اعتراق کردم دیدم ۰ که ما وامثال ما 
که بالایش کدورات این جهان آلوده ام ۰ وه رکونه خطا ونسیان 
از ماصادر مشود وهصککوه مناسبت‌را عقام قدس رو بیت ندارم ۰ 

ونا جارم از انکه در شناختن صانع ودانستن اواعم ونواهی او 
ودرافتن تکالیف ظاهر ه وباطه خودمان ودر تعبین ناءومی 

که آن‌صانع مقدس راءطلوب‌است ۰ کسانی راییدا کنم ۷ 
ازنوع بشمرند وروحا طاهر وء‌طهر ۰ امحخاصی باشند کر شایسته 
راهمّایی بسوی صانع باشند هرچه کو ندازاو کو بند. وهرچه کنند 

بام ا وکنند ۰ وخدارا بشناسانند آمانه هشن ۰ بکو ند خداعال است 

وم عل بودن خدارا درخودشان برای ما غاد ۰ وبکو نند خدا 

قادر است وقدرت اورا ر ما ایند ۰ بکویشد خدا حکیم است 

وحکمت اوراذر افعال وا قوال خودشان پرماشکار کنند ۰ یکو بند 

خدا غغور است و بر ما بخشاند . وهمینین هر وصف کارا 








کر در و صیفان صانع «یکو ند ون آن دایرای ابسات بباو را 
ا آنکه ۰ق صود خدای ادر رمه جز درش اسایدن خويش 
برخاوقات بوا کل صورت کرد ۰ ون راز مساوی عیوب وازمعادی 
وزنوب مبرامعر باشنه تا آنکه توانیم ایشسان را در میسان خود 
وصانع تعال واسطه قراردهم وهرحه کو ند از خداد انم 

اطاعت اسان را اطاعت شدای‌شمار بم خالفت باایشانرا مخالفت 
باخدای بیثم و شین اورم که اص ایشان ار خدا است ونهی ایشان 
نهی خدا است» رضنای اوشان‌رضای خدا است وغضب ایشان تم 
خدا است دوسی ابثان دوستی خدا است ود “من باابشان دی 
باخدااسث . وهمیینین درتامی آ مه ازییانب خدای‌درجهان است 
ارشانرا مظهر دان مکوبی وساطت ابشان خدارا نشناسیم * 

بس از ان ملاحظات دیدع کردر قرذها یکذشته اعتاصی بابن 
سات وعلامات آمسده اند ۰ و کتي آورده وآنهبار بالهامات 
الهیه سوب داشته اند ۰ وناموس وآیبنی کذاشته اند ۰ وازعل 
وح وحکت وقدرت خدای ومانسداین صفات‌کال بسانآنی فولا 
وفعلا کرده اند ۰ وداستم که ادشان قول مطلق فرستا د کان 
ازجانب خدابوده اند ووسایط الهیه درعیان جهان‌هستند * 

ندیر کردم در اطوار آینها وآ نجه از آن وسایط عار سید, است 
(سه)ملت را درمیان ملل دا کردم که اعتاباً مین] نها و بکابهایی 
که در دست دارند توان کرد ول دیدع هرکد ایی از ۲ نهارا برضد 






موسی وعبسی ود > علبهمالسلام بافتم کہ شی ح حالات 
واطوار ومعتقدان آن‌سه طافه راباید !62مبم وتکلیف خود را درقبول 





کردن نیت یکی ازان‌سه معین مایم وواسطهٌ مان خود وصانع 
قدم راشاخته و سل بوی جویيم * 

حون ان سه کروه رادر موسی اخلاق تست ذهابت‌ان است 
که عاسوی مکو بد بعد ازموسی سیع آمد وکفت عر| واسطهٌ خودنان 



























همدیکر وحخالف آن دوکروه آخر هن میکو ند ۳ ذهارا تابعان ۱ 









شدای دائید ۰ واسلاءبان کوبند جدپس ازعیسی آمد و وساطت 
خودراحضرت خدای ول مطلق ظاهر داشت وا کئون او واهل 
ببت وجانشنان اورا وسایط الهیه بطور کلیت بابد دا نست * 
| جون مو سی وکاب اورا على الا ال هرسه کروه قبول کردند 
وحل اتفانی برای این سه خصم‌منازع است! کرحه اسلاهیان را درحق 
کان کہ اناب ملسوب. است سفن هست ۰ ولی در که تصدیق 
ازآن کنند متفق علیه ومیزان فصل وحسم نزاع وان بود ۰ وا کر 
بکلی نی نراع آنها را برندارديك قدری از شان کار را 
تواند کرد که اساس حفیت دز بکی ازآن سه کروه ناه معلوم 
7 تابمسد از ان به بش بادلائل خارجیه وبراهین دیکر کدام يك 
ازا ذها راپات مدما قادر خواهد شد * 
















نخس که 














دران هنکا 9 که آغاز صقیق در احسوال فرقه های سنه کاله ود 
۱ پر ونستانی عیسان آمد ووکایی را ببرون آورد وهخن از بطلان اسلام 
وحفیقت آبین عسوی را دریان نهاد ۰ ول آیین عسی را 
درخارج ازجله" آبینهای مدا وله" درمیان اتجیلیان که مید انسستم 
بان "کرت 

ا| اکرجه عسویان آ نطالقه را قبول ندا شتند وآذها را ازاهل بدعت 
دانستند وی‌چون اسلام را از بسیاری دین بای نیست وعشیر برهان 
الهی رات‌وا نی دردست دارد او را نیرز در صف عسویان نشاند 
وازراء توسع اورائی عیسوی نامید ۰ اکرچسه در واقع مکن است 
هکدام عیسوی حقیق نباشند که ابن همه فرقه های مختلنه که هشن 
برخلای بکدیک رکو ند وهمد یکررا هر دود دانندهمه درراه حقیق 
«سعی شنواهند ود * 
آنکاه یی اران عسوا 












ن تازه لوده صکه ارا دری از ما عشن 





ا 





€ o4 #7 ۷ 


از امم دن بیان آوردند وآغاژ رصانحبت وکفتکو کردند * 





وة دهة رمقصود مان تواند قد # 

۶ هسوی پروتستان از مسل پرسید + : 
آراشماعسی مس که اه وروح الله را قبول نکرده اید وفرآن و امير 
ضادر حاهای سیار اورا تصدیق رن است وا زامن 
اوخبر نداده است 1 # 


#س( > 


تومکر صعبت مبزان الوازین رانشنیدی ی ۳ اکنون من 


درلعیین ن دن حق‌درمیان سه کروه است وحون فصوله 


از انب عبسو ان بامن کفتکو آور دی ومن‌تواقبول کردم بادی || 


بطرزحساوره وآداب شاظره هن بکوی ۰ هنوز دعوای شما 
باموسا بان حسم وفصل ذد بقرآن و بشمبر ماوتصدیق ونگذیب 
ازماهست میتوانید جست ۰ میدانی که میژان دوخصم منازع محل 
۱ اتفاق آنها است وما سه کروه اکنو ن رادر موسی وتو ره اتفاق 


اجا دار ع * 

#۶ عسوی # 
بسیار خوب از همان توريةٌ وموسی آمدن عسی واطواراو واین‌اله 
بودن اوو دیکر مطالب خود مان‌را برهن عیدارع وحتاح تصدیق 
قرآی هم نیستم * 

ماع ها 
آفرین ,رتوخلی عنون میشوم ازا کہ ازعهد"* این حن برآ د 
ول هرجه میکو بی ازروی انصاف بکوی وهر جەعی آری ازر وی 
انصای بار * 
# عسوی * ۱۸۷۰ 
تجشم-هذن ما این اس تکیعسی موعود در تور بهّدر یکهزار وهشتصد 
وهفتاد سال پیش از ابن باصلا مات وا" اری که درکنب 






















پس ساعتی کوش در ر بت آنها دارم که ازوانده تخواهد بود 


ی 
عهد عتبق بعی تورية وکابهای دیکر انیا نشان داده بودند 
متولدشد وازاو ممزات بسیار نیز بظهو رآمد وج ازسعادتمندان 
اخبساب اعان آوردند واين ام درکال وضو ح است ٭ 

۳ 
درتو ریه 4 وماشد آن چکونهخبرداه اد بطورمنر وآشکاری 
علا مات وآنار عسی زا نو شته اند ومع ذلك بی اسرایل وعلای 
تهود اورا انکارکردند و * 
عیسیوی 4 
آریکاتب عتعدمه در حاهای #سیار ازعسی خبرداد اوصف آن 
انکازش کردند واذتها مودند وبالا خره بدارش کنیدند * 
سره 
عب است که باآنمه آشکاری کار درعسی واخبار صر مد هیر 
ازکتب ساوّبه وظهور آکونه مرات وخوارق عادات اورا انسکار 
اک بو ااا ار اکا رد ر ده و راس عقل درتصور 
وقو ع ان اهر قدری استادی‌میکند ! 
۶ عسوی > 
ا تصددق عیکند ان کار درنهایت وضو ح است‌واز | نکونه 
وقوعات در دنا رسیارشدہ است * 
۶« سل 6 
بسیار خوب | کنون یکو به م درشا خرعسی را بطور صر م2 
واشکار داده اند بطو رکه دهودان را مج راه و بل وتو جیهی 
ماشد ٩‏ *# 








۱ #۶ عیسوی ۷6 
چه مکویی درصورتیکه بن‌ای انکار وعناد شد هرکونه تأویل 
وبهانه جو یی را در الهامات الهیه میکشد ولکن عسی دریاب 
ام بوحنا صریم کفنه است که اکرموسی دا باور میکردید هرآیشه 
عر اباور ی مودید زرا که اودرحق من نوشت * 

















سر 7 
کومیکفتی انا بسیار در توریة ودر آن بطور آشکاری درحق *:خ 

۱ ِ اوعد از اوثه شته اند وحا 
وارد است حال از قول اعرسی درا ی که و ازاونوشته ر 3 
آن معلوم نشسده است دلیل میکو بی وماشر طکردع که رااان د ر 
دلیل تکوی یک هم آکنونرا محل اتفساق مااسست وهم وهودرا جای 
حرف باق “الد ٭ ۱ 























#۶ عسوی 4 
رامت ات اماآن انا را اکئون‌در نظرندارم ول‌در کاب( مبزان 
بلق ) ماتفصییی دراین باب نوشته شده است ومیتوانس بسا 
ربیف غاد فقط لبود که شا عیسی وال را بکلی انکارکشد . 
شا کر بهودی سید ۲ * : 

مسل ٭ 
اک آنان شا ازتورية وغبرآن درحق عسی آنهایی است که میران 
الق شا نوشت اکر آذه اضرع درحق غمبرآخر المان است 
وهجج ربطی بعسی ندارد وتفصیل آرا ۷ مبران الوازن عه نوشت 
اکر خواهیدر جوع بان کک ند ٠‏ وانیکه میکویی شایر این نیست 
شش عسی وا یل را انکا رکند حق دار بد لکن آداب اظره 
جنان نیست که شا آورده اد با بعکه عیسی واچیل شمارا هرک 
میتوانیم قبو لکرد ومع ذاك اسکات بهود نیقرض بزرل"مااست * 

# عسوی ۶ 
حث ازآنات واخبا رکب عهد عتیق را درابمجانکتم ازمبزان‌الواژن 
میتوان فهمیدکه حکونه سان ۲ نهارا میکند فقط معنی مهن 
آخری شمارا نهمیدم که میکو ید عیسی واتجیل شمارا قبول ندادیم 
مکر عسی واجیل ماوعا یکی ست ? ٭ 

i 
آشکار اس تک درمیان عیسی واتجیل ماوء‌سي واجیل عاارق‎ 
* بسیار است واز زمین تا اعمان باهمدیکر تفاوت دارند‎ 















4 و رو 
این حن تازهک دارد ماتاحال تفهمیده بودع که دژع.سی ودو اجب 
دیا ا : و 

Q04 +. GAD 
ل چیزهاهس تک يل آدمها تفهبرد, اند اکر لو آهم تفصیل این‎ 
٤ معطلاب را بشما هماع ان باس كة ابت داز د :عدر مگ‎ 
کسی ما که غیی واقتی وحعیق است ده خاضم وخاشم خسدا‎ 
وعد لوق ومرز وق اواسست پیغمبری است ازاولی العم مبعون‎ 
شده ربق اسرایل تلها ۰ که درزمان معلوم متولد شد‎ 
4 دعوت کرد ارت داد بر بعلت خام بیغمبران وس انا‎ 
ازيان رفت بدلالت اثجیل موجود سشحان وملان د روغکوی بدا‎ 
شدند وابیناو را تغیبردادند وهای اورا را نود و بفارایای‎ 
او رادرحق بغمیرما-هانکردند واوضیای حقیق او بسیب غلبهجتهل‎ 
وادانی که قال را فا کرفته نود شهان شدنة : اکنون ار عسی‎ 
ما این است که اعان آو رده ام وتصدیق کرده ام ومنکراو را کافر‎ 
۰ 2 




















واکرغی این است واو بسی‌خسندا ودوذان خسدا است 
ولعین خدا است پس مارا معذو ر از انان آوردن !نان عسی 
موهوی بداربد که مابآآن توحیدی که عون آرا درمبران مخسستین 
# ازمبزان الوازین + توایی دید داخل دردا۶ه* شرك والاد نتوانم 
بود ۰ وجدا بودن امجیل مصدق ماب احیل شاحکه بعد ازعسی 
نوشتند وغسداننم حکوزه توششد ور ان دراصل وترجه‌ها 
۳ دند از ابنقر ار که خدمت تصاعرض کردم معلوم خواهد شد » 
دیکر تکو بید چرا دوعدسی ود و انبیل میکو ید » 

وهی برای عن د بہان مثالی برای تو اورم اکر حه وقت Ê‏ 


وراه من‌دور * 
*# فسوی + 
این کار بر همه جر عقدم است عبت را باخر برسانم ۰ بکو دبه یم 


۶۶ 














وا 
ینم سار خوش‌صوزت وستوی ال استاده وجندآ یه کذاشت 
که اور فا ند عهه که “ص من لور در حابی الستاده شش 
که ی آینه اورانتواین‌دید * وآیبنه هایمذ کون وو ۱۳ 
او در زر وکو چکی اختلاف دارندو "نبا بک‌اژآن آینه ها پزرك ۱ 
وستقم است وصانی وووشن و بهض دیکر بااعکه بزرك هم اشد 
کماومدوج ورتکین است و بعضی کوچك است وباوصف کوچی 
متقم هم یست واز اعضای *هنص خازج بل عضورا *تفاید لکن 
اه سویاجبارنك شده با بك پیز ره از اند از" خلفت و باین حللٍ 
تامی آن آنضه صامدی هتن د کہ جال احص مق ابل راع ایم 
وا نطوراست که مامی نایم * 
حال‌سسی نیرب کر وزبادچنان است که یکی زطاحبان مذاهب‌عیسوبه 
واسلامیان اورا مطیابق باواقع ونفس الاسر شناخه اندوباق 
دیکردر شناختن وشاساندن او در غاط هستند وهرچه میکوبشد 
باطل است ۰ بس یتوان کفت که عسی ماو پرونستا نها وعیسی 
کانوليك ورو مها وعسی ارمنبها ولایثهاوعسی بعفو ها 
ونطو باه کنات اس :تاه عس‌دخارج ی 
بست وابنها اورا باطوار بسیاو ختلف بان‌میکننند » 

۶ عسوی * 
دیکردر خصوص‌عسی جه«یکو بید این هن راقبول ندارید کر عوسی 
در حق عسی نوشت وازآمدن اوخبرداد ۶ * 

سب #6 
از قبو لکردن مان من را و خایده موسد ۰ اکئون ما 
گ‌ دکویم هما نطوری کر شا کفتید موسی‌درخصوص عسی وشت 
عسی در حق جد وشت ه رکونه نوشته در آن خصوص یاو ری 
از بدا نکونه وصر صحترا زآن را خواهصسم آورد ۰ وا کر موسی 






































درحق عسی شما ٭ 






درحق عیسی لوشت درحق عسی مالوشت4 

۱ ۰ # فسوی > 
پس‌چه طور شد که بسیاری ازعسوبان در زمان‌حضرت عد ک٦‏ 
اخبارکنب ماویه را میدا نستند اوړا قبول تکردند کاھی چك با او 
2۹ د کحاجر ماندندجن به ویاج وفدیه‌دادند باانکه شنیده ام 
ک4 سمامیکو ید لیعہیر ”ما ا حادات سار آورد 1 * 
این کارهما نطورشد که شاد وی میکو بید بهودان 
اخبارصم هه کتب مقدسه‌را در حق عسی میداتند وتران 











وخارق مادات ی شمار نز ازاو دیدند مم هدذا انکار ڪر دند 
ودر ضدد آ زار او رآمدند oR‏ ‌ 
GSE EO‏ 

پس عبت ماناتهادريك علس ام نود برا درانه دران مطلب 
کتک و وم کرد ۰ وخواهش دارم جلسی دیکر برای تابن من 
قرار دهید که هیچ چسر بهزازین حبتهسا که موجب بسسرت 
درام درن اس حخواهد لود 

کر واقعا تعصب ولعندرا ازمیسان بردار بد و بادل ال قدم عیدان 
محاوره بکذار ید وتا را شصف‌انه ععیار آرید من‌شت از ملاقان 
”مارا دارم ودر این محلس که خواه م کرد يعض سوالات را از شا 
توام اورد * 










¥ معیار همم 5 






۲ # درجلس دوع عسوی ءس کو بد 4 
سصاکفتدد کر دراین علاقات بعضی حبرزها ازمن سوال ابید اکنون 
بکو ید کہ ارحه مهو له خواهید پر سید ناهن بقدریکه آواع درابراد 








2 





جواب اقدا م کم * 





N E 
واژنخوص عسی وا م همم کہ واقعاچکونه داسسته اید‎ 
۱ * ۶ آرا یفیتر بود باخداو پسمر خدا است‎ 
n ا‎ 
عسی را پمیر م یکو بم عشی خدا است وظهور خدا! استدوتعین‎ 
است‌وان الاست و ظاهر شدن خدّای بصفت #۶ اوت ونوت‎ 4 
* وروح القدس + مالند ظاهر شدن ی صورت است درسه صورت‎ 

# ملم * 1 
درتوریة که میکو ید الهامات الهيه است وخرعسی ا 
موحود است بعضی آنأت دران ت52 دلاات رامدن ۶"مسپری 
از مونی دارد وصاحب میزان الق شا آنها را بیسی تأویل 
میکند رس بدین جسهت عسی را بغی برباید کفت ونسایی را 
کر در-ق آ وکفیندبهضشانی اس تک معن‌آنها را خسودنان میتوانید 
ان کب م 































# عسوی * 
راست است‌در تور به بلکه دراتحیل نم بعضی آنات علی‌الظاهر دلاات 
راد ری e‏ دارد لکن دراجیل سان الوهیت وان الله و دن 
اورا آشکارساخته است ۰ همینا تکه باز در هبزان‌الحق ما در صتعة 
یکصد وهذتم این مطلب را مشروحامیکوید ٭ 

#۶ مسل € 
مهای شمارا بر پشانعی بم از یغمبری عیسی تحقیق کردم نصدیق 
مودی وانکاه ازالوهیت وگن آوردیبخمبر خداعی شود وخدا بمب 
شود درجایی‌عسی را بغمبرفرستاده شدهیربنی اسرانیلتنهامیکو ید 
همینا نکه‌در فصل پازدهم امجیل مت نی لوشته اند ۰ وازیکطرف 
جات جهان وجهانیان را ا زکذشکان وآنند کان براو خصوص 
میدار بد و براو*حصم میکنند ! * 
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با 








ik 


ازیکطز فی خدا راواحد وموصوف بصفات کالیه ومز ازه رکونه 


نقص ونغیرحال میکو ید ۰٠‏ وازا طرف اورا الث ثلاة ی مید تسوت 


اوت را برا وجاری میکند و سر از اوتولید هيدان ید ۰ درحاق: 


انکارنسحخ درکذب عتقه را آورد» عیسی وانچیل اتاب وەی کدتوریة 
"|| وشریعٹ واقوال موسی «بشهسار ید ۰ ودر اثجیل هم میئو سید 
کریگعرف از شر بعت بهبفای زمین وآ مان برداشته نمُواهد شد ۰ 
وازاین سوی يك حرف از شر بعت موسی را *مول فیسدار ید .۰ 
کہ بعضی ازاین تسا قضات را صاحب مبزان الوازین برای نموه 
مئوبسند ۰ ونبز نها پرولستانها که تازه تشر ی آورده اد 
ژ همه آداب وقوانین اتجبلیان وتو رانبان زده اد واجیل راعنوان 
1 هد واه خود ٿان اين وادایی عقررمیدار بد ۰ راستی:سنان 
شمارا معنت پربشان وبسیار مست می‌بنیم» وبکسی از ما را تا کنون 
برو رد مكحل این اشکالات واعتاضات را که برسساها وارداست 
تواند کرد *« 
#۶ عسوی 6 
| ان «عنها خیلی طول وتفصیل دارد میدن انها بپیار مشکل است 
بلکه علسای ما درخصوص معیی تثلیت .نوشته اند که ان مطاب 
سری است از اسرار الهیه  ,۰,‏ وکسی را عبرسد که در اعقام هی 
کو د همینانکه مبزان الق مادر صقر صدوسم دهم بیان 


ا| ان مطلب را کرد * 
€ 


درحبتاعامکرا نصا‌ور ی غرطی راشرط محاوره نکی د مرد عاقل 
هوشیند هی را کرد رمقابل مال من کسی که شجن حقیف تکو بی‌وحقیات 
جویی مقصودی‌ند ارد میکو ید باعلا حظه ونأمل بکوید بهزاست * 
بنابرین نیست که رکس درتخالف توحید وخدا شناسی سهان الاق 
تحضمرت احدیت بباورد و بکو ید این مطلب نتهبی بذات خدا است 


وج شری را حابز تست تمق ,در ذات خدا کند و کفتکو 














¥ %1 
درآن‌ناید * وه و > ما از ابن هاش است که هڅ 
خرد دی قبول نتواند کرد ۰ عکروصاای 9 سیل. 4 نام را 
که از علای ما است واوفرا آن را ترجه کرده است وراد" 
کدرا جا پعسوان میکو ند (اولا) از حانب ادر حق مسیانان چبر 
واقع‌نشود (انیا) مطالبی را ک حالف عقل است با نها ميان با 1 
زرا که ابشسان ازا بلهان واجفان نبستند * 
ای یکی‌راهم البته میدانی کر خردد عن را میکو بد که | کرمانندآن 
سفن را در اعتاض براو با ورد ناحار اسکات وقانع شود ۰ بعی 
جون خن اورا بعینه براو وارد کردی ازابراد جواب درماند * . 

# عسوی #6 
مقصود شا از ان سعنان حست ابن همه سر زش را درحق 
من روا میدا رید اعراض شم برعیسویان دراین مطلب چیست وان 
حسایی شسادر این‌مقام کدام است ۶ * 
# مب > 

تما از اطوار ملل واددان قدری ۲ کاهی حاصل کرده ابد ودین 
زرنشی‌را میدانید واه کابهای‌ادشان را که زند و پازند است‌دنده‌اید 
که آن کاب را از جانب خدا میدانند وخدا پرستی وتوحید خدا را 
صر منود شان میکنند وم ذلك نش را میبر ستند وما وشیا 
آنها رابت پرس تکفنەایم ٠‏ اکئون اک رآ نھا بشما بکو بند که ظهور 
خدای واحد در حقیقت نار به سری است از اسمرار ذا ة خدای 
وکسی را غیرسدکه دراین عقام سضنیکوید زیر | که این اعری است 
تخصوص وعسوب باسرار ذات خدا وادمی نتواند که ذات با 
خدا را !مد واحاطه وتصرف درآن کند ۰ شارا در جواب 
زر شیان جه سنخن خواهد بود 7 * 
ی رابت سان ودهر به وتا که طبعت ت رب 
میدانند که جله" آ نها را جای اراد شما از اخقوله سان هست 
بس وان است که این مطلب ا جه درتشلیث وجه در الوت 
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ونوت وچبه در استجشان عیسی در ذات خدا ومانشد اه || 
مطلبی است مفابر پاتوحید وعنانی بانقدبس ور به وکبرای‌الهی ۰ 
وه خرد ند موحدی ماد ال سعتنان باشا دست را درحق‌خدا 
وخاصان خدا روا خواهد دید وتخواهد پذیرفت ۰ وهر کابی را 
کر نکونه سهتنان زا ا و والهام الهی نتواند دانست * 
ل عسوی 6 
راس این حث بسبار بار ك است شمان حث را دراین اس 
تروك بدا ر بد کون اکر از نی دیکر در امور دیثبه منساسب 
میدائد پاههدیکر صعبت میدار بم, # 
مم ٭ 
منز داد خواها نم که ااهل عل ععبت بدا رم لکن تباهی وقت را 
نیز جابز ميسدانم وصحبقی که با انصاف نب‌اشد جر اضاعه وقت 
حاصلی ندارد در این مطلب تدلیث برخطا بودن شاآشکار است * 
# عسوی #6 
نسبت ی‌انصانی را عاندهید که ماهرکز ان اسبت را درناره" خودمان 
قبول میکنم ومفصودی جر بسان <ق وف8‌میدن حقیقت «طلب 


#۶ صل ٭ 
بسیار خوب میکو ید اماهن تهٌّابکارنیاید ه رکس این صفت نصفت را 
| ملکه عوده است ودر همه مواد حازی مبدارد رد تسام است 
وهمه جات با او است . بهر حال قدری هم اشا کرت 
وام کرد لکن‌حون وفت مازاست سا حند دفعه در اا آرام 
بدار بد تاخدەت ار ااا 

















۹ یار هشم‎ e 


# در محلس سم مسب بعیسوی کفت ¢ 


اک 
۳۳ اعزاض براسلامیسان آورد وابد a‏ خضرت رد عليه السلام 
اعزای بکنا هکاری خود درحضرت الهی کرده است ههعنا نکه 
از قران نیز استشاط هشود وشعص کّاهکار حکوه شفاعت جهان‌را 
تواند کرد ۰ وچون سیم کاهکار نوست جات جهسان را 
دن اوعصس میدانرد #۰ 
# عسوی 6 ۱ 
چنیناست ودرمبزناطق مان بان اه طلب شدء است وهمین 
مطلب دلیل خدایی عسی است ز برا که بشرنا حار مصدر خطا و کاه 
تواند شد ۰ وجات دهنده* حهان همینانکه در انحبل وارّد است 
«خحصر پعسی است سٌ واصح است که او بشر نیست % 
سل 46 
دلایل مزان ازا دنده وچ قوی در آنها یدانکر ده ام زرا 
که حال اتجیل وتغیرها وتحر‌نفات اوزا ال ورد + شاهم میدانند 
وماهم میدانیم وجنان میدانم که #۶ غبران الوازن + حعول بودن 
اثجیل ور فات آن‌را بدرجه وضو ج رسائنده باشد ۰ وکذشته ازان ۱ 
هنن لا افل اکنون را حهول السال خواهد بود ۰ صوصنا 
که مان کار در نزاع دوکس حل‌اتفای ابشاناست باز از تور رة 
میتوانید دلیل بساورید ۰ علاوه بران از اتحبل تاد لیل دارع 
که عسینر" اعترای‌بکنا هکاریمبکند . ۰ وهمینسشنان نا قص‌است 
که دلیل برحعوی امعیل تواند شد »« 
من #۶ عسوی > 
ار ی انیل برکاهکاری مسج دلیل دارید هج ضناطرم می آید 
۱ 
باتکد مکررا لها ون e‏ را ازاول اآخرخوانده ام * 
مسج هیانک روزه میک فت از نیز میکرد جنسانکه در اتجرل 
رس آورده اند . * دریاب سم لواهیکو د هتکاسکه عر دم 
سن ادما ر تدعس ینیرز چون نمید بافته ونم زکرد آنا ن کشاده 



































شد - ودر از فصل 9 است ون سیع ما زکرد | 
وشاکردانرا از آموخت ۰ وکو باءامی عسوبان درا زکذاردن 
عسی علیه الصلوة والسلام هن ندارند ۰ لکن مارا عييدام 
آکرحه میدام مازهای سار عبسوبان را ام زا.د ود دالسته ان 
وا کتفا غاز مخخصری کردر اثجیل است کرده اند ۰ وجون درنزدما 
وجه“ عسو ان واعج است که عسی نما ما کر د ولاز همسان است 
ANTE‏ وامر وز ماهم ۲ E‏ هام 
عازی که میکرد حکونه است * 

کلذابنه عسی در نماز جنین میکو بد ۰ ای بدرما که درآتعانها هستی 
نام تومفدس باد ۰ ملکوت تو نازل باد ۰ ملکوت توچن‌اکه 
در اسان است در زمین نیز جنسان باد ۰ روزی اعروز مارا 
دراعر وز ده ۰ کاهان مارابه شای چنانکه ماک هکنند کان برخودرا 
ی شام ۰ مارا داخل‌اغوا وکراهی نکن ۰ 11 نکه مارا ازشرر 
رهای دهی ۰ ۱ ادا تراست ۰ آمین * 

۲« عسوی # 
ا ری در د ا اد وک دال ون E‏ 
من بو ررا خوانده باشد * 
# مس ٭ 
ان است که من درخصوص ز شور انصاف کید دارم 
عامیکوید انصافی پاماهست لکن اکراز انصاف ببرسم کوید نیست 
آ ناب چنانکه درفصل ششم » ییاز را بیان کرد وتاً کیدا باقامف 
آنمودالبته خودعاءل , رآن ود وحاشا ازعیسی کاعال غرزمامل ب باشد * 
# عسوی 6 

را ست است ازجنساب سصی باقنضای پشمریت وحکم ناسسوتی 
کرداشت بهء‌طی حرّها ظاهر شده‌است ۰ راوه ق وماز کردکرسنه 
مرڈد سرمیکرد بد اوا بد بد ارمیشد مسجد مخدای یود وه 
می خواستند میکفت علامت بونس بن متی که ذوالئون بشمیراست 


> 


۱ ۱ 
| ری برمن داده فشد. ۰ انه ودرا ماجز ودرمانده تب همع اک 
بهودان انعدر آزار هادرحق | وکردند وهمه کک وود 
ودرا ظاهن شود ۰ وماننداین کارهاکه معین ات از ادد 
وشنیده شمش ۰ لکن ۳ ات جاب فک وة 
ملکو بت والهیت اوهو دا وقالب است ۰ وف الواقع کارسیح 
سزی‌است ازاسترار الهیه که هیج کس منواند مد ۰ اما کیفیت 
دیلی مذکوررا باور بک ن کمن نی دام وتصدیق دتفیب ا راکم 
وا روی انصاف ان هن را مب یکوع" ۷ 

7 
حوناای اسبرار وا میدائید e‏ را قو اند بکند ۱ 
جرا خر اجعت تسلانان نمی ابید ۰ که هم توحیدوخدا شنامی‌دا || 
رای ها بسان کنند بطور ی که ه رک توحید بان‌شا بسستکی نشنده 
باشید ۰" وهی جوت و سانات اطوار آنرا راو رو ست ۳ سب 
عسی را که کر بطور اختلافی در احیل خود تان او رده اد وهم 
تفسپرامجیل وسا E‏ مل € را وین خیم ود وستم 
ازآنهارا يك قاعده" کلیه . وهکذا جسله*اطواردن وحفیقت کار 
وعلل واسب‌اب این همه اختلافات را ۰ که خدای جهسان درروی 
زمین اقتضای مقامات خلقیه انداخت ۰ ومتناقضات اعال واقوال 



























انیا واوابا وس رکل_ذالله وسرکام نله وسبرر و حالله وسمرذات الله 
وهرچه از مععول وعةول‌درامر دین وخدای پرسق تصور توان کرد ۰ 
جله آنهارا علسای‌دین عبین اسلام پرای ما چنان کوبند ومشروح 
دارند وکلسف کند وتعارابشرط اجان وتفوی ازع سین بعین الیقین 
اا حق الیین رساش دکر جج وخدای مسیج انیا خشنود 
۰ دلهای ماازتنیبازرهد ۰ چم مانا کردد 
کوش شا شود ۰ مهرازدل "ما پزداشته شود ۰ ومهر وحبت 
حقیقیه برآن بکذاشته 1" ابد * 


ای برادرمن 4م یچه میکوے . 





حرش دعت اسلا م شر بعت اله د را 





۰ کب اجت وعناد وکود و ی ادراک آذها آشکاراست د زه ق ام 








تخواهمی بافت زرا که شرع ای زان نیسست کویل بختنانن 
کیافس برشتیدن] نها کرفتٌ نکن بادلپاك رها وافصافی بدء وا کن 
شکی واشتباهی داری 88میدن وحقیق ] ترا تعتد چایز مدا رکاعناد 
ولءصب ازشیطان‌است وهییج شکی‌درامن‌دن بانعند زایل‌کردد. ٭ ؛ 
مبزان الوازین که را از زوی بصبرت طاتا لخبت رکز ۱ توافت هی 
وارد کردی ازاهل آن بغر ضانه بصدد رضشع 1 ائ ۰ خودرا 
برای روزجرا آماده ذادوندا نکدرآن روز ای * 
بالجلا کنون از یه سؤالا ت که درمیان داش م کفتکوکذم وکیفیت 

اقرار انا اهکاری وت اه و وا و و( ی E ٤‏ 
بعی برونستافها کفته اند که حضمرت‌شحدعایه الصلو: والسلام هزات 
ناور دود( قران نرلی ازوفوع *حرات وارد است احاد.ث هم 
معتبر نیسست ۰ در انتضورت اک رءثل‌ان‌سن را بهودان ما 
کویند ۰ گه عسی مات نیساورد واوجود قول عسی کامجر 
علامت ذواللون عن‌حرزی عطانشدآ نهیم اکرجه وقوع ندارد | کز 
باشد نیز دلیل پوههن آوردن عسی نیست که علامتهای سيار خدا 
درد وقت باقسام تختلفه ظاهر میکندوعسی سول سا کشته شد وبعد 


















ازسد روز ازقر با ان رفتازانی‌رار پس‌درحیات خود هج مره 
ازاوظاهرنشده اسّت واحادیث شا که عبارت اژا جیلها ونامه‌ها است 
معبرنستاد ۰ درانصورت عادر جواب جهمیکوبید باابنکه‌درقرآن 
آنی‌درننی صدور*هزان بغمبری یست و"عا آزآنات 4#میده لیل ی 
آورد جنانکه مبزان الوازین تحقیق آترادر جواب ميزان امسق 
کرده است | کنون خودتان در ابن مطلب چه میکویید. ۷ 

#۲ عسوی 6 


"عاعر امی خواهیدپزر رکاب بکشید ۰ من +هواهم شمارا هدایت پراء 









جات کم وراسکاری وحیالابدی رابشما نشان‌دهم ۰ حال ماھرا 
باسلام دعوت میکند ۰ ویس ازهمه تفصیلان-شتنان بهود را 





۳ 















> ٩ #۷ ۱ e MF 
کرفتم کہ این مطلب چنسان است که مکوین فقط ازشسا بپرسم‎ 
کا کردهودان‌والغان اا در<ق ع وکفتهای اودر خصوص‎ 
» پسر پاك خود ۰وههچنین در بکر بودن‌او وعص ی کر دراومیدانید‎ 
وخبرها وشهادنهای حواربان باخواص اصحاب او ومانند ] نها را‎ 
درخصوص "هرات‌عسی ۰ بشعایکو ند کر هد نها کر شمامیکو ید‎ 
درو ع است وخالف باقول مر ع عسی ک رکفت ھچ علامق برمن‎ 
داده نشده است ۰ وتنامیآ نها را انعناصی جند ساختند و حیلت‎ 
دردلهای‌عوام الئاس جایکر ودند ۰ حتی کار شتل‌عس یکشید ول‎ 
از او آن که شدن واها نتهای منسوبه راورا اسباب مظلوعیت‎ 
اوقرار دامة وادکسار قاوی وا واه رکرهری ری ریز‎ 
ورسالء‌هاازرآی وخیالات خود شان‌نوشتند ۰ واز ابنقواه مان‎ 
* ٩ کدهودان وغرهم راتو اند دنا رادرجواب‌ایشان»*هن‌جست‎ 
# عسوی‎ ۶ 

را ستی از شا درخواست میکنم که مهن بهودان را بکلی 
۱ دور داز ند ۰عناد و نفهمی وطاحت نها کاش *ومیدانید 
کسی کہ بشای کار خود را رتد کذاشت هج مطلبی را برا وحالی 
نتوان کرد ۰ ودر اجا عذاق شا دوشعری از شاع ماهر خسروزاده 
حکم ناصس حوانم % 

# _کوردل‌را که مفرتره بود * هیج حای فهم نتوان کرد د 

#۴ دل کراءالتوان ساخت * سفهاراحکم نتوان کرد )4 
آنهاهمان کسان هستند که باو جود دانستن اخبار عسی از ور به 
و باوصف ناهد" آنهعه جات وخوارق عادات از ۲ تجناب‌مقدس 
انکار اور ا کر دند وروز بروز برانکار وجاج خود شان افزودند 
وبلا خرمنر میدایی که چهیّا کردند * 


۳ 
ایکون ولکن 

















اعزاض و عسوبان‌می آر بد ! * ۱ 
ډرقران خودتان 4هنوانید ۶ ادن اشد اساس عداو للذین 
آنوا البهود هن آنکونه وان مواد را شابل کسی 
که ازروی برادری" تن میکو ند میتوان آوردراستی ا است 
که ازقول بهودی برما اعزاض بیاورید * ۰ 

سم # 
آفر ن رتوبهودی نباشد هرححکس + واهد باشد میندای 
که اتکونه جوامبا ازع دخردمند شایسته نست ۰ بسهتن با ید نکاه کرد 
نه بکو بشده و جواب هن را باید کفت نه بشیوء" جاهللان اعتاض 
نمض کو ده درخارج از مطلب آورد * ¢ 
خوب» خن جوی‌جه جوزمم د ٭ تکوین‌وفر بهی‌ولاغری ٩‏ 

انظرای ماقال و لاتنظرالی من قال + 

¥ عسوی ٭ ۲ 
مفصودم جواب نکفتن برشها نیست فقسط از قول بهودان "هنن 
آوردن راخوش ندارم خودشیا هرچه میکو پید یاون داکر جواب 
آراتوانستم خسواهم کفت وا کرنتوا نسم اعسبافی میکنم ومدی 
این هم نسم کہ من اھ رچیزی رادر دیا میدانم ومانند این ادعارا 
امثال ما راتک کو ۳ 






































۶ سا #6 
بسیارخوب لکن سکوب باهم بلندی خیال در خود میکو بید 
توا نداز نعصب وغطب خصانه بکذو بد ۰ اکنون تصورکن 
کان نھ اک بشما از ز بان‌بهودان‌آورد» شداز مسلی مسنوی‌واین 
یکی رانیز علاوء" برعقاله نما یک آناسمامیکو ید رات پمیر شار اجر 
زوجات واحاب ا وکسی دیکر روایت نکرده است 1 * 

2 : 7 عیسوی 1 
آری مک شعادر مقام انصاف انکاراین کار راتوانید کرد مکر از ر وی 
حقیقت غراین را اعتفاد توانید مود ۶ ۶ 






بدشت نیر شعا کفم که هر د خردهنده شین رامیکو بد 








4 ۷۰ $ ۴ 


کراکر عیا آن هن رادررد , راو ساورند جواب «قرون بصواب 
نداشته باشد ان مسلازان بشعا میکوند که عدسو بان در.قبول 
تکردن دی یرما جاج وعناد میور زند ۰ وبااتکه در کنب "ماو به 
وبوسایط 1 اوصیای حقیق وامان آورك کان راستین عسی واز راهبان 
ومقدسین عسوبه بيده وشنیده بو دند ۰ کان غږ رعظم الشان 
خواهدآعد . ویاهمههرا ات وکرامات وخوارق عادات اوخاصه 
ا قران ھر ره اه وافیهٌ که شج عافل اانصانی انکار جر 
بودن 1 برا نتواند کر د ۰ ورعلاو ششری که مک ق در بالای 
سرآنها بود ۰ امان‌باتن جناب نباوردند واهمهٌ خوت وغر‌وری 
کر داشتند صار جر ؛ به دادن وخواری اعطای فدیه ودیکجقار تهارا 
پر خود همو ار امودند وتصدیق آن تمبررا بر خود همو ارنکردند 
واکئون حکونه مشود که ایشان کذشته ازاهل انصاق]۲: ۷ 
بارنکالیف اسلام بروند خصوصا که پرونستانهارا رو ی آذها برترك 
اتجال وراضات جسمانبه معا دکردند وآنهارا ازاعال نازداشتند ۰ 
اف ان سان کا رشا وار داست ده خواهید كفت ٩‏ ۰ 
| کنون اکرشا انصاف وتدن‌دارید ومتصودشهامطلب فهمی است * 
قدری از ابن حاو به صر فاظر ڪ ند ودر کاب # میزان 
الوازن ۶ عطالعت عاید بصدا کرلازم شد با زکحبت خوا هم 
کرد باهمدیکر ان‌شا له ملاقات یکشم 
اد و # 

















۹ اراد اسبردم ۳ 






ارتم 4 





دلائل حکمتی وراهین خداشنساسی وفواعد توحید خسدای واحد 
واحد وتوصیف ذات باحکش «صفتات کال وتز به وجود حق اؤ 
ازمر ک ونه"قغیر و زوال وامتناع تطور واحد بسیط القيقة 
ازجه ذات درسه طور واستازام اسمشان وتولیسد ونر به 































در آن‌ذات«قدس‌هر کوله تغیر وحدون ونة‌صان‌را ۰ انداهت‌عقل درا 
وضرورت مستقم ادراك : مارا راضی تواشدکرد بر اننکه 
3 عسی ‏ نریم عاو هه الالام راء ده" لوق رس 3 
خدا دانم ۰ کوعنادت خدانی را جای آوردی ۰ ماز هیکردی 
Es‏ وهمجده *بغودی وشساجات وزاری باخدای داشی ۰ 
ودرجاهای بسار میکفتی که اال مناز مننیست بل ازخدا بست 
کرعراهبعوث کرد ۰ بل‌ابد۴ ذسبت بذری راحدای نداد کرخدارا بدر 
کذتن هر کر روانبؤد ¥ وآ نحه ازان کونه‌قولات امجیایان آورده‌اند 
ات چو اتی یط تعببرات دعوت کنند کان بعد ازعسی ناشی‌شد 
وازترججه هایی است که تغیبر دادند و اکر انجیل اصلرا ید اکم 
خواهم دانست که مخاطب بان ذات خدای تست 6 واهمة 
وا ت ن رانود عظهر رلو ست 
خدا وآ بین حلال و جال الهی بود وانعع درجله خاصان خدای 
وه‌قربان احدیت بر<سب درجات ایشان جاری وظاهر است * 
ااعبودیة جوهر: کنهها ارو ده 

عسی رو ح الله کل خداود وهست‌ودرزد خداودوهست ۰ ول از 
بشود OTS‏ 
نفس تکام باشد ۰ بل ۲۱ ر حفیقت کاررا!*8»يم مکن نیست عنکام 
نز ذات ز بد باشد پعلت | عکه متکلم ام فاعل‌تکلم است نه ذات فاعل 
واسم غبر از سعی است بالبداهة * 

3% دشهاده کل صفد اھا رالو موی مد 

۶ وشهاد: کل موصو ف انه غرالصفة د 
ای مشتقات از ا"مساء وافعال ازفعل صادر و رآن منفرع است 
و اازمصدر که آن‌نمٌ فرع است ازفعل ۰. ملاحظه کن ازقواعد 
صرفه که حقیقت کار وتو روش کردد ۰ ازفعل ت که اس است 
انعر درهنکام باری کردن ان فعسل ازتوصادر قکردد و هج 
مدخلیی بذات وحقیقت توندارد وان فعیل نصرت را لامن شى 


کله خدا نود وندست وتو اند 






یوت ي 
هس تکردی و بوجود آوردی بعط از نکه نبود. * 
فعسل تصراسم اسب رای تو مشتنی کردید و برای دبکری نام «نصود 
کته انا و رآلت صرت یاف ق امك ٠‏ وهکنا سای 
افءسال واسماء رانسبت بذات واعسل اغیر انتکونه بنود + وهای 
آات غلامات شتا سان خویش را درخ لو قات رلو قات 







پس‌به ین که اژآن 







عاید # 
ا را فعل کلم توای داد ز بر که فرعی است ازفرو ع 
تک آن تکام ۷ وصن است ازاوصاف مسد ر اک آن نید 
ازجهسة ذات مت ارت ازتزال درمقام اوصافی است بعنی ازجهة | 
نزل ذاتی وآن وصف یست مکر صکريك ظهو ری ازظهورات ز بد 
من‌حیث الظهود > وان مطلب را درخود آشکاراتوانی دید ۰ 
# وفی انشکم افلا تبصرون 4 
۶ خود رابتناس تاخدای را بشناسی #6 
خدای را ازآنکونه نکلم ڪه درخود ی تب هکن ۰ خدای معرا 
ازحسدود ومژه ازصفات ‏ وکیف است ۰ واو را زمان ومسکان 











وجهة و رت امکالبه نیست ۰ الرصفت مور را مانشد است * 
قل کل بعل على شاکانه 4 
کله خدا را <د ود واعءاض ست ۰ وکیف و وسار حدود را 
درآن راه نی ۰ وحون درعشام اسذل که عوالم جسعایات است 
اهر کرد د بعتی بظهور اشرافی یکی ازحر وق آن که راعسی 
ودیک براموسی وحرنی را ابراهم نامندوآن کله ازیکی بیشنیست ۰ 
و رحسب ظهو رات وتطورات درمقباران وم اتب" او را اسساه 
والقاب یدا کردد ‏ کت حاص لکند ۰ و جه: جهل جاهلان 
آن کله را کش کند ۰ نا آکه نادانان را دانش آموزند وآن‌کلسه 
مان نقطه استسگاه تمامی مخز وطت اناد به ازان نعطه نوشته 










شد ۰ وان ندقله مکی است بعنی مدادی اس ت که خاصنع وااد 
الهی ازدوات زجت کلیسه وفیض ابدی خود برداشته ونام را 































نعطه عب نهسناد ۰ وجهان را بدان نوشت وال‌الاند مپنو سید * 
# العم نقطة کزها اجاهلون ه 

عل دا سین خدای‌وشاشایی اوودانستن صنم وناز ودانستن سا 
وصفات‌او ودانستن اطوار خلق وعحلوقاتاوهمان #۷ نقطه واست . 





بکثبرآن نطه شر ۰ واز آن نعطه درساسله های طولیه وعر‌ضیه 
کابها نوشته ڑں وکله های پسیار عدا کزدد * 

خدای توانا درابتدای آفر بذش شبزيك کله بیش چیزی افر بد ۰ 
وان کله <ان است که مقر بان حضرن احدیت بھی تعینات کلیة 
آن کاه سانش فرعو دند و بلدظی که فرمودند بسان‌کنم * 

ان الله خسلق آسسا باطروفی غسم عصوت وبافظ غير نطق . 
و باعص غر جد و پالاشبیه غیرموصوف وباللون غبر مصبو خ ۰ 
و هیر غیرحسوس بر ی*عن‌الامکنةواطد ود معد عن‌الا فطار ۰ 
چو بش کل «وهم %* 

خدای‌ته‌الی اسمی را آفر بد حفا ۰ کدآن اسم باحروف‌مصوت وقبول 
صو تکننده نیست ۰ و بلفظ بنطق نسابد ۰ ولکاص تسد نیست ۰ 
و ششبیه موصوف نکردیده ۰ وپرنکی‌مصبو ع وراکین نشده است ۰ 
باجشم حسوس نیست. ازءکانها وحدها بری است ۰ ودو راز جله 
اقطار ۰ س هرصاحب توشمی اژاودر جات است * 

نک كفم دراتدای آقر نش اك کله افر بده شد «صوداتدای 
زمای دست که جهان را ادا نایدید است ۰ همینا نکه اعهتا 
بی‌بانان است ودر حکت بر هن است که » مالا آخرله اول 3 
آکه را که نهسارت نیست بدابت نم نتواند بودکه منت خدای قدم 
دیروزی نبست وفیض الهی را آغاز و بانان تصور نتوان کرد ۰ 
واج اکر مخواهیم ازکله خدای بی پابان واز کات تکوشیية 
اوتعالی که حرون طو لی آن که ازلیه واه های نمانده جمال 
الهی‌هستنددر انا سین کویم از مطلب بازمانم با اتکه مارا کبت 


۴ 





۹ 


که جهل جاهلان واقتضای شامات آ نها در عوالم امکان موجب | 





یکو ی دران مدان لنك است وزیان ببان بکنك ,* 

% قل لو کان ا لحر مداد الکامات ر € 

¥ ابد اھر قل انتید کات ری ۷6 

EL ۴ 2 : 

در اول ائچیل بوحنسامیکوید ۷ بود دراه کیان کی 
ورز دخدابود وان کله خدا لود عبار تس تکه وار ر کش دکان 
از صیلی ان تغیرداد ند ۰ وان تغییررا دى از خارج لازم يست | ٠‏ 
زرا که فسبت کله راعتکلم کفتم ه و تصنوو توان راا 
که غرازذات خدا است هم دز نود خدا باشد وھے عین نخدا باشد 
: ۰ وحنان فیدانے که عرارت ان کله خداود 






















وهم غر خدا باشند 
a ۰ 1 : 2‏ 2 

راضافه است دهیی دراصلامجیل ۰ وواطحم‌اس تک؛ ان کله خداود 

۰ وو حا رای تا کید مداز ا نکفت وان دعن کله خسدادر نزد 






خدانود ۰ وافظ بود نر رانا معن هست است زرا که آن کله 
هم اف در رد خدانود وهست وخواهد لود ۰ ورد لا که یود 
شدنزد مکاتی نبست ز برا کر خدادر کان ندست ۰ وان کله او لین 
مخلو ی الهی است چنانکه ور مبزان فخستین کفته شد ان است 
کر بوحذا مرکوید (اهرچیری ازآن کله آفرید» شد وج چیزی ب 
آن کله افر ده شد وحیات دران کله لود ۷ ز برا که أن اة 
خدای س وڌيوم بود ومظهر حياڻ وقيوميٽ الهيه بود وحیان 
بور اسان بود 4 بعتی انسان اول که مخلوق تین خدا بود * 
اول ماخل له نورنبيك اجابر ٩‏ 

نور نمژدر طلت درخشان شد وظلت و ررا ادراك نکرد يعن 
استکبارآورد وانکار ۶ودورو دت‌وعظهربت و وساطت‌اورانبذبرفت 
ومو جب سمر‌یان کدورنها وشرار تهساوناد انها درمر اتب امکانیه 
همین اعتکبار طلت کردید * 

ابن طات خلوق اس که باق ضای‌قدرت و کیت خلّابی آفر بده شد 
وصاحب دولت وسلطنت بزر یکردید که خدای تعالی برای اجرای 
| هصاخ بسیازدر مخلو 


قات خود و رای بداد اشتن تور خود آنکوه 
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O EE 
سلطنت راباو عطا فزمود ۰ واین ءطلب مفصلی ادت که ور یانان‎ 
اسای اسلام ازاهل حکست وتوحید بیان کرده شده اشت. ۰ واکر‎ 
اصل اجیل‌دردست‌بودی باهمینانجیل بوحنا بزبان‌بونای قدی لا اقل‎ 
,ی کر بف‌حاطر بودی وعیسویان بطور افصاق وی غرطی آرامی‎ 
خواندندی ۰ واطج وآشکار مشد کجه کونه کر بف کرده الد‎ 
اصل وترجچه آرا ۰ باینکه اصل انجیسل ونای قرم نیز تر ج‎ 
ازعبرانی نواند بود ۰ وآن اجبل کبعسی علیه ااسلام نازل کردید‎ 
بزبان عبراتی است ۰ که هیچ بیغمیژی معسوین نکردید مکر بلسان‎ 
فوم خود وعیبی رالسان عبرانی بود * افجیلهای معروفه را اززاه‎ 
* محاز اجیل کفنه شود‎ 
وياد اجب خود از اصل اتجیل تبرکا بجع آبت رابطون یکه‎ 
ترجه آ فهارا آوردعذ کر کرد بعد ازآن رابه بیان از حالات مسیح‎ 
۰ مبپردازد ۰ ویرای‌اهلغل دران *شنن برهان آوردن زاند است.‎ 
اتجبل کایی است آنسانی ومطسالب‌اوهمه کننهای الهیه است‎ 






























و بسانات توحید واسرار خلفت و ند واندرز و نصخمت وشر بعت 
وامثال وعبر ومانند آنها ۰ نه‌انکه ر وزناعط احوال حسان 
از پیمبری بامکالات وافء‌سال وحرکات از کسی که کاب مذکور 
رای اودر حبوة وی تازل کردید وخود مس آن کتاببیدی وان 
کاب ماطیسان خدا است ابعر خود ندر واات وصی آن شیر 
آزاطوار واحوال آن مب برحال آنکه جله* ا یله ای وی جود: 
زین فرار است که کفته شد ۰ ودرنزدعص هوشنند نبزان 
مطلب آشکار است ۰ نهسایت کاراين است که درهیسان بیانات 
احوال واطوار عسی علیسه السلام ذکر کرد اند که عسی شلان 
جای‌رفت و ,رمردم چنان کنفت باچنان کرد و وا است 
کهراز -حنانی کہ سب میکفت يك نی از انجیل بوده است وی من | 
دراین است که آنان انها نم در حالت اصلیهبافی مانده اند بانه * 

پس ا یاهای عییو بان نی الثل مانند احادیث اهل اسلام توانندبود 















۱ گ‎ VNR 
ول نه ببسازت اصثل بلکه برخه ۰ کاکثا احوال منزجین‎ 
وروات‌نم شیر معلوم بوده بل از متن تعبرات واطهم مشود که درصورت‎ 
۳ «# صهن ترجه‌های اضر غبرمونق بوده اند‎ 



















معیار دهم 4 : 


اکرجه حر بف افتن تورية وانجیل اص لا وتر جد مطلبی است 
کک ص مقر باانصافی اقدام برانکار آن ی کند ودر زد 
اسلامیان نم ازضرور نات است ۰ ول جون صاحب مبران"اق. 
این مطلیرا عنوان کرده وزع خود ثابت غود که کتب هلو ره را 
حریف ولغیبر راه تسافته ون از آن ای متا یود را 
ران اساس عتفرع مکرده است ۰ شار ان در جر ف 
افتن کب مزبورهببانانی که در سا بکار آید چهدر این معیار 
وحه در معیار های آند ء ابراد خواهی مکرد » 

کذشته ازاتکه درائبات اسناد کتب عهد عتبق وجدد عسو بان را 
من معتبر ومقبولی یست واختلافات بسیار در ین مولفین | کثرآن 
بها ۰ علل وطوایف بهود ونصار ی کرد اند بعضی را که یکثرقه 
قول مود اند رةه دیکر آن راغ معتبر دالسته اند * وبه‌ض دیگر 
بعکس آنها کفته اند ۰ ونم در حق موّلفین وجع کند کان کتب 
| عهد عتبق وجدد "نان آورده اند که هکس شخواهد تبع 
خواهند دائست وا کنون من معذور از ذکر آن تفصیلاات هتم 
وعرعوام را فان »" از آن محوظ نینت ۰ وهرکاه نها ار ترجه 
وع ضهایی را که درامر‌دین عر‌دم را بوده است ملا-ظه کنیم 
معاوم خواهد شد کر جه بلا هابس سکتب وصوف آتعانی آورد » اند 
۰ وکسانیکة از کار ترجه آ کاهی دارند میداد که مکن تست 
ترجه اصل مقصوو را کا هو بیان کند وشاجار تغیبر خواهد 
رارکت 
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۱ i E BR RA 
درایجا کلام شم بزرکواری که از ار کان اهل کت اعانبان‎ 
وصاحب زاده ردوست محلد تألیف است شتاهد ان‎ 
 * مطلب است که درءکتاب  شرح فواند که فرمود.‎ 
مت بطریق وحی را نبینا نازل شد وعتف‌دمین حکا از ایشان‎ 

اخذ وتلی کردندوچون منفرد شدند دراخ ذکردن حنانکه مشائن 
و رواقیین را اتفاق افتاد ٩۳‏ بعیی در میدن معانی حقیقی حکیت 
خود شان را استقلال داده بصاحبان و مر اجعت تکردند که 
ہبی چیز ها از فهم خود شان درك عودند که شواعد وی الهی 
جاری نبود ۰ خصوصاً تأخرین از حکسا که بعلت منکوره 
و مهةاننکه مترجان نان ابشان که در کا بهای ابشان بزبان 
ونانی ود در ترجه بغلط افتادند و بس‌اشد که هرلاظی را جدا کانه 
ترجه کردند وخطا ودند زرا که مع در بعض الفاظ از جوع 
حاصل شد ۰ چنانکه اکر لفظ ۷۴ قسم ور 4 را خواهی 
ترجھ کی وبکو ی قسم عع یمین است و تضور نی کل معتی غلط 
خواهد شد زرا که عراد احلف نود وت وکفق کل الوبن عین را 
شخو رکه این ترجه از فارسی بعز بی بان حال افتاد (انتهی) * 
به یئبد حال تو ریه را د رخص وص تارج خلفت که درمیان ترججه ها 
حه قدراختلافان بیداکردنده ATL‏ عدد سال انفٌدرها جای غلط 
واشتباه نیست وبا اینکه این مطلب کار دین ومذهب نبود وغرطی 
| برای محر یف درآن متصور نخواهد شد مکر آنکه مأخذ ان‌اختلای‌را 

همان محعول وحرف بودن کتب هذ کور بدانم * 

در سء هسای عبرانی وو انی وسریانی تو ریة را اختلافات 

حثان است که ذبلا موده آند * 

دهودان از خلقت آدم تاظهور اسلام را ۷ ٩۳۸۲‏ ٭ سال 
کننند ٭ 

ججیی از کا توليك #۷ 11۲1 + سال کفتند * 

کرو؛روهیان ۷۴ ۱۳۱ >#سالکفتند * 
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ودر زد بعطی ۷ ۲۱۲ > سال معین کردید» وغبر ابنهسا نیز 
اقوال در اشاب بسیار است * 
از مشاه مو رخین انکلاس #۶ چنرس 4 نام در تادیخ تسیر 
عومی کهآ نوا دران زمان نی در سنئه ۱۲۸۵ اجد <لی افندی 
بژی ترجه کرد وشته است ۰ که جون بعضی از ملتها 
که تور بة را از زبان عبرانی از زبانی زبای ترجه کرده اند ودر 
ترججه های‌قدعی آذهاتار های تلف نوشته شد. است علی‌هذامدت 
خلقت‌آدم‌را تازمان ولادت‌عسی‌ازر وی‌ان توریب کردردست است 
نعیین نمی نوان کرد واطلاعات در ستی حاصل عیتوان مود * 
ودربعضی ا زکنب تواریم وغره چنان نوشته اند که از خلفت آدم 
| زمان طوفان نوح درنسه عرایی # ۱۵۰ 6 سال معین 
مشود * 

درنس بونانیان # ۲۲۹۲ #6 سال است * 

ودر سح ساعر بان #۶ ۱۳۰۷ 46 سال‌است * 

در تعیین ولادت ابراهبم علیدالسلام که چند سال بعد از طوفان‌است 
اختلای سخه ها حنان است * 

کہ در س عبرایی # ۰۲۹۲ ٭ سال است ٭ 

ودر سے ونای _ ۷ ۱۰۷۲ + سال است ٭ 

ودره سامربان ‏ # ۰۹4۲ ٭ سال است ٭ 

واطساصل اکر متواهیم از ابنکوه اختلافهبا ودیکر دلائل وقوع 
تحریف را در حب من بوره یکان یکان اورم کاب بزد ک 
باید بنویسیم وعرد خردند هوشیاررا حاجق بر تفصیل 


وطویل ماست ۶ 








در أخذ چم والف کنب عهد قدیم کذشته از اینکه اختلاقات 
بسیار در میان‌طواییاهل کاب وتاریخ توبسان‌هست # جاءلز 4 


نام که از علای کانويك است در کات خود کردرسنه #۷ ۱۸۹۲ 
ت۳۳ 
سح سے 






















طبع شده است‌هینو بند کر نسهه‌های‌تور بة وسابر نسعه‌های گنس 
مهد هتق رست تون شت نم ال ان مد 
توسط عررا زوانات هه کتت عن وره طاهر شده بودتول آن 
روا بات نیز در حادثه ان وکس پاعسال کردید ۰ این مطلب را یکی 
ازعلای اسلام برمن‌ببان کردو اب مذکور را ذشان داد * 

از حریف ترججه‌های امجیل«هنیبیاو رم تامیزان پروتستانی را (*#می 
وبداتی کرخلافعتقاد فرقه‌های‌اهل کاب واهلعلومضسرن‌آنها 
ادما کرده است که هحد کابهای عتیقه وجدید میم است وباج 
وجهی حرف نکزّدد, است وهتصودش از این "هن آشکاراهت ۰ 
وکرنه خوداختلافات وشنانی‌را کر حققان عفسرین و علای‌عسو به 
دار وقوع ه رکونه فساد در کتب مذحکوره کفته اند بهماز من 
وساهیداند ٭ 

#۶ هورن ام فس ا جيل چندآبات زا جیل وکنب تورية راجری 
میداندچنانکه درجلددو ‏ ازتفسیرخود وشته است ۰ ودرانصا فقط 
یکففرهرا برای عوه بیاورع تاجواب مان پرو نستانی راک میکو بد 
حر یف راجهی نبود که اقدام برآن کشد معلوم کنی * 
درفصل بازدهم انیل عنسوب عق منویسد که عسی شروع بکفتار 
درحق ح یکرد ومم‌ساندهمن را بدا مجاکه کنت ی از یشری 
تار زر کزات‌ز برا که اوهمان است که دزحق او نوشته شده اشت 
# بعنی درکاب‌ملاخیا 4 که ۳ انك مو زس ول خود را در شر و 
توخواهم فرستادتاراء را ترتیب کند ه حقا بشمامیکوع که درمیان 
زادکان از ز نان پزرکاز هی ید کننده ظاهرنکردید 
امادر ملکوت آنعا نها کو جکتری ابشان ازا وب رکتند تاانکه 
کوید اکراورا قبول کنمدان همان انلیا است کهخواهد آمد * 
درسعه عبر انی ان کلای کرعسی از کاب ملاخیا نقل کرده است 
واتبات اخباراورا کرده است چنان اسث که #۴ ابنك من رسول 
خودرامیفر ستم تارا حراراس تکند. ٩‏ 

































و که 


ا رد کرد ره قدعه کاهی شحر یف 


#هورن چو مذ کوردرا: 
اشاق افتاده است ۳ 
هوشیارباش وبفهم ک عات ابن ګر بف چیست که چون درتو ریه 
اخبار ی وارد بود وس تصدیق حی راکز د واورا کعید نود 
وریا اکر ذظ ایل اک زات ی از مسیح بالات خواهند 
بود ز راک کفت درمیان زاد کان‌اززنان ازاو بز رک ر کسی ظاهرذشد 
وعننین نیرٌدر جزو زاد کانست و از طرف *سواهند عسی‌را . 
تخدایی سوب دارند. ‏ این است که عبارت تو رة رار فا بی" 
نسبت نیدهند وچنان عیفه‌ماننذ که حبی بان‌جل لت شان برای راست 
کر 9 راء عسی کر خدا است آمدءو بشت آ وک مفامش از پیشمبري ؛ 
بالاتراست هید مقسدمه عسی است ۰ آکرچه این مطلب را اکر 
۳۹۹ دادند ومی وش دکه حبی کفت عسی ازمن بزرکتراست 
ودر ما ع است ھجم عیی داشت لک تون د روضع 
تحر بی و درعلل واسباب آن است * 
عبارت مذکوده را کردر کاب ملاخیااست ودراجیل م‌ازقول‌عیهی 
باستشهادآ و رددربعضی از‌هذههای قد ععبرانبه بحوی‌است که کفته 
شدیعیی لفظ 9۴ در بیش وتو #۶ نست ودرتر جهٌ دیگراز تور بة 
وکاب عهد عتق وجدید که از جانب جعیت انکسبزی 
درست 9 ۱۸۲۷ 46 در پاریس پتر ی طبع شده همان‌عبسارت را 
در اول باب ۳۱۶ ملاخياکه درصن ۹۸۳۰ 6 است چنین 
اوك دم است #* 
انكمن‌رسول خود را خواهم فرستادا ود رحضورمن راءراراست .کند > 
ان ترجه نز خضالف باعبارت آن انجیل است که با کاب مگ ور 
در یکیا تر جچه وطبم کرده اند * 
بس تفاوت آشکارمتی با کاب مذکور عال اتجیل را رما يان 
تواند کرد که عکونه نحر بف‌میدهند وعبارت مغایربا صل‌آن رابع,سی 


عضوب عیدارد * 






نع بت خی ۱ > 
واطجح است یعدازآ نکه عیسی میکو بد درعیان زارکان ازز نان 
برز کنراز حبی کسی ظاهرفشد وخوداز او مید یکردوخوا هند 
اور اخدا و یسم خدا کو نند مر بن‌ند فد جه کنند سا 
اناس ت که درجاهای دیکر ازاتجیاهسا؛هبیاسبت عیدهند که درحق 
عسی کفت بعد ازمن خواهد آمدآ نکسی که پیش ازمنآفر ده شد 
ولکن دراعکه جله ان نها را دستکا ری کرده‌اند حرنی ندست * 
اکر تعصب از میان برداشته شود معلوم است که ابن بارت ی 
درحق بشارت ازهمبرآخر ازبان که نخستین مخلوق خداست وارد 
شده است ویو انند بعیسی تأویل کنندزیراکه ول آنهاعسی 
آ فر بده زشده‌است بل آ فر ششد. است واکر بشمربت اورا کو بندآ نهم 
کهقطع نظر ازملکوتی اوجسعی بودازاغذه وازعناصر هار کاله 
که طفل ود وباغذبه بزرك شد وباعتقاد مسهیان مصلوب وعفتول 
کگردید و شوت وتبعبت ملکوتی آن جسم پاك از قبربر خواسته 
وب ذخدارفت ۰ که تفصیل ابنمطاب رادرضعن بشارات ازاتجیل 
خواهم اورد  *‏ 
وال‌اصل از همین یکفقره که جرفی حر ينی است ازنحر فسات آ نها 
حقیقت حال پرتوروشن خواهد شد * 



































ول ان‌نکته راهم ذاشته باش کد عسی ازآمدن ایلیاخبر داد ۰ 
و حثا نکفت کها کر امان اورد حبی همان ایلیا است که خواهد آعد 
۰ وجون درترجه این کلام نز یی حاصل ندارع انقدرتوانم 
درمعیی آن کف تکه کاره‌ای او ازابلیایی است که خواهد آمد ۰ 
وانکونه جلیسات‌را درجایدیکرییان خواهم کرد * 
چسون آخرمیزان دوع این نامه است بسن از #۲ ایلیا که 
دراه کلام مشام ادرال رادران روحانی راعطرناك کم * 

۰ لکون‌خنامه مسکاون‌ذاكفیتنافس التافسون 6 
در میزان چهارم ازاجیل بوحنانباستبناط خواهیم کردکه در مان 
عسی علیه! لسلام بنی‌اسرآئیل منتظر برس هکس ودند که عسی‌بودی 


۶ ۱ گ 
















| وا ليا و ب 
ریت وازان عبار ت که عس یکفت ۴ حبی همان ایلیا اس ت که 
قواهد امن کر شهمید معلوم است که اوق‌الةیقة ایلیا لبود 
اکرحه من حیث‌الظهر بذ ابلیانود ,۰ حنانکه درهالهای توحیدآوردع 
وازدلائل‌دیکر نممبرهناست که‌ایلیسایی بودءاس تکه عسیی بشارت 
براومیداد وبق اسرائیل متظراو ودند * 
و میل‌آوردء ان دکه عبسی علیهاسلام راوقت که بدا رکشیدند شدر 
سهساعت روی زمین نار يك شدودر آخر بن‌هنسکام عسی با واز 
پلادند اکر د کہ ۴ الباالیا دا صعنانی ٭ که این مهن بزبان 
عبرنی است ودر مت چنین تر جچه کر دکه ل اللھے الاھے جرامم اتر 
عودی 4 ک‌ا یی که درا شا استاده ودند چو نان“ ڪن را شيد ند 
بعضی کنفتند این ایلیا را ندا میکند ۰ تاآنکه میکوید دیکران 
کفتند اشد تاه یم آبا الب | برای استخلاص اومی آید ۰ وعبسی 
باردیکرند اک رده روح را تسلم مود * 

ازاین هنن بتی اسرایل نرزیدا است که ابلیای علی‌الشان در عیان 


ابشان معروق نوده است که درماند کان را اعائت عیکردی و باری 





مریم الشسان که معلوم وهود درمیان خود شان 
























ودی وابن همان ایلیا است که ذرمود ٭ 

گنج مع الا دیا سراومع جد جھرا 4 
دراین مان رصاحبان بصیرت واد رال رجحان اخشار کردن دی 
ازسان ادبان تُلثه و کتب سهکانه و جکونی حال کابهایی که مأخذ 
مذاهب تلف بهودان وعسو بان است له آشکا رکرد بد وتعام 
بان در طی سه مبزان دیکر کفته آید * 
آکرشصف‌انه هم مولف مبزان پر ونسانی «هشان خود را 
عفالطات آورد وم بالطبع از-هف نیکفتن باصرد غیرمشصف سهفت رنجانم 
که ج چیزی درطع انسانی چنسان مور تواندیو دکه بداندکمی 
حهیت ۰طسلبرا می‌داند ومع ذاك درهنکام ا صم *خواهد 
| بغلط اندازی من کو ید ۰ فرضامداند که در میان 















طوابف بهود ونصاری ودر‌هیان افراد علا وعشدس_ن در خصوص 
تورية اعیی ما یکنب‌عهد عتیق درحق اجیل چه قدرها اختلاغان 
هست ومیداند که کلا او بءضًازآنها راجیی از خود اهل کاب غبر 
معتبر دانسته اند وکابها نوشته اند ۰ ومع‌هذا مینوبسد که تور بة 
واتجیل ه ر کر تغینیافنه است وسهل است ا کر کسی بکو ید اخبار 
عیسی را دهودان از و ره برداشته اند غلط کفته است * 

ب است ازمؤلف مذ ڪور که در صفعه ۷ 6و و کابش 
بعد از ذکر آتکونه سعنانی که خود را عقیدن منصفانه برغم آنها 
آواند بود اسندلال میکندبرعدم نحر یف تور بة بانکه 9 دیکرآنکه 
دا بیهودان تا كيدا ام وحکم فرموده بود که شج چیزی بکتب 
خود شان اضاذت وک اند چنانکه در آنه" سی ودوم ازفصل 
دواز دهم کات موسی مسطو ر است پس یو جب این حکم دهودان 
عرتبهٌ متوجه نکاه داشت کتب عهد عتیق شده اند که ای کات 
وحروفات هر باك از کنب عهد عتیق را شعرده حفظ کرده اند 
که مبا دايك کله وحر نی افراط وتفر بط کردد 6 * 

کاش که مولف حاضر بودی واین «شن را عشا فهت عیان آوردی 
ومن یکان یکان اختلافات وز بادتهب ونقصا نهای لسء های کب 
عهدعتیق‌را برای اومی شعردم ۰ وشن خودرا که درحق مفالطةٌ 
اوکفتم بروی مبرهن میداشتم ۰ چنانکه ونه آن را آنفا باری خدای 
در خصوص تاریخ وغیره آوردم ۰ وا نهمه تفا ونها براي اثبات 
مطلب قینا کانی است * 

ازخسدای در خواست می کم که را و جاه حق‌جو بان را 
از صفات ی‌انصانی وحق نشناسی نکا ه‌داری فرماند یدام 
تا کید خدا در حافظت کلان توربة ببشم بود وادر اعان 
آوردن مسیع که موسی بانها وعد, وبشارت اورا داد ۰ 
وب است که آ نکروه تو ریذ را حرف حرف وکله بکامسه حفظ 
کردند وتخالفت امر خدا وکام را نفو دند ۰ ول مانندعسی کله اله 

























4 


ناطفه را انکارآو ردند وعرد از ام الهی جسنند * 
راس غب دلیلی رای عدم ګر بف توربة ومانند آن پیدا کرد اند 
که جون خدا به بهودیها امکگوده بود که دقت ومراقبت 
در حفظ وعدم تغیرآ نکن بکند پس مکن لیست که آنهسا خالفت 
ام خدایر! کرد: باشند * 

3 وادلام لاه الام ٩‏ 















¥ سالك اللك واللکوت # "- 


۶ مزان سيين از مبزان الوازین + 






ابن‌میزان برای سنمیدن سخنان‌مبزان پروتستانی است كدر خصوص 
انکار محر فات در کتب آنعانی آنها وعدم وفوع نسح وتغیر احکام 
در شرالع انیاء عظام علیهم السلام ومانند ان اورده اند # 

* وان هيران نر هسمل رده معیار است #* 


«هشان مولف را در خصوص ابات کت واجیل 
موجود ومانشد آذهاوعدم وقوع تحرین ون در آنها را 
در کاب مبزان‌الق او از صفعهٌ جهار دهم راصفبدٌ ماه ودوع 
ونیم دید واز متن عبار ات او پا یڈ ان او را توانم فهمید « 
درآ جاآنای حند از قران برععت تو ریه واجبل آورد که چ 
صاحب اد را ی درعقام استدلال باخصمی خو درا راضی نتواند کرد 
راتکه آنکونه دلیی را که هرکز کواء برمدمای اونیست در کی 
بساورد که آن کاب بدست هوشیار ترین ملتهسا در اعر دین 
خواهد رسید ۶ ۱ 

برای باد آوری را دران لفظ آنات قرآن حیسدرا ۶۶ که مژلف 
در بات صح تکتب ماویه موجوده آورد و بعضی ازآنا ترا نز 
ام ددع کرد 46 درایتجا دکر کنم وحکم دلالت آنهار رمطلب 
صاحب کاب حوالت بااهل ادراك وانصاف دادم * 











































# آبت مستین از سورة الشورى و 
وماثفر قوا الاعن بەد ماجاءھے الم بخيايیتهم ولولاکة سبةٽ هن ربك 
ای‌اجل مسمی لقضی بینهم وان‌الذیناورئوا الاب من بعدهم لنی شك 
مه هریب * فلدلك فادع واستقم ڪڪ ما امت ولانبع اهواهم 
وقل آمنت عا انزل الله من کاب وامرت لاعدل بنك الله رشا 
ور بکم شااعاشا ولک اعالکم لاه یتنا و نكم الله تجمم بینا 
والید الصر * 
آیت دوعین ازسوره"عنکبوت چو 
ولا تجساداوا اهسل الکاب الابالتی هی احسن الاالذین لوا تھے 
وقولوا آشا بالذی انزل الینا وانزل الیک والهناوالهکم واحد وله 
ون » ۱ 
آبت "وین ازسوره مانده که 
لیوم احسل لکم الطیسات وطصام الذ ین اوتوا الکاب حل لکم 
و طمامکم حل لھم * ۱ 
حاصل وجه استدلال مر مولف را ازآنات من بوره بر مطلب خسود 
چنان است ۰ که متصود از اهسل کتان درقرآن حیسد بهو د 
ونصاری‌است کابهابی که برآنهاناز لکردید بشهادت فرآن جر 
تور ية وانجيل نيس ت كرعيفرمابد* ازل التور ية والانجيل من قبل هدى 
ناس چ پس معلوم است کہ همین تور ية وانجیل که در نزد بهودان 
وعیسوبان است کلام‌خدا ووحی الهی است و حرف و آغیسپرندر 
آذهاواقم نشده است ۰ وچون درا اتجیل جل" “نان ومتقدات 
ماموافق تفاس ونأویلات مامو جوداست اهذا اتجیلیان‌در رامصواب 
هستند ۰ واه اسلاعیان ازروی بهنان وافزادر حرف بودن 
باالعياذ بالله در محمولیت تورية با امجیسل سحن كفت اند باطل است 
ودعوای است که دلییی بران ندارند. # 
نی است رکین واستدلای است شین ۰ هرکاه عسونان رائر 


بدیتکونه براهین پرو تست وکرده اند در که عدالت الهیه همه حق 



















مانب ابشان خواهدیود ۰ تاز وداست آیین پرو تستان را لیر ند 
فردا دزآن ذیواندر خض میسی علیه لام مود بویت 
نشوند ودزمیان ملتها ر سوانکر دند ۰ ٢‏ فن برادراد 
آفر بن بر" تمد ای شا واماصل حکوا مولقی رادر مورد 
سیټنکو بی اشتباه شده است * 1 

متوان کنت که دورنیست صاحب کاب عدا بهو یکرده است 
وعدم دلالت‌آنات قرآآی رارمطب خود خو یی میدانسته است لکن 
جون هدابت مسل‌انان بکجاره" کراه بصراط مستةم پر وتا 
ا ا لاز است حکه داخل کله های پرولسستای 
شوند وعلیالندر ج اسباب یکی بودن کہ درجھان فراھے ابداین ابت 
که استدلالی ازقرآن بابد آورد خواه دلالت حفیفیسه بر مطلب 
داشته با دو خواه نداشته باشد . همیتقدر عوام آنها بشنوند 
ک رن تور بذ ونجبلراقصدی کرد پعد زان اسسباپ کار پرای 
اعام شرادط راهمایی فراهم تواندآمد * 

ای مولف که نام تورا مقصود دار مکتب مقدسه ازخدا است 
والهام خدا است‌وکلام خد | استچه مر خلیت وکدام مناسبت راتو 
وانجیل محرفی تو وانجیل «غبر تو تواند داشت ۰ اکراز فران 
موانی جرا آبات تحر یف رامی بنی رل النور وال مجبل من بل 
هدی للناس 6+ پیش از این توریة وانچیل برای هدایت مر دم نازل 
کرد بدلک نکدامین انجیل وتور يةٌ است که بدانکڪ ونه نزول انرا 
توانم شاخت # ۲ 

% افو شون بعض الکاب و تکفرون بعض + 

انصاف ازتو حخواھم کہ آنامم دآکاء باادرا توان د کفت کہ ان توریة 
وانعبل حاض کلام خدا ووی خدا است ۰ اکر انصاف دھی 
واز عسی وخدایعیسی شرم آورئ خواهی کفتای * 

مکرخود میدانی کدبسر دهه‌های توورية جها آمد ودردست قشون 
مخت نصپامال شد بعدا ازان عن را بعضی از آ نها را ور وایت نقل 






















خد راروایت کرد آذها نبزدر E‏ او ن ا شل ۰ عکر ها خذ 
اتجیلهای چهار کانه و ابلاهایی را که منزجین واهل تأویل بسرآنها 
آور دند عیدا نید ۰ مکر دک ان متعد د آ ذهاراندانستید * 
مکرمعنی وی والهام الهی رادر با فنث ۰ امحیل اکر بعسی تازل 
شد عبرای است واه در آن انجیل است نە لم است و بش ارت 
که 9 انکلیون > رامعستی چنان است ومقص-ود تعلم جاهلان 
است و بشارت دادن برتزدیکی زمان ظهور «غمبربکه در تور ید 
حاضر نیز اخباراوموجود است ۰ ان اتجیل شاک همه حکارت 
عیسی علیهالسلامو به‌ضی ازاعالوکارهای اواست نازمانی که باعتقاد 
عامصلو ب کردید ٭ 
مکرغیدالید که روابات کح حواربان‌دراناجیل ماننداحادیٹاسلامیان 
تواند بود نه کلام والهام خاص خدای ۰ مکر نمیدانید که <وار بان 
ملهم بودند وی نه بالهام تأسسی وا نحجه ازابشان باصال سند بدست 
مارسیده است خیم است لکن نه بضوان اتجیل نازل شده" 
برعسی چنانکه ابن "هن درحق اب واعان آورندکان بر «شمبر 
مان جاریست ۰ مکر نمید ایسد کہ انجیل م را اوخود بعبرانی 
نوشت و #بعضی از بهود که اعان بسی آوردند داد وازآن احبل 
اکنون خبری درمیان نیست وصاحب ترجه ونانی آ رانا کنون 
معلو م نکرده ال کشت وال اوحست #۱ 
مکر میدانید که ان‌اتجیلها را مأخذی میم دردست ندارید و چه 
قدر اختلافان در روایت اصل آ ذها ودر تعبین ترججان واختلاف 
اهل ترجه های ]نها درمیان فرقه ها وطوایی عسو بهاهست * 
از احوال واقوال فرقه های عسوبه واختلافان آنها در خصوص, 
حوار بان ومولفان انا جیل ونان ابشان در وقوع حر ضات 
وظهور اختلاق عباران در تورية واتجیل که ازسی هزارتا یکصد 
واه هرزار اختلاف عبارت را در آ نها وترجه های آ نها اعتقاد 
کرده اندمکرا کاه نسی 7 # 
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U: ۶ +‏ از 
ز ق اسون را که در قرن اول لاد عسی انکار پولوس را کردند 
انید ٭ که اوراسبت بار نداد دادئد وهمان اجیل مت راعستیر 

انستند وازکتب عهد. عتبق تهانور بة رسب داشنند وهمان مق‌را 
۰ : بر کرد ردست شا سک رواب تکردند کر کذشه اژاختلافات 
کر باون ودوع ایل شاد رتس آنها موجود ندست * 
مکرازفرقه مارسیو ن که درنزدعسو بان از فرقه های میندعه معد ود 
شدند وآنهانمر جله* فرقه های دیکر را در پاطل دافستد آکاهی 
نذار یکه مرانجیل لوقاوده رساله از بولوس را که دح دوه 
وج کب عهد غتق وجدیدرا انکا رکرده حرف دانستند ومع‌هذا ۱ 
یل لوهای آنهااانحیل لوتقای شام‌فایراست ۰ مکر ازتعداد اليا 
ey‏ بهشتاد انجیلعلای قدعهٌ عسویه شرده بودند واکث آنها 
کو و ایت ا کا ست 
ی 
FE‏ تا هستند على الفصیل درا نامه باودع سعنن 
از کشدء وھ رکس طالب باشد :محو آسان اطلاع وانی ازجله" 
فینساد وتباهی درحال کب ورسائل مق جوده در دست: بهود 
ونصاری حاصل‌نواند کرد* ومارادر ببان‌زمینهعطلب برای هوتعندان 
خدا شناس همیقدرها در اغقا م کفایت تواند داشت * 




























¥ میاردوع # 


مڙان ر وتان در صف جهل نوشت که بهسهنه‌هدای کتب 
مقسباسهکا ازنم قدعه‌مانده اند رجوع کنبم وچند هه از آنهارا 
نداد 9 کوک ک نعه‌های هن لوره بان وتا که اصل‌زبان 
لفل است درکاغذ بوستین درجهار صد واه سال وحها رصد 
سال وسیصد سال بمسد از عسی تو شته شد, در روما وانکلزه 
و یسبورغ موجوداست وغبراز نها ۲ تجنان نسه‌هادردست*سهحیان 


شت # ن 


بسیارهه‌تند ۰ وس ازآن دعوتی کرد مطایفت هده آذهارا باکنی ۱ 
که الاآن دردست دارند » ۱ 



































ین يك "هنن «ولف را درخصوص کب مقدسه ععیار بصبرت بعبار | 
آوردم ودائستم که ھن است بغادت سوم وعطلی است در خار ج ۱ 
از حل رزاع ٭ 
#۶ اولا 4 انکه میکویدزیان پونانی اصشل زیان انجیسل است . 
ین هن رابطلان تساج برهسان و یه نست بت که عیسی 
علیه السلام را لت عسیرانی بود. واجتیل آنیسانی نب بان او 
| و قاسراب ل که انناب رآ نها بعوث کردید خواهدبود ۰ وانخیل 
مق که اوخود آوشت باعتقاد بسیاری از عسویان عبرانی بود ۰ 
و کنو لیکها | تجیلهای‌ونانی راغرهبردانسته ترججط هه را بان 
لاتین کو نند ٭ 
# نیا > انتکه مولف احوال سیصد سالك اتجبلهاراهیچ كفن | 
واصل هه هاراکه مق ولو قاو هر قس و بوحنا نوشتند معسلوم 
نداشت که‌در عکا است ودر کدام کلسیامانده اند ۰ ودلیل‌ویرهانی 
درعطابق بودن آن اجیلهای قدعه باه های اصلبه تیاو رد باانکه 
خیلی لازمتربود که اینمطلب را ثابت کند تاآنکه قدعی بودن آنها 
بکارآید ونز ابا قدیمی بودن آنهسانیز قرض دیکر اواست × 
# الا 46 باوحود سهان ودعون کنند کان دروغ کوی 
ور یف کنند کان که بعدازعبسی بودندبطوریکه بل خودناطق راان 
مطلب است‌آنادیکر میتوا نکفت که یلها درحالت اصليه باق‌ماندند 
وحال آنکه اقلا سیصد سال فاصله مابین عنسی ویاع من 
بان بو ای‌است که میکو نند در فلان کلسیا موجود است وحقیفت 
حال دران نیز نامعلوم است * 
| رابعا د مطابق ودن ان امبلها رامولف ادما کرد حال آنکه 
ان دعوی خود ,رهان ب رکذب و بطلان آاست ۰ کی وچه وقت 
ودر عکاان اجیلهای کمن راک نان میدهد در خضر «ععدن 


pe 


۹4 


٩۲ ۶ ۱۰‏ > ۱ 
از اهل ملل محتلفه مقسابله کردند ودانستند که هییع اختلانی درهیسان 
خودآ نها وا نها راااینامجیلها کربلفتها والسثه حختلفه ترجه کرده‌اند 
بداست ۰ بانکه همین اصیلهای حاضبره نراچه قدرها اختلافی 
اهمدیکر E‏ مج خرد مندی ان ”عن را نتواند 

بذیرفت * 0 
ددر هوشبار حال تورية واجیسل واضح وآشکار است 
واکر خواهم تحر بفات واختلافات یر حد ود٣‏ نها رایکان یکان 
بشمارم کذشته ازاتکه اصل‌وماً خذ آن کتب ععلوم نیست ۰ ومتن 
عبارات آ نها دلیل برحمول وغیرمعتیر بو دن آ نها است کاب بسیار . 
پزری جدا کاله باند بنوینيم * ۰ 
اکنون قدری ازحال توربة ونان نالا یق اوراکه نسبت انیا 
آورده وخود ساختکی خودرا آشکا رکرد دراا برای ونه باو دم 
۰ اکرجه بیانان کذ شته دراان مطلب قو باکانی است ۰ ودر 
ان باب معیاری حدا کانه خوانم 1 


#۶ مارم #6 


#۶ درفصل نوزدهم سفر تکو ین مخلوقات ازتوريبة است + 

دخم بزر [۶2 بعیی د ختراوط علیه السلام بدخ رکوجك کفت‌,درما 

پیرشده است ودر شهرنیزعر دی‌نیست کهبعادت‌همه جای اما ججعشود 
بیا بدرخود را شراب بو شانیم وبا اوخوابم واز اواولاد باودع 
» آنشب راشراب بوی‌نو شانیدند ودخترزرلك نزد اورفته با اوخوایید 
واونفهیمد چه کرد وندا نسه پادختخوایند ۰ فردای آنروز دخت 
بزرك بکو چ كکفت ابنك من شب دوشین پابدرم خوا ییدم امشب را 
نیز شراب بوی نوشانیم و توباوی خواب وازبد و مان او لاد 
باود م ۰ آ نشب را نیز شراب به پدرشان‌نوشانیدند ودختر کوچك 
پر<واسته باوخوایید اوهمم شهمید کر خواید وندانست جه کرد ۰ 


"e f ۳ 3% ا‎ 

و 9 از بدرخو دشان بار ورشدند بزدک پسی‌آوردونام 
اورا مواب کذاشت وپدر مواییان | کنون اواست ۰ کو ی 
نز پسری زایسد نام آنرا ین عی کذ اشت کنون پذر عنائیان 
اواست انتهی ا 

درسفر صعویّل ثانی ازتورية است که سفرملوك نی نز زمیده 
مشود وخلاصدٌ از فصل بازدهم سفر مذ کور مینو یسم ۷ 

داود علیه السلام را از پشت پام چشم بيك زن بسیار خوش صورتی 
افتاد و فرستاد وازاو جوداشد کفتند زن اورهاستکس فرستاد 
واورا آورد وبا اوخوایید وزن بارورشد وشوهر اورا خواسته . 
تا نکه میکوید نامه وشته بدست اور باداد وپزدواب فرستاد 
ودر آن نامه نوشته بود اوربا را هنکا م جنك بسیار شدید پیش 
بینداز ا نکه ا شود وجنان کردواور ادر جنك کته بشسل. و 
درسفرملوك تالث که ملوك اول نیز ناهیده مشود نبزدر فصل 
بازدهم است ڪه هم بطور خلاصه دراب جا او ر که ن 
پر د از * 

سایبان علیه السلام غبر از دخنز فرعون زنهای‌جند رادوست‌داشت ۰ 
آزءواببان وونیانواد ومبان وصد ونیان وحشان ا زکسانی کیشدای 
بب ارال ,کفته بود کدباآ نهااز دواح نکندز رآ که دلهای شارا 
مایل‌خدا بان خودشان کنند ۰ سلیان بعلت محبت‌باً نها که‌هرار زن 
ازخاصه ومتعه کنر از آ نهاد اشت دحالت بمری دل اورامایل 
تخد ابان بیکانه کردند و دل اوکه‌باخدا پاكنبود ۰ برخلاف دل 
پدرش داودشد و پبروخد الان صید ونیا نکردید * 

بعداز ابن خان ثالایق بسیار در حق سلیان علیه‌السلام آورذه است 
که‌شرح آ نها را زاد میداع که بالا خره تصر یم بارنداد؟ تجثاب 
رف است * 

به ینید حال توریتی راکه میکو ند کلام الهی است ووی والهام 
خدا است ۰ از ای آو رية بساورم که بوی الهسامی رایی شاه 

























































یروا ی تام کی 1 نبها میکند 
از ضیافتهسای خدا خبزندا ید که در چند جماخدا *هما نها هي 
نزدابیسامی آید صعود ونزول مبفاید و صشم ایشسان مر نی میشود 
E‏ 
افسوس برچنان مبران‌اطق باد كباشم این احوال یکو بد بك ۵ و, 
حرف درتوربة وانجیل تغیاروتبدیل و زبادت وتمصان واقع دشد ۰ 
ودلیل کم ی که در این مقسام دارداین اسس تک خدابه بنی اسراییل 
وعسی دراتجیل تا کدتمام ام کرد که آن کابهارا حفظ وْکاه داری 
کشد وزبادو نابند ۰ حال آنکه همان امم خدا وس با نها 
دلیل بر وفو ع تغیزات د کب است * ۱ ۳ 
برهان دیکر نمز ازقران آورد که خسدا توربة واچیدلن دا ازل 
کرده‌است. پس اژابنقراشده کابیت لیف کنم وزام ثرا جیل وباتورية 
بکذارموبکوم خدااین کاب‌رادرقر آن خبردادنرا که نام آن انجیل‌است * 
وااصل اکرشجشم انصافی ودل بی آلایش بستنم ینکری حفیفت 
حال را خواهی دید ۰ وتصدیق مرا خواهی کرد ۰ واکر 
انصاف نکنی وستم برخود یساوری حری برمن نیسست و جری 
رقن غواهد بود * ۱ ٤‏ 1 
آبنکه شهادت قرآن را درحق تو ر ب وانجیل خواندی البته آنات 
رین ژاثر خوانده ودانسته ۰ ازتو انصاف *هخواهم که آبااین 
قرآن دریدو اسلام این »مان را درعلاء بهود ونصاری و عوابجهت 
ازعلا وبزرکان آ نها بطور طعن وثعرض یاورد ۰ وآناآ نها اهل 
لسان نبودند #۴ اولا 46 از قرآنمی شنیدند که بدرو غ‌کویان لعشت 
مکند وخود بدرو غ نسبت حر رف وتغیبررا ه بهود ونصازی 
میدهد 9۶ ثانیا یه این دوسفان متلاقض را از اومی دیدند که در یی 
تصدیق کتب مقدسه موجو د را میکند ودرجای دکرآنهارا 
حرف ی مار دنا بزرکان بهود ونصاری باهمد کیرو توت ی که درنهاد 
اعراب بود وازیی بهانه برای‌ازام قرآن وصاحب آن نیز بودن د کنك 




























بدروغ وافزا نسبت رین را پکتب 
مقدسه میدهی وچرا» نان متناق یکو باآلکه خوذ 
در قران کفیی * 2 
جل لعنذالله على الكاذين 4 

چه آسانت زاین بودیکه این سنن رابکوبند ومانند نضارای کزان 
نشوند که ذرمقام خاصمه ومباهله بودند. وبس‌ازانکه‌اعان آوردنرا 
عار دانستاد ذلت وخواری جزبه وفدا را ,رخود کرفتنر × 

آ رکويم ازترس مش اسلام نتوانستند مواجهه وآشکارا ابن سن را 
بکوند #پاآنکه آن مقسام ای ثعشبرومف‌آله. بود بل هشکام 
محادله پامکنن ونفرین ومباهله بود وهنوز اسلام راقهر وغلیه باندرحه 
نبود کفار عشبرها اکشیده اطرافی بیشمبر را کرفته وه رکونه اعناض را 
بآ حضر ت میکردند 96 پس چرا در خفاوبنه انی ان سخسان 
خودرا بزبانها نینداختند وفریادنکردند که در و غ بیغمیردر اطرای 
جهان منتشس‌وشایع شود ۰ وشکی دراین نیس ت که اکرسنی از وله 
عیان میاو ر دند مشهو ر ومعرو ق میشد وهم هکس می شنیدند . 
همینانکه بسیاری از حاو رات وحادلات علا وزرکان نصاری 
وبهود وسابرمال‌وادیان بابر وجانشینانآ تحضر د ر کنب توارع 
ثبت وضبط کردد * 

حت‌در دولاظی ازفرآن اعزاض آوردند کر لفظ استهراء کار عی ی 
وفصیع نیست وآ حطمرت شهادت پمرعم دیاز عرب که اورا لس 
خواستندومکر را اورا اهر بقعود و قیام فرمود ندآن شم کفت انستهرئی 
واناشخ کار ۰ پس اعزاض کشبد کان شرمسار شدند وان 
من درجهان منتشر کردید * 
مکر آیتی راکه تودرتصدیق کابها ازقرآن آو ردی نمی شنیدند ونبی 
فهمیدند کر میفرفاند اعراض ازحق تکردند واختلای وتفرقه از را 
خدای‌هستندمکر بعداز | نکه دانستند راه خدای را ۶ وجعدوابها 
واسنیقتها انشسهم عه وفرمود دیکر حجتی مینان ماوشاباق اند 





<2 


۱ نمام وخدای حکے کند * ۰ 
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وححت برشا هام شد وحق ازباطل تیر افا بطلان شا وانکار 
وعناد شا آشکارا کردید ۰ حال حکم ماوشا باخدا است واوبهتین 
حککنند کا نست ۰ عن در ر وز جزا اقامت <جت وابفای رسم 
دعون خود را درا ریت سا نکم وعناد وطاح جارا هو بدا 
























وهوخیرالاصلین > 
باوصف اینهیه تعرضات در امعسام حجم واظهار بیثات وشسبت تعند 
وانکار با نها بءدازعل وآکاهی ازحفیت شیر ۰ نب است | 
کرهیع تکشتند وبا آنهمه وت وغرو ر برر وی‌بز رکوار ی‌خودشان 


تساو ردند که باتجدی مابعداز عل برحقیت دین تووظهود .| 


وشات ازتوانکار وعنادکردع ك جرابرماحنان ست تاشااست‌را 
مدهی ۰ و جهه ان سکوت ءار جزبه ومذلت متهوریت را 
پرخو دکرفتند * 
ارکتورن اکرتونم عناد حاهلیت را که درانزمان شایع بوده اسست 
ودرایزمان لاس دیکر پوشیده است ازخود دورکتی ۰ خواهی 
دانس تک این انحبل وتو رية کلام خدا ووج الهی نتوانندبود * 
اهل زمان حضرت خقی ماب عليه الصلوء والسلام که اهل لسان 
بودند وی مأخذ بودن‌کابها ووقوع هرکونه تباهی وحربف را 
درآ نها وبشارات ظهو رآ حضرت راکه واسطهٌ اوصی‌ای حفة 
عسی با نها رسیده بود جهة نزدیکی زمان آ نها بعسی بسسیار 
خوب میدانستند وحال ررد آنکونه اعراظات قرآنی یسدا نکردند 
وهمان‌سکون ادشان ازاعتراض وواستن برهان‌ازاویکم دابلی‌است 
رآ کاهی آ نها ازحقیقت کار وحفیت طرف مقسابل * 
بامقله فرآن شهنادت برعت ان اتجبل وتوربة نیساورد سهاست 
کهحرف ودن آ ذها را جهات حند آشکا را داشت * 
امااتکه‌قرآن وق رآنیان‌نصاری و دهود را اهل کا بکفتاد واطحح است 
که‌این نسبت از راه توس د رکلام است که در اضافت ادنامناسبتی 

































کان تواند بود وازاکونه استعمالات در آزد اهل‌هرلسانی‌شایع‌است * | 
عیسی را آیین حقیق مر ازیکی نبود وانهدة فرقنه ها کون کون 
که ه رکدایی تاها خود راعسوی ەق ودیگران را درکراهی داد 
مجملی خود شان را عسوی نامند * 

ر ونان در وزی جر خود دردیاعسوی حقیق مشناسد ۰ 
اتوك رو ان را اهل بدعت مره بارد ۰ ارمتی لاتین را ند 
میداد ۰ پعقوین ملنکاوی را غر فد می انکارد ۰ ندطوری 
روم را مر دودی بندارد ۰ ومع ذلاث دراصطلاح ازجله*1 نها 
تعبربسوی آورند. ۰ بآنکه اکرعسی راخری ازآ نها ناشن 
تهب ازيك فرفه خواهد ود کر هر کل نم دای کر ٤‏ 
آفھے درخار ج ازفر قھ ھائ بد كز المت ۰ واکرقدری ازرزوی 
صفق بکرم مجز‌اسلامیان عسوی حفیق را سدا توان م کرد * 
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مان اطق پرونستانی دراثیص الهسام حقبق شرابطی آو رده 
در ذیل آن بطلان کابه‌ای بت پرستاترا متفر ع پرشرایط مذ کو ره 
میدارد و زاید ثیست که عبارات اورا در ایشا یاورع * 
3% در ص بازدهم ازمیران احق 2 و راست ۷ 

بس دران صورت ا کک د اھ ا پرستان را نار شر وط 
م ذکو ره ملاحظد موده تيص دهد او را ,خو معلوم خواھےد 
شدکه امکان ندارد که اطوار عبسادت ایشان و کلام کب آ نها 
ازالهام حفیق صادر کشته باشد ۰ کرلقا ضای ر و ح آدمی را 
ه رکز رقع نمیتوانشد کرد / بلکه درخصوص ذات وصنات خدا 
واراده* اوتعال کرد رخصوص اسان است ازا دا کانهای تالادق 
وناقص صادر مشود ۰ عرتبه که آدمی‌را ۵ بت پرستی دلالت 
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#* O 
در ابتچا ی عبان ان بکو ہے که ابن اعزاضات بر بت پرستان‎ 
۰ "وکابهایآ نها که آو ردی برتو وآبین وکاب ونر وارد تواند شد‎ 
مکر انحیل شا تقاضای رو ح انسایی را که بافتن <قیقت الهیسه‎ 
وین تقصبری حقیق وپای ظاهروباطن است‌رفع تواندکرد ۰ عکر‎ 
درخطوص رذات وصفات شدا واراذه وامری که خدا را وتا‎ 
اسان است از آن کانهای الادق ونافص صادر نمی شود ۰ مره‎ 
که آدمی را هشر ل وتعدد خسدای واحد من ججیع اطهات وعر‌وض‎ 

اعراض براو ومانند این هو اد آخاشند ء ادلاات کید و بو ۳ 
مر نشنیدی که بایدنکلم بی کید ٭ 
که ههان سن بعبنه برخود شاب رکردد ه 

مؤلف هذ کو رمان خود را میرساند دآ جا یک میکو د عص 

طالب حقیقت ۶ امای دانم کدام حقیعت را معصود دارد 4 

راید ات صکند کرآنا فرآن کلام الهی است و یل باآنکه هردو 

کلام خسدا است وجون بسیساری ازمطالب قرآن وانجیل موافق 
پاهمدیکر نیستند پس هرد وکلام الهی نتوانندبود وتتهایکی از ابن 
د وکاب را باید کلام خدا دانم ویس * 

پس ازاین مقدمات شم وع برائبات صفت الیل وتو رية وعدم 
وقوع تحربف ومسو خ نشدن آ نهماکرده ودرنظرخوبش 
ازعهد” ابن امر متنع الانبسات رامد ان آبین پر ونستای را 

ازهمینان ابل که از حال اون اجه آ کا هی جستی استوار 

وراه 

# تنبیه »4 باوجود انا تکذشه درخصوص تورية وانجیل 

و ,رمقتضای|ذعان| وکا جیل‌بایدکلام‌خدا باشد وباقرآن‌وآشکارشدن 
جال امجیل که هرکر کلام خدا نتواند بود مارا بای تواهد 

پود مکر قول کردن قرآن واقرار براتکه اکنون مج ازقران کلام 

حمق الهی دردست نیست واکر بعضی ازآبات اورا من‌وشا 69 











درخار ج ازحل زاع است راک هکلام خدارا از ۆى اني 
ماطبان حقیق باآن کلام مدانند و پس و پرمن وثعا ازآن نووز قدع 
وسرعظیم که مخاطبات حببببا حبوب است جر پرتوی تضواهد رسب 
کیفیت وقوع وعدم وقوع یف دا درتو رية واخبل شذر | 
کفایت! کئوی‌دانسی ۰ ومزید آکاهی ازآن را نمز درطی یانان 
۴ مبزان الواژ ب پیدا خواهی داشت پس عنان کیت قرا کیدان 
بان دروقوع 2 درب معطو ن دارع وسسان ميزان 
اطق‌را بعیبار حفیق اور ع » 
ان بان دا درطی ععیار های آنده اک وق ادرال خود را 
ازکن ۷ , ۱ 




























درفصل دوع کاب مبان الق ازاب دوم وراد ات عدم وقوع 
سح در کنب آسانی کوشذها میکند ودقابق "خن دا از عال 
ادرا خود میاو رد کر هر دبصبر ند هو شیار در تب‌اهی آن«هننان 
محساج به برهف‌ایی ازخار ج نتواند ود * 

جب ابن است که از فول اسلامیان در آاز ”جن هنسو كردن 
زور تورية را آورد ۰ معلوم است که خی آ کاه اژعناند 
اهل‌توحید بوده است وهعیی سح را نیز شخورنی فهمیده بوده است ۰ 
راستی حیف است بیانان اهل‌توحید در مقابل ایتکو نه«هننان آوورده 
شود وی‌چه چاره که من مكلف هتم وعأمور ۰ والأمور معذور * 
ای برادر خستہدان که کاب کاب ڑا شح نم یکند وباطلنمی‌سازد 
بل مقصود از تح شیبعق بش یمت. دیکر این است که احکام 
شر یمت‌سابقه که در حق قوی مترر بود بعلت اختسلانی وتخببر 
موضو عات برداشته شد ه احکایی دیکر افتضای موضو ع احق 
کذاشته مشود . وآنهم چنان نبست که شربعت تستین بکلی 








ی ان یا نا 
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و4 
رده شود بل جزنی تفیپروا نز مخ توانم کفت ۳ 
اکرخواهی اعتقناد اسلا بان را در خصوص سر بعت و 
ازآدم ناخانعبدانی برای توباختصار بیاورم - واکر در نی مناسبق 
بیدا کردم سر و مت اختلافی شرایع وعدد معین آ هیا را نز برای 






















تو تواء آورد * اف ج 

در ممران تین از نامه دانستی که خدایرا احکاهی رای معلوم داشان 
مطبع وماصی وبرای نظم نوع بنس وبرای نعیین خد مت جمم 
وجمایان ویرای سار حکتها ومصال ندیکر در هرزمای 
لازم اشت * . ر یت 
در رو زیکه پدر ما آفر ده شد شریعت وناموسی از جانب خدای 

برای او واو لاد اومقرر کردید وصحفآنعاتی کر صحف آدعش کویم 

را تجنابازل آمد * س 

تازمان نوع صاحب السفینه شر بعت آدم بودوبعد از بعثت آ محضرت 

شر بت تجدیذ شد و وج نأسسی براو نازل کردد ۰ وان جدید 

ونأسس نیز عوجب حفآبانی بود کر حف‌نوح امید م مشود 
تازمان ابراهبم علیه وعلی آباه السلام شریعت نو ح مول بود 
وبشریعت اراهوبه شر یعت نو ح تغیربافت یعنی نسح شد ویرآن 
حضرت نر جهف ساو به ازل کرد ند * 

شیر بیت اڑا فی وک از بت موسی علیه السلام تغییربذ برفت وان 
شر بعت چهار مین شد, و 

شر بعت موسی بعد از بشت عیسی علیهالسلام صورت نح کرفت 
وتغییر در احکام سابقه ظاهر کردید ۰ ومولو. شر رع که در زمان 
ابوالبشم علیه‌السلام عرّله فطفه اجنین بود جان کرفت وروح برآن 
جنین‌داخل‌شد ۰ مد" تولدمولودراقال وحالا داد وکاب و9 انکلیون 4 
بع نعلیم وبشارت بود ۰۰ این اس تکه سبح پروح ملقب کشت * 
وجون در ازه بکانه موضومات تغیریافتاحکام آلهیه تخیر پذیررفت 
بعلت اینکه احکام ابع پرموضوعات است جنین درشکم مادر از فاضل 
































خون <یص غذا نو رد وپس از تولد شب و رد وچون زرك شد 
خطاب #احل لک الطیبات ٭ باو مرسد « ۱ 

این جهان که انسان کبییر است درطبق انسان صفرکه افراد 
بشمر اعت بچ مر تید راط کرد چناکه مواود صغیرراامقسام بان 
کرفان در شک مادر تچ کوله تغیر کلی است که اهسل ا 
ابن مغتی رادانند ۰ اخست. 9 لفه است 46 دوع ۰ علقه 4 
سیم از مضغه #6چهارم ‏ عنام € بچ ۱ کنیاه عم که 
ك مقام ولوج رو<ست این است کر زمان موسی علیهااسلام یی 
اهل آن زمان بسیار مشابهت بعظا میت داشتند وسحت در فھے 
وجوح بودند * 

تازعان ولادت هولود رسید دعیی عبد خدای صانع‌تو لد بافت‌وتوسط 
عبد حفیق آلهی 2۶ کر پدر جسان اونیز 2 عب اه 4 بود 
ومادر او اعان توحید وایاء وصفات الهید آو زدم از جله ءساوی 
ومسایب 9 آمنه 46 بود شر پعت شنعین کر ناس شرایع کس 
متقدمه است مترر آعد وکاعلرین شر به‌نها شد پعلت اننکه در طبق 
مولود تام اطلقه لود * 

#۶ م انشازاه خلقا آخر فتبارثالله ا<سن اطالقین که 

چون ان مولود را نغیبر کلی خواهد بود وهر جه بزر کترشود همان 
اسان است این است که شربعت ششین تغیبر تخواهد نافت 9 حلال 
خمد لال ای بوم او وحرامه حرام الی بوم اع چ * 
داع ان نان را بکدام کون مسنوی وبکدام دل میقومی 
اکر کوش شنوا ودل آکاه را همراء دا ری خوشا محال تو واکزخدای 
اس با کوش میاند ودل بغضشال هسق پس رای اصبلاح 
<ویش طبیی حاذق از توفق الهی شنواه * 
| کئون را ازاین مطلب بکذرء ولسح شرایع را همم ۰ پس 
متصود از سح بطلان کتب ۴*جیه اوه نیست ۰ وتغیبریانان 
در خصوص ابا وصنات ومطالب توحبد جاری نتواند بود ۰ 


۳ 
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وهه‌یینین آ مه مسلی عقول سلیه است از ام حسن اخلاق 
وکویی آداب وخویی معاشرت با ابنای جلس و رمایت حهوق 
وترك عقوق ۰ وهمینین‌کلیات احکام کردر که فا راهیم وئو رب 
وافجیل نز مصترح است هرکز تغیبر نخواهد نافت * مانشد منوع 
ودن ين کاذت وژنا ولواط وقتل نشس بغبر قصاص,وسرقت 
وشهادت زور وخبانت برعرض ومال همسا یکان وتزویج زن بدر 
وتزویح مادر ودخت‌مادر وتزو مج دختر وتزویش خواهر وتزو اج خاله 
وعه وجع بن الاختین ورانند آنها ۰ حنانکه دار شر بعت مقدسه 
اسلام نم مقرراست وهمیینین است اهر خته وطلاق وتعدد از واج 
ومطلیقماز ور وزه وغل کهبعضی ازاشها را عسویان ی امی‌خدای || 
تغیم دا دند ومع ذاك کفتند شریعت دوام آنعتان وزءین باق 





ت اهد نود وس هم واقع تشده است * 
اله کلیات شر دعت را تيبر حادث خواهد ود ثهایت 
امران است که سانات الهیه برحسب متامات ال هرزمانی 
اقتضای افهام ومدارك آ نها اختلا ق حاصل کند * 
» محنهاجون وفق عّل افتاد * درافهام خلایق‌مشکل اقتاد ¥ 
بیع مبان بر وتستانی‌چه‌میکوبد و وقوع لحم را از تو ریه سیب 
آمدن عسی حکوله ری دارد ۰ اکر معن دختی را که اسلامیسان 
میکو ند خوا:ه است انکار کند زهی اشتباه است ۰ ودر صوریکه 
یج ابری را ازشریعت موسی درعسوبان بان تکذاشته اند وهمدرا 
تغښبر داد اند ونس ععیی تغیبر در احکام است دیکر اين دعوی 
اصلاً جار خواهد ود ورهای در رد 91 لازم باد * 

ب دارع که میکو بد خلافی واختلافٰ در مضامین واحکام 
وار ده در کتب مقدسه واقع نیست بلکه انجیلکفتهای تو رة را 
محکم میکند زرا که اصل‌بنیان تورية اشت وعسی یکفتعن رای ابطال 
رت مومی امده ام بل برای تک کردن آن آمدم 7 

و 2 ۰ 
ممست زان خن عسی چر ی بنهمم وعلى العمیانکذر م ِ 





E 3‏ 
ا کر پصبرت وانصاف آورم ازاین ڪلام وضوحا توانم pe‏ 
که عسی عليه السلام اقرار به تبعیت کلیم خدا کرد واورا وش بت 
اورا بیان قرار داد ۰ ونایراین اجیسل هرکاه از خدایی 7 نشاب 
بگذر بم درمرتبهُ نبوت ازاین خن یسدامیکردد که متام کله پاکیم 
ری خواهد داشت وصاحب بنیانعظهیز ازصاحب فرومات خواهد 
اود مانند این است که توخانعکم الاسامی,را بسازی و بدست رام 
وناش باشجبار ومانند ا نها بدهی که در آن رها وزشها ودر 
و /جره ومبل و پرده واثال آنها ترئیب دهند × 
ول ازه‌هن آن خن الهی استتباط کردع که اون مانشد موسی 
:۶سبری است مبعون شده و کار اوحک ی کردن شی لعت الهیه است 
مچ ناکە خو د فر مود من‌بعون نشده ام عکر برکنشد کان خانه 
اسرایل # 
واماصل صاحب کاب در مطایق و دن امجیل بانور ید وک 1 
عدسی شمر بعت موسی راهشتنانی جند برای کونه آورده است کردر آنها 
بطور خلاصه ذ کر خواهیم کردواز مان «هننان اوبطلان مدمای 
اورا | شکارخواهم داشت * 
میکو بد درتور یذ ذهی ازفنل‌شده است وانجی لکفت که بد کویی درحق 
راد دیق مانشد قتل است ۰ د رکنب عهب عتیق از زنا کردن 
ثهی نمودندو انحیل ازنکاه کر دن بشسهوت عنوع‌داشت نا نکه کم 
طلاق رسد ومیکوبد که تورية طلاق دادن‌را جویز کردلکن سیم 
جهة تو ضح معی عظم نکاح این اذن رایرداشت و*حصس حال 
وقوع ز نا اززن باشوهر مود * 
انا آغاز اعزاف خود صاحب کتاب روقوع نے در توربه است 
اکرجه اتحیل وعسی ازان جک خبری ندارندوا کر کفته الد عع 








مکرو هيت طلاق درنزد خدای کفته اندنهٌ از روی حر مت ومطلق 


۶ ابص الا شیاه عندى الطلاق د 
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E‏ خرد مندان ن بوشید. نيسنت که مأذو نیت مطلقه در ار 
طلاق حه قدرها فواند وات را در معاشرت د ان از تان 
دارد ۰ وعنوعیت آن جکونه مفاسد ومعایب رالازم کرفنه‌است * 
کل شته از انبها اکر عسی برخلای حکم ورية هعینسان حکمیرا 
آور دهمان معی نسم است که انکا ر آ'را داشت خواه از راه تو څح 
معن عظے نکاح باشد وخواہ ازروی اخقایمعنی حةنرنکاح ۰ با انکه 
این مطلب بوحهی موجب تغییردر احکام نتواند ودز یراک مع‌عظم 
تکاحاحصار زان عسی تواهد داش تکسی که هعتی نکا<ر اعظم 
کرد موسیی رائنٍاوفرستاد ومیتسوا لست آلو فت نی تو خخ ابن 
معن را مادا کر ابن اعر لازیی بود * وکرنه عسی را از اين مطلب . 
ری < اهم داشت" * 
صاحب کتاب در فصل دوم ازباب اول کوید ۰ انگه عبناذت 
ظاه‌ری تولب بعبادت پاطنی وروحانی مبدل خواهد شده‌طلب تاز" 
اودر راک درکثب عهد عق اهمده است که بءوض عبادات 
ظاهری عبادات روحای مقر رخوا هد شد * 
هرکاء این حن را ازانجیل وتور به قول کم برهانی دیکر رو قوع 
ت درشر دعت خواهد لود # 
شاهد رمطاب صاخ بکتاب در تبدتل عبادت ظاهری بعادت 
روحانی ازفصضلسی و بک کاب ازمبا است که درترجه آن‌نسبت 
شوهری خدای تعسالی داده اند وحل شاهد جنان است که خدا 
میفرماید عهدی کہ رس ازا نروزها باخائدان اسرانیل خسواهم بست 
ان‌اس تکیشر بعت‌خودرا بدرون‌آلها خواهم انداخت واآرابردلهای 
یشان خواهم نکاشت * 
صاحب کاب ازاین عبارات‌چنان قیفهمد که اعمال ظاهر به بکلی 
مروك خواهد کردید واح اس ت کہ معنی شن رع تارا مهاست 
وندانته اس تک تکالیف جسمانیه بدوام اجسام‌دامی خواهدبود ۰ 
ومعهذا فرامو شکرده است کن را که حوددر کابش ازکتب مقدسه 





E UD 

نقل کرد که آمان وزمین زابل مشوند وک خدا زایل یکر کھت 
وفافل شدہ است از که هیجم صاحب دینی اعال ظاهر یه رالد | 
نکرده است ۰ وکذشته ازاشها آنات ارمیا را درست نخوانده است | 
کیش از این‌آناتعنوا ات ناز تقض ع هدالهی وده است‌وهتصنود 
با ازاین کاسات با ن قریشه روشن کردد ۰ که فر مود زمای 
خواهد آمدکہ شر بعت را دردل ابشان کم کم وعهد مر اذشکنند 
وهسچنا نکه بارکان عل نمابند از صعم فوّد نیز اعتفاد آورند  *‏ 
بعداز ذ کر آنات ارعیا با بت شنم از فصل چهل‌ودوم کاب اشعیا 
اسنشهاد جست ويك باشارت تنهساا کتفا کردوآنات راذ کرنود 
وهه‌عنین شواهد دیکر راکب دازا ناو رددر #مک‌دام بذ کرآنات 
نیرداخت وعلت عسدم ذ کر آنهیارا پزودی خسواهی دانست ۰ 
که با اولا + آن آنات 4یج وجسه دلالت ,رمطسلب اوندارد 
انیا 46 در پس وپیش الات‌م وه شواهد بت و بشارت 
بیغمبرآخر ازنمان موججود است که از ذ کر آنها صرفه حال 
خویش ند انسنہ صرف نظراز ذ کرآنها کرد ۰ وماهمد ترجه‌هسارا 
ازروی ترجمه های خود شان در انا خواهم‌آوردا کر جسه 
دراصل کابها واه از این بوده است که انها در ترجه 
آورده اند * 

#۶ از فصل چهل ودو ء کاب اشعیا است 6 

اك عبد من که اورا دست کرم واو ‏ رکزید»" من‌است واز او راضی 
هستم روح خود را پروی و سم که حکم پرطوایف راجاری کند ۰ له 
آواز بلند کندونه د رکو حه ها فرباد تاندتی م‌ضوعی را ننکند 
چراغ روشما خواموش نکند حکم ازروی حق او ردناهنکام 
کذاشتن <کم درر وی زمین د انك نث د خستونکرد دجز بره ها منظر 
شم پعت او باشند ۰ چنین فرمود آن"خدای پرورد کار که نبا نهارا 
۲ فر ید ۳ را بسط داد ال‌آخره « 

آبت شنم از کاب وباب من لور راحکه در تبدیل عبادت ظاهری 
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|| بروحایی شاهد آورد مخوانم * ۰ 
من که خدا هستم ترا براستی خوانم ودست ترا کرم وترا حفظ کم 
ورا برای عھد ور وشنایی طوا بی میدھے ٭ تا ?شم ھاینایئارا ,ینا کی 
واسوان را از زندان وظلت نشیشان را ازتاریی رهسایی دهی ۰ 
تایه ونام من رب است غزت ود را به بیکانه وجد خود را 
برتها تخواهم داد ٭ SE.‏ 
آبات کاب اشعی‌اآن است که شنمدی ودلالت نداشتن شنبین آبت را 

ی 

اکنون ای مولن که خود را هدایت کنند, *هنوانی وهئو زود 

حتاج پراهانی دیکری هستی بیا وپامن‌همرهی کن وء‌صب وعناد را | 
ازخود دور ای ومعتی آناتی را که خود ترجه کرده ابد از توریة 
بانصاف وهوشیاری درتات # 

۰ 2 انصاف‌بددنادرانصانی توبازاست که 

آنات مذکوره در مقام ذم بت پرستان است ووعد“ بعت جشبر 
عظم الشانی که اوعبد خدا است ه خود خدا ونه زاب" خدا است» 



































واو ب رک بده‌ومصط است وا وم نضی است کرخدا از اوراضی‌است : 
روج الامین انب وی فرسناده شود که شردعت خ-دای را 
درطوایف ام حاری کم ۰ آل عد خاضع خدای شقر وس‌کنت 
افعخا رآور ددست ودی‌عر ضوصنی‌رانشکند کراورجت رمالین است ۰ 
حکم وشر مت باورد و رطوایف عم احکام الهیه را صادرکند ۰ 
در کذاشغتن شر لعت در ر وی زمین اذتها کند ودلتنك نشود ۰ 
واوعبد رکز بد » وحار ومصطن اشد وخدا اوراص ادق خواند 
واورا دس تکبردواورا حفظ کند ۰ واورارای عهد خود وروش تان 
درو یف عام ظاهرکند ۰ 1 نکه تاینابان را بینا کند وجهان‌را 
زار یی جهسل وناداتی وطات شرله وال ادو بت پرستیی زهانی 
دهد .۰ خدای پر ورد کاز عزت وجد خود راناوعطا فرماند واورا 
$ عن یز ود وا جد وجید وود وحامدنامد 4 کت وجدخدای 





سے سس 


به بیکله وتها ترسد ۰ آن عبد حقیق الهی شهارا سبرتکون کند 

بتار نرا درز ما ڪ: هان را غالب باشند عذول ومتکوں 
سازد عکم هی را باسستقامت در روی زمین کذارد جر ره هامتظر 
شر بعت او باشند » 

یات من بور» دا عبسویان مس ناویل نتواند کرد زرراگه صاحب 
شریعت نبودن عیسی رادرانجیل قصری کردند وپاندل اعزامنی 
کیا جتاب‌واردکردید درانحیل نیت داتدی را باودادند باآنکه اشعبا 
لت در ند اش حکم الهی‌در دوی زمین دلتنك شود 

¢ درفصل‌هندهم یرل م‌آورده اند چو عسی نم جواب داد کرای 
او ا دی اعان ونادان تای تام پاشم نای حمل ازثا ھاکم ٭ 
عیسی در ابطال دین بت پرسق وترویج آنین خدا شساسی ویان 
اطوارتوحید حفیقی نکردان کاری را ک‌مصداق آدات اشعیا کردد # 
نتر ودن بشمررعت اورا از جر رء ها ماشنوی کہ درا یکا بااشکه 
حبو<ه ملت عیسو ان است چکو شر بعت مقدسة اوظا هرکردد ۰ 
وانبوهی از سلانان دراطراف تا بیدا شسدند وا کنون درا 
موجود هستند ۰ ونیز 1 تارشر وعت او تلو رهای دیکر درمی از 
عسو ان سار ی شددو ی دعون کننده* ظاهری واسطهٌ ععل سام 
5 تی باط وشعبه ایست از آن عقل کل آتار حقیت شریعت 
مننظرد* درجرا ردرمیانجنی ظاهر آمدو<کم خته وطلاق وڏءدد 
از دواج ومانند آنها درا شا آشکار کردید ۰ وتف آنات و بیانات 
فصل مذ کو ر اشعیا درطی بشارات درهمیار شنم از مان جهارم 
کفته شود* صاحب کب درتدیل شس بعت <هعایه بر وحاه اشارت 
دیکر بفصل صدودهم زور کرد وانات را ذ کر و د. *« 

# ابنك آبات زبوراست. که 

خدا قسم‌خورد ونادم نخواهد شد با ین «ك زادق الی الاد امام 
هس خدای تو که در مین ست در روز غضب پادشاهان وملکارا 





> اک ت بواسطه" لک ی رز دشونت راءتهیا خواهند کرد 
E E‏ 


وو ت 


که سا 






| وزمین‌را پرخواهندهودو بسیاری اززرکان دوی‌زمین راخواهندزد * 
مولف شم وییان آنات ز بوررا شتا هفتم پولوس ک بر انیبان 
توش:ه است عول ماود ۰ وسقامت ترجه نامه" مذ کور را از تن 
عبارت زبورباً سانی وانم دااست کر خواسته است شوایی با بین 
مت زادق راک لك سل ودرزمان اراهع عایه ااسلام بود بعمیی 
تأوی لکندوازآن‌عدم تأسش‌عسی ائ شر دعت سانیه را اج # 
حال آنکه‌در آنات من بوره تصریم بولشک رکثی ود یوین و 
در روی زمین و براند اختن آنها رژسا و بزرگان طوایف‌را اشکارا 
آو رده است * ۱ 
آات هجدهم ولوز دهم کاب موی دعن تور ية مث رابرای ابات عدم 
تغییرشریعت وعبدل شدن حسانی بر وحای آوردکه آبات من‌بو ره 
نو کذشته ازعدم دلاات برمدعای اوشاهد بربشت بیغمپزصاحب 






















شر بعت مانند موسی است واننك ذ بلا آو رده مشود * 
۶ آات فصل هجدهم وري من پوراست )4 

| خدای من فرمود که نان تومعقول است از ,رای آنها ازمیان 
| برادران ایشسان بغمبری ماندد تو رانک نم و« ان خود را بردهان 
اونهم وآنجھ را کہ با وکو ع بابشان کوید وه رکس "نان مرا کداو 
از زبان م نکوید قبول تکند ازاوباز خواست کنم » 

# ومابنطق عن الهو ی‌ان‌هوالا وی بوی ‏ 
| واضهح امس تکه عدسیی ازبتی اسمرانیل بودنه از پرادران بی اسراتبل 
| کیعبارت از سل امعاعیل عليه السلام هستند وعسی اند «وسی 
بیخمیر نبود ناخدا لود وبا نکه لیتمیر صاحب شر دعت شی باعتعاد 
عسویان نبود ومع ذلك از ای ان آنات عدم نسح درکتب 
اتعانی بانبدیل عبادت جسمانیه پروحائیه استنباط کرده مبشود * 
عیدام صاحب میران الق بکدام سلاحظه این فقرات دا یرای 
انبات مطلبی آور دکها کرآن مطلب ره وت رسد موجب 
بطلان دعوی اوخواهد بو د کر کفت نسحم درکنب وشرایع واقسع 












































اشسده است وخود وقوع تبدیل دراعال وعبسادات را کر همان 


نسخ است *خخواهد اثبان کند. ۷ ۳ 






# معیسارشتم که 


از برای منسوخ شدن توریة بعنی احکام شر یمت هومی بعلت آمدرن أ 
عبسی عدهما السلام دلییی از خارج لازم دارم وهسان دلائل 
صاحب کاب که درائکار ای آورد برای ماکان خواهد لود ودران 
عنعن پایه" ادراك اونیز آشکا را خواهد شد بعلت انکه همان انکار او 
ویراهین ردیر سح داکه آورد اقرار وائبات دروقوع نسح است * 
٭ کردش انکار حدی کہ باقرا رکشید 4 

ازجله دلائل فنسوځ ذشدن تورية باانجیلرا میکوبد که قربانی درزمان 
موی بود وچون عیسی قربان شد دیکرژزومی برای‌آن قربانبهاماند × 
درتوريه ام بغسل وتطهیر بدن شده بود اماچون این حکم برای این 
بود که بدانند بك شت وشو ی باط هسست و بعد ازز ول انیل 
وان شست وشوی ظاهرعم دم انی را دریافتند این اس تک کر 
غسل برداشته شد وروی رای آن اند * 

اورشلم محل عب‌ادت وقر بانکاه بهودان ود وخدا هعنان وامود 
میکرد که درآتجا ساکن اسست ولکن رای مونه این ود که بابددل 
| آدی»بززل خداباشدامابعد ازآنکه | تجیل‌پسب اعان #سیم‌دل انسان‌را 
همعنان مححان مقدس می‌سازد دیکرعباد تخانه سنکی دعن هیکلی 
لازم نبود * 

درتو رب رو زهای عید قررکشته ود که احدی درا بر و زهاامشغول 
کاری شود جر از کارهای دن‌وان عیدها عونه* عیدهای قلی ودند 
که عبارت از تعرب نضدا است واشکام رابطه دوس باط ددا 
بصد از آنکه اثجیل نیز مقصودش ابشهب باشد وتابعان خودرا بان 

درجه تفرن ودوسی خداء رساند دیکران عب دها لازم نست # 
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۰ 
اداه و راهین صاحب وكات ازاین قرار است که نوشت واز جلها 
ونامه هاو رساله هانبر شواهد بسیار آو رد و باعتقتاد خود تابت 
کرد کہ اجیل تو ری راح ود ٭ ٠‏ 
درعدم دلالث فقرات عر نو ره برمدعای او وبا لکس شهیادت همان 
فقرات بردعای اسلامی‌ان بعنی وقو ع نسحم تفصیل وسای را 
لازم ندارم هرکسی را که ادرای هست آشکارا یبد کہ خود 
اعرانی بظهو ر سح را درآیین موسی‌بسبب آمدن*سیج بطور وضوح 
آوردهاعت % 
درمطالب مذ کو ره" صاحب کاب سان دیک داد م ۳ اشارت 
به بعضتی از ۲ نها را زا بدمی دام * 
درخصوص بطلان غسل طهارت باطتی را قرار داد ۰ س ساب 
غسل ید که درمیان عسوبان معمول است جه خواهد نود وعات 
انکه عسی علیه السلام از ی تمد کرفت جه بر است ٩‏ * 
عباد خانه سنی را بسیب مب لکردن خدا دردلهای اهل اعان باطل 
کرد بس علت ترلب کلسی‌اها ومعبد ها برای حست 1 * 
امجرل را تقد ب سکننده" دلهای اعان آورند کان بعسّی قرار داد 
وخدا را دران مکان معقدس نٹ اند لکن معین کرد که کدامین فرقه 
امان حیق آورده اند ۰ ونکفت که آناهمه آن فرقه راقلوب‌هقدسه 
هست باآنکه بعضی ازآ نهارا هست و بعض دیکررانیست ۰ وععهذا 
آنهایی که متس الفواد هستند آناهمه را درجه پای‌بر بك 
وال است بأآنکه تفاوت درتقدس دارئد ۰ ودران صورت آنا 
خدا درهمهٌ آ نها یك اندازه مرزل کرده است و با آ نکه برحسب پای 
آنها ظاهر خواهد شد ۰ ونر مغین نکرد که آنا ان هیکاهای 
قلوب مانند همان هیکل سنکی که خدا ودن خود را درآ ا 
واتود میکرد عب‌اد نکاء ضعفا وعوام عیسویان توانشد بود وخدای 
تما در نها نیز بودن خود را واعود میکند بانه ۰ ونیزیان 
تک د که فرق‌میان هیکل ستکی وهیکل‌دل چه چیر است اکر ظاهر 











































قاب لب کنر ازعناصی وا سحع سدامت و با که ول زا 
جرا دیگر مقصودش وده است ٩‏ ٭ 

عبدها را بسبب قر ان شبدن عیسی باطل کرد لکن سیب ,ال 
فشدن یکننه وا نکفت وعلت تغیر عبت رایمن شیم را یلك ره 
. سان ود ۰ آکر عیدهای قلی کانی لود عسو ان جراعپدهای 
دیگر فرار دادند و رخلاف تو ری که «یکفن, تغیر نخواهسد افت 
وعیسی رای نکم کزدن آن آمد رفشارآو رود و ۱۳ 7 
ازن "هن بکذرع که دراین نامه مینای کار را راختصا رکذاشیتم ۰ 
وليك ازصاحبمی ان سوالانی دیکر دارع که تجهات واساب تبدیل 
اعال «عای دا بروحای دراین چند مطلب کف پس علل وسانی 
اقسام نذرها وآداب مفصله" آنهار ا که درشر بعت موسی نود وش 
ترك کردید چرا ذکرنلودی 7 × 5 
صومها و رو زء های عهد موسی را چرا پرداشتیسد اکرصوم باطل 
شد چراعسی ر وزه کرفت وام پروزه داشتن کرد وا کر ندد اطوار 
وضع 5 صوم راحرا تغییر داد رد ۹ * 

ازا نها کذشتد ان پرهیر را درجای ر وزه ازگا آو ردید عل عسو را 
ی بف کردید مانستید کرمیکفترد ض یف در اقوال ستع واقع زشد 
آبا کسی کداعالجنانی را تغیر بدهد برآغیرهششن زادر نتواندود و ٭ 
نمازهای متقد مین را چه کردید که هم ] نهارا باط لکرده مازهای 
کونا کون او ردد هر کا اسان انيل مطاق نماز را باط ل کرد حال 
a1‏ عسی خود از میکرد وامت را امو ر از می داشت بس ان 
مازهای عیسوبان چیست واکر نکرد علت نغیر ماز های مغر ره 
درآور به چه ود ٩‏ # ۰ 

اکرازبنکونه اختلا فات آیین عیسو بان ووبتیان بشعارع بسبار 
خواهد ود ومغابرت آنین | نها بابهودان مطاب وا کی است و برای 
یخان اک سح لع تغیسبرحک درعیان شر بت عسی وه‌وسی 
واقع است تذها بل تیر کانی تواند بود حال آنکه دراععام سمرابا 


















۱ مگ 
تغیبرات را می بینی * ۱ 
اکذون معی ی کلام عشی را که کشت من, برای ابطال شربعت عوسی 
نیامده ام بلکه برای حکرک ردن آن آمدم ازاقای صاحب مزان 
بان پرسید ومعیی زابل نشدن بگعرف ازشر بعت را د وامآسعان‌وزمین 
ایل خبرازآن داد از ابید صفی کرد » : 
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از جله" دلا بل ای کیت رانکار وقو ع سح دراشس اتف 

|| کیت خته است که میکو ند ختنه در توربة از رای طاشه 
بنی اسرانیل مقر رکشنه بود فطع نظرازاینکه علامت ظاهری ود 

E A‏ خدا وآن طافه ود نم عونه 5 بود ازقطع 

تومن حواشسن تفای ۰ وحال اساب امان آو ردن ال 
نم خواهثهای سای بعہل می الد 3 ملف ”عن زا يکد اند 

احا که میکو ید دراخصورت ختنه ظاهری لازم سست 

اذآرویک حال درقلب بطور ر ویمایی بعبل می‌آند ۰ وپرهسان 
نمطلب را حول‌نامه رومیان وقولوسیان چناکه بیان خواهیم کرد 

* 

افسوس دار ء ازانکه باه این انات خود میکو بد ایل کنب 

عهد عترق را باطل نکرد * 

حون سعنن بد؛ا رسید زامناسب نیست اهر‌خته را وعنسو خ بودن 

ونبودن آرادر ابا بے اکرچه یاناين مطلب درجای دیکر 

نر مکن بودی * 

ادکه عهد ختنه را نهابه بیق اسرائیل ذسبت داد باازردوی سهو 

واشتباه است و اعلاحظة دیک ان‌شاء الّه سهو است پس بکوش 

هوشیاری استاع وفه‌میدن ای‌عطاب را آماده باش * 

عهد خته‌نه دریگیای ودو جای ازتوربة است بل درجاه‌ای 



















ار 3۳ 
5 ولا کیدات درایباب‌صادر کردید‌است ۾ 
عیسی علیه السلام کر میکو. شد پسیب آمدن او واءسان بامحیل او<کر 
ختنه ظاهری باطل شد بالاتفتاق حون بود اا نکه اکر بای آل 
از شهوات : ۳ بطلان کک حه لودی در بای د 
اسلاعیتان و حیلیان متفکد واز 1 طرف خود OS‏ اتان 
دا لود و دس خدا ود * 
عناد بابهودا ترا درخار ج بگذار ء وتصو رکن. بے کہ ینان عه د 
دی خسها که با راهيم وسل اپراهيم علبد iD‏ وم اشن ا 
عسی سم کسی آن عهدرا 0 خدای رخودکرفت آامیتواند 
نان پی طیاد باطل کردد و * 

پرهاتی کر عسویان را درابطال این‌حکم م کد دای ونر ی که له 
عسی‌است‌د وعبارن‌غیرکافیه راثبات هدما از نامه‌هااست کر اولا ¥ 
مأخذآن نامه‌هاهعلوم نیست » تانسا > درحر بش اصل و 
آذها معنها هست ل الا > خودان عبارات دلاات بررك 
ختنه ندا رد هل است. کر شاهد روم ختاه است * 
راس کارهای میب وحبرت کردی ازین طالفه‌ی‌بنم ۰ وااصل 
تست ما خذ و حوب ختنهرا ازتور بد یر سین ان دااسته 
باشم * 























#۶ درفصل هفدهم ازسفر نکو بن‌ملوقان ازتورية است که 
بس ازانکه خدای بابر ام عودار شد درحالت که نودونه سال داشت وی 
کت عنم آن‌خدایی که برهمه جبز قادرادتدرضور من‌سالك وکامل 
باشعهدیمبان من وتو خواهم بست وب سیاری سک وا کرد ك 
6 ۱ برام مجد .کرد وخدا بااو لمح ن دراد وق مود هيا اعد 
م‌باواین است که تو پدر چندین مها خواهی کردند و بش ازاین 
نامت ارام نشده راهم باشد که تر اپدرا عتهای بسیار کردم وترابه 
بسیاری زناد خواهم کرد وامتها ازو ید اشوند۶اسرورها که ار تو 
ظاهر کردند ۰ ودرهیان‌تو ومن ون بافرزندان توک بعد از توآنند 








و 





عهسدی میگذا رمک عهسد ایدی ب 
ت که پس ازتوآنند بوده ۰ تراونبل آشده بعداز تراوارث د بارغربت 
خواهم کرد و پرورد کار ایشان شواهم نود * 

عهد خته که ذبل کلات من بور.* تورية است € | 

م رافرمود عهد مر | تو وفرزندان ت وکه بس از تواشد 
نکاء دار و عهدی که بادتو ونسلهای آنده" رعداز تونکاه دارئد 
ان است- که هر دکوری ازشماهاختنه شوند غلفهٌ خودرا از کوشت 
خیم کند :1 که علامت عهد من انعا باشد واولاد ذ کور انسلا 
رەد ذسل هشت ر وزه خته نمابندخواه از نسل ودرخانه تو تولد 
کند باازیکانه زرخرید شا باشند۲۰ نها یکه درخانه شا بو جود آند., 
شمیت بنباع شوند البته مخنون بشوند که عهدمن در کوشت 

ها میناق ایدی کردد ۰ ذ کورغیرتون که و ست غلّه را عد 

نکد وع هدم | باطل‌سازد ازقوم و یش نعرض وابت باد * 

| کنون برهان وّلف‌رادر ابطال حکم ابدی ومیاق داع ی که خدای 
پرباط لککنند" آن نفر ین کرد ازنامه رومیان وقواو سیان حوانم * 
ات #۴ ۲۸ 4 و # ۲۹ # از نامه رومیان راشاهد برمدعای 
خودمسازدوی یت #۶ ۲۰ 4 همان فصل‌را نیز بیاورع که حال 
اطلکندکان عهد الهی را وار بینم * 
# آت ۰ ٭ هر کاء شر دعت راحفظ کنی خنان ذایده میدهد 
اماا کراز شم بعت تجاوز کنی‌ختان تو بغلفه مبدل کر دد * 
ان آیت‌صسرع‌در زوم خان است بعلت ا که یکو بدختان‌فانده میدهد 
نهابت سفن این اس تب که شرطی برای کعت وفانده" آن مقرر داشت 
که مقصود ججع کردن حکم ظاهربایاطن است که جکدام بتنهایی 
سودندهد واین‌همان معنی است که دردین اسلام مقرراست حسانکه 


# لاعان ظاهرا الاباطن * ولاایان‌باطنا الا بظاهر که 


| یت وه 4 و ٩‏ زرا 


که بهودی ظاهری بهودی 
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نیست وختهکه د رکوشت شده است ختنه نیست امابم ودیآن‌است‎ 
ڪه دربا طن دهسودی است وختته آن اس تکه در کاب سات‎ 
ودار تی باقلب است و قد ح انكو ته آدیی از جانب اسان دات‎ 
اا‎ 
بهبینداین آبات راک صر ج میکو .د طاهر را باپاطن مطابق کد‎ 
وقناعت پر هو دی بو دن در ظاهر واختتان ظاهری اد دلهای‎ 
 تسا خود تان را از شهوات بازداردز برا که ختند <قیق جنان‎ 
چذانکه در ایت پیش کف ت کہ اکر شر دعث راحفط کیی ختان وانده‎ 
هید هد وکرنه ماد این است که ختنه نکرده پاشی ۰ که روح‎ 
در اعسال ظاهر به اعال پاطنه است وجسد یی روح زند, ست‎ 
جتان روح پی جسد فا نتواندپود وهر کسدام نی آن یکی ناقسص‎ 
وابتراست ۰ وه رکس عهد ابدی خدای راپاط لکند ازنسل‎ 
ابراهم واز برکت وب‌ارك بودن که خدا بسبب این عهسد ابدنی‎ 
باراهم وذریت ایراهم عطافر مودی بهره وابتراد ٭‎ 
دلیل دوم صاحب کاب بر ابطال حکم ختنه فقره" بازدهم ازفصل‎ 
دوم تولوس نامه است که واو سيان نوشته است‌وآن اك‎ 
% حنان است کر ذیلاآوردم‎ 
برای ایتک بسبب ختان مسیج جسد. کاهنان کو شی وا از خود دور‎ 
* کرد ا که در اویادست نشده و د حون شدید‎ 
به ند بای ”عن انها را باچه “ی چکونه عهدخدای را *هنواهند‎ 
باطل کنند عسیآراخوب سکم کنند:* شی بعت موسی دانستند‎ 
وانکو نه عهد ابدی را که در ود عسی جاری ود خص ازدوی‎ 
عناد وجعود باطواربهودیی حکم الهی وامر عسی باتصر یم‎ 
درامجیلهایی که خودشان قول دارئد «هخواهند دو عبارت ناقصه‎ 
ازنامه هی که میکو بنداعلانوهقدسانناست وسندآنزامم روصت‎ 
ترجه آن را نیز معلوم نکرده اند سهل است که آن عبارات دلالت‎ 
* رعکس دعانی آ ذها تواند داشت باط لکنند ونباء ساژند‎ 

























> ۱۸ % 


موم کفت که بعداز ترق اذهام ومد ارگ" وذ6میدن ر حسنات 
وفواند خییه را ودا سبن اننکه روسای مذ اهب آنهاپید از عسی 
ان کار زایا ا ر اند البته انملامیان را تصدیق خواهند مود 
همع انکه مسو # شارل مرس ٭ کای بیان فرانسسو ی 
درسنه ۱۳۷۰ 4 نام سواره ده قو استاشتو بل : وشت ودرآن 
ات وفواند اکثژی ازآداب وآیین اسلامیت رادرخ ا ۱ 
|| وان کاب راجان کرده وعتشر داشت * 
۱ والفطل ماشهدت بهالضراء > 

اصبل کلام سکن در وقوع وعدم وقوع عم بود حمدالله 
که صاحب کاب بی زجق برماخود دلاّل آنرا آورد ا کرد 
درصور ت انکار آورد على ذلك ز ده براین در این مطلب حت تکنم 
کرمطلب آشکا راست فط دراحر ختنه کہ عك نام ھاڈ ےد عن 
در خصوص نکارنده" نامه هادار ع که کاهی از د وی افکار ورا ی 
































خودشان بی آ که" ما ذونیت ازعسی داشته باشند باعتافی خودشان 
هن کف:ه اند و زاند نیس تکه در ایا آ تکونه اعتراف را رای "مو له 
اوري * 

۶ درفصل‌هتم زامٌپولوی‌درفتر» ٩۶‏ ۲۵ ٭ کوید ٭ 
اکنون درصوص بآ کرههاامری‌ندارم ولکن مانند کس ی که از خدای 
عنایت‌حةانی بودن رادرنابد رای‌خود را میکوع ۰ اکنوننکان‌میک 
کهرآی اتکی ومضاقه حاضره ان خوب است يعن اننکو نه بودن 
رای آدهی خوب است که چون زنی تزویع شدی‌طالب تفروق لباش 
وچون تفریق‌شدی طالب آن ماش * 
نک دیکردر انجارای‌عسوبان حقیقت جوی بکو ی که این حکم 
منع ازطلاق را بولوسمقدس پاابنکه از رأٌی خود کفت بازحکم ابدی 
ودانمی نکرد ۰ بلحل اس تک ازاقتضاء ات زبا ذهای آنده 
کج دا وان حکم را موق آورد وسبب آن را مضاقه حالیه 
کرد وکفت ۰ اکنون را بايد ابنطو رکرد وهی اعترافی مودک ای 






































صاحب کاب فصل 2 از کتاب خودرا در خصوص عدم 
وقوع ی زکنب «نسوبه وی والهامتکاشت و ذکردلائل این 
مدعا پزد ات یشهل است که از قران عظتيم الان آلا درد 
وان رادا از سانی. که کویا سلایانرادرعیم: حریف توربة 
وانجیل تازمان ظهور اسلام عن نبوده است وان نسبت حر بف را 
دربهد اران کنسد وائوقت که ابل وتوربة منتشی بو دند حرش 
عکن نبود بس مهخن‌دد حر یف غیرهقبول است * 

اماآنات قرای‌را کهدراسندلال برعدعای‌خودآورد کهازابن‌آنات استشاط 
مشود ۰ تازمان ظهور اسلام کتب مق دسه ر ی E‏ بعلت 
ابنکه درآن آىات‌وارداست کر یکت تب يان و بهودان رجوع کنید 
اس سوم ات ا ان کت وده اند ۰ انکونه استدلال 
از نات مز‌بوره با از روی بی اطلاعی ونفهمیدن آنات قرآنی است 
باآنکه با با بين معهود عدا سه کرد امید وادع که ازدوی بی اطلامی 
لوده است * 

س در کے # :۲ > و ۷ ۳۵ ٭ آن کاب هردوقم 
ازآنات راتدر واصباف وان وجواب مولف را اژزکتاب 
خودا و بکوی * 

اھل د کررا باھل کاب معن کرد وآیت‌را آورد ک ۳ فاسئلوا اھلالذ کر 
ان کنم لا اون یه ون # اولا ‏ غفلت ازمدل ان اب ت کرد که 
میفر ماد »# فاسلوا اهل الذ کران کنتم لاتعلون بالینات‌والبر 6 
# نبا عه ملتفت نشد پراننکه اکرمقصودازاهل ذ کراهل‌کتاب 
بودی بهمان عبارت اهل کاب آوردن بهم بود زیرا که ان عبارت 
باعث فیل کردن اهل لب ردق اسلام مشد #۶ الفا ٭ هرك 


٩ ی‎ 


و 


































و کرءتصود اهل کاب‌است ازعبازت اقل ذکر که در مقابل 
اهل بویت استباط مشود که این سژال از کسانی تواندبود 
ک بشار نهای عسی واوصیای حقیقیه عسی ا 
اعان رسیده نود فراموش تکر ده باشند مانند عبدالله نود 
a‏ ی 
ضبافتهاو انها وسبتهای تالادق رانا واوماعه O‏ 
ان آنات ران مولف اعنتراضا آورده ومیکو بد آکر قبول کم حر یف 
کت متسد را ازاان آنات معصلوم است که سنن‌در وفوع محر یف 
۳ از ظهور اسلام است | کون آ نات را در اتصانوسم 
دوانت‌از سور : البقره است که : 3 
‌ اب اسراّل لاتلبسوااطق بالباطل ولکقوا ال واتم تعلون د 
ب اقتطمعون ان بو نوا لکم وقدکان فر بق منهم بسععون کلام الله 
ثم حرفونه من بعد ماعقلوہ وھے یعون ٭ 

۶ آیت سم ازسور: الینه است + ۱ 
یکن‌الذین: کنروا عن اهل‌الکاب والش کین منفکین حیی هم البنة 
رسول من‌الله تلو صحفاءطهر: يها ك تب قي وما تفرق الذین 
اوتوا الکاب الامن بعد ماجا تهم البقة ۶ _ 
درعدمدلالت آنات من بوره برمطلب صاحب کاب اج بشمرح 
وبسطی ستم ومطلب آشکار است در آیّت او ملف صد رابت زا 

بر یف آورد لفظ بای اسرائّل در آی تکرعه نیست وازيك آیت 
بیشترآن رابرداشته در ۲ جاک اشت آنهم آن‌شاهالله ازر وی 
سهو است # 

ازجبکد ام ازآات فو ق عدم حر بف درتورية وانجیل تازمان 
طهور اسلام عفهوم نواند شد فقط در زد اسلامیان ابن مع مسل است 
که در نزد اهل عم از بهود ونصاری آثار واوضاق وعلا ماث 
وعات حضرت ی ماب علیه السلام چه ازر وی شید کابهای 
خود شان وچ ازیانات‌شغاهید وصیاواوصیای اوصیاا وصاطان‌عسویان 





۱ #۹ 
«شهور وععلوم بوده است :و که رر حال انکار آ حضرن را 
نداشتند عکر ناد وپرده کشی برا ند داشتند همنانکه بهودان 

درانکار بر باوجود دانستن اخبار اووشناختن او کردند » 

قل ما کت دما من ارسل > 
در # ات خستین 6 آنها را لیس کردن حق بباطل وکمان 
حق بعد ازع هی فرمود ۷ ۱ 
در 9 ر ان ل ناچو ای پا 
که ولا > هفتاد کس که همراه کلیم خدای بطور رفنتد 
وئوربة را آو رد طافه از آنها بهودان کنتند کر این احسکام را 
خدا عوسی ازل کرد لکن فرمود هر کدام را که میتوانید ومی 
خواهید !عمل پیا ور بد وھرچه را نتوانید ترك کنر 2۳ انبا یك 
فرفهٌ از دهودان اززمان عوسی تازمان اسلام درکار ا (هرسی 
که میتوانستند در یغ ی کردند اين است که خدا فرمود هدعنان 
ملق باشکال اعان آو رند آناطمع میکنید ک بشیا اعان بباو رند و حال 
آکه رل فرقه نب شد» ازآنها آنکونه تب سکردند وحق را 
دائیته کنان OE‏ کرهمیته | نان فرفه دونبان آنیتا 
وده اند * 





در ٭ آیت سے چ عیفر ماد اهسل کاب ومشس کان میدا نستند 
که بر موعودی بعلا مات وآثار معلومه خواهد آمد وتا آن پر 
یامد وداذ Ê‏ ات باب نز آحضبرن ظاهرشد آناز بر انکار 
ا ويا دست هم بکنند که ازر است وزدک وجاه کذشتن مخت 
دشواراست ھہے:انکھ دهودان درحق عس ی کردند 

صاحب کاب سبب حر یف ووقت‌تر یف وکفیت ری را ازاسلامیان 
سوال کرد ۰ سب کر بف ان سالط شر بر ین شیطسان ونفس 

اماریپسوء وظلت عالم خاک وغل هواها وخواهثهای نفسانی بر بنی 

آدم است, کراسباب وعلل این طلب را در این نامه مشبروحا نتوازم 

آورد وعلی الاججال مین‌وضع جهان واختلانات ام وال و رداشته 
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شدن عظم واعتبار در امر دین ازمیان عردم وبالخصوص غونه‌های 
کر دراحت وانکار حق‌در هر ژمایی ا زکنب توار یم وسار ہیدہ" 
ودره نادانی وجهات اقوام کذشته کر میدانی وانقلانات کونا کون 
کہ جهد لذکر کشیها از جانب سلاطین و باد شاهسان وظهو ر 
هروه فساد ظاهری وباطنی درئیان اقوام وروسای آنها 
وسارجهات که اند دع تواتی دانست واعلت اجیزا ی آبین اسان | 
واختبار که سنذ الله از آدم نا خام برآن جاری است وقوع حر بات 
وتغیبرات در کتب آنسانی بو قوع بوست همن زنکه اکنون 
بل نسح اصایه که از قل صاحب کاب جاری‌باشداز این کب 





















عهد عتق وجدید ونامه‌ها ورساله های‌حوار بان نر در دست دارم ۲ 
تا باصل تورية وامجیل وغبره چه رسد ٭ آکر انصافیکن‌این مطلب. 
در غابت وضوح است واما وقت وکیفیت آن پس جهه دانستن 
اباب وعتتطیات حر رنی‌شتابج به تعبین وقت‌ وکیفیت آن‌نیستم زرا 
کر در هروقیق بهرقعی که عکن بود با آنکه حادثة انفاق افتاد 
حرف دادید واه کردند * 

نه اننکه تنها اخسار عم رآخر ازنران علیه الصلوة والسلام را حرف 
داشتد بل در ای فقرات حر بف واقعشد از تو حید خ دای 
وسان اسماء وصفات الهیه ودر اطوار شرایع وعقامات انبیا واولیسا 
ختی در واریخ وحکاات حنانکه من کتب شاهد براین مطلب است 
وبه‌ضی ازمونه های "نان ناشایست را که رک کلام الهی را با ن 
مضامین نتوانم شناخت ,رای توآوددم وبعد از ان نیزدر اٌشای 
با نات عتاسبت ځواهی شید * 

هن دیکر در ترجه‌نا است کهبعضی از اختلاف تار خی را از تور به 
در نستنه های عبرنن وبونانی و رومی وغبرآنها دانستی حال آ نکه 
تاریخ مطلبی نیست که اند وضمرر ی ازآن حاصل کردد * 

یدام بعد از مه یاژاتی که دراین نامه آور ده شد اهل بصنرت 
وانصاف رفن در وقوع تحرغات د رکنب عهد عتبق وجدید 












| اضلا وتوججد بان ماند اک ازان مطب بکرم 2۷ 
کویا راد پروستنی ا که سان شود دارد ودل او را 
0 ین وو ده برای اجرای»تصود خود پ رکرد هنوز هن 
باق 0 وی من قادر بر تقلیب قاوب و حویل احوال یسم وان 
ام را پرخدای توانا وا گذام وهدابت کمرا هان را توفیق اوتعال 
حول دازم 0 ۰ 
# والسلام علی من انیع الهدی که 

تكەم لف كفن اسلامیان باس معین»ا نید که جاهای حر ن شده 
دز تور وا مجیل‌ومانند آ ذها کدا مست اکنون‌ما از او توانم بر سید 
کہ مواضع حر بف نشد ه درآن کنب کدام است ۰ بیی‌هرکاء اصل 
کنب روجود نء هسای اصلیه وانصال سند وتصدیق بشری 


۱ دهارا ابت میود هید انستم زجت کنید» یی لک NS‏ را 
7 رکیفاعین نايم ۰ لکن جلہ آ ن کت باکر برای ما هول اال 
نین بشید در اتصو رت تکلیف مادر تصدیق وتکذنب معین وعدود 
باشدبا آنکه حال کتب پرمار ستو راست ۰ ودر صورت تحوول احال 
ودن % اولا ¥ اجه دریانات خداشامی واستاه وصفان 
الهیه موافق توحید حقیق ونفدیس وتززبه واقعی است توانم کفت 
کهاز کت نقدسه آخز شد, است 4 

¥ ایا 4 در خصوص اطوار وصفان انیا واوایا آنجد را 
که بیان مامات عالية آن «قربان حضمرت معبود تعال است نر 
ا از کتب آم‌ایی توانم دانست وآنجه را دراین دومطلب 
بر خلاف اه N‏ شد در انها بیدا کنم‌اطانی ورف خواهم 


انکانای به 





وهمعنین در سارآنحد تداق بامی دن است هرخه لابق شان خدایی 
وموافق باججاعیات اهل کاب واسلامیان است جله آ نهارا ا زکنب 
تعای خود توام شهرد « 

واه داربام دين وآیین نیست از قببل حکابت وتواریخ از آنها 
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نرہ جه متهن سرت الایق بخدا ومقریان خسدا نیست قول کم 
|| وغبرآن را مرردود وحمول دانم چنانکه بهعضی از مونههای مطالب 

مزکوره را ساشا آوردی ولاحقسا خواهیم آورد مانندسق 

وزا کردن لوطعلیه السلامبادختران‌خود ومانند از نداد وعبادت اصنام 

ان علیهالسلام با غوایژنهای او وامثال | نها و یکه در ذهایات 
مبران آخر ی نب خواهی شنید ۰ پس ای ءواف هر کاء جویای راه. 
قفرت هس ج غرضانه در حالکتب نظ رکن وتکلیف خودر ابدان 
که فردا در حضر عسی وجله* انیا اتو حسا که کنم وشم منال 
شوی وهوا خواهسان توازتوتبری جو ند وکسی شفساعت ترا نکند . 
زرا که حعت را د دی وسنان شودرا سمجیدی > ۱ 






¥ ارم 4 


در معیار جهارم از یزان خستي نکنته شد کرصانع تعالیباقتضایالهیت 
ور بو بیت‌در طبق‌#درت وعوجودخو اش و جودانسای‌را رای ایت 
شناسایی شوش کامل مطلق آفر بد واو را یه ج 
وجال ومظهر صفات قدس واوصانی کاله رد ساخت وآن 
انان را درعال اول معرا ازنواقص وعیوب کرد ومزّه از مسصاصی 
وذتون داشت ٭*آ 

صاحب کان در اجان اعصار جات وشفاعت برعدسی عليه السلام 
خان پريشان آورد اڪ رجه معتی 4بر وم٤‏ وٹ ,و دن 
آمیتساب را پربتی امرائبل از نص اتبیسل انکار بیئوان کرد ورفع 
بریشان کویی درحق آ نا ,را خواهد مود لکن چون مزان احق 
نی آدم را در کا هکار ی دانست وجله بشمر را غبرمعصوم ساخت 
| وکتفاعت کتسد. وی که تجات جهان را مالك باشداز غر 





نوع بسر لازم جرد ء وتار ان معدمات جثات و۸۳ را زاد* خدا 
ودو متسه الوهی تکفت ۰ لهذا حقرق این مطلب را برای باد آوری 






























براددان دوحانی زاید آشفردهخست از 
فا بان کردم * ٤‏ 
درپای وعععت وجود انسای:وکایل ودن در بدا خلقت 
صاحب کلام موافق تکرد جنانکه درصفهه 3۳ ۷۰ که بش 
بعداز دکرآیاتبسیار از تو ريف وتیل دراین خصوص ودربارآفر دم 
شدن انسان ڊصورت خدای رای نکه پرطتو ر وحیوانات ر نهو کرره 
وجل" جنبندکان در دوی زین ودر ر وی‌زمین <گمرا یکندمیکو رد« 
پس ازا انات استنب‌اط کلی حاصل مشود که آدیی از ند ادر ت 
خالق خود باك ونیک وی کاء بوجود در آمد. است وشاهت خودوا 
کرخدای تعالی دروفت خلقت آدمی پاو مرجت فرموده‌بود ناویل 
مس آن 9 بان طرریی O‏ اال دران وقت از کا: وم لك 
وا بای قاب واز خواهشها وهوس‌های بدواز ضعف روح وجسم 
آزاد وری بود» است وخدارا درکال کاملیت شناخته ودوست داشنه 
وخو الى خود را مص در رضای اوداشته است جنانکه عض 
حدای خودرا مش‌اخت وص اورا دو ست مرداشت وخ 
اوراطالب بودو دس ودرا تحال که آدی‌خدای خود زا حنین شناخته 
ودوست داشته ودرا و مخت بافته ور وحش از قدرت وءعرفت 
وبای #او کردید » لود که ڪو ا نفش صفان الهی کننه وادز 
ود که یرای لوق ت عال رباست وحکومت نان اتهی %4 
ازصث توحید وفواند اجاد وبالشصوص از این هعراهی که صاحب 
کاب دریان سین ا ری وموافعی 6 اماو د واز کب متقد مین 
وعأخرن دلائل آورد کاعل ودن و بای وعصعت مطلق انان 
در بدایت امجاد واستعدا د او ردیر وتصرق در علو قان که دون 
آزرتبه اوهستند بطو ر داهت هعلوم کردید * 
آکئون باعتقاد صاحب کاب که ججله" انساذهارا ناباك وکراه و بد کار 
میکو ید ویکدو عبارن نارس ازنامد هاکه محصوص اهل و و م 
کہ حاطب پان نامه ميتو 





بای انسان در*فت این مار 





انستند شند ومانند آنهارا آو رده استدلال 
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ای مود 7 از آف تلف اسان که مک رمترین ن آفر بده 
سای ازات میک د فا اد کرد ۴ 
۶ درفة ل دهم ةس € ازةؤل عى کو n‏ رای 
دعن ضی بی کاء ع#ملکوت اخدارا قول فد قال 
e ۳ «‏ بس کاهکاران نص‌عسی از 
EE 8‏ ۱۳| 
ببرون باشند عبارت توریه را که خو 
فراموش کرد :اشد که خدافرمود انسان‌را بصورت خو دش میأفر یم 
آنکه سلطنت در روی زمین‌وحیوانات آب وضا له وهوا اید نی 
7 من‌ازاین کونه آفر بفش‌این اسست وان اور ینش چنان عظی ‏ 
از آفر بش" قادر همین هرکزباال نشود وبنامه های جهول الخال 
والال مان شوک دد * 
اکر مطلب این اس تکه خدا رای بیدا کردن صفات وامعاه واوضافی 
شناسای خویش انسان‌را آفر بد پس ازان باعته‌سناد صاحب ای 
چنانکه ررصفیه ٭ ۷۲ 4 کوید شیطانی که ملونی ازظلت بود 
بداشد واراده وم‌عصود خدارا کلیا رهم زد وانبیا واولیارا کراه 
مود حقعیس«یع له را با خود کرد واورابالای بم برد وکفت 
اکر تویسمر خداهستی خو درا ازجا زیر انداز وازآنجا اورا بالای 
كوه بلددى برد وهمه عزت والك جهان سال 
پروی غود وحکفت اکر برهن جدہ آورد ی جله*انهارا ود هم 
وازاتکونه کارهای ناشابست دای خدا وصةات کالیه اوتعالی 
پس هرکاء جنان است ۲ تحنان خدای نز شاینته خدایی نتواند بود 
وتعالی عن‌ذاك علوا کیرا * 
| اماصل انسان ی که خدای توانا اورا بصورت خویش آفربد وججع 
کالات ظاهربه وباطنبه اش ساخت واورا ببای وقدس عطهر دیس 
وتجید کرد وهیکل توحرد وآیت تفر دش داشت حنانکه درمیران 
تین ازاين کاب مستطاب اشارت برآن آن شد بابد فهمید کر علت 
| 2 آلودی وناہاکی دراوچست وسبب یو بی او کے ابات ظلان 








و کد ورتها ا 
ما ودا نشعندان را درمیذان سانا طلب تکا وز خان للق 
وال ادراك تعکر نکه ازوعی: آعایی ریا 
مطلب را بلا طرافضی کسانی توائئذ کرد که خلقت او را تغیبر نداده 
اند ودرطیق متسود دای توانا ان عا ادنای بشربت اعد 
وشاهد پرخلقت آسعان وزمین وآفرشش «وجودات شیدند وراچ 
درعلوم الهیه کردیدند وایشان وی و کلام ناطق وتکویتی خدای 
هستند وحر ن ونس درآنهسا جاری نتواند بود وهرچه کو بند 
طابق وج ات بل عین وی است « 
دیکراز عهده بیان ORR a‏ اشیاء وکاشف 
انمرار واطوار مذاهب واد بانست کسای توانند E‏ 
از ما خذآن اخ ذکرده ومتعل ازوی ااهی 0 وی 2ر بف 
نشد خدای تعالی باشثذ ۰ و جرازاین کونه عالم ومتع از آن 
عالم که مظهر عالیت تد رهب هتم بیان مطسلب پزرل را 
نلوانند کفت. * 
هيةرمانند ان الاس تة عا رای وتع على سبل از وش رخ 
انباع کل ناعق عیلون مع کل ر ج لموس تضیوا نور العم ولم ؤا الى 


دلن ویق * 


دمزی از ابن بن مس عظیم را در خستین مبران ازاین نامه شندی 
وباوجود کی آکاهی 9 را است وعلادق وعوادق زماع احاطه 
کرد ووضع نامه را تر : پراختصا رکذاشتم از آوردن تع لای که از عالان 
ربأیی بقدر خود *8میده ام‌ازشر ح و بستط دادن درا غطلب اعتذار 
یکم وهمنقدر را میکو ع که بیان ابتکونه اسمزار درنزد علای اسلام 
پیداتواند شد وهر کس ظالب باشد بیدا توان د کرد ٭ 
٭ آ ب کجونشنکی آو ر بدست * تامموشدآبت ازبالاو پست ٩‏ 
ند من روم کرمقصودازدست رود ۰ مولف تمحات راکبیخ ي 
کرد ودلائل نارس از انجیل ونامها که حال آنها وترججه هسایآنها 






































واختلاغات درا نهارا اججالا داسیی وارد ساخت * ۷۳-9 
حون دراین نامه اساس استدلال مااز هتنان خود صاحب ِ" 
لهذا کذشته ازتطوق انحیل حاض رکه مسح 7 
4 ی سح و انم | ۱ عتان #مبری ر 
e‏ ا ا ا انیا ورسل 
e E‏ ۶ 2 
تواند کفت * 1 
ری مولف عبارتی دیده شد کی ازصفعه هفتا دم از کابش ا کون 
آوردم کہ درمقام یسانات اطوار انسانی در آماز امجاد گفت 
که ¥ انسان در آن وت ازکاء ومر ك ونا بای قلب وازخواهشها | 
وف سهنای بد واز ضعف روح وجسم آزاد وبری بوده + 
بس ازاومیبرس مک ازاان سانات توو سانانی که درذیل ان “ن 
ین ای وی وماصی درتعای انسانها آوردی آشکار 
مشو دک العیاذ بللهتعالی این کونه ناپای واعوجاچهاکه در وقت 
اول انسان را نبود درهسیع علیه السلام نیز چاری شد» باشد بعلت 
اتکه کفتی درآن وقت عر لك وضعف روح وجسم لبود و اعتفاد 
خود وال حاضم عسی را ضعف ج وله عارض شد 
وحون انها عارض شد اعد" بان خودت کاه وتابای قلب 
وخواهشها وهوسها ومانشد اشهانرٌ طاری با جتاب خواهد بود 
بس فرق عیان او وسابرانسانها حه خواهد شد وحکوئه اورا خدا 
پسرخود خواهد دانست و چکونه جهان وجها نیانرا بل اولیا 
واندا را جات تواندداد ۶ 
آفرین بشما خوب هسیع ستاب کردید چه میکویی ای مؤلف 
ای هدای تکند»" #سلانان براهی کرهئو ز خود درآن راء‌کراهی * 
ای خرد مندان حکونه وا کھت که خلقت خسدای کم توا 
وشصود اوتهسالی ازآفر نش باطل شد وخاصان ومقر بان او 
وانبیا واولیا ود وستان او نااك شدند وکاهکار آعدند با نکه هدابت 
جهان دردست ایشان ات ومونه تقدش وصفان ل دای 




































میت {IN}‏ 
وجود پاك ابشان است * ۱ 
درکتب اقضبه وحراوفیه تحاففات خهای سل جسق و ر 
حرف ولحم راازا نها یکلی انکار کردی انیب واولیا کر خسدا را 
کابهای تکوینیه هستند وعقصود خدا ازآفر ذش جهان وجود با 
ایشان است که ابشان صفو الله هستند چکونه وقو ع صر ری 
ودغت بر وع وض کدو رات وظلنها را دراش 
اکر تعق لکییاز<طو رایڈانسٹ شرم اند و 

درحق اسان درکذری * 
ای مولف اینکه سبح 


ن دوا داشق راستی 
ازاین اسیتهای تاشایست 


نماز میکذار دواستغفار میکرد و اتر راطا 
مغفرت «تفود وهحنین زانیا واولیا بادرحق ایشان تاق کروم 
کٌاهکاری‌است ظاهرمیشد. نھ نان است که الال مان قصان میفهمتر 
کاهکاری ایشان ان تعلق بعالم اجام و رفتار عتضیان جهان 
خاک وععاشرت ااقصااست که باقتضای بل بایستی هخو رند 
و باشاند وحمل ازناملاعات این جهان کنند واستغفار اشان 
میرازاشتاق عظارقدس وعقامات انس 
عطلوب است * 
ایشان علبه السلام وا برتری ازعالم بشمر یت است که این مقام نسبت 
بو علو به که ابشانرا شازل حقیقیه است له مصاصی تواند بود 
وحکت خدای برای هدایت وارشاد آدمیان و رهابی دادن انشان 
ازتار یکی ورسانیدن ایشان بدر جأت کال ,راین جاری شدک ایشان 
علیھےالسلام پایه؛ تقصان کیرند یع بعالم بشری آنند ولباس ] نها را 
پوشند واز جنس ایشان باشند وران ایشان د نکندومانند پدوی 
که طفل را زان آموزد یی پای کوشد تا آنهارا دای 
هو ید ازحی‌وادت پرری دهند ایشان را ناطق سا زندونه ھا 
بزبان بلی وجود آذها را ناطق از فدرت وعسل وحسل ودي 
صفات الهیه سازند همونانکه عسی <وار بان را کرد مر ماسلسان 
چم را ناطق ودنه تتها ناطق فرمود بل اوراعرب کرد بسن صفات 


u 


۲ 7 


























کال الهیه رامظهر ومظهر ساخت از تج توفی داد واو زا داخل 
| ززم اهل بت نود ودرجله سر ورهایی که پشارت توليك 
ایشان‌را ازل اسمعیل خ-دای بابراهم داده بود بارش او رد 
واورامصدانی آبت تطه رکرد وخوارق‌عادات وکرامات بسیار 


» 









ازداست آ عاب جاای‌داشت * 
واکر خواهی تفصیل ان مطلب ومعتی سیت کا هکاری واستغفار 
انب واولیارابهمی مارا تاج تنهید مقدمات چند وبیان مطسالب 
دیکرخواه یکرد باآنکه ان بان ازموضو عمطلبی که‌مارادرهء ن‌است 


3 معیار دهم 4 


از ساناتی که تا کنون ازتوحید صانع ازل وصفات کال ونزبهات 
اوعزوجل وازدلائل واضْعه که در وفو ع حریضات بل حجول 
و احهول احسال ود ن کتب عتدا وله دردست طواف عسو ان 
شنیدی وا راهين قو ه که در بطلان معتی تثلیث واشبت الوهیت 
سیخ باغیرصیح کیفته: شد جواب نان ی اسناس صاحب کارا 
که دران مطالب درباب اول ودوم ازکاب خود توشتبا سنانی 
خواهی «انست اکنون دران معیار آخر بن ازسم مبزان این نامه 
فهرست ماننشدی رای پل پرافهام پرادران رد وحانی م‌نب 
دارع * 

دعوی اقرارقرآن بجعت وکلام خدا بودن انجیل وتو زب باطل 
سد #۶ 

عدم مطابقت مطاب تور ية بااجیل آشکا رکردید « 

وفوع نے درتو ر به سیب امجیل واطهم آمد * 

حرف بافتن توربة وا تجیسل درهرزمانی باحاه تلف ه سمت تبوت 


بافت #۶ 














ab OEE‏ کین 
رس ردن بهود وفصار یکتب آنعاراکشه شد و1 
بدایت حال انسان وراه پای وتقدس ظاهر و پاطن درائیاواوب | 
نارجه وضو ج رس ۷ ۱ 
عدم اتحصار جات عسی علره السلام وول ٥ی‏ شټاعٽ رجاه 
عفربان الهی معلوم شذ »۳ 9 ۴ 

۱ تب 

اه مطالبی است ور ميزان احق ,رونستانی عذوان ۳ درا نها 
سفن کته است و کرنه دران ختصر امه باوجود ر شای 
<واس‌وکر بت واض‌طراب وقلت بضاعت که این عبسدکرفار 
بعلایق وامر‌اض را بود #ونه" ازمطالب عالیه ونان بسیار باشسد 
ازآشچه بشتایاتالهیه از ار آاهات مالان,و بایان دام بیاری 
خدای آو ردم وخدای را کواء مطل همه بانصاف نکاشتم ودوری 
ازاعنسافی خواستم وهم خداوندراست هراد براست کته شود * 
* کان همه آوازها ازشه بود * کرچه احلقوم عبدالله بود عد 
دران مار از هة “نان صاحب کاب که درالوهیت عس یکفت 
ازصفعه ۶ ۱۱۵ چ اون یاو رع وعدا کاھی ازا کاهی 
اوجو یم ومتن عبارت مذکورء اوابن است * 
وا راین مدعا که بسوع «سخج واطه وشافع سل انسانی‌است 
او دا دما 9۲ لعن از مد وضاجات وشفاعت کرده است 
وهم ا نکونه افعال کہ از سے صدو ری باذت بار تا ضای 
بشر بت او بود نه,نار الوهیت واکردرخصوص این مدما سوّال نمابی 
ک آیاجکونه #سکن است که الوهبت و بشمربت بهم مق شود پس 
من‌هم ازنو سوّالی#سایع.که جکونه عکن است که ر و ح وجدم ملق 
بکدیکر بوده‌باشد حنانکه در وحود انساتی تألیف بافته اند جواب 
ان سوالها این است کحکم على الاطلاق :4ه حم وادر است 
وهر زی راک می نماد از روی حکمت خودس میباشد و حث 
مت خدا وند 






























علت وسرب 





و ی س 


.ی 9۵ 
نداند ابن فط 
وات گرد دواست * : 
ال اسلام دعتی »وحدان‌و خداشتاسان‌حیق ازملاحظهً الفاظ وعبارات 
زشکور* صتاحب کاب مقت د ر ر بجر ح واوطنال مد مای او 
توانند ود وحتساح باقامت رهانی از خار ج تطواهشاد, شد عع 
ذاك برای عزند بیان واشارت بءوان جواب مبادرت بسن کنیم * 
این مطلب‌رادر معیارهفت ازمرزان‌دو ع درجواب »هنن پروا-انی عسل 
| کہ میکفت خر تبث سریست ازاسراز الهمة وکنی راغتر ند کردر 
| امقام کنتک وکند #هنو اججال بان کرد ۰ و چون دراین خصنوض 
| اصراری‌دارند مانمز ناعار از افزودن بزینان خو بش خواهم ود * ۲ 
لبولك من‌هلاك عن بده وضبی من‌حی عن نة 46 
حون اهل ليث کات س را | د رکتابها ی خودشان کواه برعبودیت 
وخضوع اوو بان توحید خدا وف ال دیکرافتد خانکه له" 
انا را مادت بران منوال جاری بودواژ آ نطرف نب هو استن کیره 
تعیت ور عم دهود که عز بر را نسم خدا کفتند صسیح را بسرخدا 
کو ند وعبارتی دیکر رآن فا ند وبکوشد عسی خدا است وخدا 
عسی است ود اتالتثناه اشت ناخارشدند ازاتکه 1 تان راد وجنبد 
قراز دهند آنات خضوع وخشوع وعبودیت امجبل راجلر بشس بت 
اوکشدو آنات محهولة الال دیکر را که بسیاری از آذه‌انیر کذشته 
۱ ازاق تمحر بضدلالتق برملایای ادشان ندار دنه ااوهت عنسی حول 
دارندحا که ازمط امد نبازان صاحب کتات این ععیی ظاهر است * 


عت شقن قدرت بخسدای زار هة خر فهحم س‌ازان خکیرن 
اوڑا کوان از آن بشید بدانخ ۲۱ نکسه کشهسای ان مولف 
د و شود ۶ 

خدای توانا وا در برهمه جر هست‌ول همه حمزی وابل تعلق قدرت 


خدایندو ند نود # 





| خدای را اول لوق مرا نک درآازآغربنش بچ مین امال تو | 
بود وھر چ آفر ید شود درانجهان بت ودر بعد از ضتین مخلوی | 


هان خواهد بود * 


دجو یی مرخدا را بعلن رفدرن نتواند بود تکون دای | 


2 


دوع ازقدرت خداصادر نتواند شد 5 ETS‏ 
€ ِ دت اصادر نتواند شد رز را کدوم مکون‌شده در 
ا| <دای خدا نتواند شد ٭ 


اضص رک زد وی ۱ 
دیکروا مز ک جم دبر و زحدود وجهات درروز ی امر‌وز نتواند | 


کردید جسم دود جعیت غر ابل ابعادسد ڪاله که طول 
وعض وعق است شحواهد شد ۷ 


واسال ایکونه موه‌ها که رکن مکن نیست متعلق فدرت شوند لابمد | 


و چ نی قدرت را باند ف4مید * و8درتی کردرهقام تعیبر 
از ات خدا آو رد» میود همان ذا نخدا اسن زوع که کنته «شود 
شمان‌دات الهی‌ابت: و#جنین است‌نامی‌صفان ذ اه خدا کدی تعدد 
جهات همه تعیری است از کال وجود مقدس باری نعال ٭ 
: 7 ا تعیر وصفانه تفهم ‏ که 
پس ورت وعل وماخد آذهاراکه ملق عو جودان خلقیه کویم 
فاي ھی ست که‌ذات ازل لوق واردنشود وواقع نکردد 
وتعلق نکیرد : ی بب ی کاعل جدارا ازد اسب شرك نن ےم ٭ 
۱ # انین له عالا یم ‌العوات ولانی الاروش ڳد 
قدرت,رحلول در پشس نیز همین<کم را دارداکر مینای کار بر کان 
حلول واحاد باشد پس خدائیست وماننبد یکی ازدلووان اس 
ودر يران شبن داسیی کرآنجه در حلوق کنات در جالق آنن 
نع باشد واه درخلوق متع‌درخالق تواندود * 
کذ شنه از اینها آتکونه حلول واتصادی را که میکوبنددر عبسیی شد 
اا ان کار نيك بود بابد ۰ لعن جاول کردن در بشس ای ست 


را جم وشاسه شدای ازل تعای واه ان ای است هجو ح 
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و الابق حضرت او“ اکر قسم اول ی 
ی و ی ره 
در پشر های بسبار <لو لکند وبا نها : اا 
کش ان کايك است وخدا وادر پرهمه جراست وکار نك را صادع 
وادرالته ثر نکن زیراکه بند کان را بسیب ترله نیکوکاری سول 
و مواخذ میدارد * 
انأمرون اللاس بل ونسون انشکم ٭ 

حلول ذر بشرسهل اس تکه درکن ین حلوقات خویش نیز برای 
اظهار قدرت ولطف خود میبا بست حلول کند « ۱ 
واکر ان کارتيك وراج نبود پس خدارامزء ازکار دوز شت 
بابدذاشت خصوصا درحق خاصان خویش * 
خرن از کتارهای‌مناقضفاننهادارمازیکطری خودر امو ح دکفتاد 
واز تغیر وتبدیل ات خدا را مه آوردند واز طرف دیکر انگوه 
تراد او را جازدالستنده عیدانم جد عیکونند خدارا 
حال لول بهبشمر بت عبنی‌غبراز حال عدم حلول است وحال پیش 
| ازاصاد با اومفایر با حال بعد از تاد ابیت ۰ و توخود در اول کاب 
وجاهای‌د,کراز معران الق خود ابن عقیدت‌را باطل‌دانستی بس یی 
ازاین دو مطلب راغلط کف ۰ وجون بدلائل توحید به تغیبر ودیل 
درذات ازل تال نبست احاری از اتکه از دعوی حلول واحاد 
درذات واحد الهی درکذری وبش‌راجای حسلول ذات"خدای 
تکویی * 
| امادلائل لفظیه که ازا جيل وغبرء آورد دلائلی است کرهیجم خر دشد 
صاحب ادرای آنهارا مأخذ حلول و اصاد ازل تعالی با جسعا بان 
نتو اند کرد 
ھر کا. عباراتی است که میکو داز مسیع شنیده شاد ا کف 
من دربدرم و ندرد رمن است وعن واو بکیھنتے ومعتی آ بک وله ھتان را 

برفر ض صحت | نها دلیل خدا ی مسیع د 








فا # ۱۲۲ 
با لابش حاول واتصاد سوب داشه اند امثال آ نکونه عبازان را 
درحق شا ردان و<واربان عسی نیز نقل کرده اند ود ایل 


خودشان وشته اند « 


































اك در فصل هفده انجیل بو<نا ٭ اقول مسح آورد :آنکه ای 
بد ره کی شوندوچنانکه تود رمن هسق ومن ڈرتوام دشان بع امان 
آورندکان مسج >نیزیکی درماشوند تا نکه جهان بدانند ک توا 
فرستاده" وعزی‌را که من دادی با نها دادم که یکی شوند حشانکه 
مایی هستم من‌درآ نها هستم وتودرمن هستی تا نگه جهان بداند 
کهتو مر ابعث کردی‌وچنانکه مم اد وست داش ابشان رادوست‌داشی « 
نز دران فصل ابی لاست کد کعن کلام ترا نهادادم وجهان دمن 
بایشان کردز برا مانندانکه من‌ازجهان نبودم‌ایشان نرازجهان نبودند 
وهم ۶ درآن فصل است + که ایشان ازجهان نیستند ههسنا نکه من 
ام ابشان راحق خود تفدیس. فرمای کلام تو ۷ بعیی 
وعده" نودر <ق اعان آورند کان ٭ حق‌است چنانکه توم انجهان 
فرستادی من‌نیز ایشان را مجهان‌فرستادم * 

#۶ درفصل اول نامه تین بوحنا است 14 ند راکه‌دیدع وشیدع 
شعاییان میکننم که شعا مهد پاشیدون اطقيقه انحاد ما ابدروپسس 
اوعیسی سم است»9 نز در آن فصل است 4 اما آکریا نشدا وکه 
درر وشنا ست‌در روثئای است‌رفتا رکنم بأیکدیکی +خد هستم % 
درفصلچهاردهم ازا تحبل بو<ثا است 6 باورتداربد کمن در پدرم 
وپدر در من است آشه بشیا يکوم از خودم نست بل بدری 
که در من است ‏ وبعبارت دیکر مه در من سا کن است بمل 
آورد #۷ نب در آنفصاست 6 در آن د وز بدانید که من‌در پدرم 
وشا درمن هستید ومن درا هسم * 

## در فصل شنم نامه افسوسیان است که خدا و بدر همه یکی است 
5 او بالای‌همه‌است و باشمه است ودرهمه استا ودرفصل شثم 
ام قور نتوسیان است بسماهیکل خدا هستید * 


۱ ٩ 
از ایتکونه. عبارات که دلالت پرانمحاد وخلول اززل ءای‌در حوادنان‎ 
وتلامیفاعسی بل در سل اعبان آورندکان بسح تواند داشتٍ‎ 
در جله*اتجیل لا بعسلد, ولاحصی آو رد وان سار ان فعرات را‎ 
ف‎ le که برای غونه آوردع وزانند آنها را درجق عسی‎ 
الوهیت او واصاد وحلول خدا درا جناب بدانے ہد خب‎ 
هستم وخدا درما است ومادر خدا ودر ”ج شدع وجح درماشد‎ 

ودر خدا شد * ۱ 


آکنون بر در ارا با کاهام ازر موزآن کلام حقیق‌الهی که در اصل 













درترجچه‌هاشد‌است که بعات مقاصد با طله *مترچجان 96 اولا 6و بسبب 
مکن نبودنبران اصلطلبباترججه ثانیا ‏ د رکاراست وشاهد خطای 
ترججه را نیز آوردم واین یکی شاهد را ثم برآن بیفز ایم کالاکر 
درفارسی کسی حالکسی را از رویمودت ولطف جو ناشود پا وکو د 









# اننک سین 6 مشود وچون این ترججستهٌ انوبه را به پهلوی 
درثانی بمبارت دیکر اورم میشود ٭ بینی شما فربه است د 







مقصود صاحب “حن بود از ترجه ها طاھر آمد ٭» 

معن ليث را از 1 تکوثه سشنان کر درحق‌عسی ودوح القدس بافتند 
مط لی ساخ تد وخواستنداین کله را کرمرم‌دزشرك والحاداست دع 
کنندونتوا نستند و رای اسسکات نا دانان کفتند که جون ازوجی 
وکلام خدا واز انجیبلحاضمراست باید نمدا کفت خدا ال 
له است و عسو سس خدا است * 










اقب بمب آخرازنمان است در مثل این بیان شهحیم که آنها خدا لا 
الت مده اتد وخدا خودرا رابع لاه فرمود * 











وترججه آن مر بف نتواند بود پیشتر کفتم ک هکذشته از دیکر-کونه. 
هر شنات وجعلیات که د رکتب آعانی کرد ه اند خطا های پسیار |" 


دماغ شما حاق است و جون حت اللةظ رجه ع ده پاد 


که اصل مطلب بکلی ازمیان رفت ومعیی غرم بوطی که مفایر | 


پس بان قران عظم اسان را کہ وج غبر حرف الهی ون" 





۲ 































: کن من تجوى اة الأهورا بعهم % و 
راست است خدا باخاوقات خود هگ ول نه آ نانک اهلان 
می6متدا ومعتی. میکنید * سک درا صل کان ازان قل لود ه 
معاتی آنها در رد اهلتوحید اشکار ور وشن‌است۰ ودات ازل a‏ 
چشانکه در #هوزان تین ودر حاهای دیکر اشارت برآن شد بح 
طوری از املوار مناسبت وعلاقة ذائیه اعخلوقان نخواهد داشت × 
راست است درحق مفربان خدای واعان آورند کان گخدای کلاتی 
دز کب تعاویه وارد بود » است که ظاهر آنها را ال ظاهر ععنی 
لول واصاد تأو بل فیتوا نتند کردکن اهل‌تو حید معانی گههد 
آذهارا توانشد ف4مید و بس ۰ و در قرآن محید نب از آنکونه عپاران 
واز دکر دید واهل معرفت ذظیا ونزا ان فطلب را کوت د 4 
ان الذین ببابموتك انا بایهون هیال فوق ابددهي که 
بيغت بر تخر را بعت برخسدای کفت ودست تشر را ک دز بعیت 








اربالای دست بعت کد کان بود دست خدالا هيك ٭ 
۱ وماد میت اذرمیت ولکن الری ع 
اناد فعل را حدی بان فرود کہ ری را در حاای که ری کنند, 
حفییی ظاهرا عبر علیه ا(سلو والسلام فود از اومتی داشته منود 
مشب ود که ریی را تونکردی بل تدا کرد این است 
که فرمودند * ۰ 5 

۱ ۶ من رآتن فد رأی اللق "> 

ه رکه عر | دید به صفیق خدای را مشتاهده کرد وعولانای رد وی 
درکاب مثنو ی کوید * 

# کر توخواهی همنشین باخدا * روشین تو در حضور اولبا ک 
واطاطتل معتی ت#لیث واتساد خدا را باهسیع ودیکر مخلوفات !کر 
از عبارات مذ کوره کر از ایل ونامدها عون آنها را کفتم استتاط 
کرده اند شکار است که دلالت برمقصود آ نها تخواهد داشت ۰ 
وا کر از تبرات ابوتی و شوتی و پسری وپدری کادر الیل وضران 






درحق «سم کته اند 0 با ورند آن نیز ها رمطاب 
ال تثلیث نتواند داشت ۰ بعلت اتکه هيه اتجدل وتور :۵ بر 
ازعباراتعذ کوره ونسبتهای پدری و بهری در حق سایر مخلوقات 
وانیاو اولیامیباشد . وان تعسیرات حدی‌درآن کنب هستِ که حتاج 
بذ کر وله های آنها سم و بضی را در ای بیانات,کذشته شنیدی 
ودر مبان بی اسر سل‌ان عبر شایع نوده است و بهودیها a‏ 
ماسبران خدا هستم * 

درفصل‌شثم نام قور نیتوسیان است 4 خدای توانا برهمه چیر 
میق رماید کہ من ما را پدرشوم وما نی مر ایسمران ودخماز باشید. * 
۳ رکه کو فسبتها والوهيت بعسى کا واس طه ورات ا 
واحباء اموات است که میکو بند از۲ ناب ظاهر شد واطعم است 
کهاین معتی را از مزا که ازجانب خدا باندیا واولیا ازروی قدرت 
کاملد" الهیه داد » میشود استنیاط نو وج صاحب عللل 
میتواند بکوید که ه رکس عرده" را زنده کرد وخود کفت ت ان کار 
از جانب خدا است آن کسخدا انت * 

اکر سج سه کس را زند کرد حزقسال چندن هزا رکس ان 
مود جنانکه درتوریة یع در کاب حر قیال در فصل سی 
وتم اسٽ ۰ والسع نیرا حیاه‌می ت کرد حت ازقبر او نم ابنمگر ظاهر 
شد جنا نکه در فصل چهارم وسبر دهم سفر السع از توریة است ۰ 
وا نکونه رات را که اژفتمی روات رده اند در حق شاکردان 
وحوار بان؛ نر درانحیل حاضرآو رده اد ۰ دم کاو بت اسسرانیل‌را 
عرده زدند وزند ه شد * 

ا کرچبه بدلائل تو حیدبه و بدا هت عفسل خدا شساس ذسبت 
الوهبت وماندان را کخلوقات دادن در بطلان"وه‌افت ته جنانست 
کہ حتاج بشمرح وبسط واقا مت‌براهین دیک رکردد ۰ لکن حض من بد 
آکاهی از ماأخذ عقاند فاسده" ایشان مبادرت بذکر فقرات مذکوره 






























EE E ۳‏ و NOR‏ اورد 


"ایتک از کی ها ار وان شد ا و از حكن اله 


درضدر نامه تن بساری خدای وامداد اولیا درغات امجاز 
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م وعیدام ان “عن ر؛ مید وشت ت وبا آنکه ازروی -خشانی 
اکن 3 اهل اسلام شنرد در 5 خود درج 5 ارد. # 





اید جس وکر د ازهشنان جاهلان‌است۰ ودانشعندان دانند کر تکلیف 

مار زفهمیدناطوار کت وآرر و بیت خی تعالی چبرز دیکرنیست ۰ 

خسدای توانا اسان را دوصورت خوبش آفرید واورا رز 

صفان واسء خویش ساخت ومظه حلال وجال‌خو لشش‌داشت 

وقدرت وع وحلت <ودرا وی عطافرء‌ودوءق بزرك, و ۰ 
¢ ومن لوف اكم E‏ 4 

ومع ذلك اتکونه اعتذار دراعتفاده تا ٿث اود حلول واحاد 









ازل س انه هر د خرد هند را شاسته تواند ود ۰ وجنانکه کفتم 
O‏ اعتذار ا تکونه “مان بی بیان از 
شود ودرا نصو رت ناچار م ازا عکه هرکا »اهل تثلیث را موحد دانع 





بت پرستان را نر اه وان شام ۰ و جون دلائل 





۳ ونعلیه خود را سین وتصددق آن طاغه راضی نتوانم 
رد لهذا اهل تثلیث را نز در بپرون شارع توحید خواهم دااست 
8 ب آفهارا کنب الهامی نوزم کفت وا*قساد با کونه اسفار 
ورسائل نتوانم جست * 
پس بای نان از رای مامکر تحص دوامم: ین اسسلام کلام هی 
ودن فرآن وتعص ازا که ار را در ية ان 
کب ای بدا مشود باژه ۰ وانا مر وخادق عادتی ازان شیر 
ظاه رکردندنانه ۰ و ازءطااعه صاحبان انصاف مواز ین 











ومعیارهای ساشهٌ ان 8 مستطاب را حتاج ع د الات دران 
ناسه نبودع وی برای اکال «مت واعام ححت پراهل اعان وانکار 
یه انات درمطالب مذ کو ره را درطی دومبران دیکر جاک 










gn 


واهم آو ود واز خسدا وند .او ی < 2 حست * 


واسلام على اهل ااسلام که 






















بسیه زی الکریاه والعظیه مه 


مزان چهارمین ازمیران الوازین > ٠‏ 
دریبان بسارت تو رية واجیاست درحسق بثبرموعود که منتظر 
آدرمیان ججله* ام وقاطبهٌ ملل بود۰ که بس‌ازهمه محر بفات وتباهیها 
که درآ نکنب ساوب هکردند همین نش آ نها وضو ح واشکاری 
بت آن بیغمبر خدای را یبد ۰ ودرطی این تعلم و بشارت عناست ‏ 
مقام پرسان مطالب دبک رکه ذکر آ نها ردلهای باد روشای 
تواند خشید اشارت خواهع کرد ۰ وان مان نم درده معیار 
قرار کرفت * 


۰ 


مار تين 4 






آبین امان واختبارکه خدای را در<ق هرقویی از اقوام ودر با" 
هرکر وهی از ملل جاری‌است اقتضا جنان کرد که عسی سح 
كمه الله ۳ ماخدآدم اوالشرعلهما السلام در برون ازمفتطیان 
طبع و ,رخلاف رتيب اسباب برمسیبات ظاهر به بیافر بند ۰ وهمینانکه 
پدر مارایی واسطة پدر ومادر جسعانی آفر بد عیسی را نی بی پدر 
نی ساخت واو راءبعوث بر ی اسرایسل فرمود ومأمور برتعلیم 
و بشار کرد ۰ بعنی انکلیون را بر وی فرستاد و ر وح القدس را 
موبد وسدد اوداشت ۰ وا جناب اجه را کر مأمور برآن بود ازتبلیغ 
وادای رسالت و بشارت بعمل آو رد ۰ وحواریان ک, صاحبان ولامت 
وتصرق ودب درجهان بودند از برکت انفاس د سی نکیل شدند 















آنکه وفت رفتن عیسی ازمیسان آ نقوم رسید وهنکام اجرای آبین 
اختار شد ٭ 

ست و کت انات الهبه را که درهر قومی جاری بود وهست 
ساشا بخو اججال کفتم وکس‌انیکه جوبای عن بد آ کاهمی از این 
حکتهای الهیه باشند عراجعت باهل آنکنند ۰ واین عبد قلیل 
النضاعة درسال هفتاذم هری در رسال مطالع الاشراق خود 
e‏ در مسال دبنیه ع ی العباره نکاشتم این‌مطلب راشم روح داشت . 
ودرکنب اسلامية این "هن مشمروما مین است ۰ دراین مختص نامه 
تطویل وشرح و بسط را دراین مطلب زاید مشعارم * 

آیین اجرای نان درهر قومی بو کایت چنا نست ۰ که یبر اول 
که داعیان پرراه خدا وهسادنان و مشران وانداز کشد کان هستند 
پس ازاشای‌رسم دعوت ویشارت خودا زمیان قوم ببرون‌روند و امصهان را 
بدرود کنند ۰ نا آنکه اعان آورندکان حقیق ازد روش که بهواهای 
نفسایی وار زوهای مخصنایی وحب ریاسات ازروی ربا اعنان 
آورده بودند یی اند وموّمتان ا#حان شد کان که در آن حال غیبت 
هادان درمیان فتنه وحادثه شات قدم مستقم باشند درمدارج کال 
برتری‌جو ند ۰ واین کو نه ا*تحانات واقع نتواندشد عکربغیاب ریس 
وهادی آنقو م # 

۶ ا<سب‌الشاس ان بترکوا ان و لوا آمناوهم لانفتلون ۷ 
بش ازآ نکه کلذالله عسی را موعد رفتن اژمیسان امت رسید جل* 
وصابای خودر اءکرراوم قکدا برای تلاعیذ واحاب خوبش سا ن کرد 
وازوقادم وفتلها کر میبایسی بعد از اوظاهر کردد خبرداد وحنانکه 
در سيه | یل است‌و زود یکنته خواهد شد بشارت بتغمبرآخرا مان را 
حو یک آ جناب وکتاب نازل شنده" براو که تعلم و بشارت بود 
میبایستی ظاهر کنند مل آوردند۰ وفزمودند که ٍعدازمن ان 
در وغکوی‌بنداشده نان عر انغیبزداده اختلای عظح درعیان‌اعت 
من‌خواهند انداخت » وکلیات آذپا را بهفناد ودوفرقه متفرق خواهند 

























fir 
ساخت که جله* آ نهسادر هلا کت اشت مکر یکفرقه که تابمان‎ 


سععون ااصفا هسنئد ٭ : 
د فصل دوء از رساله ثانیه شون ااصءادر حق معلان 
3 میکو ۳ درمیان عر دم بتمبران دروغ. کوی و دند 
چنانکه در میان مان معلان در وضکوی خواهد آعد۰ خدای‌را 
که خر بدار آ نهاست نم انکار کنند وعقاند باطله را که شایسته 
لت راشدبه بنهسانی ادخال عمانید و بزودی برای خودشان هلا کت 
۵ تا طر نقه های‌مضرت آمی آنها شوندو بسبب آنها 
درخصوص راء حق بدکو یا واطالهُ اسان‌شودواز روی‌طع يسان 
ساخته 9 یی محعول ه شعا ها را مجای متاع کذارند بعق . 
«هرند ومیفروشنند وجارت میکشد ومناع جارتی آنها ها 

در ¥ رساله" م ذ کوره در فصل‌سم است‌مهلت دادن خدای راوسرله؟ 
خلاص خود دانید» چنانکه ,رادر مهربان ماولوس تیزازروی حکی 
که باوداده شدء بود بشعانو شته است۰ هحنانکه در جله* نوشتجان 
ا که در ان مباحث نوشته است ودر این مطالب‌مانیز چیرهایی‌هست 
































که فهمیدن | نهاد شواراست ۰ عم دمان‌نادان بی‌تبات‌ههسنانکه درحق 
کتابهای دیک رکردند اینها را نیز بطورهای ی که دای برهلا کت 
ایشان استا وی لکنند ۰ | کنون شا ای دوستان ان کارهارا پیش 
ازوقت بدانید وحذ رکنید که بسبب ضلالت بد کاران مراهی نیافته 
از متانت خود از ماند ۷ , 

در #۶ فصل‌دو م یه مکاشفات بوحنااست ازدر وغکو بافتن تورسولانی‌را 
کہ میکفتد ما اهل رس‌اتيم ور سول بو دندو دروغکویی آذهسارا 
اسان داش .۱ اه شذم #۶ ۱ 

حریف ودست کاری در انجیل وکمان اناجیل بعنی تعاهان 
وبشاران مستی وتغیرات و دعتها که درآیین‌ا وکذاشته شد .۰ 
واعال وآداب ناب را که ,رای وقیاسات ونأو بلات باطله ,رهم 


























ازعونه های آن را پدش‌ترییان ۳ دع وازصوم 
وختده وغسل وطلاق ومانند انها ونه آور دع جله ان امو ر 
دراندك زمای بعد از رفع عسی علیه السلام ٍعام بالا درعیان تابعان 
آ ناب واقع شد. نآ نکه کار بای رسیدکه حوار بان اوعتهور 
وتحوب شدند ودعوت کنند کان وهعلان در وغکوی همنانکه 
سیم خبرداده بود اسم چچ و<سواریان ج دراطراق واکاف 
ظاهر شدم وهرحه خواستند کزدند * 

3 مهرد رخشندهجونهان‌شود # شییره باز نکر هيدان شود 
وحون سارت عط ی که‌ان 33 اور ,ليع ان ود مرزده" 
زدیی ET‏ رکا غات لو دى عليه الصلوة والسلام که از بد و زمان 


س 


زد بل همنازکن بعضی 


آدم اتظار آن خلاصه آ فر شش را داشتند و بعضیی از معلان را 
جر از ابطال اساس دی ااهی وایراث فساد وتباهی در روی زمین 
مصودی نبود وچنان بندا شتندی که وعد.* هی درظهورآن 
تورقدم آزلی درهمان زمان ردیل انجاز خواهد شد ۰ وید موجب 
همذهمت خود شان رادر اخفا وابطال آن بشارن عظمی مصروضی 
کردندومع ذاك بملت کرت شهرت وشایم بودن ابن بذارت 
نتوانستند آ را بکلی برد ارند وئور حق را ادوس کنا × 
# والله عم وره ولوکره المش رکون که 

صاحب کاب آکر شم بصبرت وانصاف بند خود حقیفت کار را 
مطابق انات مذ کو ره تصدیق خواهدکرد وازاعاض آو ردن 
راسلا مبان با بت کر مھ مبشرا پرسول‌بأتی مرن بعدیسمه اجد ٩6‏ 
اعتذ ار خواهد حت ٭ 

ای ءاف درقصل اول ازباب سے کابت کف کردرهیم صفعه وسطری 
ازاتجبل ”صمون ابت عن بو زه که دلالت بربشارت عسی ر بغر 
آخر امان داشته باشد نافت نمی شود ۰ ودر ان طمن * اتی 
که دور از شیو ادب وازشعه داذش است عیان آوردی » ات 
خواب! نکونههنتان‌را | ازماخواه «کرجوابمطلب‌را و بان هی را 





ی 7 
که که ت چون ج خبر داده بود که بسد از او !یران در وغکوی . 
خواهئد آمد این اس تکه صاحب قرآن ان آیت را آورد که تکوشد 
او دروشکویان است. * 
انیا همین عبارت یران رآکه ازانجیل میکو بی لظا ودلالة تغیر | 
داده وګر ب یکر دی چنانکه عسی واوصیای اوخبر داد اندواین 
خرناجهان‌هستابت خواهد بود ۰ تانکه‌دولت الهیه ظاهر کردد۰ | 
معلسان در وغکوی‌شعواره درمیان عسو بان درهر زمانی بلساسی 
ظاهر توانند شدکه تر بفات نقطه وا وبلیه مقصود خود شان را 
ازیش برند زیرا که همان علت وسی بکه در این ندشینیان ۲ نها را. 
وددراننهاز نر بطریق اع .واکمل خواهد بود * ۱ 
«تصود عسی را که درخصوص گرا ام کشد کان بعدازخود خبر داد 
ومولفمایدیکرعبارتشآوردازفصل سی دهم | یلمم قفوم * 
عا ی علیه السلام که | از خراب شدن بناهای بزرك ومانند آنها 
ا ازمعبد رون آفود خبرمیداد ااب ازاو خهانی رسیدند 
کها ین علاءتهای ظاهر خواهدشدعسی‌شروع جواب a‏ جذر 
کنند مارا کی راد کد ای موی نوا مسعیی میا بند 

تام هرن رکب ی + 

عبارتی را که صاحب کاب بعسی عنسوب داش ی بعد آزمن 
بغمیران‌در وغکوی خواهند آىد همان است که نکارش نافت» وء‌ولف 
آنرا حریف کرد و بنداشت که اسلامیان بروایت ونقل او اعفاد کنند 
واعتقاد آورند ۰ واحاصل مان ودعو تکنند کان در وغین بعد از 




























سی طاهریشد ند ودر آبطال‌دین خدا کوشیدندو<هرء شاهد مقصود 
حهیقی را در پرده اخنفاکذ اشتند ۰ ودوست ندارم که باسم ورسم 
آنها تصر كنم ورد تعصب جاهلانه* طرف مقابل رابكريك آرم ۰ 

که ان نامه بدست حاعیل متعصب نم تواند رسید ۰ وا کر سغمیران 
در وغکوی‌نی بان «علان بکو یم باصطلاح شود شان خواهد بود * 
مب برسول یمن بعدی‌اسعه اجد # 
































E | ۱‏ رعد داز انا استین که درو قوغ ا غا دوک 
۱ تعاویه وظهور مان وداعیان در وغکوی بعد ازعسی علیه السلام ۱ 
| و برداشته شدن امجیسل حفیق از مان عاسو ان جهه حدون | 
اسب اب وعلل در ظاهرو باطن کفتهشد اسلا عیان را باعتراض | 
| خود در خصوص وان که 5 خبراز بغارت عسی میدهد رفاط 

رباع باعکه اعتّاض هدر این مطلب کذفته ازحذ فیات 
وگر بات از جهات د بکر نر مر د وداست ٭ 

%* اولا ٭ متصود از آبت ک رنه اشارت ر شارت دادن 
عسی از شیر موعلود در زبان جله" انسیا است حسانکه بزودی 
تهصیل این شارت را در یه کتب ساوبه خواهی شنید ۰ و لاذم 
نگرفته است که ابن بشارت را بلةظ قرآى در اجيل پیداکنم ال 
آنکه در اتجیل اصل بلفظه مکنوب است * 

| # انا + مدلول آنت ة رای آکاھی دادن از بارت بمب رار 
.امانا ست بلط عسى عل نرا وعلیه اسلا نه‌شدرج بودن‌آن‌دراثجیل 
غات ضر مابعبارت خصو ص دک فرمودندعیسی بشارن میداد" هدن 2 ری 
کنام ابا اوا جداست ونکفتند درا حیل بان‌عبارت نوشته شد که منشرا 
پرسول بای من بعدی اسعه |چد فرمود نه مکتوبا نی الانحیل بعل نى 
اسه اجد و وضع زمان بشت عسی عایه ااسلام 
وعنناد وانکار ملت بت اسیرانیل وقوعات بعد از آن جثاب و بتهان 
شدن اوصیای‌حقیق وکلات و بشارات او /حویکه علی الاججال کفته 
شد معلوم کک دید انکونه اعرّاضان را که ازاثال صاحب ات 
ظاهر مشود محل و وقیی نتواند بود ٭ 

حقیٽ دین اسلام باو جوذ جره و پر هانی مالند قرآن و انا 
کراسلامیان را از روی<ق وصواب دردست.است واستواری قوانین 
شرع وناموسی که ازجانب آن خر یغمران نأسس شده است چاجتق 
بذکر دلائل وشواهد دیکز از خارج تخواهد داشت مکر آ که برای 
مزید بیان وتمام کردن حجت برمتگزان يك جمله ازنات وفقرات اتجیل 














۳ ام ۳ چا 


NN ۱‏ 
طابفة دیگری‌است رابك لنش ورس نس 
اس‌اعیل وحن اک از راهم عیینینا وعلیهم ااسلام منولد شدند 
و یی اسمر اییل باخحقی وعرب‌باءعاعیلاسو بکردید ن واهصت 7 
این دو طابفهٌ عطچد پرادوند ودر کتاب موسی است که یکامم خویش 
میفر مابد خدای پر ورد کارآوازمیان پرادر انت «سبری‌را ماضدتو 
مموث خواهد کرد ودر آبت ۱۰۰9 از کاب من وراز فصل 
هید هم است که خسدا فرمود #۳ از رای آ نها بیغمبری را مانند 
تو ازمیان ,رادر آن ایشان مبعون خواهم کرد 46 وییان دلالت 
این کلات رایر #ترموعود وراست یامد نآ نهادرحق‌عسی خصوصنا 

ععنعدات عسوبان کرد تجثاب دارند در معیار مذ کوره آو ردع #۷ 
درصفحه # ۱۷۹ د مبزان الق پروتشتانی کردر بیان این آنان 
سفن رناشتاه کی ٩‏ ارات وربا کار وت مبکرود 
که شیر وعده شده‌به بنی امرایل‌یعتی آن ذر به وعده شده راهم 

بسبب وی ۵د طواری ع برکت خواهند افت از سل اهحق 
و يعقوب مبعوث خواهد شدنه اینکه از اسلاساعیل ۰ وآنای 
درا آورده است که ر کز د لالت ,رمدمای اوو اندد اش خد 
ایراهیم فرمود "هنن ساره رادر خصوص هاجر بشتو وا نهبارابدیار 
عر بت بفرست وازساره پاان هن ناخشنود مب‌اش ذریت تواز سل 
اش نبرخوانده شود 6 خدا باههق نم وعده داد که اژ ذریت 
تو ز مین برکت خواهد دافت هی تنانی وتنا قض باوعد»" صوص 
الهیه کردر <ق اساعیل وذر بت اوداشت ظاهر نتواند کرد ۰ واکر 
عرسی پرستان ومدعیان عسی پرست بانصاف وادرال پیش آنند و کوش 

کنند مطلب بغایت روشن است ولکن ۰ حب‌الشی" بعمی‌و بصم * 














































وتورية وسا لا و براهین‌راچنانکه وعد ه کردم درطی ابن اوداق 
ری خدای خواهم اورد * 

اهل کاب بشارات وارده دراین یه کنب آس‌ایی را که در حق 
بغمبرموعود ومتتظر است نو بی‌میدانند ولی بعلت ز بون‌بودن دلهای 
الود ارشان ازسلطان‌جهل واد حتانکه عسی خبر داد راءتاویل 
و بهاله جوی رادر کلات الهیه داکند ۰ ول از ع وا ی 
ازحفابق امورانکار وحعود آورند ۰ چنانکه بهودان درحق سح 
و بشارنها ی وارده درسیع ودر کزان ظاهرء از مسیح ودراعال 
ورقتارهای* سح کردند وهمی‌نانکه صاحب کاب آژروی بی‌شرفی به 
تبعیت کفار عرب سبت جنون وصمر ع العا با لله برا نان بر 
عظم ااشسان داد سم وی را تجنون «اسوب ا * 
افسوس پر نکونه دبنداری باد ۰ ایی‌صاحب تلف در امجیل خودت 
از بهودان و سکران نشنیدی که کفتنسد ریس شیط‌انها باسیجج 
هبراء است وهرجه میکند بدستبازی او میکند ۰ ودر حق 
حبی نبزمانند این هنن را نشنیدی وتبغیت ر بهو دان را پرخود ننك 


ه E‏ 
نداستی ' * 





معیاردوع 3 


آنات کاب موسی راکهآ نرا توربة مثنیکفته انددر معبارششم از میزان 
سین عناسبت ازههنآوردع ۰ ومعلوم کردم کهآنات مز‌بوره درحق 
بثارت از #*+برموعود است ودلاتی سیم نتواند داشت ول‌صاحب 
کاب در فصل اول از کاب سم کابش خودکنیها دا ویل آنات 
مر بورهیکند. ولفظ رار راکد رتور ی مکفت از پرادران‌بی اسمرائیل 
بتمیری بصفات وعلامات معلومه مبعو تکنم می خواهد تأویل کند 
کاهل ذوق‌وادراك درجرح وتعدیلآنکونه و یل کدرافظ پرادران 
کرده است تاج به انی دیک ستند ۰ ویالبدبهه پرادر بکنوم 


چون اساس سن را مدر امکان پراختصار کذاشتم دومیان ان 
مطلب ووعد کت روی‌زمین که اراهم وذر نت 1 ناب داده‌شد 
از همین تور به شد رکفابت اهل دانش و بصّت خو اھ آورد ۰ 
وخواهم ود که وعد,حخصوصه خدای درس ل اسعاعیل عليه السام 














۱ حکونه نوده‌است ود وهمین يه تور ية در تصی یغ 


| نی دار مرون ازمفام کتکو نظرم رسد در ابجایاورم نا آنکه 
۱ ات قاری وا سای رل تعصب جاهلانه کردد و راه ۳ 
الهی را بیدا کند * ۱ 
| الهام وکلام الهی نه چنا 
| وئوشتن الفاظ واغات کا 
| دقیقه واسرار و نکات غبرحدوده" آن‌الهامات اطلاع‌تواند جست ۰ 
| ویشژکتم ک ار مشاه صفت مور است وعیان مدرل ومدرله 


ن است کر هرصاحب سوادی که ازخواندن 
ھی دارد از معایی لطیفه وکالات واشارات 


۱ ونحه مناست لازم‌است #۷ ۱ 

| کلام خدای مانندانسان ات اکرکسی حفیقت انسان را*#مید وی 
وکلام‌الهی ار تواند 43ید خصوصاکه آن کلام N‏ وعکدر 
| نشد, راشد .۰ مانند «سیح علیهالسلام که ازاوازروی؟ تجه در ظاهر 
| بعقول وافهامناقصه وعاصر؛ میذهمیدند مهن میکنتد ون اکنون نز 
| میکو ند ومقام حقیق اورا احدی از امثال ماه نتواند *همید 4 
| کلام الهی را حواس الهیه مهنواهد که !4مد وباین کوش حبوانی 
| میتوانش بننوی * 

| بدا ن که اولاد اراھ واسماعیل واههحق شد نکذشته از اننکه در عم 
| جمانیات و توالد وتناسال بشمری اعر بست‌عظیم وسسری است کر 
| ۰ وبای اعراق واصالت نسب کاری است لازم الاعتا ۰ لکن 
| نه چنان است که این ءطلب دا قا نون کلی برخود قر ار دهم .۰ 
| با تکه خدای را حبور؛طوری غبراز طورمه‌روف خود مان دانم * 
| وکو ب مک ز بدبادازنسل‌عرو باشد تاحکم فلاتی‌درحق‌اوجاری کردد 
| » که استکونه ملاحظات در خدایی خدای توانا حاری تواند لو :۰ 
وکسی رادرآ تحضترت جای اعراض تنواندشد ۰ بعلت که بی 
اطلای ما واءثال ما از اسرار وحةایق امور آشکار است * 

| #۶ درفصل سم اتجیل می‌است که که دررپیش خود.تان تکو بید 


Kin 7‏ 
وتصورنکنند کریدرما اراھیم ھست ز پرا کہ من بشما عيكو خدا ازان 
ا نیز برای ابراهم اولاد حاصل تواند کرد #۷ 
#۴ در اتجیل لوقا است ڳد اکنون میوه هسا را غرشایستی تونه 
پیاورند خود خودنکو بید پدر ماایراهیم هست زیرا کمن شا ميكوم 
خدای از این سنکها نیز ,رای براهيم اولاد تواند آورد * 
ای‌مو لف بنص تور ذکسا یک عهدایدی‌خدا را پرداشتندازنسلابراهم 
ملقرض وابتز خواهند نود وایراهم واولاد حفیق ابراهم از باطسل 
کنند کان‌عهد ومیثاق‌خدای بر ارند ,۰ کرحت خدار ادردل‌دار د 
وازعصیان را ورسنال هسنید درکاردین بصیرت جو بد وحفیقت‌را 
ید۰ واکز تیال طل‌بکو بدمابلفظ عیسی وا تجیل| مان آوردع وعیسی 
ماراجاتخواهدداد ومارارها نی خواهد خشیدحاشا کهعسی خرسندی 
ازع وازعتاند واعمال‌شاداشتهباشد با نکه شارابشناسد وقو لکند .۰ 
همین‌آبنی را که میکو یی دراختصاص رکت‌اعته! برنسل اهحق است 
آو ردی ‏ وکفق که دعوای مد بان ناطل است ۰ آنادر ذیل عهد 
ابدی‌الهی که ابراهیم ونسلبراهیم رامًمور خنه‌داشت ویاطلکنند.* 
آرا ابر خواند مذ کور نساخت ۰ مکر شیارا هچ ربطی درن 
کلام برست * 


























از آبات همان فصل هفدهم کاب تخستین موسی ,رای توبب‌اودم 
کہ وعد حخصوصه خدای رادرحق سل اسعاعیل یکقدری دای × 
#۶ درمعبار هفتم از میزان سیم که عسبارات تور ی راشنیدی 
ووعده" خسدا راپا راهم در خصوص برکت بافتن جهان بذ ریت 
اووظاهرشدن سرورها از نسل اودا نستی ۰ آناز-هن را از تجابکر 
واستواری اهر عیثای ادی رادر خصوص ختنه معلوم نمای ودرذیل 
آن بشارت الهیه را بذر بت امساعیل در افته پایه؛ سان مولف را 
درمخصو صکردن مبارك شدن زین بذربت اهق‌مشاهدء کن * 
3% درآت هندهم فصل م بور از توربة است > ابراهیم دای 
کفت همازا اس اعیل در حصبوت وز کی کد وای کن 




























اراهم علبه اسلام پس ازورود خطاب الهی درپره تولداهق 
شد ۰ وازطن کلام خصوصا بقر بنه ذظ هیان باهمانا اسماعیل 
درطل ت وا زند کانی کاد روشن است که‌عفدمات بشارات وتولید 
سر و رها از ابراهم در میان او وخدای تعالی ع«هود لوده ا 
۰ زیراک ۲ نجتاب دوجواب بشارث ازاسعق این سعنن را گفت ودد 
جواب ابراهم ازتو لداق وثبوت عهد ومیتئاق دراوو درذر بت‌او 
خبرداده وفرمود ‏ واز برای اسماعیل نی تراپ برفتم ابن كاورامبارد 
خواهم کرد و رکت خواھے داد واو را عظم خسواهم مود واو را 
بغفایت بسیار خواهم ساخت #۶ دوازده سر ور ۶+ از اوتولید 
خواهم کرد واو را صاخب امت عظوه خواهم مود #6 و پس ازاین 
مکالات شر وع میکند به بان جاری کر دن ابراهیم علیه السلام‌عهد 
مختنه را که میاق اندی‌ بود وان همه بشارات درحق اساعیل 
واسعق ۳ ذیل آن‌تعاهدواق مکردید ۰ واراهم نود ونه‌سال‌داشت 
که بدست خویش خود را ختته کرد وجله" اولاد خود را درآ نروز 
درطبق اعر دای که از جانب خداصادر شد نون ساخت, * 
ااصل سرورها #۶ ودوا زده سر ور 6 که خدای تعمای 
درمقام‌منت ابراهم درضعن بشارات الهیه و وعد»" مبارك شدونٌ زمین 
بذریت برابراهم مخصوص پذکر فرمود انا ٭ دوا زده امام 
معصوم است 6 که صاحبان ولایت کلي کبری بودند وس وران 
درنامی جهان و شجراز ایشان دوازده سیرور دیکر که ازذریت 
اساعیل باشد نتواند بود ۰ وعظمت اساعرل کر خدا وعده داد 
در ابشان وبایشان عام خواهد شد ۰ ووعد» الهیسه در وجود 
مبارلك ایشان انجاز پذیرفت ۰ وتنمامی جهان رامودت ابشانفر بضهٌ 
ذمت‌شد ۰ واجر رسالت یغمی رآخر ازمان علیه وعلیهی السلام 
مودت ابشان کر دی که مودت ایشان مو دت بشمبراست وعودت 
یمر مودت حداست # 
#۶ قل لا اسئلك عليه اجرا الااللودة فالقر بى 4 , 
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| کنون اکر اهل کاب با نصفت هرا تفج 
ر يشارت و 3 در خصوص درت اساعیل 
و بودن امامانازنسل اون و بل وتوجیه صر حه الدلالدرحق بغر 
موعود خواهندد بد 8 وازنقلیدجاهلا نه ر رادران و 
و یرادران ی مرا یل را | همان ذریت ا"عاعیل دااسته مبارك شدن 
زعین رادر هردو سل از اولادابراهم خواهند شاخت ۰ و :مر 
مانشدموسی راتصفان معلومه که یکی بودن کلام الهی از ات 
حنانکه سابقا کفتم مجز از آن مظسهر کلام الهی, که عسامی اکا 


وشرایع را درجه کال رساند ۱ 


وخداشنادی را درحهان انت الاساس 


آناتی راکه دراختصاص برکت بافت زمین بذویت امه درتأو بل 
عبارات توربه وزصاحه ۶ ۱۸۹ ٭ کاب مران اطق ,رونستانی 
آورد پس ازطالعد بیانات حقانیه که شنیدی برفرض کحت آن آنای 
که از انجیل معلوم ا ال است تخویي خواهی دائدت ۰ که کر 
آنابات دلالق برمدعای اونداردو شمه استدلالان صاحب اب حن لر 
درا اب مائند دیکرسهمنان وسفم وغرمسةیم است ۰ که‌ازیجلد* آنها 
هی ات که ازفول عسی کفت کہ ۴ آکرهوسی را قبول میکردید 

را نیز قبول ممودید بعلت اتکه اودر حق من نوشت ٭ واز 
“ڪن میسگوید وک هو وه مد ذریت اراهم اکر و 
است و ری ک عوسی کفته شد خواهد آعد عسی است ۰ ودر 
عدم دان "تن بر ابن مطلب صاحبان الصاف باز هند تمل 

واه د ود . نوشتن موسی درحق عبسی اکر اتحصارباین آنات 

توریة داشت پس حق مانب بهودان ات و اورا انکار ات 

صواب کرده اند ال عسی را اقلا بمب رکوبند که مطابق العغظط 
تور ب۵ٌ باشد وجوات بکیره از اعراضات بهودان را سوانند داد 1 
جای حبرت وافسوس این است که بااین تفصیل مشنان نی اساس 





خود + آذری نکر ده ومکوید ۰ پس دعوی تسد بان 
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کاهی دشالسته دارند ٭ 





ی یه هلاه طحه شاسته احوال برا دران 8 
۴ تا سم ۱ ا i‏ 4 ۰ ب ۹ . 5 
OT N ENE‏ تممون الصفا 6 در اجیل یی درنمه دوم اوش تک لکن 
اوتواند ود ندرج ام و اها طبعای ادراك وده ماند حیواناق کہ ای225 دن آفریده ۱ 


ینان نذا د از جواب برا وکذ شام % 2 ۱ #۰ ۱ 
ولولا اشعر لعلا :ری » لکنت البوم اشعرمن‌انید #6 
رک 
۶ اواله ا عفاند موهومه را واک ران مالوف 

ی 
وه‌انوسی ۱ 

رای میدن «هیان راست من‌درنزد من بعار بت بکذار > وس 
ی معصو که رسیدن عقام ادراك وفوم سعینان است در ۲ 
خدای اختار خویش راء بهای * 

ازبشارات یه کلب آسعان کر درثههنه های موجوده درازد طوایف 

مال ازامل کاب درحق بغهبرا خرارمان است دراییا اور ع " 

ومان پر وتستای را عبان راستین حقیقت شناسی جم ۰ و بس 
ازاخامت نات وراهغایی طالبان دین حقیق ابشان ا درقبول وانکار 
اا : 
ات از ہشاراتی کہ درخصوص بهلت خانم انیا وفیام سرو ر کا ات 
عليه الصلوة والسلام در تو رية جيل وارداست بطر يق اجال بان 
کے ۰ ودر این ھار از روم برخواستن آن رجت كلية الهسیه 
۲ شیر وستقم شدن دین‌خدای بسیف‌قاطع وحسامغال بکه دردست 
بداللهی بود ساری خدای سن کوب * 

خدای جهان راجتانکه بصفات رحت ورآفت وعطاوفت موصوق 

دانم صفات قهر وغطب واتفام رانرٌ دران خضرت اعتاف 
خواهم داشت ۰ وکذشنه ازدلائل ضرور به کردر ابن کن عقلا 
ست کتب سیاوبه را برنصدیق اين مطلب گواء رامین 


" شده اند کرفتار شد هة فساد خود شان که ذم وقدح میکنند 
کارهایی را که برآن جاهل هستند هلاك خواهند شد ٭ 

خدای هار نے EA‏ شدن تمشیرها اراو وهلا کودن 
حیوانا ی که رای کشته شدن هستد باك نکند ودرکنب ساو + 
شواهد این هشن بسیار است * ۰ 

درآات فصل‌سی ودوء از توربة مثی اسست ب ح 

انا هوا لذ ی اا ولی سی اله غرری منز ند هکم و عبرام وم غ ومیکنم 
کسی را از دست من‌رهسایی لاست دست خود را ردا دم وکو م 
تا تقوم ۰ اکرس‌شی رهنه خودرا پیدا کم و بازوی هَن کم 
برسدازد "عنان انتفام خواهم کرفت اعدای خودرا مکافات خواهم 
داد بیکاذهای خودرا مست ازخون کنم ۰ ششبرم کوشت خواهد 
خورد وازخون کنکان واسبران وس های سروران دثان 
خو اهد اشامید ٭ 

»2 درفصل بیست وشثم سفر لاوبان ازتورية است #6 بردشتنان 
غالب خواهید شد واز شه شرهای عادر رڈ وی سعا یفتند» وج مین 
از “ماص د کسرا غالب شود وصد کس از ماده هزا رکس راء اوب‌سازد 
تادان شعادل لش روی‌شا بفتند ما درفصل‌دهم انل می ست د 
کان نکنید که من‌برای کذاشتن صلم درروی زمین آمدم بل برای 
فرستاده شدن مشر امد ٭ 









درمزان کان ازان بت مستط ات فد شب که اسان حعیق 






که تح اجاد حهان اسف ومعصود بالدات صانع حکم تعال 








اردا 
شانه غیراین اذہ ان ترایی وججادی است وعظم واعتبساد این قالب 


بشمری عظهریت وحاملیت آن وراع‌ظم است که هیکل|-ماء وصفات 
خدایی است وکرنه ان جسد خای را درصورت دوری ازآن عللم 


خواهم دااست * 
آارصضان قهر و مب خدای درهرزماتی بطورهای کونا کون 
درحق اقوام وعلل رطهو رآمد تاریخ شناسان حهان از تفصیل ان 
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پای هبا ونی بها بابد دانست * 
درا ام مثیلی ازحدود شر بعت اسلامت پیاور عم که از استواری 
شربعت الهیه نیز باد آوری" * 
<کرالهی‌در<ق کسی کردزد یکند و خیانت درمال‌ر دم‌ورزدیر بدن 
دودست اواست که فرعودند ۴ فاقطه‌وا ابد44ما ه وکنروازدی 
کربسببآن<دشرعی‌بباری شو د ربع دنا راس ت که باصطلاح اسلامول 
دوازده غخروش‌ونم است ۰ وازا طرف دیت فطع دودستا زآدمی 
هراردبنار است که پافصدلیان‌زمان خواهد نود * یکی اژعو شیاران 
دران دوحکم تفک ر کرد وبر غود ناآ نکه محبور بسوّال ازاهل عل شد 
ویسید مهدیعرالعلوم نظمانوشته استسار ازحکمت این کا رکرد سید 
عليه رجه جوا اوران نظما وشت تا نکه جواب باسوّال ازهرجهق 
مطایق اند # 





















سوال + 
یدیس مین عمجدفدیت * مااهاقطعت‌ق‌ريمدینار که 
*# جواب 6 
¥ عزالامانةاغلاها وارخضها* ذل ایند فا فه حکمةالباری ر 
دس که پاهزار طلا عوض کرده مشود چکونه درتلاق ربع دشاری 
بریده کردد ۰ در جواب فرمودند که عزت امانت وظاهر نشدن 
خیانت ازان آراکرانبها داشت واو راذلت خیانت وخواری دزدی 
ارزان مود پس حکمت باری تعای را فهی » > 
طوات جهان در ذظر الهی ه رکز شان وعطمی تواند داشت 
مکر آلکه مب‌ادی عالیه را حکایت کنند و زوح انسانی را باخود 
مرا او رند * 
2 درفصل چهل از کاب اشعیا است که طوایف در نظرس لاش * 
بل از لاسی" کر ود ر زد او ناحیر معدود شود  #‏ 
سمرابای این جهان عرّلهٌ انسانی است ک بت آدم ازجله اعضای 
آن ادسان‌است. وھمےنانکە اسان حرو رام‌ضها وعلها ندا کردد 





اذیمان جهانی را نم امس بل ۰ که خدای حکیم 
انیب واولیا را در هر زمانی باقتضاي آن زمان یال ان آذه 
کارد ۰ وچون علت شفا قلوس که بيك عضوی ازاعضا عاروض 
شود طبیب حاذق درعا فلت حیان اسان حتاج 4 بزدن عضو 
منحکور کردد وناجار از قطع آن شود ۰ نا آنکه آن اسان 
عکرم را از مر لك رهایی دهد وتکذ ارد سیرایت ملد" اعضا کرده 
هلا کش سازد * a‏ 

سبرت‌جنك ونفر ن‌وهلاك ساختن اقوام در انبیای عظام جاری‌بود ۰ 
و چون اقوام را در اطوار انکار ثابت ورا سم ‌افتند ومیتلیدند 
که ازآ بات وه +محرات متنیه نشدند تاجار ميشدند از اینکه با آنها نش ین 
آورند وشهر واتفام الهی آنهارا مبتلا دا رند که دیکر اقوام را 
موجب عبرت واسباب هدایت کردد که نکران را جز از هلا جار.* 
در اصلاح‌نست ۰ و سب م‌دن دلهای ادشان حامل 5 آلهد 
نتوانند شد وعقصود الهی ازساختن آن‌قالب" جسمانی بعیل تباید ۰ 
وبا آنکه اص خددای سعشیرمی کشیدند ورآنهای نهادند وحنك 
میکر دند وشوکت باطل‌را می شکستند که دین الهی پاعال نود وراء 
خدا شنامی لزمیان نرود ۰ چنانکه موسی‌کلم خدای باعالق ه کرد ۰ 
وجنك کردن موسی و پس ازاو جذك کردن بوشع ن‌نون معروفست 
وشهور ۰ ودرتوریة ودر کب وار یم من بور است 
وسطور * 

۳ در کاب ناجوم از تور ب است ڳڍ 

خدای غیور ومشتم او است خدای نتم وغضا است خدای 
از د نان خو بش انتقفام کشد غضب خودرا بر دعذنان جادی 




























کند خدای درغضب‌افتأی ودر قوت عظم و بز رکست * 

X%‏ در فصل نهم کاب اشعیاراست + جنك جنك آوران باهنکامه 
تزديك شد لباسها خون 1 لود شوند بس ازآن غذای آثش شد ه 
بسوزند*۰ زیرا که پرای مامولودی بو جود آید و رما داده مشود 
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| کلمت درت اا یاو جب ونا عوجر 
و رب‌الایدبه وسلام وساطسان که است اد باد سلا‌ولطات 
رزوی خت وملك اوبلا نه ابت خواهد بود ۴" غبزت خدای 
آ نرا ازکئون تا ابد الا باد پاندار وبر قرار خواهدداشتد * 
پس ای صاحب کاب از "مشیر خام بیغمبران که بام خداۍ کشیده 
| شید چ اسان E‏ ۰ وازروی هوشیاری و زمان 
برخواستن آن ناح جبار را کہ ازاۋباد سلام وسلطنت بر بالای ختکاه 
عدالت الهیه کر مسند شر بعت اواست بلافهایتخوا اهد بود بدرستی 
ملاحظله سای ۰ وغلبهٌ جهل ونادانی وتراع طلات ‏ وکدورنها. 
وشیوع آبین بت برس واضیع دن وشریعت خدایی وظهور 
بدعتهسا که دردین حق کذاشته شتده بود. همه را بالاطراف 
فصو رکن,. وشر بءت و بشت آن خام ببعمسبران را عومی بدان 
بطور بکه میبایست کم اودر اقطار جهان چاری کردد وج بره‌ها 
مستظر شر بعت او شوند ۰ پس آا لازم مود که آن طلتها را 
درد وابرهای تار يك را که برروی خو رشید دین الهی بو دند به 
| روق شیر قاطع عر‌تفع سازد ۰ ونیان بت پرست را برادازد .۰ 
صبت توحید ود شنامی را اد آوازکند لا بو ویک 
عسی بشارت داد آن قالبها را مانند کوزه‌های کوزه کر بنکند 
وکوزءها بطرز وین بسازد ۰ وپاشیر آهتین حکومت کند .۰ 
حک ابدی را درجهان‌بکذ ارد ۰ آنالازم نبود که عطوشماقلوسی‌را 
بریده انسان شریعت را یت محفوظ دار د 1 * 
ای صاحب کاب عنصفانه جواب ۰ در جنان حای اکر ان 
I‏ ۱ بغمیران 
که جنك نکر دند مینهبادی حال جهات جهیان وشیوع این 
بت پرستق که در ششصد سال‌یعد از عسی باً ند رحه رسد تا کنون 
جامی | جامید 4T‏ این کارامی بود موعود واراد.* نود ازجانپ 
خدای میم جناکه بزودی واھ ER | FT‏ 
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رات استک ان شاوی مطلق مینای کار خود را تشهسا مشر 

اذاش ونبوت مطاةة خودرا بشعشر تلهسا جاری میکرد «هنسان 
اهل انکار را جای اص دیق ر توانسیق ود ۰ لکن پس از آنکه "رات 
باهرات آورد واژ جنس حروف وکلات که در زبانها هر کوزه 

رکب وافات ج تأیف مد ودر آتروز فصاحت کلام عرب را 
ماب همرت بود ۰ "نی از جالب خدای آورد که شامل بر جوامع 
7 وحاوی احکام واسرار وم طوار کاشانت ومکوزارق 2 د 
وآن کلام تا مغایر نظم ونثرو ترئیی ببرون از اطلوب کل 
آن ما ظاه رکرد ٠‏ وشحدی نود و کت این کلام ۳ 

واکراشکی دارید اا ۰ از اشد ان را جاور ید ۰ س انکار 
شلات ی پد ران خو بش درعثاد اصار ودند ۰ واذتها 
وآزار ها را در حق اوروادیدند ۰ حدی که فرمود #۴ مااوذی 
نی عثل مااو س ومع‌هذا بشیو" ففرومسکنت زفتار مود وفرمود 
# اناالسکین چالس السکین» والفتر فضیٌ و به افر وباي 
خدای فرمودند #۳ ماکنت بدمامن ارسل ۶ تاآنکه بت پرستان 
وتخالفان دین حقیق وصاحبان هواهای نفسانی که بظاهرآسان 
عومی وعسی داشتند شرم نکرده وانصاق ننوده اقرار ا 
وکار ایی رسید که درو طن خو بش ودرمیان آنقوم نتوانسث 
اقامت کند وازآ تجامجرت فرمود درآ نبا : تور آسود ه نذا شتند تا 
آنکه حکم الهی را وقت اجرار سید وکا مر جھاد واستعمال قو 
چبربه شد ۰ ويامی خدای غضینال هلا كکننده* فر عون وشداد. 
واز پای در آو رند» قوم مو د وماد. شعشر انتقام را برآنها نهاد. 
وایت قهار یت الهی رآ#برابشان ظاهر کرد * 
ر ۲ ا اسول انتا چ 
طف حن پانو مدایؤاھا کند £ * 
#۶ چونکه از حد بکذري رسوا کند د 

به چاو تروک بضرب شیر وظعن کا ھا کی را 


6 ۱۵۸ ¥ 





کر برا و دست میبافت در قبول اسلام واعانش محبور سازد که خود 


از جانب خدای میفرمود 9 ۱۷ که ن‌الدین 4 بل بسیاری اژ نها را 
دریذ برفتن دن ودر دادن قدیه وجن به خر میگ اشت * 

حون آن هادی مطلق را از ک شم باقتضای زمان بات شکستن 
شوکت باطل واعلاء کله حفه عمصود بود واین متصود فراندل 
زمای گواشت خضدای دست داد ۰ و رشد وراستکاری ازغی 
وکراهی‌تبین کرفت ۰ ولازم آلود برجهسانیان معنی خضوع 
وااکسار رابتعوا کل نیز بهباند وآنها را۲ کاء سازد ازمقصود 
حفیق خود کهمغایر بود باهش رکشی کهمتصود بالتیع وه‌طلوب بااعزض 
بودی ۰ پس افتضای حکت الهیه %* سرور سین 1 از دوازده 
سروری‌را که بشارت ایشا نراز نسل اسباعیل‌بزبان تور بة شنیدی‌وآن 
سمرور سبط کرم آن بغمر بود ودر اصل اتجیل شبرش ا 
پشهادت وقبول هر کونه خضوع وخشوع فرمود ودر حیات خود 
ازقضی‌هایل" آن مصیبت عظمی خبرهادادوقاتلان آحضرت زاپاسم 
ورسم معین‌ساخت تابر جهانیان شکار شود کہ آن بیغمبر عظ م اطلق‌را 
مقصود ا ای سلطنت ظاهر ه درنسل خود نیست ۰ ونم جله آن 
# دوازد»‌سرور 6 را موافتی صیفه آنسانی ءأمور بنّك رباست 
ظاهربه داشت‌حتی #۶ مین سرور 46 را وصی تکزد بسکوت 
ونکشبدن سیف‌الله ذوالفقا رکردر یل نبربه‌شارن شمشم دوزبان 
ازآن تعرآورد‌اند . وشهادت عبط مکرم خودرا همنانکه مود 
ایشان رابرجها نبان لازم کرد اسباب انکسار قلوب داشت ۰ وعئوان 
شاعت کاهان ای امت ھر حو مھ ساخت ۰ لهذا آحضرت 
باعلی‌درجه شهادت وتظل شهیدشد وهر مصلّبت والی را که هرفردی 
از افراد بشیشدن آن عبر ودلشکسته تواندشدرخود کرفت حنانکه 
د رکب اسلاعره وتوار ی وستتفصیل,شهادت و عصائب وارده ران 
بزدکوار مشمروح وبسوط است * 

چون مخذن ببتجار سید ازاخبار تجی ل که در شهادت بافتن نقبط انم 






































مان علیه ولا ده انظلومین آلاف الية والسلاموار دشده اسن 
کلاتی چند بیاورع اکرچه اصل ونر ججه های اجیل بعلت اضطران 
کدرا نهااست‌مارااز بان تفسبر بطورفقصودیاژ خواهد داشت ول 
کته اند مالاندرك کاه لاببرك‌کله. # 
% دریات ؟۱ مکاشفان بوحنا اک 

ودرآنعان امم عطوی مشاهده کردیدیعیی نی بود کہآذتاب رابو شیده 
وماه دد زیر پای او ود ودر بالای سم خسود تابیی داشت از دواز ده 
a 7‏ | نز رن حامله شده و هة وضع حل ا ولادت را دده 
وفرباد میکرد . واعر غربی درآمان مشاهده شدهما نااژدر های 
زر ل سرخ رنکی ظاهر لا زار هت سس برد شاخ بودو رسر‌های 
اوهفت تاج بود دم آن اژدرهايك ثلث ازستار کان آتمان را فر و 





روفنه برزمین ر مخت ۰ وآناژدرهادر بیشروی‌آن زی کاوضغ جل 
مکرد استاده بود نآ نکه تعض تولیداور افروبردن «هنواست آززن 
برای آن کسی که باعصای آهنین پرطوایف کم خواهد کرد بسری 
اورد وان پر پسوی خدا وبحت الهی انداخته شد ٭ 

تفسران كماتا بل يعن مکاشغات بوحنارا ا کر تفصیل درا جات اور 
مازا ازاصل‌مقصود در ان نان باز دار دو لازم آبد که عقد مات حنذدیرا 
کردرتفسما تکو نه كات برزکان بکارآد عهید کنم وان عبد 
بضاعت را کذشته ازملا <ظات د یک فراغت حاصل ندست که زعوارض 
دئیوبه هت پریش ام عکر 1 نکه بو اججال اشارتی براهل پشسارت 
توانم اک 

#۷ خور شید و ماه ه اشارت برئبوت مطلقه وولابت مطلقه است 
۰ آن زن مادر سبط «غمیرآخرالزمان وقرة العین رسالنست وزوج‌او 
حضرت مر نطوی اس ت که 9۶ شستین سرور عه ازد وازده سرور 
مبشردر توربة است ۰ آنبهنرن زنانجهان کر صاحبة ولایت کلید 
کبری بود لباس ازنبون مطلقه داشت ز را کردر مطلع مس نبوت ود 
وذوالقرنین اهل ]شیارا آ نان دید که خدا فرمود ۴ ۸ حعل لهم 



































9 «۱ ر 11 آفتاب آ ذهارا و شای نود‎ % ARA 
زن در روزی که اا تجران عباهلت بره خواستند در مت ردای‎ 
پیشبری درآمد تاظاهر مونه از باطن کردد ۰ وکروء نصاری علام‎ 
موعوده را در<ضرت لغمبری واهل بت پاك اود ندند وکار خود را‎ 
* مهر رن به دادن واعطای قدا داشتند‎ 

ون ن علی‌اسهاو بعلها واولادها وعلیها لسلامزاه لت راد و ی 
داشت وحرکت وسکون ورفتار ش پرروی ولابت الهیه بود .۰ 
ونر حدود ولابت کلیه کزدر سرو رهای وعد داڈه شد با راهم 


ظاهرشد ازعقب اواز اولادش بعد ازاو ود * نیچ 
مهد وضع کول بد ا را مکه/آماده امن تفاي 
سرخ را برای مضرت رسالیدن برآن مولود مدید ومهیا بودن 
ریس خون دزی‌ساحق‌را برشهیدکردن اوواولاد وا صعاب اومشاهده 
د * 
# و وصنا الائسان بوالده احسانا لته امهکرها ووضعتد کرها که 
آن انسان <فیقی را که بغمیر راانسان عین وعین انان پود E‏ 
وصبت فرموده بود کهدرحق والدین‌خود احسان کند ۰ و پرای 
اعام‌هدایت جهان‌ونهادن جک انکسار وخضوع دردلهای 9 
. وشضاعت کردن کاهکار ان در راء خدای ازجان ومال وعیسال 
وفر زندان وا کعاں وازھر حمزی که داش تکذشته وه رکوله عصبت 
وا راقبول کند ۰ و مهد ان وصیت که‌احسان بودنام ر آن مواودراً 
# حسین مه نهاد ودر<دیث قدس فرمود "لا ومن الاحسان 
شفعت اسم حسین من اسعی 46 وجون‌آن احسان #نسوب باه خدا 
ورضای‌خدا ودرراه خداشد برای ذهمانیدنهعی احاد دفرمودند وهی 
الاحسان ومطابق‌آهدیه 9۶ ۹ ن‌الله‌ریی 6 وخون بارك اوثارالله 
سد #۶ 
آن زن رادربالای سبراز 2 دو ازده ک وکب نی نود که دوازده 
"رود موعود | با اشکه بازده ازاولاد او بودند وزمانا مقام ايان 



































ود 2 ودی شرق ی سر او بو ومانند اجها [ 
شرف وجال او ود ند * و ۶ تِ ۱ 
واعر‌غریبی درآتعان,دیده شد که اژ درهای 7 سرخ رنك وهفت 
CN‏ تاج داشت ۰ واین اژدرهار : س شرور 
ومبدء طلات است و خنانکه‌در میزان تخستین دانستی اورا قدرت 
|| وسلطنت در مقابل عبد ء انو ار تقدر وحکت خدای داده شد. ۰ 
که اورا هفت سردا عراتب هفنکانه" انساق عطا گردند 
ازمعام عمل تاجسم ان ریس طلات را دوس و و جوه‌سداشد ورن 
سبر‌هانا چها که علامت سیلطات اواست«قر رکردید ۰ فقطدرهتام 
فواد که بالا ترا مقام عقل استِ وآبت خدای‌در وجود انسانی است‌آن 
زبس مات را راه نست وان «عام مخصوص عباد حقیق خدا است |[ 
این است که بهشت را هشت دراست ودورخ را هفت‌در * 

+ ان‌عبادی لسلك علیهم سلطان که 
ده شاخ f‏ ریش رور شای ا در ده قضه 
که طیلت انساتی را ازآن مخم رکردند اه رکردید ودر اصطلاح 
اهل حقیقت ]را شیضات عشر که درطبق‌نه آنبعان و يك زمین است 
تعیر کند وا کر شواهم در ایا تفصیل بیانات را اورع میدان 
تن سار ی خسدای وسیع ابست وليك عسلار انوا از راد ران 
روحالی خواستم * 
دم آن‌رئیس ظلات کرتعیر از‌ظاهر د شر ور واناد ی فتنه‌های اواست 
وم آسمای را 5 تعر از انیا واولیا است برز مین فرور لت 
وایشان را ازمقام برتری ببابین آورد ۰ ول همه ایشان را تتوانستی 
بکلی مهو رکند زیرا که مفام ایشان بسی باشد است # واطق 
بعلو ولایعلی علیه که ٩۴‏ والصاقبة لمنتین که » 
آن ریس شس و رمیدانست کہ مواودی رای حا حق که بانعشیرحکم 
وشرعت خدای را در زمین خواهد نهاد مټولد خواهد شد ۰ 
وا ی اوسلمتا تو مور وی ظاهر را نم مائند باطن لس کرد 
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FEA TE‏ ان اک مطلق ا واسید سای 
خدا برس بردازد ال رلس شرو ر < وكوب خواه دکردید 
لهذا همه بت خود را مصس وف برانن داشت ومهیاشد که آن 
مولود پاك را فرو ردواو را از ابن<هان بردارد که خزاهسا درارکان 
هدابت جهان آو رد وطلات وکدو رات تس را تارو ز موعود 
وعلوم در جهان جاری ساز د * 
ان ءولود بان وحود افد و ان خدا و بسوی دا انداخته 
شد وجبراییل حضرت الهش برد ودرآغوش قرب خدایی درعرش 
رجا اوراجای داد ۰ وخدا اورا بعمد ازشهادت نی بسوی 
عرش رد وظاهر او را در ژمین داشت تا تکه هر کر او را زار تکند. 
خدایرا ز ارت کرده ناشد * 

من‌زا راطسین بکر بلا بوم عرفة فکاها زار الهنی‌ع‌شه که 
ان است تفسم کلات وحن کر باجمال آوردم ۰ اکر اجیلبان 
بهترازاین تشر توانن کرد بسابند و بکو ند ۰ کا شکب آنعانی را 
ازمیان برعی داشند وحربف وتغیردرا ذهاراجایز ی دیدند وتعیت 
پردکس شرور ی کار دند واختلاق را دردین الهی نمی انداختند ۰ 
تاا نکه انات آسماتی ومطالب ومانی را که ارواح را ماب" سر و ر 
واءم بود ودلهارا مورث ورانیت وروشنایی ازهر زیان و بهراغی 
پکو شد و بننوند وانس کند وهمدیکر را دانش آموزند ومعرفت 
افراند وتعارق و رزند وتنا کر ناورند * 

وجهلناع شوب وقبائل شعار وا که 

اکنون از بشارات کب آنعانی درخصوص بت خانم ران 
بتاور م وتخت ازانات یی 2( او وقوام شریعت او رابسعشیر 
آ کاهی دهند ذکرکنم * 





































مایت ی که ذيلا 2 2 مریم 
واه ابد ۰ور د ره 2۵ ۱۹ + کابشآورده وازنامة 
عبرانیان آنات دیکر درتفسر] نها ذکز میک د ومیکو د بدلالت آن 
نامه کر افر مات ال ادسان است واعحم عیشود که 1 آنات زور 
دلالت ر یشارت دی ندارد * 
آبات زبو روا بای از ر وی ترجه های خودشان در ابا . باودم 
وتصدیق 1" ترا حوالت نازاب ادرا وانصا قکنم تابات کا الات 
لو ره دشارت پر بغمیرآخرالرمان است وبادلاات کر تواندداشت 
ومعلوم کنند که نامه عبرانیسان درست کفت بانامذ اعانیان « 
واکری داستند ا ان ناما جه بلاها ال ارہ 
ونام عاسی جهھ قدر ھر دم را از مطلب دور E‏ ونام خود را 
نز مقدس خواند هر ڪر نای از ناه ویر دند و لدگّن 
اوسك یی بدسنند # 

# آنات‌منعور جهل و هم زیور است که 
دل من"هن نيك راو رد ۰ کارهای ودرا رلت عرضه کم ۰ زبان 
من قل دبرما هری است ۰ نکور از اولا د بی ادم شد ی اطافت 
برلبهای تور مخت بدین موجب خدای ترا بدوام دهر مبارك داشت ۰ 
ای تواتا شعشر خودرا ر روی ران خویش یاو زکه عزت وشهرت 
تواز آن است ۰ درشهرت خویش کامیاب باش رای حق عدالت 
ور استکاری سوارشو ۰ دشت راست توکارهای‌گیب وهیتنا کت 
باموزد ۰ یکانهای توای توانا ترٌ است دردلهای د نان ملك 
نشند ۰ اقوام مقهو ر توشوند کرسی توای خدای ابد الا باداست ۰ 
عسای ملکت عصای عدالت نست ۰ یکی را دوست داشق 
و بدی‌را دشن کرفی و بد غوجب ای خدا خدابت به رتری 
ازشر یکانت بر وغن‌شاد کامی عسوح داشت مر‌صانی وعود وسلهه 
ازجامه های تست ۰ازمنازل شرفنا توعابی‌است کررا شاد ام کند 
دختان پادشاهان درعیان زنان مکرمات نست ملکه آرایش بافته 








جام زر بن درخدمت تو بایسند ۰ ای دختزبشنوونکا‌کن و بکوش 
خود اسا عکن قوم خویش وان بدر خودرا فراموش ای <سن 
نورا هلات خواهان شود ۰ زیرا که او پرو رش دهنده خدای سنت | 
وتواو را جد آوری ۰ دختان صور یرای ببشکشها بباو رند" ۰ 
توانکران ازطوابف بدیدار توحسرت برئد هه پز رکیهای دخبعلات 
ازدرون از جاغه زردوز است دختان با کره از بی جامهای ز ردو ز. 
زفعتان!آنها برای ملك باو رند و برخدمت توتقدم کند .۰ 
ویابهعت وس ور ابلاغ دارند وبسرای هك داخل شوند ۰ 
اولادتو مجای پدران تو باشند وابشان را برامی زمسین سم‌وری . 
ده‌شرون واعصار نام‌ترا ناد کنم واغتها ندوام دهور واعصار. 
برای تواعمرای ساورند۰ تسام شد زور جهل و ام داود 
علیه السلام * 
شهادت دادن این آنات‌ازز و ر بربشارت بغمبر وورائت اولادطاهرن 
اودر زمين درتزد هوشمندان آکاء آشکار است واز ججله جاهایی است 
که درابت قرآنی اشارت برآن فرموده اد * 

ولقد کتنا ار بورمن بعسد الذکر > 

# ان‌الارض برثها عبادی الصاطون . 46 
بعد ازذکر پیز واوصای واطوا رآ تحضرت نان نوشتند که وارثان 
ومالکان زمين بندکان صا خدا است که ابشان رابرعسامی زمین 
سر وری باشد و وعده" خدای باراهيم درحق ذر بت اسععیل : 
اتجاز باد # 
| حصاحب کاب آنات عذکون؛ زبور را تتأوبلات بعید, مضواهد 
چ تفس مکند ودلالت آنوا بربمعر صاحب اليف واطافة الکلام 
انکار نمید وسال آنکه کنریی اورا ی در شهات تامی آنات من نوره 
رحضرن بش رکفان تکند * 
بابر بیان بعضی از حفقین پولوس دعوت کشد کان کاذب بود 
که جرا رایاجرای‌رناست خود تخدایی خواند وباقتضایمتصود 
























۲ ۱1۵ > 
خود دعتها درایین‌خدا کذا رد۰ درطعن نامه کر پعر انیبان نوشت 
وخواست دلیبی برای ابشان از توریة سناورد ۰ این است 
کاد وآیت از همین فصل زور یعیی مر مور جهل و ام را آورده 
واستدلال رد مای‌خو دکرد ۰ وان مو لف هار به بعیت |وستهند ان نمود . 
فقرات ناعف بو لوس که مولف مبزان پرونستانی سك بان مشود 
حذان است * 5 
لکن به پسر میکوید که کرسی توای ها ابدی واز است عصای 
ملکوت توعضای عدالت است صسلاح را دوست داش بدموجي 
خسدای بعنی خدای توترا پرو غن بهعت مم کرد وتا از رفیقان 
آو برتری داد * 1 
درابمایل لفظ جع کر مطابق اترجه لقبی‌ازعسی تواندبود سدا کرد 
ودست آو ,زساخت پس ازاخقراردر جح جابی عبارت سیخ نباورند 
حال آ نکه‌درتور ية امثالابن تعر درحقالییا بسیار واصطلاح توربة 
برابن جادی است ۰ وعسحم ر وغن (4عت ععیی شاد کام وسسرور 
داشتن است ۰ اکر رااست میکو تشد آنات ز بو رر اجرا در نامها ای 
تیاوردند چرا على التفصیل تفسیرنگردند ۰ ونر همین دوآبت راحه 
قریفت رعیسی تأوبل میکند کوب شر شب لفظ 9۶ ای خدا > 
است که عسی راخدا نامیسده اند و بکس دیکر دلالت نکند ب# 
اهل ادراك ازمتن عببارت حاضره؟ ز ورد انش دک خدا تعبرازغر 
ازل تعای‌استچنانکه درذیل آ نکفت‌خدایعنی خدای توواضح .است 
کی که‌او را خدایی باشد در واقع بند* خداست ودر ابنصورت 
بهرعصتی کردر عسی کوند ان تعبردرحضرت شمبری بطریق 
او :تواند بودع9 تین سرور از دوازده سور موعود اغراف 
بودیت آن په بر توا نا کرد بااشکه طوابی بسیساری مدای آن 
بز ر کوار اعتقاد کردند ودر حق اوفر موده اند 3% ذات على مسوح 
بذات‌الله 4" همین دوایت زبوررا ما متدرحق عسی نتوانشد بیان 
کنشد ۰ جهوانده کردروقت تتکنای‌هبا درن بنکارش این نام هکردم 






































¥ ۱۱ > 
ای‌بصارء چشعی پا زکن همین دوآیت را که آوردی به بین که پواوس 
کو نکر بف نود ۰ وخانکه عون بطرس درحق**لان‌دروضکوی 
کته بود آحر یف رابهبنهانی داخل کرد ۶ عصای ملکوت‌تو 1 
که درترجچه کنیم درنس هه زو ر بلفظ عصای استقامت و 
ودر بعضی از ترجه های پر ونستانهاعصای ملکت [ ورده 
شده است # ۱ 

وعات همه ابن حر شات ابن که در آبات مذ کوره <طاں 
ندا وند شر بعت دانمی کرده است ۰ ومیکو بد کرسی توای خدا 
ابدی وازل است عصای استقامت باعصای ملكت عصای دالت . 
تست ۰ ودراول آنات جثان کفت که عشبرت را ای توانابربالای ران 
شو ۰ واین معا جر 
در پیغمبر آخرالمان‌صادق‌نتواند بودعسی‌را نه سیف بو دوه ۲ نان 
سوارشد که عدل وداد واستفامت رادر زمین بکذارد و نه اور اکرسی 




















ساو بز رای حق وعدالت واستفامت سوار 


وعصای عدالتی که عبارت ازشربعت موّسسه دامه باشد کسی اعتقاد 
کرده بادعوی نموده است ۰۰ این است که بو لوس این کار را 
بعال ملکوت انداخت که بك قدری از شان ا تأسش کرده 
شود تا 1 تکه پروتستانها آمده در ترفیع آن بنیان پی اساس "هنن 
E‏ 

والمحاصل حن در آنات ز و راس تک هفده آبت است و نای دکر 
حضرت عبر واطوار واوصاف ارشان واشارت بزو جات ايان 
واولاد وزوجات اولاد اطها رآ حضرت است * 

سمر‌وری روی زمین را بابشان‌علیه وعلیهم السلام مس داشت وچون 
دلالات وا جه آنات بر حضمرت درنزد هوشند باانصاف تاج بشرح 
وبسط نیست و رنکران تعصب جوی سودی ندهدلهذا اختصار 
در خن رابهزدیدم * 

زورجنین می‌سراند وسخنان خود را حضرتملك اللوك موحودات 
عرضه میدارد # کور بن اولاد بی آدم شدی ۰ و بهار ین 









0 لا 
خلوفان کی اطافت وفصاحت واماز پرلبهای مبارکت اهنت . 
ون خدای بلطافت از آن‌لبهای نازنین ظاهرشد ۰ وید ان سب 
چنانکه رایراهیم وعده داده شده بودید وام‌شر بعث وسامانت ذربت شود 
که دوازده سرور از نسل اسعاعیل‌بودندایدالدهرمبارك شدی و رکت 
افی‌ای فوی‌وتوانا بر همه چیزثعشیرخودرایربالای‌ران‌خویشبعادت 
عریبباو پز و بکوی انابی بالسیف ۰ که عزت توو دین تو وشهرت 
نام بار تور سیدن شریعت تو مرا بر شهار بت سیف الهی 
تواند بود ۰ برای کذاردن حق عدالت وراسنکاری سوار شو ۰ 
دست راست تو کہ ٭ ابن‌ع ٭ تست وم ظ ھر الت ائب است 
کارهایی برئو *تماید کربسیارگیب ودر انظار دشتان هیسالك است ۰ 
یکا ذھای توا ی تو انات ترز است که تبرانداز ی از درت اسماعبل 
برای چان وقی اد کارت:شد که بردلهای دشنسان دلا شيند 
اقواممفهور توشوند کرسی‌توای خدا وندشر بعتاندالا باداست ۰ 
وشر بعت توکه ناموس استقامت جهان است اید الدهر بوده عصا 
وعاد درجلکت | مجادعصای‌عدالت نست که بواسطه شریعت عرای 
هستقین ات در جهان نهادی * 

#۶ وپالعدل قامت السعوت والارض د 
یکی را دوست داشق و بدی رادثمن ڪر فت ۰ ودين جهات 
کہعض کردم خدای یعنی خدای توترا ازسار بیمبران کردر یری 
باتوسهم وش بك هسنند برتری داد وترا ازن انیا وم سلی نکرد ی 
وءلك وجودین ومالك دار ینت نود ۰ و بدین سبب ترا بتهاج دای 
مسرو رداشت * 
یدام صاحب کاب دران‌آنات چه میکو بد ودل او حکونه کواهی 
میدهد آناخود تصدیق مکند که آنات من وره درحق عسی است 


























و درحق آن اشری #*مران نست ٩‏ * 


آبتآخررا که در نامة عبرائبان آورد؛ بود نبرسیدع کہ < تونهبعسی 
أ یل کردند مقصود ازشی یکان | کرشراکت در نبوت‌است کیعسی 


بر نود اکر در خدایی است خدار انم جر دوشر يك که یکی ذات 

اب ویکی روح القدس است شم یك دیکر اعتقاد نکرده اند ۰ مکر 

آنکه بکوند از این دوش يك اورابرتری داده شدلکن آنوقت 

خلا لع نایب توا برتری برخدا دادعتارت بسیار هشکلی مشود 
کساها میتوام ذهمیدی بلکه دیکری بفهمد. * : 

مب است‌ازمولف ماحکه میکو بد راین آنات آخجری اران ذ بود. 
مصود ازآن 1 ات حضرن «غبرعلیه ااسلام نتواند بود بل عسی 
مة‌صود است #: 


بسیار خوب تاانحای آنات که اشارت کردم دلالتی بر سیم از] نهسا 


ظاهر نتواند شد وعاما صر یم در حضرت خقی ماب علیه اللو 


والسلام است و آنات نیدلا لت برداخل شدن‌زنان پاد شاهان وروٌسای 
اقوام و بزرکان گنه" یمبری داردجه در زمان خویش وچه‌در زمان 
اهل‌بت واولاد طاهر شش وجه‌درحاات غلبات وفتوحات کجبور بت 
وجه درهرحال دیکر برضاومیولات که اریابآ کاهی ازتار وا خبار 
عل التفصیل دانشد ۰ شهر بالو دخسمر بزد جرد پادشاه ابران 
درخانه* حضرن حسن عليه الحية والثاء لود ونر مادر حند سرور 
برزکوار از پادشاه زا د کان.است * 

عسی علی نینا و له وعلیه السلام زن نبرد واولاد از اونبود وهدابا 
برای اوعبرفت وتاجی این اخبار ز بور را بطور وا در بان اوصاف 
واطوار حضرت خامی‌علبه السلام توانم دانست وبس ۰ وپادشاه 
بودن انناء واولاد اطهار آ حضرت در ظاهر وباطن وا است ۰ 
ودرابها نان بسیار اطیف دارم که درهر کله از کات زبور رای 
برا درانم بطوری توام شرح وببان آو رد که حبرت عقول ومدارل 
کردد وليك !معد رها دراین عقام کفای تكم که ہی از“ جنها را 
۶+ وقی وبهر کسی باد کنت ۰ ومع هذا وصیت یکم ترا 
تدر ونمل در همان فقرات زور که ترا موجب من رد آ کاهی 


کردد. * 









بت انکه صاحب کاب در دیل آنات او ربا" زوراز کا شفان 
والهعامات وخنا ای درابات مدمای خود آورد کر کان 
الهسامات بوحنا برهسان جدا که ریت نبی موعوداست و بوجهی 
دلاات بسح ندارد ناچه رسد پات مدای موّاف که من خواهد 
انات زبو ربا ن آشکاری را تاویل سیم کند دام خوی برای خود 
درست کرد خانه خودرا دست خولش خرات سات *٭* 

3% تخر بون وآهم بادبهم وابدی الوعنین که 
در معیار هم ازمیران اول نر وعده" بان آنات مکاشفان بو حنارا 
اکر دم وليك نقل عبارات بوحنا را در انم بیاور م وان فقرات 
در فصل لو زده مکاشفان است * 










اسان را کشوده ديدم وانکاه اسب سفید را ددم که سوار برآن را 
امین وصادق میکفند برای حق استعامت جنك میکگند ۰ چان 
او مانند شوه ار ود ۰ ویرسر‌افسر‌های سیار داشت واو را 
نای بود که جر ا وکسی دیکر عیتوا نسی آنرا مخواند ۰ وحبه خون 
۲ لودی بوشد » بود که نام آنرا کلام ھی میدقت > وجاعتهای 
آسسان بربالای اسبهای سفید با جاءه های سفید واطیف پرندی 
در بشت سم اومیرفتند و برای زدن‌طوایف عشبر قاطعی از دهااش 
بر ون‌می آ مد ۰ باعصای آهنین <کومت خواهد کرد ۰ ومعه سرد 










شراب قھر وغضب خدای قادر ر 4د جر را خود ذشار میدهد ۰ 
"و یرلباس وزان خود نای دارد ععنی ملاك الملوك ورب الا رباب * 
نخست از تحر یف صاحب کاب بني بنقدی رای تو بکو بم که ميزان 
کار ذهارانس لك بشثاسی * 

ان ترجه را کر در ابا از مکاشفات وحناآوردم ازروی دو 


ترجه از خود پروتستانها است کہ یکی را بتر کی درست 9۲ ۱۸۲۷ ۷6 








> ۱۷۰ 


در پاریس از بانب ججعیت انکلیسی چاپ کرده ومیگوبد برایاننشار 
کب مقدسه در اطراف وا کاق اننکاستان وسار ربع سکون طبع 
کرده شد ۰ ودیکری‌را نیز بتر درست 9 ۱۸۵۷ در آلدن 
از یانب جچعیت ۲ تا جاب کرده ومیکوید که این کاب باطلاع فلان 
وفلان دیجم لژ تفای ودرانکاستان واتر مالك ربع سکون 
نش سکردید ۰ اکنون مفابله کنم ابن تر ججه را باعب‌ارا ی 
کہ در صت ۱۸۱ ممزان اطق خود شان آورده اند * 
کذشته از سار مر ضات عبارت آخری را که معصره" شراب قهر 
وغضب الهی را تاآخر باشد در میزان اطق خود چنین نوشت ۰ 
کر انه قهر ومعّط خدای قادر مطلق را پامال مسازد که معنی | 
عبارت نان می آند کر دای قادر برهبه جمز را دیکر صفت قهر 
وسعطی بای شخواهد ماند که خلوی ازتخلوقات تصرف در ذات 
وصفات قدم تعای کرده آن دوصفت را پامال وععدوم سازد : 
ومع هذا آن خدا قادر رهمه جبز است حال آنکه در ترججه های‌تری 
ای *خنانه در یکی باصق است و ای پاعال میکند چینیه جکدر 
۰ ودر دیکری بعوض اه معهسه است که 1 لت طصان 
وفشار دادن انکور وشرابمةصود است‌و تجای پامال‌میکند کفته است 
| باصاجندر .۰ ومعتی عبسارت عوافق این دوترجه بکلی مار 
وعنانی با ترجه ءتقوله در میزان است که مقصود ظاهر ڪردن 
]زار معط وغطب الهی است رنه لفظ خدای قآدر بر همسه ج 
خصوصا یرنه سوق کلام که کفت برای زدن طوایف تشر رنده . 
از دهان او برون آمد, باعصای آهنین بعیی نکیه کاء آهنین وحر بهٌ 
























آهئین که همان ,ستشم رون آمده از حکم واعر او است حکو دتا 
خواهد کرد ۰ وعع‌صر:" قهر وفضب دای قادرطلق را خود 
معصو رکرده ار هط الهی را در حهان ظاهر کرد ه اسا نهای 
زب نکار واهل خسسران را هلال خوا هد ود وان عصی در یکی 
از اسر همان است که در قرآن ق باد فرموده وین 






























# والعصران الانسان نی خسر که 
وچون در قواعد عریه مصدر ععی فاعل نم آد بدلالت این | 
«قصود از عصر خود حضرن ببخسبری نیز آواند بود که عصس 
کننده" شراب »شط الهی برای دشان دن ود ٭ 
له حبرت از این دارم که ازای مکاشفسات استدلال برعدعای 
خود کرد ۰ آکر از لفظ کلام الهی وعبارت جامث خول آلود است 
زھی بی اطلاعی است پس سار كات را کر چ مباسبت جح 
ندارد حه خواهد کرد ۰ ”ائه را درست گرد مشار پرئلهه هشیر 
دوس را که د رنه اصل |تجیل است باعصای‌آهنین وحکموحکومت 
با آن را جه مکند ٭ آن‌سوار را جامه کلام الهی است که کفت 
ا پوشید» بود پس سوار غیراز آن کلام است وآن کلام جبه آن 
سوار وحافظ اوازحرد برد وزشت وشرفق اواست ۰ آن جبه 
که کلام خدا ومشزه" باقیه وداعسة آن سوار است مور بزبها 
درر اوماند وکرنه آن جاعه را میتوانسی باخود دارد ۰ وآن کلام 
همچنانکه درمقام الفاظ جز وز ینت وهر وج درن وشریعت و بیان 
کل احکام خدای بود ۰ درفام انساتی نیز آن‌سوار ال را 
کلام ناطق الهی درر بود که مر تکوین او بود و رواج دهند »" 
دین او بود ومظهر مایب و عین اوبود که عدد نام مبارل آنکلام 
خدا باعدد عین مطابق بود * 

ل فسلام لك من اصحاب الیین > 
آن کلام ناطق الهی بدست شي ترین محخلوفات در حال “جود ومقام 
#ناجات باء‌بود ازضر بت آن ملعون ازل وابد خون آلود شد * 
نام مبارلك آن سوار امین وصادق بود که پیش ازظهو ربعشت ظاهری 
او در عالم اجسام درمیان عم دم بصدقوامانت معروف و بان‌دو نام 
ولقب ملقب بود * 
در جاعه و بهاوی آن سوا رکه برای حق افصاف واستقامت سوار شد 


ا 


















| زابی نوشته شد» بود دی م لاك اللو ورب الار بات ۰ رلو یت 
وسلطات عومی آن‌ساطان جهان کہ ص فرآن رای مو جودات 
هونت ورو بت داشت ۰ و آن رو بیت کنه عبودیت مطلفسةٌ 
آنحضرت بود در آن جا که کلام لظن وند وین بود فض 
عکتوب‌شد .وآثار بشت‌واوصاف وکالات ۲ حضرت رایبان‌فرمودند 
و برعالین نذروهادی نامیده آمد ودرجام کر کلام نکویتی خدابود 
فعلا وکونا ربو ببت اوظاهر آمد ۰ وجله" اوصافی وولایت مطلقه 

اورا آن کلام ناط‌الهی مظه رکردید. » 
| 2 هوصن الا لموانذلق‌طر؟ ٭ صنع من کادان‌یکون اله. 4 
بیان ر بو بیت مطلفهًامکانیه وسلطنت عوعیه آن‌حبب مطلق خدای 
راو اججال درمعیار هنم از مر ان نخستین ود سار ببانات خویش 
دران کاپ ستطاب آوردع ۱۰ کر مزیدآکاهی را مخواهی‌هر اجعت 
یکتب ومولفات از اهل صحفیق وعلای دن اسلام مای. * 

# وامدلنه رب العصالین ٩‏ 

کاش‌عر ازیا نکو با یی مبشدو ترا کوش شنوایی ومد ح آن جد ااھیرا 
که رب جهان وترییت کنده پیدا ونهسان است بزبان دیکر 
دراب یجای كەم * 

٭ غبراین منطق لی‌بکشادمی * درعد حش دادمعق دادع * 
نی غلط کم وخطا آوردم ان التراب‌ورب‌الارباب ۰ کلات خدای 
به بانات جهان وجهانان جدود شود ومدایخ آن مد ح اعظم 
ونوراقدم به‌حنان امکان وا کوان معدو دنکردد #* 
| # قل‌لوکان لحر مدادالکلمات ر بیغ دااع ر ولان تف د کات ز ی ه 


























7 معیار بجعم 





7 در زبورصد وچهل ونهم > بشارت بشت انم بغمبران 
و برخواستن| حضرت وا باتعشیرخیر دادو جنان کف ت که ۰ خدای‌را 








ع اور ا کو پد اويا درجم اکان نیع کید 
اسرایل با فر بد خویش فرحنا ك شودو بن صیهون ملك خور 
شادمان کردد ۰ تام او دا دف وطبل وہن مار سیم کنر ول 
ایند ۰ زیراکه خدای ازفوم خودخشنود است تواضع کند کان‌را 
با ا-مضلاص شرف وع ت دهد ۰ پا کان بزت اتهاج آورند 
ودرخوا بکاه خودشان شاد کام شوند ۰ نکببرهای خدای بردهان 
ایشا نست وتیغ دوسردر دست] نها است ۰ تا نکه از متها انتقام 
کرندوآنهارا ادب‌آموزند ۰ ملوك آنهارا عقی دکند پز رکان آ نهارا 
مفلول سازند ۰ تاآنکه‌حکم مکتوب را درحق نهاماری ماند ۰ ان 
بزدک عرجلهپکان رازخواهد بود. * 
ان بشارن درحق سلیان داود شواند نود که بعتیدن اهل ان 
خدای از اوخشنودنشد بل درنهایت زند کانی دل اوراز نان او مابل 
بغبر خدا کردند ۰ و بعیسی‌ن‌مرم نب تأویل‌آن آنات جابز خواهد 
شد ۰ هماناخاتم پغمبران واعان آورند کان با حضرن و دند 
که تکییر میکونند وستشر دوس تج ذو امار ور دست اشان 
بود وباعر خدای‌از دسعنان دین انتقام کشیدند ۰ وجهاترا بشریمت 

وناموسن داعی ادن آمو خنند. ۰ .سرها وشر و رهاوا در قبد 
مفهوریت کذا شتند ۰ بزرکان رایز تج بمتاری وخجول مفلول داشتند. 
وحسکر عکتون خدای را در حق اشان جاری ک ‌دند . 
وان بزدی مر جسله" پاکان را از چا نشنانآ نحضمرن. بوده 
وخسوا هد بود * 


# تعلم وبشارت که 
حریف دادن اهل کاب شیف کیا ی را اصلا وترججهٌ پیشتریان 


TE‏ ام ۰ و پس‌ازوضوح دلالات واشادات درهمین شید کر غفلت 
کرده و کذاشته اند در تعیین جاهای تحریف و تغبیر رجوعی ندارم 




























کر همان محل شاهد در بسان مطلب وا اثبات مدیا کفابت کند ۰ 
وان شذن رابکلیت در خاطر خویش نکاهد ار وفتظر پشارت 
EE‏ * ۲ 

درفصل دوم از مکا شان بوحنا اسٽ که ازقول عیسی 
کفنه مشود * 1 ۱ 
لکن اکنون آنجه راک شمادار بدا ادن من استو ار بدار بد ۰ 
آ ن کسی که نالب شود وجله اال عم انکاه دارد حکومت رطوایف 
رابوی دهم ۰ مانندآنکه من از پدرم درب فتم اون باچمای اهنین 
رآ نهاحکم آورد ۰ وآ نان مانشد کوزه قائ کوزه کرخورد خورد 
بکد ۰ وستار*صجح را بوی‌دهم ۰ کسایکه کوش‌دارندبشوند 
که روح جم‌اعتجه کفت * : 
آن سلطان امم که الب علیالا طلاق‌است پس ازهسیج اع نبوت 
وحک ثر بمتاوشهشیرآشکارشود ۰ وباششر رطوایف جکر کند 
واعتهارا بنکند وآ ذهارامانند کوزء ها ی کوز کر حورد خور دکند 
وهمینانکه‌عسی از جااب خدای |خذه‌یکرد حکومت الهی ازعسی 
کذشته وی رسد وعسی براوو اکذارد ۰ واواعسال عینی را 
تصدیق کند وحفظ تماید بر خلای ۲ مه معلان در وغ کوی نباه 
کرده باشند «ستارء" عم که علامت مس ازل وظهورکلی الهی‌است 
. و یك‌طلوی ازآن بعلت بشارتی که ازعسی ظاهر شددر نزدعسی 
بود بروی مس کردد ۰ وآن ستارء بکلیت درآن حاکمطلق ظطاهر 
آید۰ که آن ستاره‌شمان و رنبوت مطلفه او بود واز اوبود که بشونات 
واطوار در انبیاء وابر ار بودیعت از اوبود ۰ چون صاحب ک وکب 
ام وکب جسیانی هویدآشدآن امانت مالك کل آن امادت شود 
وامتال اعم الهی بعمل آند که عیفرماید * 

۶ آن‌الهیأحم ان‌نوّدوا الا مانات ای‌اهلها که 


*# تشیرواشارت 6 


AY O O O U‏ 7۳ ا کر 
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با جع 







ی N‏ 
درانجیلدر جاهای چندعبارت حکومت به‌صای آهنین بعباران تاه 
موحوداست ومادراننای ببانات کاهی بلهظه وکاهی کید کا وکاهی 
صربه وکاهی بشعشیراژآن تب رکنم وله" اینها خیم است . 
ویک ازا لاب حضرت نبوی علیهالصلوة والسلام در انجیل همان 
7 صاحب الهراو: #6 است بکس‌هاه واین لفظ که ععیی صاحب 
عصای مننیمه وچافست تعببر وکایت از قهاری وغلنه اس ورانند 
ان تمشیررا در اسان فارسی نیز موجود دارم که یو بیم فلااکس 
صاحب چاق است بعیی زور ند و وان است وغالب وقاهر است ۰ 
پس عبارت باجاق آهنین حکو مت کند تعسمرو کایت ازهونت 
واسستیلای حضرن نبوی است که سیب تشر واه جهاد 
درشر لەت اواست وما رای لفان در تعر بعبارات کونا کون 

در سرها "و ٤‏ % 
اهل‌تاریخ نو ششته اند که طیح رام کاهن روف ازنام آ خضرت 
بضا<ب الهراوه تعب رکرد a‏ هنکاهیکه د رشب ولادت باسعادت 
نو به الوان کسری شکست وال الا ن درحوال بغداد در حل 
مداین #4مسان حال بانی است ۰ وانشکله فارس خسواموش شد 
بعداز | نکه هزار سال لود ی شو خت ۰ ودر اجه ساوه ی 
ومو بدان درعهدانوشروان که آنر وز پادشاه ابران وپزرکترن 
سلاطین حهان ود درخواب ددند که شمان سونو اسبهای 
عر بان را میکنند وذهر دجله نقطع شد ودر رها پراکشد هکردید 
اتوشیروان ازطهور این امور -کخت بتزسید وعبد السیخ را بز ر سطع 
کاهن فرستاد که ازسر و حکمت این کارها آ کاه یکرد 9 عبد ااسلام 
بشام آمده سح را درحال سکرات‌موت دافت وازاوسوژال کرد 
E‏ حنان کفت 3% ادا کرت اتلاوة وظهر صاحب الهراوه 
وغاضت رة ساوة وخجدت نار فارس فلست بابل لاقةرش ماما 
ولاالشام سط متام عاك مشهم ماو وعلکات‌عیی‌عدد الشمرافات 
وکا هوآت ات + وعدد شرافات که کنکره‌های الوان کسری 



































ود ورل ايلاد وه تسم کرد اد و بود * ۳2۳ 
خلات خلیقه تن تهبان عدد ملاگ وملکه درا ۲ الط تکردند 

و بزدجرد آخرآنها بو دکه دژزمان خلافت حضرت ععسان هلاك | 
شد وتفصیل این وفولیان آدرکنب توار بم"سطور است * 


مبارشنم » 
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ازیشارنهای تو ربة رت حضرت نبّوی را.ازاول فصل ھال 
ودوم ازکاب‌اشمبا درطی معبار بجی از میران سیم نوشن" آکنون 
شارت دیگرازآن فصل را خانکه درآنا وت کردم دای 
ول و20 ۷۰ 
¥ بات نهم فصل ۶ ۲: 46 اشعیااست که 

ان ك‌کارهای تین توقوع نوست ۰ از ادات اا فر شارا 
آک هکنم وییش ازآنکه بشود بشما بشنواعم قاور :ا 
بدر باه وساکان وبر ند کان جر بره ها خدای زا بيك لسبیج نو ن 
تسیح آو رید > جد اورا ازفهالات زمین بکو ید صفراها وشهرها 
کدرا نها است آواز رانا دکند * دهکدی‌های مسکونه قیدار 
وسا کا نکوهستانها ازروس تجبال کلباك زشد ۰ خدا, را سید 
کنند وجد اورا مج بره ها زسانند ره روز NR‏ حبثاری 
برون آید ۰ عثل مرد بهادرغبرت‌را بیدا رکند نهیبٍ زند وصحیه 
کند ردان الب آد ۰ زمان بسیاری سکو تکردم وصی موده 
وهی تکفتم ۰ دیکردانشندزن زاینشده فربادکنم ۰: هم ویران 
سازم وهی فر و رم ۰ کوهستان وصعراها را خرات ماع انات 
انها را خشکانم ۰ نهر هارا جر بره‌ها کاع دراجه هارا خنك 
کردانم * انشانان‌را براه یک نمی‌دانندوا غا شوم ودرشار عهایی 
کهآ کاهی ندارند آنهارا باه وم ۰ تازیکی راء رای ایشان 
رونت کم ۰ وعبهارا پرراسی مبدل سازم ۰ اهارا درحق 



































1 خواهم 9 راهم بکرفت: ۹ 0 انتواهم ۱ 
شت 4 تاباز کث تکنند ۰ کسانکه واشکال را ی ا 
...انم و پزشانی هام - اهنب بافت * 
بردانا بان اسراو آ کاهی وجات اکان ااذ تا ام 
و دوشن است ۰ ی 3 ایح نون وجد الهی ازهمه اطراف روی 
زمین عبارت ازظهو ر شر بعت تان* عوی دی است ۰ کرذهابات 
زمین واهل حراهاوشهرها وسا بکان جذ بره‌ها ورا"کان پدر با ها را 
کم ان شه اعرا ونامڑس باك الهئ جادی. اک ۰ وشمد 
جهان تخاماب نا ن شمرالدت رما و بسیم خدای‌با ن 
ی جدید وجد رساوشاان شدای آو * 
دهکد شاق مسکوه قیدار را که تخصوص ا رفرمود صر م2 
ذعبری است اطیف از اشکه حامل آن شر عت الهیه ازنسل قیدار 
انیل وظهو راوازءعرب ودرعرب,خواهد بود ۰ کاب انت 
اراوس جبال وگچید خدای ر وشن عبازتی است در ظهور تسج 
وتلیه وتعید در طوارآبین آن غمبرپاك که ,ر پالای کوهستان و جبال 
درعکه و بطعا بهنکام ادای فربضه واداب جم ای آو رند. * ۲ 
ازاطراف جهان ازدر اها وصزاها کذرند و برآن مکان دس 
رسند ۰ ونامم خدای وخدا وند ناموین اعظم امتتال کند وسخن 
خدارا که ا ماند #۴ واذن ف‌الناسباطم بأوك رجالا وعلی کل 
ضامی ‏ تین نع کل فع عیسق 4 از حان ودل بسئوند وش دعت 
برداهای اسان نکاشته آند حنانکه درکاب ارعیا لو شاه شد ‏ #۰ 
حجد ویتارش خدارا جر ره ها باد رسانند دراوقان نماز های تکاله 
جهاراً کببروتوجید وتعید خدا را خای آورند در بلند بهاو ستها 
نام خدا را اشکارکنند ۰ پر وردکار را مظهر جبازی بعرون اهمده 
غبرت را بیدارکرد وحم جهب درا آورد ۰ نآنکه وتوانیها 
درجهان پدید آید وخرا ببها ظاهرشود ۰ قالبّهای ۳ اند 
نالات عجراها هستئد شکنید. ونایدید حردند ۰ 
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۱ هن ۱ ۴ 
هدایت خد | در جهعان ظاهر آید وشوارع واف الهیه 








AB‏ و 
خنذای صور توانا بس ازآشکه در زماذهای طولای نارا سنیهمای 
جهان رابسکوت ,کذراند وضب رکند ۰ بهنکام رن اام قهار بت 
رائ اهار دنن خب دا شناسی و یکاله پرستی وابطال اطوار کاله 
رمق وبت سای وشناسانیدن ثباهی عقاید شاه وثلیث آو ازی 
A‏ ا ۰ وذهیب زد وه کا ۳ a‏ #بهاددی 

21 7 2 2 ۰ 
ردشمنان الب وفاه رکردد وتار یکیها زا بین لت ات پروشتایی ک ۱ 
ساز د که ارا راست واعواحاجهارا سام فر ماد ۰ تن ۱ 
پرشکلهای تراشیده اععاد او رند و رصورنهای صلووا تک خنداي 1 
آنهسا را خود حعل میکنند ستایش ایند نهرم وپریشان 























شود * ۳ , 
مبان الح ررصقیة % ۱۸۳ 1 خواست ان آنات‌را او بلات 
ودلائ یک ازاصیل معلوم اخال دارد سبح عليه السلام أویل کند 
واهل ادراك را دربطلان دعوی او وبطلان دلائل اجیل اوشم‌ان 
متن آنات اسعبا پرهان"قاطع است وحتاج ه تسانات دیگرنیست * 
میسن کدام با یک الهیه‌را طاهر کرد ۰ کی مانند عرد بهادر 
برون آمد,غبرت را لصا آو رد ونعره ژد و بر دشنسان قالب 
7 ا ات 6 عا کن اولاد فبدار ود درا بااوسبیج 
جذید وشر بعتاژه برپا کردند ۰" مجب است که آبات دیکر ازباب 
(1۰) اشعبا درتفوبت هن خویش آو رد که نهادیکرصم صبز 
در دلالت بشاران مسذ کووء" اشعبایی بریمیرآخرازمان است ۰ 
وهمان آنات را بعسادت عألوفه خویش در ترجه نفیير داد ومع هذا 
اصل مطلب تبراز آن ترجه ر ي شده اشکارا شد . * 
مانا آات باب ( 1۰ ) اشعیا است ٩‏ : 

انبوهی شّان و جازه‌های‌مددان وعیفترا ااط هکند ۰ هنه‌ساکان 
سبانزد و آسده طلا وعطر‌ها را آو رو, نسب خدا را طاهرسازند ۰ 
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همد کوسفندان قیدار رو کرد آنشد ۰ قوچه‌ای انون ترا 






خدمت کند۰ ازر 
ی ۹ ۷ 
ان اکت براق مولف که میثئوی ۰ وهر| ازابنکونه استدلا 
اوخات تجپ‌آند ۰ که اننکونه استدلالها را صاحبان ادراك مستقم 
درکابی که برای‌هدایت با اضلال علق مانند. اسلام مینو پسند هرن 
ندرج نتوانئها کرد ۰ توبدست[شود شان خود وا رسبو نتوانند 
مود ۰ ودلیل حکم پدیکر رطف مقابل درخلای قول خود شان 
ا وایند داد , 

میران اق عب‌ارنهای مذ کوره را تغیر داد سسهل است ک فقرر* 
ججازء های‌مدیان وعیفاتر احاطه کنند را چنین آور د که "2۳ کلسیای 
سید رامستور خواهند کرد حال آنکه خود خویی مرداند 
> پروستانها معتقد بکاسی‌ای ظاهر ی ی سد وحکم 
معید های طاهری را پرداشته اندو عع‌بدهای معنو به اعتفاد میکنند 
ودرابتصورت هیبایست‌کلیسباهای معنوبةٌ «سهعیه باجچاعت عیسویهرا 
بکو ید وجهیت پرولستانی‌را فص دکند وا نهم راست لباید که چاعت 
جاعت را احاطه کندیی معن خواهد بود * 

وااصل همین فةرات ثانو به اززاشعیا م ‌کدوعبین آنات اولیه است .۰ 
شزان وج‌ازه های مذ کوره قبائل عرب ات وکوسفندان فیدار 
صریع تعیبراز این معتی اسست ۰ فوچهای نبابوت روسای اقوام 
است که بانواع خدمت درحضرت بغمبری الستساده اند از روی شوق 
رکوه منابرآنند وخائه خدا وعزت کمد وبطعارا یفرانند ای‌آخره ۷ 
صاحب کاب درصفحة ( ۱۸۳) اعسراف‌باحصار بشت عى 
علیه السلام بربنی اسراتل درطبق مدلول امجیل چنانکه شر اشارت 
برآن شد مود . وکفت کر ذهکده" هسگونه قیدار درانات مذ کو رب" 
اشعیا طوایف عرب است ومع ذاك چنا نکه سععون الصفا کذته بود 
تبعیت برتتلسان واهسلویل کرده آنات پاب:( 1۰ ) اشبارا 


وی یف رچ هن‌برآنند عزت خانة خود دا 
,۸۳ 
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۱ سس تس ند تست سسس کے 

قر نه‌دلاات آنات عن بوره درفصل ( 6 ) کب اشعیابستی 
عبارات ‏ وکلامهبا وطن مفال را ارپاب زکاوت وفطانت با ساني 
دانند وآمدن عسی در راو زآخ رکه در اجیل ۳ شد است 
1 هي ربعلی عضامین آزات مذکوره درهرسه فصل کاب اشعیا ندارد * 
| وشیوع ون ی در دنا بعدز داسی معدرات مطلب و*خصر 
داشتن خود آ نساب بعفت خودوابه بق السترائیل ازهنایی است 
کہ جر ازجاهلان بی سعادن‌فریب بان ور زد * 
شیوع دین‌ صهحی رانکفتکدام است ومتصود ازآن را معلوم نکرد. ۰ 
1 که اولا ا صاحب دن حدا که نبود رای TE‏ وتاك 
شر دعت موسو به آمد جانکه خود 2 ازاخیل کهتند. انا 
اکر متصود شالع شدن طر َه مسعز نه پر واستتالی درروی 
زمین‌است آنهکباتقاق ججله اهل ادیانو عصدیق فر قه های عیسو بان 
خارج ازعسو بت ودین عسی‌است ۰ ورموّاف است که ان مدمای 
خود را برهن سازد وابن موضوع را معلوم کند نارسم پشیوع 
دین مسعبی درجهان واعان آوردن طوایف عرب ومساکن فیدار 
با ین پرونستانی * ۱ 

هی ی انصانی است که آلات واطعه الد لا لات بر لبر 
عظم الشان را ندانکونه تصورات باطله وتخیلات بی اساس شنواهئد 
ابطنال کنند ومعاتی دیکر دهندازاشعرار دهودان هردان بادرایت 
و اانصانی بوده ای # 
صاحب کتاب جله* سننان خود را بريك منوال آو رده 
وبطوری ادی وی انصای تعبراش اٌااست از اسلامیان آورد ۰ 
واین بنده راشایسته جراین نیست که از جاب بخان پر يشان 
اوشم يوشم ۳ ودرخار ج از مطلب حقیق سن نکوم * 
درسفعذ ( ۱۸ ) به آبت هقتم فصل بست وبکر شا شارت 
کرده ومیکو ید ۰ علای مره از جهة یآاطلای ا زکتب معد سه 















اقا م ذکوره راحضرت حدفسبت داده‌اند حال آنکه از آنات قل 
ول معلوم‌«بشسود که آن آنات ربطی حضرن‌جد وسح ندار ۵ 
بلکه بقسان خرایی شهر پابل است وآن دوسشواریکه یکی را کي جار 
ودیگری راکب ججل بود وابت اشعیا دلالت برآن داشت ابلغارسار 
کهضس و نود کا ورد وتسر نمود: ۱ E.‏ 
عبارات کاب اشعیا را چنان پریشان آورد که اصل مطلب از میان 
دفت و بس از آن مخیال خود معنی مود ودوسوار رااباشک رکهسرو 
معتی کرد واسسلامیان رابه بشخبری‌ازکتب آمعانی منسوب‌داشت 
آیت کاب ابا چنان اسست که دوسوار زاکه یکی راکب جار 
ودیگریرا کب جل بود دید ۰ واین مشاهده را اشعیا بعالم روا 
دست داد ه ۰ خرات شدن شهر بابل رادست عساءر پادشاه ابران 
که مداین بعتی فارس ۰ وسعت‌شرقی ایران وعیلام بعنی آدرباضان 
وطرف عربی را مالك بودخبرمیدهد .۰ نآ نکه درایت نهم میکوید 
آن دوسوا رآمدند ونداکرد هکفتند اقتاد بابل اقتاد و تهای خداهای 
آنها شکسته‌شده بر زمین آمدند * 







































اسلامیان دوسوار را رحضرت بوی وحنات یا تفس کردنك 
که در عال مکاشفه براشعیبا ظاهرشدند ۰ ودو بست سال تقر با 
خراب شسدن بابل مانده بود که اورا آ کاه از خرایی آنجا وسرننکون 
شدن شها داشتند * 


























۱ درنزد اهل حقیقت که زو ح معانی را ازالفاظ در بابشد واضح است 


13 مقصود ازخراب شدن پابل وشکسته شدن بتها واصنام وا له 
مصئوعی در رونای اشعیایی تعبر از عهید مقد مات انکسار ش وکت 
آیینبت پرستی است کردرآر وز شهر بابل مر کر بت پرسق بود. ۰ 
اکرچه بدست پادشاهان ظاهری باشد کهخدادین خود را بهرقسمی 
أّید فرماید ۰ وتعیررا کب اطمار ازعسی عبارتی است کر اکار 
آترا مج غیرمنصف کند ورا کب الیل بغر ازحضرت بغمبرنتواند بود 
اکان دو زر کوان ری برداشته شدن آیین بت پرست بودند واشبارا 





















ازظهوریك مقدعفٌنزديك آن اما کاه داشتند * 
یس ازفهمیدن این مطلب وعر ابجعت پنزججه هایی که خود شان 
ورا اشبا کرده اند ۰ «هضان وترجه های‌حرفة پلف را 
که درصفعه مذکوره نوشت بنظر دقت نکاکنید ۰ 1 نکه پا 
نان اوآشکار شود وبی اطلاتی او واطلاع کامل علای اسلام 


ا زک مقدسه وحرضات واقعه درانها واز نأوبلات باطله ون ۰ 


کالشعس ق‌وسط انهار پدبدار وآشکار کردد * 
# مي‌ارهنم 6 


انجیلیان برخلاضی بشسارت واواعر صادره ازجانب مسعی بعلت غلب 
۷ وزادانی ور آزمان وسب بسیاری کد ورات در آن ا 

"تنب بشار نهای نے برنلهون ام غبرآخر ازمان کاشتند ۰ 
هو ورجه 4 برداشتند ۰ وی چون 
جیت خدا بهمه یی با برسد ولوق وان اعرحق وعفصود 
لهی را بکلیباطل تواند کرد #۶ واله الب عسلل امره 6ه 

ان است ک باشم دست کار نها که در احبل کر دند فا یذ 
کر اصلا وت ججة وتضراً ون وبلامودند ۰ شواهد سار در قي 
افجیل حاضربانی ماند ۰ واکرچه در ترجه ها از ترس اسلامیان 
ءلا حظه اتکه ححت برآنها نشود ناور دند بازآلاآی جند که جزنی 
أمل‌دلالت نها بربشارت بببری‌ط‌اهر است در همین وبجذها 
مندرج کردید ۰ چنساکه بعضی ازآنها راشنیدی و يك له 
دیکر را پز ودی‌در این نامه خواهی,دید ۰ واین مطلب برهان قوی 
4 آشکاری آمر‌دین اسلام است, * 

بربدون ان بطنوّا نوراللهبافواههم واله متم وره ٭ 


# ولوکره الش کون 4 


عسی علیه السلام نعازی را که تعلیم کرد وما ااجیل در معیار هشتم 
ا س 








از ميزان دوم ترج آرا آو ردم شاهد استا راتکه عسی 
۸«سنانکه بشارن میداد بر ظهور شریعت حنه وبطلان‌ام بت‌رستی 
وشکستن شوکت جهسالت وییکانه پرسق که بسبب ششیر اسلام 
اس بشود این مطلب را برء نماز خود کرد ۰ واعت را نزار 
غود که مه اوقات از خدای در خواست کنند که آن‌ظهور ملکورق 
خدا جنانکه در امان است در زمين‌هي جتان کردد ۰ ومقصود 
سج عليه اتلام نه شهادر خو است قول ولاظی ودبل سای 
امت را ام کرد که وضالا و بشاران وتعليان اب را حذظ 
مکند وئوبه ایند ۰ اومتظر پرظهور علکون هوات که آاز 
توحید وخدا شاسی وهو بدا شدن اطوار اسساء وصفات الهیه 
درب ادم بطوراکل بو د بشوند ۰ ومعاوت بصاحب آن ملکون 
خدا بسبب اعمان واطاعت خود شان کنند ومقدمات آن ظهور 
علکوتی دا روز ,روز کر دارند » 
در آغاز تک » درفصل سم ان ی انت ۷ 5 خی 
عليه السلام عردم آندر ز میکرد ومیکنت و به کند کر ملکوت 
آسی‌انها تزديك است * 
#۶ درفصل چهارم مق است 46 که عسی از آنروز آغاز 
به لصهت دادن ۶ود وکفت تو به ماد که ملکون سوات 
ردنك است # 
چون بعشت عسی علیه‌السلام را بر کشد" کان خانه اسرائل مدای 
این است که در 9 اب دهم 4 اثجیل مت دوازده کس حواربان 
خود را مأْمور بد عوت فرمود وچنان دستو الممل داد که بسوی 
کوسفندان کې شد»" خانه اسرائیل پروید وجون با نها رسیدید 
بند بدهید و بکو ید ملکون آعانهانزديك است * 
9 درفصل نهر ال لو است" 4 که عیسی سواریان را سم 
کرده وابشانرا قادر وتوانا و جله* شیطانهیا نمود وپردفع احر اض 
مأذون داشت وانها را رای دعوت وندا علکوت الهی وشفا دادن 
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زاخو شیها فرستتاد . * 

4 در فصل دهم ایل لوق است :که با نهسا بکورید ملکوت 
آنانها برشعاها نزديك شدء است ونم" ۶۴ در آیت ناز دهیزاست ٩6‏ 
ول بهتصقیق بدنند که ملکوتعوات دك برشماشد امیش ۰ وی 
ان عبارات درهمین اتجیل حاضر که ترجه های آنهادا بهر زباف 
حان کرده اند موحود است * 

| کنون مقصود زاین بشارت مب وعسی ودوازد » نفر حوار بان 
باهنتاد کس که مکو عق راز بان و مأمور بد عوت ر 
جه بود ۰ هرکاه مقصود آمدن عسی بود در بشارت ی نوچه 
د ۰ لکن بشارت خود عسی و بشارت دادن تلاعبذ احضرت ۱ 
رای هوشمندان باشکاری *یغھہاند کہ ملکوت کلية الهیه را بشارت 
میدادند ۰ یی عسی طهور امس عظهی را مر “ذه میداد واز آمدن 
بز رکواری که حاعل وءظهر ملکوت کلية الهیه است جهان را آکاه 
مساخت ۰ وعلکوت خدا وندی وعرت وساطنت آسمانی در ز مان 
عسی و بس ازآن ظاهر نشد مکز بظهور پغسپر آخر الزمان 
علیه الصلوة والسلام ۰ که بسبب آن بنبان کفرو بت پزستی ازد وی 
زمین برانداخته شد ۰ واساس جهل ونادانی منهدم کردید ۰ توحید 
حقیق صانع ازل در جهان ظاهر آمد ۰ عدح وجد خدای عتعال 
بشایستکی آغاز بانتشار در ارکان ز مین نهاد ۰ 
حکم الا سامت که حاوی برنسامی احکام 
وحدود الهیه بود مقرزشد ۰ والاصل ملکوی یک سیخ ونلامیل 
1 تجناب جهانبان را متشمرباآن میداشتند مج ازظهور ار خام انبیا 
یز دیکر نتواند بود . وهر جیهم تأوبلات دیکر در ان بشارت 
باورند ازروی: ی انصان باشة ۰ ان است که عسی 
قبول تکردن آنکونه امنان وصاایی او را و پنهان کردن ایشسان 
بشارتهای اصنا وا دانست وحنانکه درا جيل مدر ¥ فصل ۲۱ 4 
کفنه اند بایشان فرمود. ۰ بدن جهت است بشعا میکویم که ملکوت 



























مدار ك وءعشاعر 


اورا هبل کذ اشتند ونکذ اشتند جنانکه متصود الهی بود ملکوت 


7 فد + ۲ 







ر ۱ ۳ ۱ خواهد شد کر میوه هسای آن 
باع را عر باورند بعییءیوه" آن وا بائع ورسید ه اند # 
ت عليه ا برای ملکوت الهیه منلها آووده و تحواربان 
کرو ی « رک اھا دی ان سر و خوت زاین , 
ودر E a‏ 
سدن آن تشیه اورد ۰ وکاهی بای مثیل از ان »کفت * 

2 در قران در سورة: الفح در وصف مومان میقرماید + 


بل و ام داده 

























ذاك مطله, اور ية وطلهم بل کزرع اخرج شاه 4 
7 فا ز رهءفاستخلظ فاستوی‌عیی‌سوفه بجحب الزراعلبغیظ بھے الکفار + 


حضمرت تبوی صاحب اللکوت عليه الصلوة والسلام نو 
در اشارت با ن علکوت میفرماید ۰ منم ريش آن در خت الهی ۰ 
وسرور حستین از دواز ده سرو ر هبش ارادم سافه آن 
درخت است ۰ وامامان وسروران دیکرشاخهای آن درخشد ۰ 
وابمان وپیروان مارکها وور قهای آن درخت هستند ۰ وعلوم 
ماغره" آن سره" الهیه است * 

اما معتی افظ ملکوت که جر در ضرت خی ای وشم بەت ودين 
او مصدانی بطور ام نداشت ان است ۰ که ملکوت صینهٌ فعلوت 
ازملاك است واووتا برملك افو ده شد ه است و ععیی عزنت وسلطان 
وعلکت است وملکوت بالا تراز ملاک است ۰ وکفته اند که ملکوت بعداز 
جبروت است و جبروت بعد از لاهوت است * 

بس عزت وساطان خدای عوجب؛پثیارن سیخ وانکلیون و بشارت 
حوار بان افا عسی علیه السلام وا ابت دعای اشان 
که در ماز ها میکردند در زمین ظاهر شد جنا تکه در آنعان بودی: 
لکن جه فاند هگ لان وما ولان راه عسی,را تغببر دادند و اوامم 

















سوات در ووی زمین آ نان ظاه رکردد * 
یداع در روز جرا جوا سیم را چه خواهند کفت وازان شمه 
طلات وکد ورات کہ بسبب خن داشتن آنها بشارات‌عسی‌را و برون 
رفتن آنها ازطر قه حقیفیه که عسی‌باً تهسااعر کرد در ر وی زهین 
2 2 ۰ ۳ : ۶ 
بای ماند وشاوع شد جکونه عدر خواهند آورد 2 ی وبال 
کراء شسدن هراران هرار شد کان دا درهرفرن و زمانی که فسم 
توانشد وآعد ۰ عامی او زار رعهده" دان هوارست‌ور "۳ 
وحاه حوی خدای ناس اتک درهرفرن وزمای ر فتها 
ازا تکواه روسا وعتوصان هوا رست در ر وی زین بر باشد - تصولا 
ضعفاء کر ازعقل وادراك دور ودند به‌هنبان ا نها فرب افتد 
وفردا درخصر الهی عذری بندانتوا نت د کرد وخواهن د کفت # 
زناانا اطعنا سادتنا وکیرا نا فاضلونا السبیلا عه 
الا به 











*# معا هنتم ۹6 













ازبثارات انکلیون درحق ظهور صاحب اللکوت که ما آهنین 
سلطنت اهیه را درزمین ظاهر داشت آنانی است که درانجیل 
بو-ناای است ۰ واکشنون بس ازدستسکاری دررجچسه ها نا 
اعلاعب‌ان را خعت باهره درازام خصم است ۰ واآنات من بو ره در 
#۶ فصل جهاردهم بوحنا 46 اس تک ذبلا لبت ميکنم وتشاسر 
آنهارا از ر وی حق وراستی ان می نايم * 

مسیم علیه السلام درهنکام نزدیکی رفتن خویش ازان عال كفت ٭ 
اکرمر| دوست میسدارید وصیتهای عر احفظ کند ۰ ومن از پدر 
درخواست میسکم که باد قلط را دیکر بسوی سا فرسند کر داعا 
درمیان تعاباشد ۰ پپپوح حق را که جهسان تواند پذیوفت زیرا 
کهاو را تواند درك مود ونتواند دند ۰ ولی شاا را درصورتی 




























تواید دید که‌درنزد اقام باش ودرمیا شا باشد ۰ 
| میکذارم من‌نیزبشیا خواهم آمدبعد ازچندی از زمان ۰ دیکرجهان | 
ت توا که بزند کی من زنده پاشید عرامی‌ببنند آنکاه میدانید | 
شن در درم وسعادرمن هتید وعن درش ماهم ۰ دوست دارنده* 
م نکی است کهوصیتهای مر ۱ اش ذکند وحفظ اید ۰ وک کرمرا | 
|| دوست دارد محبوب سدا شود ومن‌نیز اورا دوست دارم وخود زا | 
براو آشکارکنم ۰ دهوداامانه اسر بوطیپیو ی کنفت که زط اهر 
کردن خودت ررما وظاهر نددنت برجهان جه منتواهی بکو ب. 
عسی جواب داد و بو ی کف ت کې ا حر ادوست دارد کان 
۱ هر احفظ کند و بدرم اورا 











دوست بدارد مان بسوی اوآءده دروی 
کن ایم ٭ آنا ی کہ را دوست ندارند "نان مرا <ظ نضواهند 
کرد ۰ وم شان که مبشتوید امن نیسست بل از بدری است 6 مرا 
مبعو کرد ۰ من‌درحاتکه درمیان نما بودم اتهارابشعا کفم 
امابار قلیط ¥ لع روح الفدس مد که اورا در مد 
من خواهد فرسناد همه چیزرا اوبشها خواهد آموخت ۰ وبجلم* 
اجه را با کفته ام مخاطر ما خواهد آورد ۰ ومن‌سلام را بشما 
وای کذارم : وسلام خودم را بشما ميندهم * امانه جنان سلامی 
a‏ جهان میدهند. ۰ دلهای شما باضطراب نبفتد وترسناك نشو د ۰ 
شیدیدکه من بشها چکونه کفتم هن مروم ونمز بسوی شا وان 
امد ۰ .اکرهیاحر! دوست هیداشتید از اینکه کنتم بسوی پدر مبروم 
شاد کام میشد بد بعلت ایتکه پدرم ازمن رل است ۰۰ ۱ کنون من 
پیش ازآنکه واقع کردد بشعا ,بان کردم تآآنکه درهنکام واقم شدن 
مان باورید ۰ منبعد ازاین باثعا خن زیادی تخواه مکفت زیر 
که فان این جهان خواهد آهد ۰ وازا شمه او راهست چرزی 
درمن‌نیست ۰ ولکن جهان بدانند کرمن بدررادوست میدارم وانکونه 
که بدر پرمناحر کرده ود آ نجثان کردم یعنام خدای را درتبلیم 
این‌بشارت بای آوردم > : 





در آخر فصل (۱۵ ) بوحنااست هلکن پارقلیطی کشا ازجاب 
در کو فاده مشود بعنی درزفایی کهاروح خقاز پدرصدور بابك برای 
3 شهادت خواهدداد انز شهادت ید هیدز برا که شا ازنکست 
ا ۷ 
دزافصل ( ۱۹ ) بوحنا است 6د لاجرم جهه اینکه من‌این 
“نان را بشما كذتم قساوت دلهای شمارا رکرد ۰ لکن من بشما 
راستی میکو بم و برای شمائيك است که من بروم بعلت ابتکه ا کر تروم 
وا قلیط برای‌شانخواهدآمد . وليك‌جون من بروم او رشمافر ستاده 
شود ودر مان که او یاید جهان را مهمعصیت وعدالت وک رام 
ماب ۰ اما که بعلت ایتکه بر من اعان تیاور دندر ۰ واماعدالت 
عوجب اننکه من پسوی پدرمبروم وشعادیکرعر | خواهیدد ید ۰ واماحکے 
مجهد اننکه سلطان ابن حهان مدان ۶ وحقس ٩6‏ شده است ۰ 
معنهابی کفتتی با بسیار دارم لکن شا | کتون گمل آنرا توانید 
داشت وی هیکا م آمدن آن روح‌حق اوشهارا بر همه چبز ارشاد 
کندو از آنده ه اخبردهد واو مر | گجید کند * زراکه 
اواز آنکه از آن‌منشت اخذ کرده با خواهد آموخت * 

۶ ندر فصل عر لور ٭ بعد از آنکه «هنان «سیع رادر خصوص 
غیای خود وظهور خود بعد ازجندی از زمان شنیدند بههمهمه افتاده 
معن سیت ان را از همد یکر مير سیدند مس كفت ٭ 

حقا وحقیقۂ بشما میکو م که شماناله وفر باد میکندد اماجهان مسر و ر 
کردید ۰ زن درهنکام وضع جل دراداك اشود که ساعت آن 
رسیده است فقط بعض تواید عولود چون انان جهان آمده است 
از سرت درد را فرامو شکشد ۰ اکشون شمان غناك مشود 
امامن نیز شسار اخواهم دید ودلهای شا مسر ورخواهد شدوآن 
سرور شماراکنی از شی اداورنتواند کرد * 

تمام شد آنا یکازانجیل بوحنامیبارستآورده شود وبدبن‌تفصیل‌عباران 
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آن‌را آوردم 0 *جن هر بوط کرد دوازهم تکسلد وعنکران روح 
حق‌نکو بند که پس وپیش آنات شاهد پرمطلب دیکراست ا 
این مطلب درمیانء ای اسلام وعسویان حل اعتا کردیدهانجبلیان 
نیزدر أویل و تفسیر کات من بوره قیل وقالها عیان آورده اند .. 
لهذا تفسبر آنات مذکورء را بطور استقامت در الا جوم ا 
%* ناسیه روی شوده رکدر اوخش اشد + 
تعصب و جاح زا ازخود دورکن و باچشم بنا وکوش شنوا ودل آ که 
آماده بر*4میدن اجیل پاش ۰ وبدان که هرکس‌این وصالای آخری 
ی زاغ دن نع ودن خدای ج است ۰ اکنون 
ازآغاز ابات اچیل را که وشت شد یکی یکی باظر آورده سای 
انهارا بهم *% 
در “من اول کفت دوست دارند:*من کسی‌است کروصتهای عر احفظط 
کیند کہ عبارت از بشارتی است که شمواره میکفت ودر نالی ابن سن نر 
بطور وضو ح میکو بد * 
من از پدر در خواست میکنم که #۴ پار فلیط ٭ را دیکر بسوی 
ما فرستد که دانما درمیان شاا شد این در خواست همان مسئلتی است 
که عسی‌ونابعاناودرماز ها ازخدای میکردئل که ملکوت تودر زمین 
چنان باد که در آن‌آمعانهت وآن روح حق کرفره‌ود جهان آنرا قبول 
نتواند کرد زیرا کهاورانتوانند دید مطلق ار واح الهیه مقصود است 
بعتی ارواح ی که هدایت جهان بآ نهاتواندشد ۰ مانندروحمن اهر الله وروح 
القدس وروح الامین جبرانیل وروح عبی ملا تکذا طخعب وروح خدایی 
داز انرآن درمرع عليهاااسلام ظاه رکردید وفرمودند #۶ و فنهتیا 
فیهامن روحنا 46 وروح‌لله عیسی وروح تخستین لوق خدا 
وهم‌نین ارواح انیای عظام ۰ که عسی بان هادی و جات 
دهنده" جهان‌رامیکرد وکفت روح‌حق‌را این عال اجسام برای‌رفعحوایج 
هدایت وتجات ازخودشان نتوانسد دند کیراز او حصیل حواییج دن 
واطوار خدا ثنامی را ماید ۰ ولازم است بو یکه سنه الله برآن 





















ور 
جاری ود وهست هدایت کننده" پشی از نو ع پشرباشد * 
۶ وللہسنا صلیھے مایلسون E‏ 
رعدازآن کفت اورامی ند بعلت‌اننکه در نزد سماودر میان ا 
ماک آن روح حق درنزد شا ودرعال جسم وجسددرمیلن "عاناشد 
کونه اوراتوانبدددپس بایداز سح بش ار قلیط بسوی"مایاید 
ومن‌شارابلا عقب میکذارم بعت پار قلیط از عقب من‌ی ید نی 
بشما خواهم آمد ۰ بمنی اکرچه آنکه میاید ضپرازمن است لکن 
چون دريك‌مقامی ازقامات من واویکی‌هستم مانشد ین‌است کهعن 
خود نر آعده ام کر اتحاد اشراقی وفعلی ووصن بااو دارع *: 

۶ مد انهای‌شیران خداست د ۱ 
درابنصا‌هننانياريك ولطیف دارم لکن وقت آن‌نیست » مت اتجیل تنهارا 
فهمم ولائواتو السفهاء اموالکم #دیکر جهان‌م انهبیشداکن 
شما که حیات من‌زنده باشید رای ببند. وانکاه هیذهمید معتی احاد 
مرا بابد رکه مر امبشر خود ذرستادہ بود واحاد مر ابا شما که حیوة 
معنویهٌ که مظهر بت‌اسعاء واطوار خدایی است وبسبب من‌د راظاهر 
کردیده استشمارابعالم اتحادیاهن تواند رسانید» ز برا کحفظ کننند کان 
وصانای من‌ازمن گنه اند و ام نکفته اند ودره نکفته اند ودر راه 
من‌شد‌اند ۰ ومانش آنثه ها که ز بدعقابل را مانند بشارات مر اعوده 
وبهدایت وحیوء من هدات افته محبوة داعیه رسید اند * 
بهودا که غباءهنر بوطی‌استزاین»هننان سیم چنان فهحید کر ناب 
اين-ننان را عوجب مدلولان ظاهره کفتند ۰ که دیکران هرا می 
بشد لکن‌شاهامی سشد اين اس تکوس فان امه رکز دک دوست 

من دوست حصا من‌نیستکهاین قالب جسدی مر اهنوا هید به ینید ۰ 
و آ را نتوانید دید ۰ ز برا که آن جسدنمز روحانی خواهدشد ۰ بلکه 
دوست دارند من کسیاست کهکلات مر ایعی‌بشارتهایی‌را که من‌داده 
ام‌حف طکند ومن‌دروی"مکن شوم ۰ وههنانیرا که بشعا میکوع ازعن 
نیست بل ازخدایی اس تکهعر اعبعو کرد. ون درهیان تجابودممأمور؟ 

















آنسهننان را بشماکفتم ۰ لکن # فارقلیط > که اورا خدا بان 
نای که هن‌نامیدم وتعات وعلاماتی کدییان کردم خواهد فرستاد . 
ی کر را از علوم او لین واخرین وعلوم کاخات وعکونان وعاوم 
علکوت وعلت وناسوت وعلوم جبر وت ولاهوت وعلویی که تاکنون 
تال ان از ھج کدام ازانسیاء وهی سلین نشد است جل آن 
جر ها را فار فلبط بمب خواهد. آموخت < زرا که مد بع علی چن 
بار قلبط مو عودئیست * 
7 فانمن جود انیا وضمرتها * ومن‌علوءك ع للوح وال 4 
آن پار قلیط وا طر شمسا خواهد آورد آ نجه راک من بشعبا کفتد ام 
زرا کداوعال است برا شد من بشما کفته‌ام ودا ناو 1 کا هس از آنه 
جله" انیا راهتتان خود شنان کفته اند ۰ و شاهد است بر خلفت 
مان وزمین زیراک‌اوضستین مو جود درعال امکان است ونای 
عو الم وساطت اوافر بدهءشده آند ۰ ,ودر رو زحشس ک انبیاورسل 
شهادت درحق امتهای خو بش دهند آن مالك مك وملکوت 
شهادت ر چجلد؟ انب‌اولیغ وادای رسالت ایشان وجله معاملان 
انیا امنان خود شان‌بیاورد « 

_فکیفذابتشامن کل امذبشهید وجثاك عل‌هوّلاه شهید۴ > 
ج س ازادای تبلیغ بشارت خود درخصوص پارقلیت کفت ۰سلام 
برخدمت 1 حضرت رابشها وا کذ ار میکنم که لد اید شوسط اوصب | 
واوصیای وصیای‌من سلام عر ابر حضمرت رسائید ۰ چنانکه در ان 
خصوص از را هبان ومقدسانعسو نان رواات سیار نقل شده‌است 
ود ر کتب اسلام وتوار 2 وسرسطور است ۰ که خدمت 1 حضرن 
رسیده وایعان آوردند وسلام سیخ علیه السلام راب حضرت تبیغ 
رون ۰ ویکی ازجتله" اوصیای اوصیاسنان‌ارسی بود که ازاحاب 
کار آن پار قلیط موعود کرد بد * 
وسلا کمن بشعایرایتبلیغب نحضرت‌در نزدشماودیەت هادم وشار ۱ 
بسلامت ازعیبها ومعاصی وتغیبران شواندمنه زان سلامها است کداهل 
























۱ ۲ ۱۲ 6 تن 


حهان سکدیکر دهئد رعلت! که آن پا رقلوط ومن باه عالنی دیکرد ار ٤‏ 
ک کارج آزان جهان نی است ومن تاظهور ام # سر ود 
دوازدهم داز اولادا وحاعل یک رکن اعظم از شریعت آوهست وهر چه 
فيض وامداد در عام آفر شش واجاد بدا کردد ازاو کن رسیده 
وازن شقباو یبا وبسابر خلت از تجامیر سد وهنکامیکه آن قاع 
از اولاد طاهرن او ظاه رآند من‌از آسعان سنوی شااآء وزارت 
ور تق وفتق امورجهان و جها نیان پاصاوباهن با ند *ر 

دلهای شما مضطرب وترسنالك نشود من‌باز بسوی‌شاخواهم آمد ۰اکر 
شماعر| دوست‌میداشتیداز رفتن من خرسند میشد ید بعلتابنکه خدای 
من باآنبارقابط کرم ابدرحقیق است از فن بر زک است ۰ ورف" 
من‌مقدمةٌ آمدن او است | کرمن نروم او نخواهدآمد۰# زرا کازجانب 
خود درعالم اجسام هرا سا وهاد ی کرد ۰ ومن ازا وهسم وخود 
اوهستع اودر من‌است ومن‌دراوهم 2 و بابودن‌هن‌ددعال جمعاتی 
جهان‌را دو پمبرصاحب دعوت مستقلهنتواندبود ومن | کر زمان اودا 
درباع بنوان نبوت‌دعوت نتوانم کرد زرا که اوخانم #تمبراناست وغیر 
ازاووبعدا زاو بغبری وا هدبود * 

این بنارتهارا بشعاد ادم وقبل الوقو ع بث اكفم جه اتک 
در هنکام واقع شدن اعان ساور بد ٠‏ ومن بعد از ایناشعا کشتکوی 
زبادیم یکنم وزبادة رآچد کننم میکويم ۰ زراکه ۶ سلطان 
ابن‌جهان 467 وصاحب ملکوت زمین وآسعان ورب العرزة والسلطان 
خواهدآمد ۰ وازآ مه اورادرمقام تفرد واصالت ه-ت ازجهة 
ذات جیزی درمن‌نیست اکر چه من مظهری هس از مط اهر 
کلب اوو ظهورات او نمامابا من هست ۰ ول مظهر را درمقام 
ذات ظاهرجای نست وآشه را ازذات زید نصبیی ۰ و هه 
ظهور ام او واشکاری‌جلالت شان مت ارك اولا زم بود ک “کان 
زباد درحق اوبکوم ۰ زرا که اوحناج تعریف من يست 
وچراغ را رسد که روشنایی آفتاب را مایند یکشد ۰ لکن برای این 





























کم که ۰ یه خودزا در حق آن پدر اداکردم و بت ۱ 
اور اورزیدم و راک امتثال راعراواست بای آوردم. « 
پار قلیطی که از جانب آن پدر است ورب النوع انا است وحفایق 
ایا ازةطرات نوز پا اواست‌وتجسماودراینجهان‌ظهورکلی اوانفت 
: و فاعاست خاتم ون رر کل است ۰ دززمای 
کر ظاهر شودوروح الا من جبا یل ازآن مقاماعلی‌صادرو بان جسم 
ال وی الهی راییساودد بر من شهادت دهد ۰ وعراقبو لکند 
و بدیرد ۰ زرا کمن آییشه ججال وجلال او ودم واورابراستی 
ودر سق ودم ۰ مانب باعان آوردن بران نور باك وشهادت 
دادن من‌ر ان اریکه ببرای عام لولاك شهادن بدهید ۰ و بدانید 
که من شهادت ودر ادر<ق اوادا کردم زرا که از وز تخت شا 
بامن ودید وهمه بشار نها وشهادئهای مرا درباره" او شنیدید * 
اراز رفن من‌ازمیان اذشو بد کہ رفن من رای شا دات 
۰ واکرمن اروم او بعت پار قلیط بسوی‌شابا بشربت #خصوص نا 
خود بابلابایدمن بروم وزمانی چند شد نها بشود ۰ وخبائت 
وملائت معلان در وغکوی بعداز من‌آشکار شود ودرا انات وفتنها 
فد و جهاات وظات جهان را احاطه کند ۰ آنکه آن پار قلیط 
بسوی شا فرستاده کردد وجون ساید جهان را ارام ولو ج وغلیه 
کند ۰ والزام او مهد اه وتالفتعابعی‌مدعیان,عسی پرسی‌است 
کاز ام من و بشارت من تلف خواهید کرد ۰ وکا هکار خواهید 
بودونوز ام بعدالت واستقام تکند زرا که من بسوی پدرمبروم وشا 
مرا خواهید دید ۰ ومع ذاك برخلاض رضا واعر من تخلف 
ا پارقایط کنید ومیکو بدیامسیم رامشناسم وبس ۰ حال 
انکه حکر دعوت من‌باطل‌شدومن ازاب جهان رفم وکسی مر انتو انددید 
۳ حفظ وصیت من‌وا"ظاروقبول انکی که راوشهادن دادم ۰ 
وسعا اوراوخلیفه های اووسرو رهای عوعود ازنسل اورا وحواریان 
اورا خواهید دید و بدین جهات که ظاهرا دء‌وی اعان برمن مایید 


اا واد 
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ِ وا ية انکارعرآکرده اید ووصابای مر اهستز ول داشته اند ٩‏ 
بهدالت و کم شا را ارام ومفلوب سازد و رما توبعذها ومارها 

بکذارد * ۰ 

سعنهای بسیار دارم کراشعا کی است لکن آراحامل شوانید شد . 

لش رد یل مدا 
واهل‌ان زمان برای امهدور ردد " ررا ۰4 ۰ 

را کمرد واوصیای من‌تخنی و بنهان‌شوند وهعهور طاو وععتول 
کردند :۰ هعلسان وءاولان جهان را کزاه ک ند و آن نان 
من ازمیان بر داشته شود * 1 ۱ 
اوحودآمدن رار قلبط وآمدن روح الشدس وروح الا مين ازجانبت 
خدای‌بسوی او لازم نیش تک یال آن «هتان ابشعایبان کنم زیر 
کر او بهترین بان کنند کان است واوشا را برهمه جمزی ارشادکند 
وازآ ند ها وغیوب تمامی اشیاسعا را 1 کا* سازد * 

راغب و وطوری سان حال عراکن که باعث عزت و حد 
من کردد ته مانشد شعا که برخلای رضتا واعم من‌افتار کند 

وباوهام باطله درحق من*هخن کویید که پاعث تذلیل من‌شوید ۰ 

شراب را که خدا نهی ازژآن کرده است خون من مین‌امید ۰ 

اتی راک هرحیوانی وهر کافری آرا ورد ک وشت 
من»هنوانید ۰ ومانندان عفاند باطله درحق من‌یکویسد ۰ 

وخدای واحد زا که عن‌برای اثبات احدبت وععدیتاوهوث شده ام 
مانشد مشمر کان تالث ثلثه وصاحب اولادش داسته ۰ تذلیل 
احدیت ااهی را ی کنبد ۰ وحراخوار و ذلیل میسازید ۰ ولی 
کجید شایستۂ مما آن پار قلط ظاھر کند ۰ وهرچه در-قعنکوید 
ازر وی حق وصدق باشد زبرا که ازآنکه من ازاو اخذ کرده 
وبشعا کفتم اونبز ازآنجا کوید ۰ کمیده کلی ماج از یکی نیست 
وهردواز جانب خدا کویم * 

تلامیذ عیسی که از-عننان او در خصوص آمدن خودش بطور 
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لمید والغاز ق به 4ید افتادند ومعنانی آن ا | هد ۱ 
پرسیدن گرفتند سبح کف » ری 
e‏ مشو د اماجهان بسبب آمدن پار قلیط شادران خواهد | 
۱ ۳ وهای تا مبدل ب4:#عت وشاد کامی کر دد ۰ الن 
جھان را انیا ریت کردند وجثین الهی که تاس ول شود 
ین بتوسط ادم وتو ح واراقم وموسی درج || 
2 بیع ا و در زمان»ءن‌هنکام | کنساه لم وولوج | 
ee‏ وان مولود جان کرفت ودين موجب من رو ح الله شدم 
و زمام از آن چهار برری‌جست ۰ تا نکه‌در زمان بار فیط »وعود | 
مولود و جود اد وانسان حقیق تولد ید ۰ وشردمت او بعلت | 
غیر یافانموضوع عکم ابدیی ودانمی شود اش بسببتولد انود | 
هم غهسا یکسو کزدد ۰ وجچسله" عب ومشتتها ک ایا واولا | 
در ترییت آن مولود اعظم کشیدند فراموش آید ۰ شا نیز نله | 
[شوید چنان نیست که من بکلی ازمیان رفته پاشم بلک همراء ا 
اد ید هلیم ود وسارا < اهم دید وعا هر | تخواهید دید ۰ 
دلهای *عارسیب آن هولود پاك مرو رکردد ۰ وآن‌سرورراکسی 
اما دور نواند کرد کر اراده" الهی-ة رتو لد آن مولود تعاق 
کرفت ۰ باید #هان باید و ,زر شود و عرتيه کال عقعل سب 
تریتهای ظاهرِ وباطن پااسباب تزديك و دور جهان را کام لکند: ۰ 
وشاستةٌ ان تاد ک‌عقل ع اکرلعی 3% سر ور انی عشس ۷ 
همراه و 5 وزراو است ون حان. جهان است دران ع 
هودا کر دد ۰ وجله" بشاران کب مودسد" کر «طور کح 
و راسی نوشته شده است مامت ایدید کند * 
ان است ل از ابات را تسا رکردع ۰ وباهمه اجال سان بار يك 
واطیف از مونه" آن کات آوزده شد ۰ که ج رای اصغان 
خویش علاحظات چند یان نفرمود ۰ ووعده* سان آنها را 
بار قلیط داد ۰ و ری از رگنان قطرات در بای علوم واسرار 






















کہ ازآن مد عل | 4 
دن باك نافال ان عبد اجر" قلیل‌البضاعه رسیده ۰ ان بنده نر. 
هة نداشتن محال ونبافن اقبال اذ جانبیدل پرملال کمی از سيار 
برای بادآو ری برا دران ر وحا دران‌نامه آوردم + -واکنورا 
همق برای ارباب درایت کان تواند بود ٭ 

















# وار قلیتا 4 















املای فار قلینا ضاویاء فارسی در اول وطنا ونا در آخر جار ای 
واملای #صوضی ندارد که معرب شد هو در عر‌بی فار قایط است 
ودرفارستی بار قلیط و پار لیت میشود * 
لفظ فارقلیط معرب ازلفظ بونانی اس تکه ءعنی 9 اجد وشجد وود 
وستوده ومصطق ويك ملاحظه ععیی سپی دهنده وامداد کننده 
ووکیل است ۶« 
لفظی که ازعب-ارت عسی على بنا وعلية السلام درا غورد صادر شد 
بلغت عبرانیه اسست ۰ وعسی راز عبرانی هنن بلفت دیکر نگفت 
که لسان خود وقوم خود بود ۰ و بعد از عسی که اختلای 
در‌عون ااصفا کردند ۰ واختلافان درفیان فرقه های عسو به 
پداشبد .ر ورج وی آدززدین ای اھ ر بی 
انجیل کہ بلةظ عسی بیان شده بود بکلی ازمیان رفت ۰ چھا رکس 
| کہ تی ولوقا وم قس و بوحناباشند درصمن تاریخ بعثت و رقار 
أ عسی اروزرفن ازمیان آنهاکلتی ازعسی نقل کردند ۰ ک بعضی 
ازآن کلات ازیشر بت عیسی بود بعیی نسبت باقتضاء ات عال جسیانی 
داشت * و برخی ازجنبه الوهیت که بواسطه روح‌رآنجناب روح اللهی 
مرسید ۰ وحقیفت انجیل‌همان قم ای نود وان چهار نار یج بعلاو 
نامه هاورساله‌هاوغرآنها که حوار بان ومع لان دیکره شوب کرد ده‌است 
#رو دزمان دریان ملت عیسویهبایل مرو کردید. وزرا 

















ازبججوع آذها را انجیل نامیدند وعلامت تجاز محن سب است | 
اعد , اصولیه ٭ ۲ 























چون بوحنا آنه در<ق پشارت اجدی صلوات له علید ازسیم 
شسدډه پود درا جل وډ دز ج کرو هان شوو وان اکل 
بدست چاهلان عیسوتیان صاحبان هواو وات که نام خود شان رامعل 
کذاشته ودند ویدست بهودان کر ظاهزا اعان بعسى عليه السلام 
اورد» بودند افتاد ۰ و پسبب مبولا نفسای واستاب وعلتها 
که به‌ضی از آنهارا دران نامه شندی نای ه رکوئه تغیبروگر بن‌را 
کذاشنند ۰ همچنا نکه ام وزهونه آن نحربغات رااز رواستانها 
برآی العین مشاهده میکنی که باوجود طبع ونشس کتب عهسدین 
کہ بھر زبانی مکررا ترجه کرده وطبع می اند دوترججه ندا توا یکرو 
9 باهم مطابق باشند ۰ بس درآن زمان که عر دم نادان 
ودند وه های کتب کیاب ود وکار در دست‌بکا نکان افتاده 
بود بهبین جه‌جر نی تواذساند بکنند ۰ ر دامن ابن “عن را 
برچینم که ازمطلب بازمانم ٭ 

لفظ پونایی پارفلیط #۳ پبرکلوطوس است 4 و ععنی لا |جدوشد 
وتجود ومصطق + می آیدو رین کنندکان آنرادر نوشتن ‏ پارا 
کلیطوس 6 کردند نی تسیی‌دهنده ومعین ومد و وکیل و بنابرهردو 


معیی مطلب مرهن است *# 


3 الا وم > 


مخاطبان مسیجج درآنات مذ کوره شمه بلفظ سا ااست که اعاب اناب 
باشند ۰ دورنیست بعضی ازنافصان‌تو هم کنند که آن اص 
تازمان حضرت حقی ما ب زنده نبودند که ابن بشارنها ووصاای 
عسی با نحضرت راست اید ۰ چنانکه همین توهم را مبزان الق 
درصعه #۷ ۱۸۷ یه بان کرد » 
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کسی که ادنا شعور وا کاهی داشسته باشد وازسبك وس والهامات 
وکات مقدسه اطلا ع باید" خواهد داست ۰ کر خصوصیت 
مورد هنن مانع ازوعرت خطاب تتواند شد ۰ ,ودر کتب حاضره 
ساو به از اتکونه عیرات لارقد ولاعصی وارد است :ودر خود 
همین آنات 2 میکو رد من‌بسوی شا خواهم آمد حال | که دراخر 
ازنران خواهد امد * ۳ ۱ 
اکرا زاشتباهکار بهای صاحب کا بکه درمیزان اطق آورد خواهم 
درا یاو رم هنن بدرازی کشد. ۰ و پس ازآشکار بودن 
ینت ری از ذ کرآن تفصیلات رای مانیسست وهی شفندان 
جله* آنهارابادانا مل‌دانند * 3 
درصفین ۶ ۸ عه کابش آناتیاز زبورست ودوع درحق 
سبح ذک رکرد ۰ که هرگه زور رابه بند خواهد دانست 
کک نلاهرا هچ ربطي سیم ندارد * مخت ان اشت که داود 
درمناجات خود کو بد ومعانی جداکانه دارد وآبات را حرفا از زبور 
حنین آورد * 
تمامی ببشدکام را استهرا مکنند عبوسی باءها کرده سمررامی چنبانند 
که مخداوند توکل ود نا که اورارهایی دهد ۰ جونکه از اوحفوظط 
است ۰ سکان مر | احاطه نمودند ۰ وججاعت اشرار دور عرا کرفتند 
دستها وپاهام را سوراخ کردند ۰ ائواب مر | درعیان خودقسمت 
عودند ۰ و جهه لباس قرعه انداختند ۰ ۸۳ فسل درذیل 
کلات از زیور آورده و بعسی توجیه میکند وال آنگه عسی درآ زمان 
نبود وزیو ر اززبان داود است مکرآ نکه عناسبت پدری و پسسری 
که‌عیان داود وعسی نود «ختان‌داود را از قول عسی شارند ٠‏ عق 
آمجه بربسی شود بعینه پیدر شده است زراکه اولاد اجرای 
آباهستند چنانکه از آنات قرآئی فیز استنباط مشود که درذ مکسانی 
که کنند علانکه دختران خدا هستند فرمود * 
۶ وجعلوالهمن‌عباد. جرا ان‌الا نسان لکنورمین ٩‏ 








۳۹ 


E‏ حضرت خام انا فرمودند ری و 
وجفا | نان نکر دند که من کردند ۰ که يك اشاون بزرله 


جهت اجه زو از ا 
زود ود ازفول داود درحق مظلومیت خود کفت : 
از مظلومیت عیسی تواند بود »× 






















ازان جهت اس تاطبان 1 

دی هت تیک هد ماقرا ی ر 

2 ر عرض کردند که مااعان اورده ام با که پرمانازل کردنله اسٽ 

وحال آدکه اتجیل را انکا ر کردندوآیت کرعه ازل شد وذ ا ۴ 

۶ قل فل تقتلون انيا امن قبل ان کلم مین 
"ای 44و دای از مها اعان آورد که جع ی سس 
عان آورندکان حقیق بودید پس چرایران 
را 5 با نک پهودان آنرمان پیشیری رانکته 

۰ a ۰ ۰ وید‎ 

زم م ایا تست موی مد 

٩‏ که ۰ ود چی شسوند ‏ *, که رت اکان بویا دادی وما را 

انبیاء الله خواندی * ول چون ازموارد سکن بشرازمولف 
وه ندال اعراض را نداشتند ۰ پس اولاد مخط ای دران 

و پدران حخطابان اولاد حاطب مرشوند ۰ ون پدری ویسری‌هدخلیی 

بعالم ظاهر تها ندارد ز راکه اوت ونوت ھنو به افوی 

9 اسن * ۱ 2 

ا ی عیسیمطلق اعان آورند کان! نان مقصوداست . 
-ارکه زمان ظهور پار قلط را دربا بندو با آنکه 4 شارت ونام 

عبارك اواعان باورند * 

ظهور شاه ووقوع شك درمدلول لنظ شا درانان مز کو ر“ 

وا هر خر دمندان را رواحواهد ود ۰ مە لوم است ماف 

اسلامیان رابساي نادان شتاجت لکن درغلط ار افتاد * 


کک 








شا که از کلام کلذانبه عسی دراثجیل 
واضح وآشکار است « 











از متن بشارات لو خود اورد 
کر متصود از آن بشارا ت‌آیثال طصی است که در میان حدم 
ماد و هر چبزی را نها سا موزد ۰ زرا کدروج دا کعایان 
نتوانند دد وازآو تو اند تس حست ک مع وهادی هر خوی‌را 
E‏ ر f‏ 

از جنس وح نموم باند باشد ۰ هر کاءاهل زمين ملا له هديو دنك 
مغمبری ازملا د برای اشان فر ستاده ماشد و حون بشر هستئد 
مدانت ند ایشان نز مپایست بش باشد ۶ . 

قلٌ لوکاننالارض‌ملانکة عشونءطمتین > » 

لزشا علبهم من‌الیاه علکار شولا که : 
س به‌عن ناویل کشد کان نادان اعشاد تباید حست کر خواسته 
اندآنات‌مز بوره رابظهور روحالتدس کی میکو بند د ررو زعید ا مسین 
ر‌حوار بان ظاهر شدتا و یل کند ۰ چنالکه درباب دوع از اال 
حواربان نوشته‌اند که ابنسنخن بر فرض تسالم تننی و"ناقض بابشارت 
از بار قاط ندارد* 
عب است که صاحب کاب د رنه %* 1۸1 میکو بد که در ج 
انی حدالط رو حال دس اهیده و محناطب دشد‌است, ۰ و یداع 
مقصودش ازج خاحه حيراست هرکاه دراصطلاح وکتب ومولفات 
خودشان می کوب ۰ راست‌است همینان تصبرولسبیه‌نباید درآذها 
باشد ۰ واکرکتب الهیه رابکو ید همین آنات بوحناحاضمراست 
کاآتجتاب رابروح‌القدس نامیدا آ نکه روح الد س مستد جل انبیا بود 
وی وجوه و روس و بکلیت اهر زشد ءکردر حضبرت خام رسل 
وصاحب مکوت الهیه . واکر مقصود ش کتب اسلاعیان است 
کرمیکو ید همینان «هلنی در حق بمب خود شاننکفته اند از راه 
بی اطلاعی ا زکتب وضفاند اسلامیدمیکوید ۰ راستالت اسلا میان 
به تال معقد نتوااندشد لکن روح‌القدس خلیقی ازروحانبان از عین 
عرش رن ومقامی از مقساما ت حقیقت شجد به است و از ”خان 







































| سروران‌دان‌است که میفرمانشد :0 
ح قجنان ااصافورن > 
اول من‌داق من خدا شا الاکور: 
UN 8‏ : 

3 نب اعسای وتعیرات رزدکان ین بعضی عبارات‌هس تکه نی 
زد دو چیز ایبان میفرماندلکن همینانکه آن‌دو جبرراجپت اناد 
هست جهت تعددوافزاق نیز میب‌اشد وکرنه دو جر عشددند : 
بلا چب ان فرب ادرا کان خاصه بعطی از ی ند امل 
ثلث ادر و ج القد س باج با حاد آ نها باذات واحداژل تعالی 
خا وغاط افتادند وازجهة فرق وغیر آن در جز کہ تدان کوت 
مشود ی ادرا ماندند * 1 

0 پدانکه دوجو را که یکدیکرجل کنندفرضا کوندزندآهن است 
بار اش استاز جھة جامعۂ | نها حادثابت کرددنهانکه درحقیفت 
اسان اهن‌باا نش شده اشد % 

ین اصاهنسیی زارهشت کوله تفسم فرموده اند ۷ جنسی ووی 
وصنن و "ختصی و اشراق وفصیی ووصنی # وهر کدام از ان 
اقسام را نفصیی ازییان لازم است کراین نامه را جای آن بست 
و برای غونه مثایازبعض افسام احادات,رای تو بیاورم 2۶ نا 
اشراقی مانند اتحادصورن ظا هرهز ند درآ ينه ازنداست کر صورت را 
زید خطاب کنيم # جل فعیی 46 مانند امحاد وکبل باوکل‌ویی 
بودن مدږ اعظم باسلطان است اکر کویم صدر اعظم پادشاه است 
انحادذای‌رامقصودنکزم بلکه فعال وتدیبر وری‌وصوابد یداو بلافرق 



























افعال ورای وتدییر ساطانی است ۰ وا بتکونه انحاد در تعب‌برات 
م وذایع است‌ این ا خدا دوسی انسیا واولیا را و 
خود نامید مود ت الشان را مودت خودساخت ۰ رضای ادشان‌را 
رضای خو ی شکفت اسف ایشان را اسف خو یش خواند دع 

باایشان زا دس خوش داشت ۰ 


٤ 


مشود # ET‏ ۲ 
یدام اهل کاب دزهمین تیه کذت ت اما نی معانی‌اتکونه اتحادات‌را 
| دید وداه اند ک ااا فمل کدام است واصاد ذای 
أز ی منتلزمشرل واطاد است کدام ۰ ومع ذلك‌در اس تلیث ومانند 
آن عفاند باطله" ظاهرکرده ائد بآ نکه این معالی را نمهمید:ازظلهار 
الذاظط کابها منلط افتاده اند * ۱ 
اما جلوضن ٭ رس اناس ت که د وکس غللا درصفی فتفق 
باشند ول‌ذانا مغابر باشند کدآان د وصف * ن کو نند 
و کدیکر جل‌شوند ۰ بس اکرعدس یکویدع موسی واراهیم هستم 
کیکفت است واکر موس یکو دمن نوح وآدم‌هستم راست کفتهاست 
کردر یغمبری و نأسس شربعت وغبرآن هدند * الاصل هن 
در احعاد دوح القدس احضرت خام الايا عليه السلام بود 
کدن مد مات و جو جد طر لق احاد آ جناب باروح الدس 
واعسی وله انیا واضع وآشکاراست: وآن حفیقت مقسدسنه: 
در تال اجسام باطوار تعینان ظاه رکردیده ومقام نفرد وکلیت او نز 
ممّء‌ازئل بدرجات نار <سعابانن است ۰ ومقام روح القدی‌را 
در اواخران کاب تخواست خدای خواهی شنید * 
* ازالة هد ٭ 
درخاه آنات‌من بوره" بوحثا که سیم کفت * من دیک راما کفتکو 
بسیار نکم زرا که سلطان این جهان می آند عه وععانی آنهارا 
من‌البدوا انم باچمال برایت وکفتم ودانستی که اهل کاب از کتب 
وتا سر کنتب خود شان نی خبرند ۰ وعرّان احق بعادت سجر 
خود خواست تاو بل دیکر کند وآنات واطهه الدلالات امجیل را 
تاو بلات بعیده" نالایقءا ول بدارد ۰ این است کددرعبارت سلطان 
اھان اد در صف ۷ ۱۸٩‏ چ هیدات در سحن کرده 
ن را سلطان جهان تابد 
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بعلن اتکه دید کار یف وتیل در فار قبط «قصود تسام 
بصع است درآندن کسی که عسی‌اعر او راعظم 
ارد ۰ وچنانکه کفث پاز قلیط تعارا؛»مه چیزی ارشاد ونطلم | 
واي میکند میکوید من دیکر شا مهن زاد امیکوم بعلت 
ابتکه مالك وصاحب ملکوت زمین که صاحب عزن وسلعضان: | 
ات می‌آید.: اا حاره" کارخود راجتان دید کهاینعبارت واه 
دربشارت ##بزازا بابلیس ریس جهان تلیس تأوبل کند » 
با که در اتجیل نوشته اند که شیطان پسبب‌آمدن عسی مقیدشد . 
ودرهمین کاب از کتب آسعانن ڪو بد که عسی سم مار بغسنی 
شیطارا خواهد کویید ۰ وبا اینکه در جاهای بسار نزدیکی 
ملکون اسان را شارت داده اند + وبا اینکه شیطان هر درجهان 
بود وخواهد اعد را بشسیطان موج-ود و جهی معنی میتوان کرد 
۰ والحاصل هج صاحب شور باانصانی عبییارت مزگوره را 
که سلطان جهان‌می آید پاشد ‏ به آمدن شیطان که چم عطاب 
مناسیی‌ندارد خصوصاً شراین کلات سانقه وقر نه‌مقام‌هر کن تأ وپل 
تواند کرد" عکر برادر پسرشیطان شدو مخواهدتلس واشتباهکاری 
)کنر باآنکه خبلی نادان باشد ۰ دلالت آنات و<ثا بر بشار‌حضرن 
خام الابیا چنانکه شنید ی رهو؛ تمندان مستقیم الا دراك بغایت 
واخ وآنشکار است ۰ و بر تدرری بطلان سفضان بیهوده" 
مان تأویل وتضلیل روشن وهو تا است ۰ وان مار را 
درابجاختم کنم ل والسلام على من صف ربه + 





















میارنھم 4 






ازاجیل وج شاهدی دیکر برای منتّظر ودن بی اسرا بل رظهور 
:بر موعود اور ے | کر چه در الجیلهای دیکر نز همین 








چاه پزودی آن تریفبان را خواهی دانست * 

درفصل اول بوحنا است 3۶ ۱۹ 4 هنک میکه بهودان فریسیان 
ولاو ان را نزد یی فرس‌ادند که ازاو سوال کد که توکسی 
شهسادن اوحنان شد ۲۰۰۷ > اواقرارکرد وانکار نبساو رد 
وکنت من سج نیم 6۱ € یشان ازاوپردیتدند کبس 
| کنون توکستی توابلیسا هس یکفث ی توآن پفشبرهس ی کفت ق | 
۲۲ 6 آنکاء و یکفتند پس ت وکستی که برفزسنند کان خویش 
جواب ببرم درحق خویش چه میکو ب۶ 6۲۰ وا یشان ازا و سوال 
کردند که | کنون | کر تومسیع راخوه ایلیا و باخود آن بشمیز نیستی 
چکونه تعمید میکنی 2۷ ۲۰ که مب باشسان جواب داد وکفت | 
منیا ب تعمد میکننم آمادر میان نما کسی فام خواهد شد کر شا 
او را خواهید شناخت ا ۷ آنکسی کہ بعدازمن خواهد آمد 
آن اس تکه ببش ازمتن شد ء است منلادق نس که بنداپاپوش اور 
با نکنم * 

# درفصل هفتم اجیل بوحنا است 6 بسیاری ازججاعت که آن 
مهن زا شنیدند کفتند کر تحقیةاً آن همان بغت‌براست ۰ دیکران 
کفتندان سیع استاماآن بجاع تکفتدآ«سیج از جلیل ی آید عکر 
تو ر ب نکف ت که مسچع ازنسل داود و ازقصبهٌ بدت الم سکن داود 
خواهد آمد ۰آ نکاء درمیان جاعت درخضوص اواختلاف سداشد * 
| ازمطالعة فقرات حن بو ره آشکار مشود که بنی اسرایل از د وئ 
| اخبارکتب‌وانبیای سلف‌منتظر بیشمبری بودند کر غیر ازسیع بود وان 
| بر خنان عظم ومعرر وف ود که در اشکونه معامات 
| محتاج بذ کرام مبارك آن بعلت اشتهار و جهن تعظم نبوده رف 
اشارت از|وتعبر میکردند * ویکفند ای حب حا لکه تو سج 
وابلیا وان تشمبرنیستی چرا لعمید میکیی . و # درفصل هم 1 
تیر پس از آنکه حاضران درا#من عسی حن او را درام دعوت 
| شنیدند اختلا ی کردند درایتکه آ1 نجنا مسجع است وباخود همان | 















































3 2: i ۳ 


ف 
ی الت وی رکو او کا ا يمير ظا 
اد 0 EW EE‏ 2 
1 نکر دک اوپیش ازمن ٥و‏ جود شاه عتی اول است وآخر 
ت اور ید اج ۰ 

ا ر و 
و "هن را درحق عبسی کفتتاز 1 که عسی در آلوقت لار 
ود وی او راغسل تعمید داد» بود ولیافت با ز کردن ند پابوش 
او وا داشت ۰ سهل اس تک ود سیع درجق آوبننگه درفصل 
هم امجیل لوقا اسث جثان شهادن داد کر من بش میکوع کدرمیان 
وه 5 1 2 1 1 
زاد ان ز زنانزرکژاز ےی ید کننده زی ست ارا نت 
علکوت الهی یمن صاحب ملکون جهان که آکهکو کر 
است ازاو پز رکتزاست ۰ ونیر حبی گفت خواهد آمد و بعد ازمن 
او" اویل دیکر در اجا غاط خواهسد لود وان مطلب را 

درجای دیکرحفسق خواهی اقٽ * 

قار فصل 2٤‏ )انیل می اقات € 

ان اجیل ملکوت برای جهان وجل امان رای که شهادن را 
باشد باد شارت داده شود وان زمان آخر خواهد آند # 

اکر ازهنه"‌های قدعه اتجیل درمیان مشد نحر ین ترجه هارا 
رای اجبلیسان ببان میکردم ومعلوم میشسد که درعبارت آخری ای 
آن زمان آخر خواهد اند حه کرده اند # 
درقصل نهم اوق عب‌ارنی است که شر بل یل وحنا ترچه را 
تغیبر داده اند * 





ابت ۴ ۱۹ 4 ایشان نب جواب داده کفتند بعضی تعمیذ کنند, 
یی وجعی انلیا ودیکران کفتند از مرن قدع یکی قیامکردهاست 
ی زنده شد ادت * 


#۶ حکایت د 


te. 
فرب (۱۲۸۱) لع شش سال باش ازان درحدود ابران ازحاب‎ 


سے 






























ELS : 1‏ شم درقر به دیکاژه ازدهات‌ار e‏ 
A 8 1‏ ۰ 
اونضا ری شدم وججعی ا زکششان وحعلان ازفرقه های عیسوان 
E‏ اشر بودند ۰ مین از شارت 
ی درا حاهدنتد ذرآن امن حاضر بو ی 
1 ۰ ده از ا فان او ردند وکست 
۱ 
نجیل فارسی را خواستم و پاب اول وشام انرا با زکردہ ازا نها جواب 
طلبدم تاکار حاط سکردن ای دزن یل مد 
ازعلای«سجیه در آن بزم از فاتوليك وارمتی وکالدانی وسطوری 
و پروتستان بودند ٠‏ واز جله انجیلیهسا که آوردم ا جيل بود 
1 ۲ ۱ ا 
دربوست آهو قل سربای نوشته شده بود ول بعضی ازجاهای 
آنا E‏ ودرثانی بازدر پوست نوشته شده وام کرد 
ودند که تارب آخرانجیسل رز بو رکه از او را تا او ود تهصد 
ال زانیا یش ازآن بای ود وعبارن بوخثارا که دا هت 
معلوم شد که نو بنده آن نکتهٌ مهن برخورده ادات عه در 
کر درلفظ آن پغمیرهستی بود حذ ی کرده وئوشتسه است 
¥ اوه وت 4 بع شیر نيستی * 

۱ ۱ 4 ظی, برادراله 
دران زم وسف نام را که ازعلان پرونستانی بود و<سن‌ظتی پرادرا ۱ 
اوداشتم حکم ومنصف قراردادی پا لاخره اذعان آو ردکه يك زا محذ 
از نجه شما میکو بيد بعتی مشنظر بودن بیی اسراییل برتتمبر «عهودی 
مفهوم میشود لکن منباید دراین مطلب بدوقنور ‏ رکنس ام بکای 
که درآنصفعان ر دس پرونستانها بودهراجع تکرده و بش جواب 
بدهنم ۰ کنتم سالها تومهلت دادم که جواب این سحن را تو وهه 
حاضمران از ر وی انصتاق برای من بأ ور بد و پس ازان تارج 
بارها باهسل آن حلس ملاقات کردم وجوایی دراین باب ازایشان 









ميزان اطق برونستان بشارت جناب ی دا که در خصوص حضرت 
حمی عاب کفت ودرععیا رکذشته ازانجیل آوردم اة 
مت بعد ازم نکسی خواهد اعد کر من لابق باژ کردن د پاپوش 
او نیستم واو پیش ازمن است ۰ ودر دیکر انجیلها نز بان مطونها 
از حبی دارد کرده اند درصفع ۷ ۱۹۳ 6 خواستد است‌آنهارا 
ناویل بمیسی نمابد وکفته است فقمایت شجدی در الجا نر غلط کرده 
وخلاف بان هود, اند ۰ و بس ازآنکه جواب ابن ھن را در معیار 
ستابق فهمیدی وتو بلان آنهار | از قسل اجتهاد در مقسابل 
(صوص «شاهده کردی وحم کلام عون «طر س را که در باب 
سیم نامه دوم خود در خصوص آکونه تأویل کنند کان دانسیق . 
غلط کویی وغاط کاری را بهر کدام طرفی که ادراك وانصای 
تو تصدیق ماد منسوب بدار * 

اما آنانی کهاز اتجیل بوحابا ن سك جسته وکفت کیان دلیسل 
مقصود از آن کلان عسی است بشهادت بداهت چشانکه کنتم 
عبسارت من وره از اطاقیسان در اصل وترجه ها است ۰ بعلت 
انکه عبسارت بعد از من خواهد آمد ودرمیان شا خواهد ود 
کهمطابق بشارت‌عسی در<ق پار فلیط است ۰ و رین تعمیدیافق 
عسی از ی وموجود بودن سیم درهنکام کفتن مب ابن کلانرا 
وصاحب وی جدا کانه بودن یی وسایرر فنارهای محبی در حق 
عسی و مواعند الهیه که مارا در دست است ۰ هتم اشتبا 
در الاق بودن فقرات #۴ ۲٩‏ 6 و ۷ ۳۰ 6 فصل اؤل 
بوا حواهد لود * 

اماابتکه خود اعزاض آوزده وخود چوا شود خو بش را ساکت 
کرده وکفت ۰ اکرکسی کوید که در ان صورت کر مسیح در آن 
وقت موجود بوده بس نسبت‌باو ی مه طربقبتوانست کفت 
که بعد از من‌خواهد آمد ۰ جواب این است که حبی این مضهون را 
در بار +" تعلم دادن مسیع کفته است حذا تکه وعد از نکه حى بایغ 































تون 


رسالت خودرا تام کرد یج خروج وده تعلم وتگجزه مسودن 
شر وع ساخت > معلوم است این بهاره ازمعیی نبوت ور سالت 
واژ اطوار دعوت وت‌لم ‏ کاهی‌ندا شته است‌سهل است که از اجیل 
خود شان ر وچ مطلع نبوده است ۰ ای خطا نتم از یل 
ام خوب اطلاع داود را که سمرماي کارشان آن است لکن 
هدایت وار شاد کردن براه باطل زا آیین چنسان است که مخست 
در اصل کنب تصرف کنند وک کذارند و یغراشد پس از آن ترجه | 
ها را بعار تهایی که موافق دخواه است بیاورند وا نکاء | کرمتصود 

تمام نشود تأویلات پردا زند وباهمه اینها در هتکامیکه آنکونه هدایت 

اقتضبا کند کلب مصدقه خود را نم فراموش ساز ند زرا" 
کر مفصود باید پدست بباید * 

الحاصل‌جواب اورا که رسوال خود آورد 4م الا راست 

است حبی صاحبوحی جدا کانه بود وس او را ببپار کسید کرد 

وخود صاحب‌دعوت لبود وعسی واسطه دعوت اونبود بعیی‌ع دم‌را 

پس از توحید به نبون عسسی دعوت اعیکرد ممبانا وی الهی 

باومرسید ۰ ومع ذلك‌صاحب شر پعت موسده لبود بییءطابق آن 

شر بعت بود که عسی با نمیکرد و درا یال بو دن چندخ پر در یکزمان 
ممول ومد اول بوده است وبالعکس هرکا» دو شیر صاحب 
ویبابستی در یکزمان باشند مج یکی ازابشان ناطق تواند بود .۰ 

زیراکه شریقلي مج یکی نتواند شد این است که عسی کفت آکرهن 
اهیان نما تروم فار قلیط بسوی شا خواهد آمد ل انیا >* 
از جواب او باعل و بش چنان معلوم شد که مسیح ماداعیکه 
عی ی پود تعلم گرد اقوت غود ومھرات ناورد ۰ وحال 
آنکه این سن e‏ است ومؤلف باوصف ٦‏ کاھی 
از دعوت وزات مسج در زمان ی اسلامیان را بغلط منسوب 
داشت ! ٭ 


دراجیل لوا ٭ که ازایتدای ظهور ام سج کزته 







































| تاصواب که منانی با آات مذ کوره" اتجیل لوقا است «خواهد ناو پل 





O :‏ 
و*یات ودعوتها ومواعظ اورا نافصل هفتم ییان کرده است 
ل درآیت‌شانزدهم فصلم رو رکوید و ,رهمه آنهارعب نالب شد 
و را جای آوز دند وکفتند که درمیان ما شیر زی 
ظاهر شد , است وخدا نظر اطف خود را سی قوم خود انداخت 
( ۱۷ ) کفتکوهایی که دراین خصوص شد بولا بای کہ در تمامی 
بهودا و اطراف آن بود منتشس کردید ( ۱۸ ) وتلامیذ مبی 
از جاه این وقایع با ن جنساب آ کاهی دادند ( ۱۹ ) حبی نم" 
د وکس از شاکردان خود را نزد خود خواسته آنها را زد عسی 
فرستاد وحکفت پبرسید آن کسی که خواهد آمد توهسی اا تک 
منتظریکی دیکر باشیم ( ۰ ) آن دوک زد ی ی 
وکفتد که مارا محبی نمی کننده بسوی تو فرستاد وکنت آن کسی 
کرخواهد آمدتوهستی با آ نکه انعظار او راداشته‌پاشیم ( ۲۱ ) وهمان 
در آن‌ساعت جندکس را از مرض وعلت وارواح شس ره شفاد اده 
وچن د کس ناا رابا کرد ( ۲ ) س‌عسی جواب‌داد » بادشان کفت 
پروید وازآ نجه دیده وشنیدید حجی را آ کاهی دهيد که نایاان 
بینامبشوند۰ وزهین کیران راه مبروند ۰. وحذومان ازعلت پا 
میکردند ۰ وکران شنوایی میکسبرند وعرد کان زندی میا بند ۰ 
وبحار کان را اتجیل آموخته مشود ۰ بعنی ی از ان کارها 
میداند که من‌دعوی آنجش‌انی ندارم وبکار بشسارت وته‌لم پرداخته 


























مد مان کار را تریب میدھم ۰ وانهاشمه از رچه ها یی است 
که ژونستانها کرده ودر اطراف جهان منتشر داشته اند ومع ذلك 
میکوید عسی‌باوجود حبی تعلم نکرد ون نکفت ومرات ود * 
پس رای خص هو ند در اطاق وون فترات. ( ۲٩‏ ) 
و (۳۰۱) فصیل اول اتجیل وحنا کرمواف د آنکونه جواب 





ند شك واشتباهی باق اند * 
اکر خواهم در خله* -عنان ميزان احق يانات مفص له آورده 


۶ ۷ ۶ 
































حفیقت کار را آنشکار کنیم بذ کردلائل‌از خارج تاج یسم وسمرا بای 

کابمذ کور ازاین اش است که ذکر شد ونغونة آنرا در همین نام 
باك مشاهد مکردی * 

درانجیل لوقا + بس از مخابر" تخبی باعسی که رسولان او بسوی | 
او رکشتند میکو بد عسی شرو ع کرد بتمعید نمودن از حبی و بیان 
او صاف وعفانات او ۰ وبقدرهفت وهشت آبت مفصله در آنباب 
آورد ‏ و کفت جله* عردم بشنیدن ان «هشان اقرار بعد الت الهیه 
کرده عمودنت صبی تمید.کرفتند ۰ و س ازای "نان بازشروع 

تفصیل دعو تھاونعلیات ورات عسی یعاد ٭ | 
نمیدااع حن مقسال وحدو د سن وفران حالبه رای تو ظاهر کرد» 
کہ کی بشمبری‌بود. که یی و سط عسی بأمر دعوت وتعلم ومةتضیات 
نبوت هام بود ۰ وآنکه بسد ازم یکت خواهد آمسغیراز عسی 
بود ۰ باآنکه پاز تعصب اعصاب وعرو ی ترا فراکرفنه جج 
درقسول این هن داری ۰ ول ماد از ازییان خقیقت کار تکلینی 
نیست ۰ مابراستی نوشتم‌وراسق خواندم واکر چشم توناینا وا<ول 
باشد برمن‌حربی نیست ۰ عسی بدان جلالت شان که فاشابان را 
شا کر دی وکران را شنوانعودی انکار وفناد منکران راجاره 
توانست کرد * 

عون دانستی کر حبی علیه السسلام درزمان <ضرن دی 
ی وحاضم بود وبامم تبوت ودعوت فام ودرزبان عسی ید 
ومعظم کردید ۰ ودرعبان آن دو پیغبر جلیل الشان ارات اقع 
شد وعسی نم درآن عال دعوت وتلم عبکرد ۰ وحبی درآن 
وفت بشارت ازآمدن رکواژیی میدادچنانکه درهعیار کذشته شندی 
وذبلاعبارت اثجیل را نر وکا مشنوی ۰ بس درایت وادراك 
صف اله" خو یش تر ابخعت کن وبه بین که اکر مقصو د از عص 
مبشر وموعو که درحق اومکفت من‌شاییسته بر بندی اونستم 
داز من خواهد اند و بش ازمن هست .۰ شاه میم 

























عیام پودی آ رکف بآ نکه | 
خود “جح فسل لمید داد و زداو ایلعی فرستاد ۰ وکذشته 
ازاین اکر میدیدی که اوهسان بر موعود ومذسظر است التام | 
خدعت اورا میکردی ۰ ودرجرل تلامیسد واصحاب اونعی آمدۍ ° 
ومردم دابسوی اومی خواندی ۰ وحضور درخدمت اورامنتم | 
نمی "مردی ۰ ویخاکای اورامی بوسیدی. ۰ چه میکوین ای مدی | 
وداعیه جوی دین داری این مصای‌را تصور کن ون را 
دااسته بار * 
¥ زن بی تأمل بکنتاردم ن و کوی آکردرکویی جدغ 4 

# درآیت هتم ه از فصل اول اجبل مر فس بشارت نی مناظر | 
وصاحب ملکون را ازقول شحبی کوید ۰ درهنکام وعظ می کفت || 
که بعد ازمن بسبار توانا ترازمن کسی خواهد آمد که من‌سراواز 
آن‌نيستم که خم شده دوال نعین اوراپازکنم * 
 "‏ ابن همان نھ اناس ت کہ عرش الهی دان زین تکرفت د 






بانان ن د 













درخصوص بشارات ا زکتب آنعانی در<ق حضرت انم انیا علید 
السلامعلاهاسلاملیغات بسیارنوشته اند ۰ وا کنر نهارا بعلت نبازمند 
| نیودن ملل اسلامیه در ائبات حقیت درن خویش رآ نها مطبوع 
| وشن نکرده اند ۰ وآنجه طبع ونش داشته اند معدودی از آنها 
است ۰ واکر موازنه بشو د بااخباری که الجبلیان از تور بت درحق 
تصدیق عسی دارئدالبه ده مساوی ان ارات که درحق سیخ 
از تور بةاست بشارات توربة وانجیل‌درخصوص حضرت حمی‌عاً ب 
خواهدبود» اکنونموازنه"حال منکران‌عسی باعکرا نآ تعضرت رعفل 
دراك هوشمندان باید کرد واز ایشان تصدیق بابد خواست * 

تچ این عبد اجزاز پارات وسابر طالب دد این نامه آوردم 
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۱ کت بوة ازهسیساران ومونه نود UE‏ فلهای با 4 بل ۱ 


| اتکه ابن نامه را اسلوب دیکر لفات ۲ شوشم ۰ واکر باورکنی 
ی مسوده نوشم 8 وباهمه کرفتاربها ورشانی که را بود قادر 
برتفصیل نکاری بودم واز خود ستای ا2 تحص اش ۰ ومع ذلك 
امید وارم که در نزد دالشعندان موقع قبول بابد ۰ وئوا فص آنرا 


بهمه جهت ین وجه خویش تفیل ماند ۰ ومرا بصدق | 


بات وخلوص عفیدن خود که دارم برجت ا دکنند *« 
# منامات 6 
۱ ٭ الهی ۲ نان که ترادافتندجه ‏ کردند وآزانکه را کزکردند چه افش 


« # الهی )#دین تواستواراست‌مارا برآن‌اسنواریده وراه توستقم است 
| مدا درآن‌راسنکارکن+ هی دوستانتواز وکو بند وازئوشنوند 


| ماران چئان کن که ازایشان شنوم وا ایشا نکوییم ۰ الھی) 
دلهاید وستانت عشاهدات توخرم است ۰ دلهای مارا بذیدار ابشان 
| خرسند فرمای ۰ #الهی #ماخا کيانم‌مارا بکرم خويش به شای 
واز این تار بکی مارا پروشنایی ابدی‌برسان ۰ 9۴ الهی 6 تو خشانیده 
| ومهریاق پرما آنجثا نک نکه درما کفبی » 


# چهکم پاشت خای جرآنکه پیامرزم ک 



















۶ سمه الل الاعلى 4+ 


مان مین ازمبزان الوازین: * 
امطالعۂ این نامه را ندانستم که بکدامین نظر تا بایتجا رسانیدی ۰ 
امیدو ارم که از ر وی آ کاهی وتر آنین عناد وطاح وفراموشی 
ازقواعد انس‌ومادات تأمل‌دراین »نان بالك ارآ لاش ناراس یکردی . 
۰ وحقیقت کاررا در افی واز زندان تاریی ره الاب کش وراه 
خدا شاسما سراغ کرفتی * # وعبی الله قصد الیل > 
برای اتمام سانات مقصوده دراین نامه را ماری خدا وباران خبدا 
درخصوص *حرات ووس والهام آسعانی وستایش ازقر آن الهی 
وازسایر اطوار ن‌مبین اسلام بر<سبکحایش حال وسعت مقدرت 
ده معیار استوار اور ۰ واین جل باه معیار را ستسین را 
کہدرطی بج مبان رتب شد تحای اساس بتجحاهة اعانیان دائسته 
در عید ا مسین خدا شناسی و یکانه پرسق عشها کنم وجشنها 
عایم وبارا دران اعا ی ای ر معایده پردازع * 
# اخوان) یل سررعشابلین + 


مبزان الق پر ونستانی ازروی آبین خویش در صفدٌ ( ۲۲0۷) 
سحن ازاوصافی بیشمپری آو رده وجند آبت ازقرآ نک ه رکز رمدعای 
اودلالت 7 نتواند داشت ذ ک رکرد» ودر صفعرٌ ) ۳۹ ( میکو بد 
ازاینآبات مفهوم میکرد د که جد هچ مجرزه ظاهر تکردء وبظاهر 








E ERT TS rE‏ مای سبی: 
ن پباورم تاقیق مجبرات بثبرری که جهان رازن ها ی آن 


مالك ملك وملکوئست برد ام - 
کم * 
صاحب کد دراول کاب خودکگفت که وی والهام را علاعت 
چان ات در مدلولات ومضامین آنکا‌آمای اختلای وتناقصن 
پیدانشود ۰ واختلافات ظ‌اهره ازاتجیل ووتورية ابشان را قدری 
درهیر "انهای کذشته مجهد عونه دانسی + این در خصوص 
زات کی کا دای اکل دوو شان 9 اند ه سم 
دراصیل حدکفت * 
درفصل شاه زد ھے انجیل می +درایت‌جهارم است کرب‌دا زخواستن 
فربسیان وصادوقیتان *ممزات وعلامات را از «سیع نان کفت * 
سل شیطان ووزنازاده علامت مهنواهد امابرای او 9۴ بعیی‌عسی > 
عسلامت دیکر صرازعلامت پونان بر 9 یعیی بونس بن عتی ‏ 
علامت دیکر داده نخواهد شد * 
ازان عبارات سیم آشکار است که حکفت من قادد برآو ردن 
علامات و*حران نیتم عکر زك ری که س از مصلوب شسدن 
من‌ظاهر شود وباعتاد عسی پرستان عر | بکشسند و شبرم کذارند ۰ 
وهحینانکه پونان بمب رکه ذواللون بونس باشدسه رو زدرشگم ماهی 
مبالا ماند هن‌نرسه ر وز در بطن ماهی خالك مانده وا نکاه برون 
آمده سمریافلاك ميکشیم ۰ و چون نکره درسیاق نی افاده" جومیت‌را 
کند و عدلول ظاهر و جیان نز واطع است که بابن عبارت 
عسی ور احصار ظهو ر رات را ازخود کرد مسکر ناش 
معا E‏ ھے بعد از مات بود وانهم 4های گنود ود قرت 
مایی خدا ود وآن هم درصورتی است که این ن بدرجهه وت 
رسیده باشد کر ههعنان چبزی واقع کردید * 


درنهسایت فصل سب دهم مب است + برای اومعثژت میکشیدند 
"سس سس سس سس سس لت 
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وحعیقت حال را مناهسدم 


EIN 
عسی پایشا نکفت که هچ بیمبری بی قدر و یی اعتیسارنیست‎ 
در وطن خود ودرخانه خود ۰ و جهذی اعان‌ودن‌ایشان عسی‎ 
چندان متجرانی براشان ظاهرنگرد ا درفصل هثم اجیل‎ 
مر قس ٭ وش ت کہ فر سیان ھر آنعای ازعسی خواستد‎ 
واو را ان کردند واواهی ازدل برآورد وکفت جرا ابن نسل‎ 
متمرم #عنواهند حف) بشعا میکوی که پرابن نسل مجر وعلامت ظاهر‎ 

تخواهد شد ‏ * 3 درچهارمین فصل اتجیل من بو ر است ه 
نکاه عسی از جاثب رو ح !ی بامم رو ح القدس !ترا رفت 
کرازشیطانناصا نکبرد چهلشبانه روزی ر و زه کرفت وا اه نها 
کرسنه شد ۰ کراء کننده نزدوی آهد وکفت اکر پسر خنندا 
هستی ام کن اب سکها همه نان شوند ۰ لکن اوجواب داد وکنت 
نوشته شده است که انسان بنان تنھا سر نمی شود فةط اهر کلامی 
که ازلسان خدا جاری کردد نر سرشود ۰ وان فقزات نصل‌است 
نا آنکه مجایی میرساند که شیطان بعیسی کفت خورت را ازبالای 
بام بز بر بشداز که نو شته شده است او رملکها ام رکند ودربالای 
دستهای خود شان ترا بردا رند و پای تو بسنك نخورد ۰ عسی باو 
کفت همسنین باز نوشته شده است که خدای پرور د کار را اسان 
تکنی ۰ تاآنکه شیطان اور بربالا یکوه بلندی پرر. جل علکتها 
وملکوت زمین‌راباوظاه رکرد و اورا ام سجد.* خودعود۰ وعسی 
اوراطردکرده و کفت تدای پرو د کار بايد “جد کرد ویاوتتها بابد 
عبادت نود که جنین نوشته شده است ۰ آ:کاء شرطان ازوی 
دست کشیدوعلکها آمد وخدمت اورا میکردند ۰ که ان عبارات 
آخری راممخصاآوردم ‌ 

از عبارات مذ کو ره شد کی خالص سیم علیه السلام نتاهر است 
که حل امتحان یافتن ازشیطان بودی وروزء ک رفن و بشدگ 
کرسه مبندی وسصده وعبادت خود را برخدای واحد تعصال 
خصوص میسداشتق وبایز نبودن اسان کردن خدابی باطهار 

-_ 














قدرت توش از کب تن بان میکردی ب" 
چون فقران مزبوره را دانسی و اطوار انیا واولیا درست ندر 
سای و شواعد توحیدبه ومقتطیسات <دود بند ی و شد کان وا 
فلاحظه کن ویدان که خدای شج کاھی وم طوری ودر چ 
امری ثابع هواها وخوا هشهای خلوقان خود شود واکر بشود 
خدا نبست ونر کار جهان را سر اسرتیاهی رسد ٭ 
ولوا نیع اطق اهواءهم لفسدت السعوات والارض > 

انا واولا کر مظاهر ارادات واو احر الهیه هستند واتصای 
اوصاق الهیه دار ند ایشان نیز بو جهی تابع آر ا۶ فاسد» وهواهای 
فتاه ازرعیت نشوند که اساس کار خدایی برایشکونه کذاشته 


شدواست #۶ 


» وان ری عك البهود ولا التصاری حی تلع ہے 1 
صاحب کاب‌راعیدام حه جر وادا شت راتکه کلان سر حهعسی‌را 
که در خصوص فادر تبودن خود باظهار مطلق مرا ت کفت تأوبل 
وتوحیه کند ۰ وطوری ج تویل کند کر اهلل دافش غلط بودن 
آنکونه نأویل را از برای] نحنان کلامی اعد *عل تصدیق نماند ۰ 
واز آنطرف در هحچنان مقامی همان تأویل کنده ازر وی هواپرستی 
وبانباع ابااسه آنتی ازفرآی بساورد کر نه لفظ آلرا فجمیده اس 
وه معیی | را دااسته ونه از مورد آن ‏ کاهی جسته وله از نکات 



























واشارات آن بو ی بردهاست ۰ راستی از جنس اننکونه جسار نها 
کهدر راہ کراهی کنند سن بنا کی اند انك دو ابی که صاحب 
کاب رر مدعای خو وش کواہ آورد ٤‏ 

ل واضموا اللہ جھد اعانھے لی جا تھے اب لبومنن بهسا که 
م قل آنا الا بات عنداللہ ومادشعر ک انها اذجاهت لایونون* مه 
ماعندی مانستهلون 4 ان الک الالله قعص الان وهوخر د 
الناصلین قل لوان‌عندی م]نستتهلونبهلقضی‌الامرینی و ینکر ٭ 4 
آتهای مذ کوره برمدمای صاحب کاب دلالی ندارد سهل اسث 


KN} 





و دی 


هر د هو شود شهادت دادن آات‌را در وحود ا الهیه دل رد 
ان 1 اه اعظم صل ال علبه وسی آنشکار پیشد که فر مود انات در زد 
خدا است همینانکه عرس ی کفت ابن اجسال از من‌نیست * . . 
ءوّلک سجن عسی‌را کہ کگفت مرا زی داد لد رات ی 
أویل میکند برابنکه *حز خاصبی از او خواسنند: ومی خواسنند او را 
مان کنند آن معبز مخصوصن‌را انکار رد۰ وبا اینکه این نأویل‌را 
که از مدلول ل۶ظ خارج است در اضا روادید ۰ ورات 
,کر عه لااقل ان قدر توحیه را نز جایز ندانسته تکلفات *هنواهد 
ازمدلول ظاهر برکردانید ه عقصود خویش تأویل کند * 
افاصل عدلول قواعد الهیه وکلات ,زر کان واعتای خود موّلف 
انیا واولیا در مقام ان جو بی اغلب *رات نیاو رند ۰ وسس 
وحکلت ان کار در زد ال حق واعجم است این است که عسی 
کفت من مهن‌ندارم‌نه انکهنهانیا ور د بل انکار از قدرت خودیره‌طلق 
جره کرد * 
اما ایت تین کردرسوره" انعام‌است از اول‌آاتمعلوم مبشود 
کہ درحق ەر ان تال کر دد .۰ ومورد آن حنبان است 
کہ مشیر کان کفتاد اکر *تحرانی را که مامی خواهعم ساوری اعان 
|| آورم ۰ وکننند کرآک رکو صفا را بر از طلای اج رکنی وعرده های 
مارا زندء ایی وملا تک آ-عان را پرما ایی پرتو‌اعان اورم ٠‏ 
ای ب کد 
ازانها بشود له امان‌خواهیم آورد ۰لهذا فرمود بکوی ایءظهر 
آات من که #قیق جله" آنات در نز خدا است که آن نرد خدا 
حقیفت من اس ت کہ خدا را نزد مکانی ثجز از دل حببب خویش نیست ۰ 
پس ازآن فرمود آنا سا را آ کاه نساخت ازانکه در هنکام ظهور 
ره اعان تخواهند آورد + 


تم 


بعد از آن درآیت بعد میفرماید دلها ودید» هایآ نهارا برمیکردانم 
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یناتک در مر اول و که حر هاآو ردی وشق الم رکردی 








میس cE‏ 
وآنها اعان او ردند وآنھا را در طغیا ذهای خود شان 7 
ابم ودر سر کرد کانی طغیان پم رند » 
ودلډل ,ر 2 کذار قردش رات مخصوصه مذ کورم راتخوا هت 
همان ذیل ایت کر یہ است که هیفر راید« 
۱ 7 روا نا ایهم اللانکة وگلهیالوتیو<شرزاعلیهم کل شی* که 
| قب ما کنو وضو الالن بش ال ولکن اکژهم مجهلون که 
واما ایت دوم که صدر آن زا رك مود ه وآو رده است آن نمه 
در جواب کثار وبت پرستان فریش است ۰ کر کفنند اکراو ری 
از جانب دا انست‌عذایی برمانازلکند و دراین باب استهتالمیکروند 
ان است کہ وسی الهی رسید کر × 
¥ فل انی علی به من‌ر یی وکذبتم به ماعندی 46 تاآخرآنه . 
وانات دیکر نب" درهمان صفعه و بعد از آن نف لکردء اس ت که هران 
مخصوصه خواستن کذار ازهتن آنات واخم است وهمان لظ آلان‌را 
در اجا رای ذکری بیاودع * 
از آ نجماه آ بای است که بعد از آبت دی بعد م اقتدار جن وانس 
اژ اوردن مانشد فرآن چنانکه رز ودی‌تفضیل آنرا مشئوی‌فرمود « 
# وفالوا آن من لك حن تقر لا نالارض بنبوعا ۰ اویکون ات 
جنة من‌تخیل وعذب فتفعر الانهار خلا لها ترا او تبقط السیاه 
زعت علينا كفا اونأتى بالله واملاثكة قبلا ٠‏ اوبكون لك بيت 
من زخرف اونرق فی اء ولن نومن رقيك حی تنل علینا کاا 
نفرژء ۰ قل مان ری هل کنت الابشرا رسولا چ 
چون کفار کہ از سل شر ر عنی شیسان ومانند آنبودند با کون 


تعبرات ”زه ها خواسند آن آبت الله على الاطلاق بام الهى 





























فرمود ‏ مان ری € هزه است خدای من از اننکه هن او را 
انلام پرزمین بباورم ۰ با نکه خدا را تابع خیالات وخواهشهای 
اکم ۰ باخود حبنب او پبرو اوهام وهو اهای ما کردد 1 
مکرمن جراز رسالت و بشمر بت اظهنار مدمایی دز حق خسود 
























ازآنانمذ کوره اهل‌اد راك حفیعت‌سال رامعاخه EK‏ وهمان‌عبارت 
* کازعت 6 دلیسل واعتم است برابنکه اظهار آنکونه آنات 
وہ زات را از کارهای دیکر وعشاتی که دده بودند استدلال کرده 
بودند که دعوی قدرت براظهار آنهار ادازد ۰ و بدین سپب ازدوی 
ا حان ومکا ر آن رات راد رمقابل صدی دزاعر فرآنن خواستند ۰ هنی 
پس ازآنکه فر مودند اکر مساعی‌جن وانس بعتی مخلو قات نهای 
وآشکاری ووحثی و مدنی وهمین جن وانس معر وف از اکشون 
ناقیام قیامت ججم بشوند ۰ مانند قرآن را نتوانشد آورد وآنکاه 
| که ز خودرا دراين کارمش‌اهد» کردند وخواستند که عغیألمله 
وخلط «محث‌همی‌نانکه در هرز مانی کفار وعکران راییشه وآبین‌است 
قوت ان دی را کرد خصوص! 4رد" عظور وآبت‌قدعه دار دکردد 
با نکونه "شان بنکند 1 تکونه محران خواستن را آ نا زکردند » 
۳۳ ردشنيدند جنانکه از مس شنید» بودند * 

* والهءتم نور» ولوکره الش کون د ۱ 
پس واطم اس کهتحرات تابع خیالات واصانان نتواند بود ءوخدا 
وعفر بان خدا که در نزد خدا هستند وجمله* آنات وآتارالهیه در نزد 
ایشان است ه رک بهواها وعیولات نفسانیه که جاهلان وکرا نراست 
| رفتارنتوانند کرد ان اس تکه حضمرت ام رسل ومتبو ع جرژ کل فرمود 
| #۶ ولانبم‌اهواههم > و نحضرت فرمودند ان ابع الا ما بوی 
| ای ودرخاعه این آبات کرشنیدی فرمود 3 قل -ححانْر ‌هل کنن 
| الابشر؟ رسولا 4 مره اسست پر و ردکار من آنامن مج بشس 
| رصول هسیتم. ۰ ودر آیت دیکر فرعود # مااڪنت ديا 
من‌ارسل 4 نمی ببنی کرسیح در هنکا میک پاعتقاد "يان مظلوما 
برهسردار بر آو رده‌شد بهودان میکفتد ایلیار ای خواند ومیکوید ای 
ایباجراحر ار مودی چرامرا تجات نمیدهی به یی آا بل انفر باد 
اومرسد ۰ وعسی خدا را متخواند واکر *حنواست از دست بهودان 














































اسلا هم ہی بافت اوو بامانند اورا دارعی توانستده کین 7 
ودر آن حال نیز قدرت رهر کونه رهایی ازدست آنها و بر هلال | 
مودن! نهاداشت وتو نابود وليك ازجانب خدا مأذون بود واراد:ا 
برآن تعلق نشده پود ۰ پس مانند بهود ان نبساید کف تک را 
*ری که مادر نظر داشتم عسی با خانم انسیا ٍساورد : و جرا 
و کہ جز علامت ونس ن ھی "ره برهن ۱ 
بانکه آنات وعحرات درنزد خدا است * 
درخصوص "رات واظهار وعدم اظهار آن وان مهرب" يه 
کهازجانب خدا استو] نج هر وشعنه ویاسمال علوم هرک 
که یبا و تیاور عیا و*وبااست آور ده "مشود ۰ ودر حقیق 
اطوار واوضاع. وحةسابق وصور وظواهر وبوا طن این امور 
1 جانب خدای قادرحکم در مظاهر وراه وظلانه کذاشته 
شده است ۰ وهمعنین اخبار از غیبان وتصرف در مکوبان 

که برباضات حقانیه وباشیطایه مشود ۰ ودرخصوص ساره‌فرمات 

رین طلب بزرك در نزد له امت پیغمبر که در حق ابشان فرمودند 
۴«علاعامی کانداه ب‌اسرایل که با 9 افضل‌من انیابی‌اسراییل که 

تحقیقات تجیبه ونان بسیار بل توافت ومونث آن‌یانان د وکنب 
ومواشات اسلامیه موجود است وطالبان را طر بق رجوع رآ نها 
مفتوح است * 

حفایق امور و تیان این مطلب را بعی اطوار ”زات اسا واولا 
وآنجه مشاب ره وخرق ادن از شیطانیان ظاهر مرشود کسی 
تواند دانست که از اهل وی وشهود اخذ کرده واژسر خلقث 
موجودات] کا. ومبادی‌ونها بانمصنوعات رادانسته باشد ۰ ومارا 
بااشکه دران متام دست رسای‌بست وای‌نامه را اسباس راختضار 

است ونیز شرح وبسط آوردن دراینمطلب دربیرون ازموضوع من 
خواهد بود همانا اشارت برنوع هنن :خعواججال برای ارپاب‌الباب 

کغایت کند * 



























و سانات الهیه را ماستقامت شتندصاق‌هو بدااست کاهل‌عناد واج 
بعلت تاراستی واعو جاج که درعرا بای داهسای ابشتان است 
مطالت ید و تا نات حقه وجرات اهر اث"لهیه‌را تار اشت 
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وود ۱ 
عسو ان ان معیی را در شیف کتب آسمای از اطوار کفار اقوام 
وکراٍمال کباناءعظام در قر ون‌ماضیه داشتند توانند فهمید ۰ | 
واز طوایف دهود که در انکارعسی و بشارتهای عسی و کرامات 
وزات عسی مه کونه جعود آوردند واصرار کردند وتأوپل 
مودندتيك زاس دید # ی 

# چم بداندیش کی رکنده باد * عیب اید هزش درنظر + 
ازهمین رك خان صاحب کاب که درحق رات باهرات حضرت 
فر رسل علیه ااصلوة والسلام آورد معیار جهل وی انصانی را 
آشکارا توایی دانست * 

احاصل صاحب کاب واءثال اوههینا نکه ازهییج جای در اهر‌دین 
خدایی آ کا یستند از معی‌نبوت ورسالت وازا قتضاءات ام عبودیت 
شدکان حفیق واز اسرار تخاطبات دوستان‌و یکا نکان و ازنکات 
عالم وصل واتضال نو ی رده اند . س حکوه توانند قدم 
عید ان حقیق در امم دین کذارند بکد ام وی والهام اتصال 
آوردند وا زکدام روح القدس پرشدند وبااز پرشد کان پروح القدس 
دمیدند # 

ما خذ »نان ناقص وابرا نها جر از خیالات وتوهمات خود شبان 
نتواند بود ۰ حال امجیل وتورات ایشان راععلوم کردی وعدم اتصال 
سندا نهارا کر ی ازاحادیث حواران و امع مان حهواو الاحوال 
است‌بجای محکم الاساسی دانستی ۰ ومع ذلك بی و جودمین وتفسر 
کننده" که ازجانب خدا خصوص وصوص باشد کات الهسایی 








و کتب آنعانی را صاحان هوا وشهوات نفسم توانند 
کننند کان کر بگفته هون الصف و اخل و تصوضی 
کنشد مسعوع القول درامر نأویل وتفسبر نتوانند بود * 
حال ”عزانت ظطاهره از حضرن سرور کاغات در زد درد مدان 
هو شیار بکمسندر ی مصلوم است ۰ و در اثبات ان 
مطلب کواهی بهن از عابله بالثل که عسونان درخصوص 
'چزات‌عسی دارند اکنون را لازم دار م ۰ سند رواپات ملت 
اسلام انصال پزمان ظهور زان از خام یبا علیه وعلیهم 
السلام داشته وحکمز از سند روا بات عدسسویان است که معان 
, دروشکوی دست لغیسر درکبتب و روا ات آنها نهاد, 
لد ومقن کتب آ ذهساکه عزل کب احادیث استلامبان توانستی 
بدود .۰ بعی‌هرکاء یی گر رف ولغییربااصال سند دست ماموسیدی 
شاهدا پر پوپشان کویی ابشان است ۰ واکر نصا بدهند حقیفت 
کار را چه درخصوص رات باهرات وجه در وقوع بذارات 
از مسج واز له" نیا در<ق شیر اخرا زمان وحه درظهو ر 
آتحضرت در زمانیکه بت پرستی وکفر وشر وجهالت جهان را 
فراکرفنه ود وحه درمء‌هورداشتن آن صاحب الاك واللکوت 
بت پرستسان و کفار را باظهار رات ور باقیه وقاهره" خود 
وشکستن شوکت کفر وظلت را بسب جهادی که شمبران کذشته 
ازآن خبرداده بودند وچه درنهسادن ناموس بزرك وشر مت استوار 
در روی زمین وجه در راسی ودرسق او واطوار وآداب آن صاحب 
خلنعظم وهحینین ججله احکام خداشاسی وخدارسی ویکانی 
خذارا از آ عظهر کلی خدای آشکارا مشاهد. میکند. « 
وجود پاك آن محخساطب لولاك سبراپای "من بودی ۰ واکر نصاری 
بعیی عسوبان درانکار ان کار اج وعنباد کند وار رازم تک 
اند ٣ڑ‏ ولست پاول‌تارور: کرت ف‌الاسلام که 1 

*# فان کذبول فد کذب رسل من قبلات جاوبابشات وال پر وکاب ان 













































متابعان هوا و پیروان نفس شمیرتکه از طلت زادند ودر طات پزرل 
شدند همواره درنکذیب اهل حق بوده اند زبرا که تادیکی دشن 
روشنایی است‌چنانکه توریت نوشت * . 



























# میاردوم ٩‏ دك 


سید رکواریکه مصدانی لاء امتی افطل ماباب امرال درعهد 
خویش وظهرآنات نان وعبینعلوم‌ظاهرو ناطن بودی‌دررساله حه 
البالغه کردردن(۱۲۵۸ ) هعری در ارض اقدس کر بلاآذرخصوضص 
آعیین دین حق در جواب مکنتوب سید مجد بن سید حسن سین 
نوشته اند ورسالهٌ بسیار مختصری است وعر یی وفارسی اورا طبع 
کرده‌اند ۰ درانمطلب اضر راختصار اشعارفرمودند که نا ترجه 
آن‌رامی نکارع ز برا که عبسارت بزرکان دین را ای خصوص دردل 
تواند ود * 
وفکم والا فاطحدیت مخلتی * وعتکم والافاحدث کاذب ‏ 

میفرمایند واما هنن ماک از قول شج نصرانی کفتید کہ پس 
ازآن بامولانا اناز کرد ل یعنی آن شج کر «هنواست سید تجدرا 
هدایت راء تثصمر کند. 46 یذ کر رات عسی‌علیه السلام تا آخر 
کلام سعا ۰ بس‌ان کار حثان است کر ان شج نصرانیکفتة است 
وبهفیق روح الله عسی از اواوالعزم از یزان مر سل و دی 
واورادر زد خدای شانیست عم وقدری است جلیل واواشرفی 
انیا است» پس ازجها رکس از اولوالعرم واوتل قاع است از آل جد 
# بعی از دوازده ضروری ک از نسل اسساعیل مزد* ایشان 
راهم داده شد 4 واوی وموجوداست وباآسعان چهارم بالارفه 
در بیت امور جای کرفت ۰ واو ازحاملان عرش است واز بعض 
ظهورات او نا کردن‌ناسامان وشفادادن عبر وصین و را نکر‌اندن 
غین کران وزند هکردن رد کان است 
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. ورزدکز ازیها است وبالارازآناست که فصاری کوبند وماکويم‎ 
وليك: ساری بشناسایی شایسته اورانشناختندواورا توصیف بفرصفت‎ 
ا وکردندو بعلامت دیکرعلامت زا وآوردند کاهی‌اورا شدای موصوضی‎ 
داشتّد وکاهی ان الاش کفتند وکاهی او رابکی از تعبنات خدا‎ 
. 6ا ۰ وما ها از ان من خرف درحق اوذ ک رکردند‎ 
مک رکسایکه تابعان تعمون الصفا شدند وا تجتاب رابد یکول توصیف‎ 
کردند۰ که او ند خا ورول خدا ورو ح خدا اس تکه عر ی آنر‎ 
الفا کرد وشال اودرنزد خدای مااخدآدم اس ت کا را از خا آفر ید‎ 
واورا کنت با کن 4 واو موجود ومتکون شد واوعلیه السلام درفشر‎ 
ودرشرف بالا تا زآن اس که ماکو یم وجله کوبند کان از طبت‎ 
رعیت کو ند واين اعر واطجع است وشی درآن‌نیسست وشبهد برآن‎ 
وارد باید۰ ولکنعسی است#کانیمیکند از اینکه نبوت او شوت نبوت‎ 
دی علیه الصلوءٍ والسلام هم بشسود.واویک از رعیتهسا واعت‎ 
* احضرن باشد‎ 
لن بتكف الس ان‌بکون عبداله یه‎ 
هنن شخ نسمرای که کفت واماجد پس "رات نباورد بل بشعشیر‎ 
آمد ۰ ولکن "مزنی از اونقل شده است اما جکونه هزات‎ 
که با اقمیل جرهای بود که اظهار آنها کن لود بك‌حیلت که قوب‎ 
دشر بازع هد انر می‌آندو اا تک ازج هایی بو د کرشهود حال نداشت‎ 
و بآنکه ازاموری بود کال است‌آوردن انهاوعقل آنهارابمیدمیداند‎ 
مانند ۶ انشقاق خر 46 که حکای تکرده اند ومد ابنها بطور ی اسث‎ 
کر اعقاد بان مینوان کرد * پس‌این هنان شی مز بور کلای‌است‎ 
پاطل و-هخنی اسست مجتث وزائل ۰ اما اشکه کفت مجد علیبه‎ 
الصلوةوالسلام محرزات نیاورد بلبعشرآمد کدام "هه است هو بدا‎ 
وآشکار تراز قرا ی که اکرجن وانس برآن اجفاع کنند مانشد آن‌را‎ 
نشوانند آو رد ۰ اکر جه همه آنها معاونت همدیکر را عابند وکدام‎ 
جره بود عیسی راک تساوی بان ر کند ا مانده که اقو بز‎ 
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از آن,باشد ۰ دا اسست که لیر ۰ که وابرص رابس‌اهست که راه 
شرههرازمیکردد کراطباهماهرآنرا توانند کرد ماننداحیاه اموات کداتفای . 
افتاده است ازبعض اطبا که مر ده" نازه زا زنده کرده اند ۰ | کرچه 
۲ مد کهروعدسی اورد احیاء میت کهنه بودلکن شبهات را بکلی ری 
دارد عکر بقراین دیکر خلافی قرآن که همان حروف والفاظی است 
که ه رکس از عرب انرا استمسال میکتتد: وکثبرة الدو را نست ۰ 
وجبزی اس تکه برلسان جاری است‌ماد» ومابه" آن‌هوا است وصوزت 
آن تقطیع حروف است وحم بعضی ازآنها بربهض دیکر وان سهلزن 
رها است که برای‌هر کسی باشد ۰ ومع ذلك کله آورد ان رسول 
خدای يك تیف وترکیی را که عاجز مود ای چهان را از آوژدن 
مانندآن وضدی کرد برایشان ‏ وکفت9۶ فأنوا بسورة من علله ء کد اکر 
او رند پسبب آن نبونش باطل شود وحچتش نطع کردد باوصف 
این اجدی نتوانست یکسوره ازمانند آنرا ساوردا آ نکه چاری‌سازد کلام 
خودرا برآن‌سلك ۰ بعلت انکه قرآن ه رکرشییه ومانند بکلام خاوقات 
نشود ۰ نه بکلام منورایشان ونه منظوم ایشان ونه خطب‌ابشان 
وله مانند آنهارا ازاطوا رکلا مهایی کر استعمال میکنند ز برا که قرآن 
مااشد اسان است هر کا» کسی تو انست خلةق ماشسد, انسان 
اورد قادررآوردنيك سور, ازثل آن‌تواندشد ۰۰ وچون نتوانستند 
والی‌الابد نز قادر برآن نتوانند شد وخلوای ایشان را «مکن ازاین 
کارند اشت. ۰ بع یقیتی واعتقاد قطی حتیق دانم وقطع کرد 
که قرآن جره ایست کہ جال" من هادرنزدآن پیت شد ۰ 
واز آو ردن مانند آن طبایع وغرا زکنك آمد ۰ وان ری است 
باق و قزاست ناروز قیامت ۰ وکدام تر ازنچ زان انلیتبا است 
کرستفر وباقباشدیدوام نبوت او وان کار جز در پشمبرما درهصکدام 
از پبمبران حصول نیامد .۰ ودراین حال انکار مج بودن‌آن با ازکال 
نیودن انصاق ودخول درطم واعساق استِ ۰ واانکه ازکی 
ادرا وفهم وضعف‌خعر فبتو نادانی پرمواقع اشییا.. 





























بعد از ان ببانات دوبان شعشیر آوردن ۲ ر بت اشعار فرموده اند ۱ 
E‏ بعضی از ان بسانات ابشان است آنجه درمیران کذ شت 
ازمن‌شنیدی ۷۴ کان همه آوازها از شه بود بش از آن میفرماشد || 
بس هرکاء انکار کنزدیکی زان آن.حضرت زاوضعت نیسنت 
رادرانکر فرآن ۰ نیرا که آنمتری‌است آشکارات ۰ وا کرعر ادراین 
ام تصدیق نکی پس مانشد آن را ويك سووه از مانند 1 را بار . 
ویادی واه از همه آنچهبخواهی از انس وین وساران وکاهنان 
واهل جفر جافعه وازهر چیزی که امد واری رای حضصول ان 
مطلب از آن تو انی داشت ۰ اکر چنانجه آو ردی مانندآن رانبوت 
ان ##تبر راپاطل تواتی کرد ۰ واکر چنانچه هینای کار.ر بروی کردن 
اغالات بدیدکونه باشد ج بممپری را نبوت ثابت نتواند شد وهم 
رسولی راشر یمق برفرارنخواهد کردید ۰ بس عطاق دی را پاد 
سلام کفت * ود ودیشدار ی را خدای پاد سرد وای 
ای اسست واصنتخ وانکار آن خبکایره پر ضل ور بات و مصسادمة 
پربد بهیتان است * 
| کر بر ماب خو استن بشعشیر را عیب جوبند هرکاه از بههت 
اناس که‌نبوتانکونه افتضار اندارد ۰ پس ازروی‌صفیق دانسی 
کرپس ازاظهار ن همین و یی سکم جهاد وبناثبا کار وال 
انکاراهفتضیات نبوت است: وکرئه عانی‌حد ودونعرن برات و فصاص 
واه بدان ماندباطل میشد وبطلان این ۴ یم بطلان باطل شدن 
احکام عن لو ره % معین اسنت زیرا که در کشت آمانن اس تکر شر دعت 
بدوام آنتعان وزمین رقرار خواهد ود 4 واکر از جهة ان باشد 
کی ششیرنکنید پس پغرخداموسی ان کار کرد ۰ واکز 
مبنای کار براین باشد که هرچه عیسی‌نکرد بر سار بغمبران حج تکر3د 
نبوت جله "ابید باطل‌شود ۰ بعلت‌ابنکه عبسی زن‌نر: نبردو سایر انب 
ازآدم تام همه زو یج کردند۰ وعسی را اولادنبودوجله تارا 


فرزندان واولاد بودیق ۰: وهمعنین است ضایر اجوال واوضاع ۰ 























که تک ال 


e 


آن اس تکه بحقیق برسد ادمای نبوت وخرق عادی کدی قةرون 
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کم بیشیربرامناط نیست ابنه مب حخصوصی کارحخصوصی را جای 
یاورد افصل خاصی راتر ۵ مابد ز براکه اقتضاه ای انیا و مصاح 


رعبت ومانند آ نهساباختلان خواهد بود ۰ بلکه مناط در نمیری 
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باشد ۰ ول اخکام قتل وثهب واسرکردن وقصاص,واقامه 
و د جهة نابات ومصاصی معلو مه ولعز برات و لای ابن امود | 
ازاقتضاه ات بمسبری‌است‌واز فروع نبوت است کربی آنهایرپانشود 
وفع نکردد ۰ وکاهی بعضی از انیا رحسب عصاح رعیت خودشان 
مأمور ومکلف شوند با وردن جبله* آن امور همینا نکه ابراهتم 
وموسی و ما علبه وعلیهم السلام کردند ۰ وکاهی مصعت 
درآوردن بعضی از آن امور وتر ۵ بط دیکر باشد هحیت‌انکه 

حى وعسی علیهحا السلام ءو دند » ۰ 
اراسعن شم نصرانی که کفت *محرات بیتمبرما بااز قببل آن امور بود 
که پيك حیلتی که قو" بش به ازعهده؛ آن توا نستی برآند کن بودی 
آورد,‌شودنمیدانم کدام رك از رات رامعصود کردهر کاه معقصودش 
| قرآن‌اس تکدام‌حبلت‌درحور پشر بت زعهد:" آوردن‌مانندآن رآید* 
پس‌جرا آن‌حیلت‌را بکار نبردند وید ومانندان‌رانیاوردند وخلاصی 

















ازذلت وخواری تجسنند ومار وشار را ازخود رند اشتئد ۰ واز دادن 
جر 4 بدست خود حالت ذلت # که بطرزی مخصوص > علامت 

ذلت بودمید ادند رهای نافتند ۰ واکرازان زان ساره 
| نداشتن آن حضرت را صود دارد که در هنکام ابستادن 
درآ فتاب‌سابهازآن‌جسد انورنیغنادی ۰ بانسیخم کردن سنك رزه 
دردست مارك اورا ۰ واناه کردن درخت خشك‌شده ازفراق 
آحضرت را ۰ وا تائ رکردن‌پای شربفش درستك خاره وغا ندن 
آرآن‌در ريك‌نرم وخاك وکل‌را۰ و باارتفاع و بلندنمودنآ حضرت را 
از ه رکسی کہ با اوایستادندی که برحسب انظار واقفان با حضرت 
۰ ۲ حضرتبلندتر ازهمه بودند ۰ حیق‌مر نان هوا ازبالای سمرمپازن 






| که برجله" طبور وحبوانات وجبند کان در روی زین 









ایشان میکذشتندی 4 زرا کان حاک ر جل کا شاث بهنزن 


آدمیسان اس تک در توب کفت‌انسان را بصورت خود پبافر م 
























و دوب وهوا حکومت وساطنت ناب ۰ ورعیت رانمی رس دک برتری 
برحاع خو یش کبرد 9 ومامن دابة ‌الارض ولاطا و بطبر نا حید 
الاام امثالک که ویاجوشیدن آب از حاه خشك‌را که آب آن فرو رفته 
و دبسیبآب‌دهان مبارا لك حطس بت که با ن‌خاهانداخنند ۰ وباشکافته 
شدن ابوان حکسری درشب ولادت اورا ۰ بو باخوا موش 
شسدن 1 تششکویه فارس ۰ وفرورفتن درباجهُ ساوء رادر آن هنکام 
وبامانند آ نهسا دا ۰ ,تحرانی که هرکرآ نها را احصا توان کزد 
واحدی را استقصای آ نها عکن بست ۰ پس کتدام دياق ات 
در خور قو" بش به کودران امورعذ کوره هست ۰ ودرمشیرانی 
کهوسی وعسی آوردند ان حیلنها تواند بود * 

# مالک مکیف تحکمون )د 
تای باسق وراسی عنادمیکنید واز حق وراسی دوری میور ید 
¥ کانهم جرءستنفرة فرت عن قسورة > 

واما نج نصرای ۰ که درخصوص *حزات کفت که از قبل 
حال است کرعقل! ترا بعیدمبشعار دمانند ل شن لمر کدام حال است 
درانشفاق گر و بدو نم شلان ار هر که از حهت اناس ت کہ خرق 
والتیام روانیست پس این مطلب را در بسیاری از مباحث خود مان 
برهن داشتم که این هردو در فك جار تواند بود ۰ ور فرض 
عدم امکان از اذشقای قرخرق وااتبامی لازم نخواهد آمد ۰ که ستاره 
قوایست متألف وعارض شده برجسم فلك و رز وسواشدن ان قو 
«وجب خرق والتام مخواهد شد * 

واین مطلب را ازروی حقیق در بسیاری ازکتب ورساله ها 
وما<ثات خویش مبین ومبرهن داشته ام هرکس مخواهد رجوع 
پانها ناد ۰ کہ مرا باوجود کت اشغالی که دازم و بعلت بلبلبال 
























۷ ۲۳۰ > . 
ز.جات‌سفر سب‌حل وارحا ی کرعر اهستژ باده رآ مج آوردم وسست 
رت ۰ ول درآ نه که شد علیل را شفااست ونشنه را 

سنراد است ۷۶ 
7 وله بقول الق وهو بهدی السبیل > - 
وا کر از حهت ان.است کر تصاری و بهود د رکب خود شیان, 
ننوشتدد ی در دفترهای خود درج نکردند ۰ اکرجده این نکی 
دل برحال بودن مطلب تست ۰ پس میکو ی که سانقا برای تویان | 
مین ابشان ح وکردندو بر داشتند اژکنب سماویه آمجبزی را که دلالت 
a‏ وائ حانششان واو لاد او #۷ که دوازده 
it‏ در تورية ست داشت ۰ ودراین حال جکونه 
میلوشاند وثابت میکردند زات وآنات وتات اورا ۰ که ھ رکز 
مشکرمهساند میکو ند وذ کر میکند جم برا که خصم او بسب 
آن الب شود ۰ واما تصدیق کنند کان نبوت اوپس حفا نو شتند 
وکنند وا نمودند ۰ وانك سکب تواریخ مطالهه سای 
ونکاء کن تا آنکه عیانامشاهده کی ۰ ونم در قرآن ھن کول ان 
واکر وقوع نداشقبس جرا انکار رآ حضرت نیاوردند لاوالله * 
اکر میتواستند انکار میک ردند ولکن بسکه ای طاهر نود نتوانستند 
عکرشوند * ,این است بعضی از کات مبا رکب آن بزرحکگواز 
که از ذر بت طاهرء سر وران دین‌است وعی #سر ور هفنین که 
از دوازد» سرور مشس در کتب سماو به که عالتزین سای امت 
پاك درعهد خوبش وصاحب دوبست تجلد تألیف وعظهر آنات 
وکراات بو دند ۰ وچه اسب کفت عبد الباق افندی «وصلی 
رال علیه قطعة را که در حق 1 عثاب در حفل مالی اشان 
نداهه انشا د کرد + 
$ او یرل ارو خانم م اکا * ق‌اعة الخسار جد لقاعم 
و بهاابن‌موسی‌وابمواد حفیده* وجاابن موس الکاظ ان القاسم که 
چون عن دجا کشید کلام دوکر از1 تجناب را که دراب م ذکور 









درخصوص یری راستین ودر وغین دستور المل ادرا وتصدیق 
ونکذیب تواند بود آورد» اند درطی«عسار دیکر ترجه کم ۰ زوا 
کہ کلام ملول ملول کلام است × ۱ 











معیار سے 4 


8 تیه 46 بدلکه هرکاه کسی اد عای بوت کد پایکه مبعون 
از انت دام إت ازدو حال برون نیست ۰ ناان است 
ڪه ,رو رد کار خو در اتو صف میکند بصفان کالیه وتزه 
غابد اورا از اوصاف ترص امکنیه ۰ .یت میکند راو سهان 
محاسن افعال را وئزه مسازداورا از قاع اعال ۰ ونم او خود 
از ساسله* شر فد «عروفه است ومر دی است کر الاخلاق وطیب 
الاعاق ۰ موی است # بعنی جا آوزنده اوا است ٭ 
بدآشه ام میکند ۰ وەی % ور کند: است ۹ حم هایی را 
که از آن هی میکند ۰ پشمربعت خود عامل است ۰ و ماید است 
پروردکار خودرا وزا هد وتارك است غبراز خدا را ۰ رضای 
او را طالب است و عولای خود راغب ۰ وباآنکه بان طورهتا 










لیستبل خدای‌خود را بصفات امکان موصون مید ارد ۰ واز عیوب 
ونقصان تمزبهش‌نیکند بلکه ثابت میکند راوجهسل و وکیف 
وحدود وقرانات واو ضاع‌واتصال وانفصال"وح رکت وسکون‌ودیکر 
صفات امکان را ۰ وبر چود مور نیست بدآنجبرزی کر اهر 
میکشد وهی ست از اجه نهی «بتاید ۰ س هر کاه ق 

نی است واجبآید تکذیب اوا کر چه از خوارق عادات چنسادان 
یاو رد که جر دای ساره آن را کسی نتواند # چنانکه مسیم 
درفصل سیر ده الیل مم فقس کفت ز راک سان در وغکوی 
و خر دهند کان کاذب ظاهر خواهند شد وعلامات و"زات 
خواهند آوآرد بطو ری که اکر مکن هشد ‏ رکزد کان را ن کرد 
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¥ ۲۳ # 
یکردند اما حذر کنند که پیش ان وقت بسا کفتم %* 
ولازم است کم گردن. راکمه آتکونه خارق عادات »هر است 







وشعبذه است وتخاریق وحیله‌ها ومو دهات است. ۰ راز استعنال 
عا سوبا ولهیا ورعیا وهیبا آورده مشود ۰ زرا کاد عای‌اودلدل 
بربطلان اواست ۰ وانکوه توصیف او بروردکار خود را دلیل 
کذب اواست ۰ بسد ازژآنترلك تکردن او هیا خود را وعامل 
نشدن او رآ نجه در شربعت خوبش است دلبل است برعدم ولوق 
رس شکی یست دراینکه اوکذاب وخیت است " 












او برآن ۹ 
وجار نیست التفات کردان براو واعقد آووودن راو ورن او 
واعا بمودن ممرّی از مرام او * ولازم تکرفته است که ان زد 
جامع باشد جله* اوصانی را که دروجه تأنی کفتم ۰ ,ل‌هر کا» بك 
خصلت از نها در او باشد در وم اجتناب کردن ازاو واعراض 
جستن از او والفغات نکردن راو کفایت کند ۵ زیراکه دعوی او را 
دلالت تقله بر ابطال اوهست ٠‏ وھ رکاء از قسم تین باشد بس 
موجود بودن صفات حسنه در او وتات وعلامات حقه رای او 
در تصددق نبوت ورسالت او کانی مواهد بود بل راوصف انها 
اجار از ان واختبار کردن اواست باظهار رات وآوردن 
خارق ادا ڭا نکه از حانب خدا بودن اومعلوم کردد ودانسته 
شود کرخدآاورا فرستاده است ۰ ا اه دراخلاق وآداب 
او وتو صیف اوخدای را چبزی نيسنت که ناف نبوت او باشقد 
ودر ادال واخب است اختار او باآبات بینات ودلالات ظاهرات .۰ 
و عطاله خرق عادات کر چه بز رل وعظیم باشد ۰ زیرا که آن را 
پیش خود نمی آورد بلکه قو؛ الهیه که پرورد کار او بوی 
عطا کند ظاهر ساز د بل فاعل آن دای «همانه است جنانکه 
عسی کفت که این کارهاازعن نیست بل عامل آ نها ریی است 
که هرا فرستاد 4 وخدای را هی جر از امکان درمانده نتواند 
کرد اکرجه عظم و جلیل ودشوار ناشد ۰ بس هرک اقتاح 


























{r 
ور از اوخرق عادی را و آوزدن بکمعر را واو باورد‎ 
| آن‌را پی آنکه حیلت وچان" بکار پرد با آنکه تفک وتدیر وطلب‎ | 

| ءهلت اد وععض خواستن واقتاح آن‌را بتآورد ومتر ون :دی 
| ای 9۴ نی بکوید که این برهان بیغمبری من‌است وا کرتصدیق | 
| ندارید مانشد آن دا با ور بد + پس شلاآور پی در این نیست که او 
از جانب خدا است ۰ و کسی که آنرا آورد لبعمیز خیدا است 
| که خدای در وفکوی را تصدیق نکند واغا برباطل تاید ۰ زرا 
که رکا» اواز جانب خدای نباشد ودر آ حال جرزی که دلالت 

| بردطلان او ند هو جود نکردد لازم آد که خدای اعراه بباطل کرده 
حلوق خود را #»-ل وسر خود کذاشته. باشد وآذها را رت 

انداخته باشد وهر خدا را ه کزان کارها جاز نتواند ود ٭ ... 
ا| واکر کویم کیا<عال سضر در همیینان مقامی برای رد ع ومنع کانی 
تواند بود ۰ میکویم پس دواین حال باچه چبز, قیز داده شود 

کان اخفتان در هرحال جازی کردد ۰ ولاژم آید که خندای 
«صانه بند کان خود را در حبرت وکرا هی کذارد ٠‏ وا اصل 1 
هرکاء آنخخصادعایبوت را کرد وخاد ق عادات را آورد وبمحدی 
مقرونش داشت ‏ وکسی عفام معارضت توانست برآند ۰ لازم است 
که قطع وحکم کرده شود بر انکسه صاحب آن خازقق ادت مسان 
عبر خدا است شین وبلا شك ۰ وه از حا عادات آورد 
ب شبهنه: محر وخیانت. تیست: ,* ۱ 

در باب این واعده" کله را وبرخدای شاکر باش ۰ وبسوی راه حق 
طاول مایآکرطالب آن‌هست ۰ که :صفیق رای تودر ان تصمر 
| رای ابات نبوت عمد عليه الصلاة والدلام با ن کردم سنه لرن راھ ها 
و واطضزین واشکارا ترین طرق را ۰. واخگر انصافی بدهى 
وكوش بداری در حالتکه شاهد و شا باشی در ان مطلب هر کر 
| حناج یر دیکر خواهی بود ۰ پسنیك بفهم آنچه را که بسوی تو 
۱ القساکردم ۳ ۱ 
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ان اتام ا ارات ان پزر کوار که در رساله حية البالغه 
درام ادبان با ختصار و شته E‏ ترک خوا ستّم دران امه 
یاودع ۰ وهرکس جویای عزید بصبرت پاشد برسال مڪ وره 
| وجوع عاید * 


معيار جهارم ٭ 


مر د هو شبار وخرد مند از مطالعه .ان و اکان مقدسم 
عم اسلام بتزججه آوردع دستور العمل دین وعفاید خویش را رامق 
تواید کیفت ۰ وحال انجیل وتو‌رية حاضم‌وپریشان کویی آنها 
وننهاینالایی آنها را کتفام اوهیت وبند کان‌خاص وپبران پا 
داد, اند معلوم کرده عظمت قرآن و جلالت شان آن برهان الهی را 
بادید»" روشن ودل‌بال از آلایش مشاهد, واند کرد ۰ وتوانددانست 
3 جر دین اسلام درنزد خدای دی نتواند بود * 
#۶ آن‌الدن عندالله الاسلام که 

چهفانده وه ار هک | کروضمیی ختصر اقتضا مید اشت وتخاطب‌من 
| کهيك رویجفیت رونستانی باحالت انکاراست کوش‌شنوامیداشت .۰ 
واسراردن دران نامه عیبودم باری دو ستان خدای ااطوار طاهر 
ویاطن‌اسلام وآداب اسلام وشمرفی اسلام وه اسلام تجیی‌در ایا 
,رای تو بان کردم * 2 

# مدحوحیف است بازنداییان * کوع اندریججع روحانیان ٭ 
*مخواهی ازاعی قران رای نمونه در اما اشارتی بیاور م ۰ وليك 
هاز اطوار فعساحت‌الفاظ وععاتی و بان وجرالت کلات آن که علای 
اسلام کابهای بسیار درامعخصوصهانوشنه اند ۰ وی آ[نجه من‌برای 
| پرادران روحاتی عض خواه مکرد از عالم روحانیان است وکوش 















روحانی که عنظر و جه رو حالقدس تواند بود شاستهٌ استاع اسرار | 
کلام الهی خواهد شد پس ,رای بشنو نا صنقم شوی. « ۱ 
۱ % انالذین قالوا یال نم استقاءوا تنل علبهی اللانکن ر 
خیال نکی ك ملانکه ارو ح القدس تنها تحواربان مسیعم وایان 
اورند کان ا اجان ازل مدش رل با نکه تھا ایشان را تسیدد 
وناید میکردند کہ اکر مراب خلقت وطبغہات سه های وجود 
وتفاوت نبودن در آفر نش خدای وساراطوار این مطلب را بصحو یکه 
لای درن مبین نوشته اند ملاحظه یی وبفهمی .۰ خواهی 
دانست کروجود نو چکون هکوه رکرانبها است که مالك وکل آ لوده‌اش 
کردی ۰ ودل تو چکونه آیشذ جهان #ااست که برنك آلابش 
جهسان محکدرش داش ۰ روح‌القدس وعلاتکه آنعانها 
وعلوبات ترا احاطه کرد » اند وتو ازایشان‌غافلی ۰ مکوشه‌ازانده‌وا 
باك از کد ورات کن تآمونه؛ جال پا کان را مشاهده مایی ».7 
۶ ان اللانکة خداناوشدام بنا + 
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ل حکت عرشیه ۳۹ 


درمیزان تخستین دانستی که #الوق تین ونعین اول واسطه کبری 
ونی مطل وم‌عوث شد ه بر فه محلوقات است ۰ ورجت کلبه 
کبری خدا است که خداباو فرمود #۴ وماارسلنالالارجذللعالین که 
و چون قرآن در آن الم دی بعیی هنکام‌هست شدن آن‌تعین اول 
کموجودشفدم بر زمان وزما بات است نازل‌برآن وجودمقدس شد.» 
سی‌ازان خسدای انسان را بعیی حشایق انسانبه را ناژل کرد 
بعالهای پابین که فدرت خوبش را رآ نها واز آنها غاید ۰ واسعا 
وصفات ود وادله حکتهای خود را را نها اشکار کند ۰ وجون 
آنهارا هادی و راهفای همراه آمد لعن نی مطلق وصاحب ولابت 














نورالنمىالغر ينوا مش ياست والواقف على الطتنچین «درهبزل. 
|| تین آفها که ال انوار شد قرآن را که نیز معا آ نها نز لکردید . 
رائ ارشسان بان وتعلم فرمود . وقرآن‌درآن علل ائوار و دی 
2 لامع وضیای بودستاطع . درهیات انسای کامل العخص 
أ ودردست خویش عصناین ازنووداشت ۰ واهلآنعالم جله پد هال 
| وصفت ودند ۰.وقران اسان از سح خودشان نود شل تعلم 
اسان الهی قرآن را و ببان قرآن راشاختند ۰ وفهمید ند هدر یکه 
۱ استعداد داشتند وبه رکونه کدقابلیت‌الشان اقتضا کرد ۰ پس‌ازآن‌لم 
ا بعام ار واخ‌تازل شدند و بیمطلق و کاب*#ین‌نیز بعالم ارواح‌آمدند . 























برامت نی بود ۰ که آن رو ح جلٌ ارواح کناب الهی را 
که نم روحای ودیرای آنها تلاوت فره‌ود و یا نکرد وتعلم 







# ارجن عل الفرآن‌شلق الانسان عله الیتان که 

آن‌مظهر رجانیت الهیه بتعلم قرآن خلفتی دیکرباً فریدن خسدای 
واحسد کر جزاودر و جود مو ری بست و پرآن معل الهی ماخلفت 
اذخلقت تواند کفت درانسا‌در وجوداْسانی ظاهر فرمودی‌و بیان را 
پر او تعلم و ادمیداد یک اسان را مالك وعلت کرداند ومقضود 
خدای را از آفر نش انسان آشکارسازد. * 

ان است ععنی فرآ نک +هره* آن‌واسطه تین الهی است ا کر يك 
| نادانی تصور درالفاظ همین آیت مبا رکه نماید دورنیست بکوید ۰ 
| 9 علالقرآن ینمی بایستی پیش ازعل9 خلق الانسان چ ہاشدز برا کد تلم 
| قرآن‌فز ع برخلفت انسان است» واحاصل‌ندبردرمعتی حذ کوره نموده . 
بعالم ار واح عناسبت جوی ودرست نفهیم که مقصود من‌از ان تفسبر 
درایت کرعه چه بود ۶ وماهوبالهزل 4 

مپس ازآنکه اه ل عال ارواح حسب‌الاعستعداد نصب خودرا ازع 
کاب پرداشتند ۰ درمززل سعم رسسیدند یعنی بعالم اشباح وعالم ذر 
























|| ونان ال معنآبتکرعن ‏ وکذلك اوحبنا البك ر وحامن امرنا .1" 










]| دوم آمدند درآ تجانیز نی مطلق‌علیهالصلو: والسلام قرآن را برای 
انهسایان فرمود ۰ وقرآن‌در ابن‌عام وری بود سب نك اهسل آن 
| عالم چنانکه در مالم دوم نور اصفرنودی ۰ وپس از ابنعام انسان 
بکون ناری‌درعر بهچهارم ناز لکردید وقرآن‌درآن ما نورا جر بود ۰ | 
کر از شدت صفای‌جرت جشم را شبره عیداشت تا آ نکه بعالم کون 
ماثی آسند وقرآن نیز برنك آ نعالم نوری بود لامع تابعام خالك وجهان 
صورت وءثال آعدند ۰ وآن‌حایق کامله درابن خاله ره که آخر 
ال است مستور ومودوع شدند ۰ وقرآن دران عال برئك نور 
اخضرو مابل‌پسیاهی ظاهر کردید * 

# سیاهی کر بدانی نورذانست * تاریی درون آشحیات است ۶ 
وچون هرعرتبه از راب راکه فرآن طی میکرد مرانب اول 
در ناطن "ماند ۰ وهمان‌ظهور آخری بدا وظاهر ود ۰ ان است 
که فرآن‌راششبطن وشش باطن دران عر نبه اخری‌موجود کردید. ۷ 
چون درآن هنکام کهانسان بعالم ترایی ژسید ومعیی‌آبت کر عه 9۰ لد 
خلقنا الانسان فی‌احسن تقوع ثم رد دناه اسفل سافلین ع عام شد 
آن‌مال ترایی نبٌدر کال استقامت بود وکوا کب‌در شرف خود شان 
بودند ۰ وطالع دئباسرطان بود *" ودر آنوقت آفتاب در وسط 
السماء بود وهنکام ظهر بود وعفام ظهور الهی نود ۰ وجله*اهدل 
ان عام ان کف کار وقاع بودند EEE‏ بعتدیر عن زعام 
از د ر کت افلاك و کزدش توا کب و پیشی کرفتن شب طلتانی برروز 
روشن وصفق اقا لبم و<صول بعد کامل از <ط استوا ۰ تغیبر درخلقت 
انسانی حاصل امد ۰ وآن فطرت پا آلابش پذیرفت وعتسدل 
شد ۰ ودر اوظاه رکردید اطواراختلاف واتلای وخنا وظهور 
وقوت وضعف وم ض وصحت ولاغری وفر بهی وکوک و زدک ۰ 
ومه ابنها برآن خلت پسبب مشتهیات وخواهشهای ظاهری 
آنها راه بافت اکرجه برخلافی خواهشهنای حقیقیه آ نهابودی ۰ 
ضھا را حکے خالببت درا بشان ظاهر آمد و نکونه 



























قوش 


۰ ۲۴ ۳ 





























اراش تله دن ايشان کن شد ۰ ورال حال رن عنم 
الشان براى هدابت وارشاددر قالب الاظ وعبارات وحروف وکلات 
7 ودلالات چنانکه توان دبدلباس ظهور را پوشید ۰ زرا 
که جه‌انبان را درآن حال آ لودی بارای تحمل از و را قدس وفیض 
مقدس لطف الله غلى العالين وخب الله نی ااسموات والارضین عليه 
الصلوء والسلام نبودی ۰ بعلت اننکه اضععلال وتباهی درا نصورت 
بروجود ابشسان راه میبافت وعکن نبود که آن نبی مطلنی بغبر صوره 
وال یشان ظاه رکردد. ۰ زرا که <کنت الهیه باطل می کزدید مانند | 
اتکه نطفه را قابلیت تحمل ظهور روح نیست عکر ازپس پرده واژوزاه 
حجاب ۰ ویدین جهات آن‌هادی کل هردو وی الهی را ازنس 
پردهتجهانیان میبایسیی پرساند ۰ این اس ت ک‌قرآن نبز از رس پرده 
رحسب اقتضای زمان ومکان متشعب ومتفرع کردید بر #۶ صعف 
آدم وصعف لوح وصحف ارام وتو ربة موسی وامجیل عسی ٩6‏ 
بطوریکه طبایم اهل هر زمای دراقتضاءات حال ولسان مقتضی 
هاشد # 

تا آنکه نورالهی آشکار شد وظهور حق بدیدار آمد وه حهان 
نص کرفت ۰ صدیکه تحستل ظهور آن نو اقسدم ونی اعفلم 
صل‌اله علبه وآله واصعسابه وس را توانستی کرد ۰ وقرآن نز 
نازل کردید با اونخانکه می سب ناالفاظ وعبارات واشارات 
وتلو محات حکه e‏ اتضای عم فشو ر وظواهر است ۰ 
ودراین متام قرآن را هه هفت بطن وهفت باطن بیدا کرد د # 

واما 1 ند هفسر نْ درمیان ظاهر الاساظ وعهای‌واطوار e‏ 
E ls‏ وحد ود وقرانات آن که در کابهای تفسیر نوشته 

واز بسیاری ۲ مجه درهمین تفسب ظاهری است عددآنهابشعاره ۳9 
پس تامی آنها عدر افهام ومدارك خود شان و رحسب استعدادی 
که داشته اندییان کرذه اند ۰ وکرنه امر قرآن عظیم است پس 
قرآن قدي چان نیست که حصوص بوجهی باشد ودیکر وحه را 



































RE‏ 2 دد و اختصاص و شوم تنها داشته پاشد ۲ بآ نکه 
اختصاص حالی تنها داشته باشد. ۰ وبا آنکه اختضاص وقت 
وزمای ال وعکایی داشته باشد ۰ زوا که کلام خدای‌همرشه 
زنده است ومانشد درخت موه دار پا که درهرآن ريده ادن 
خدای تعای ون خدای را رل وتباهی روی ندهد * 
% لاباتبه الباطل من بینب به ولام ن خلفه ٿڙيل من حکم جید + 
ای پرادران من این سهان بار یك را که ازقل من واد ازمن ست 
بل از مکاشتیات ت امانیان وازفیض رو ح قدسی است کر وششنای 
پرتوی از لعات انوار الهیه واسطهٌ ایشام بغراهقاق رسیده است ۰ 
" وحض اشارت پرآن مقامات عالیه مونه کی رای شعادر اما آوردم 
ا کر استعداد دار ید وخواهان هستندانك کتب ورسائل مقدسه 
که علای دین مانوشتند و بیان میفرمابند ۰ خصوصا کاب شر ح 
القصیده کر ازقل سید سند ,زکوار مولانا ااج سید کاظے اجل الله 
شاه شرف ترق فت ودر شرح بات که ذیلامشنوی در اس 
قران قدے بعضی ازاسرار رایان فرمود * 
ل هذا ال بور وذلك الورية وال ## الجيلبل هذا القرانالمزل د 
قران لعیی همین الساظ وانات باك نو ری لود ازانوار قدس درحت 
جاب واحدیت وآن قدرم وسس قدع است ۰ وان ان نعطه 
نورائيه الهبه است که درجله"عوام ومقامات ظاهروهویدا کردید « 
# قدطاشت الةطهة ق‌الدانره * وم تزل.ی ذانها حاوه > 
مل موب الا دراك عنها بها * مها لها جارحة ناظره ر 
سمت على الا شياء يحت لقد * فوضت‌الدنیاممالا خره 4 
چون اهل این جهان تاريك جز اذ عام حسوسات ادراك معنهای 
باريك ولطیف را نتوانشد کرد ۰ برای ظهو ر آن ور قدع الهی 
درقااب الفاظالی اورم کرمطلب راباءراك خانزديك نعاید ۰ نمی‌ببنی 
درخت موه دار بزری را کشاخ و رك ومرو هایآن راب آور داز .ك 
حصه تخ است که درحال نضینین آن‌شاخ و بركوغر راد رآن‌نتوانی دید ۰ 


mw 


ھی ی ماست و شروروغن وسرشر واقسام ] ده از شیر حاصل 
کردد حکونه درظیب شیر ود ٠‏ ملاحظه کک هان ودن صورت 
انسانی رادرباطن نبانات وأوراق وب رکه ومبوه هاودرختها وحبوبات 
وطعامهتا ودر آ مه دردهان تو شجهة خو رال اسست: ود و کیلوس 
وکیوس ودرعروق و رکه ودراعضا واجزای توا آنکه می شود 
وزطده دررم عادر آگرود و علقه وعلقه عصفه ٍس‌عظام ۱ 
شودیس ازآن متام کک تساء لے رسد وآنکا: بەد ازظهور دران || 
صورنهسا یکوناکون آ نصورن الهره پدند آند  *‏ سم بر 

- # فتارل اه احسن اخالقین 6 ‌ِ_ 


اخساصل آکرد رین نامه تواهیم کی از اوصساف ومقامات کات " 


الهيه بان کله مارا بارا ای‌حنان سان اسعت وله‌زمان را اقتضای 
آن‌ونة اهل‌را استعدادی بدا تکونه‌مشهود است * . *« 
ایکروه پروتستان وای برادران هواهای نفتانی چرا زجت کشسیده 
بهوده اتلاف زندکای را دررآلیف گردن | نکوه کابها هیکشند 
بولها خرج کرده کتب آ تحنانن وا طبع مبناید وحاناً کردم میدهید۰ 
وا کتفابرانها نکرده ضعف ال (طمیع عسال دئیوی میفا ید .۰ 
*لان و واعظان د راطراق می‌کا رید خیال انکه یکعوام بعارب را 
عروردهید وگول پزنید وبطر مه خو يش داخ ل کدد. ٠‏ چرا 
مینو یبد وتوجچه میکشدالتکونه کسا را که ما رسوایی خودنان 
است ۰ اعتقاد شعامکر این سیک جد بن عسدالله قرآن را خود 
ساخت واآو ردن مانندآن بسی آضان است ۰ ومیدایسد که اعظم 
زات که اسلاعیان بدان توسل جو ند قرآن است ۰ ومیدانید 
که اهل ان زمان دانار ومالترو با قدرت تواز قرذها یکذشته است ۰ 
ومیدانیدد کر دم شدکان درهم ودشار هسشد ۰ وی ند 
که د شمن ملت اسلام غمرازثعا همه جای دنیا را فرا کرفه است" ۰ 
# از +هر شکست‌دل من پسته‌صنی ۶باراز طرنی و ر و زکار ازطرنی ۹ 
| بدین مت که شعا هسنید وا کون درعرض مدت پانصد.سال تقر یبا 


n 


٤ {our} 
ا‎ ۱ 

۱ درهمه چای دیا رو زکرده وبهر ملق دسق بافته آید » رس جرا 
اتفساق میکند براینه چاره کار را یکدفعه نایند ۰ ملتهّای مختلفد را 
| جع آو ری کید واسنهسانت از نها چوید,باری ضواهید ازعرب 
| وازغیرعرب فعها وا جمن‌سزید بولررزید يك سور تنها اند 
فران یاو رید ۰ ودروغ آن مرا ظاهر ساز ید و<عت اسلام را 
۱ پاطسل دار ید ونفس اسلامپ‌ان را قطع کشد ۰ ودن #دی را 
| رسوامایسد ۰ وهمینکه ان کار عا ظتو رت کرفت فین دان د اا 
| اول کی کے ما را تصدی قکند فص و بلف‌اخواهند ود وسابرین 
۱ بالطبیع تابع خواهند شد * 

| جرا همت میکنبد جان ال را غارغ نمی‌سگازید شمس چرا یک فعسه 
بدین راه آسان‌ر دم را بهدابت نمی رسانید جهان زا بل کله ور 
| کله بان مئ سانب ۰ لکن این نکته را هم بشعا بکوييم که کله پانها 
| ع یکذارند ما کوسفنداقاایشان را بدزد د « 

| ای اهل ادراك دلیل این کاب نو بس را درابطالاعر قرآن به بیشد 
کا و ویب من دار نام کته اس ت که کن اس تکسی ماد قران 
| کلامی باورد ۰ حال | نکه عر تاودن عر داز واعتقادات سح 
اورا که میکفته است خدای راد روغکویی و کذب ومد آن 
جازاست خود میسداند ۰ ومیداند که ان تحو پزکذشه ازانکه 
مفید حال اونیست لازم نکرذه است که عزدار ذسبت داده شود بل 
خوداو و بزادران اوماند این هن را نیز تواننسد کفت ول‌کفتن | 
ناکردن دونااشت. ۰ .ومانسد انن است که مثل من‌خسکسی بکوید | 
من‌نیز ماد *سیح مر ده را زند» کم بآ نکه مانضد کلم چو یی را 
ازدرها سازم وازسنك خاره جشعه ها جاری سازم لکن کووک 
و حکونه 1 * ۱ 

میکو ید فلان انکاس یکفته است‌حکه مقامات حربری وعفاعات 
همدانی اغهح ازقرآنست ۰ وعانند این »نا نکهیج خردندی 
درههسام انصافی وحق شاسی تکلم با نکونه *هشان را جایز نتواند 
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| دد E‏ ات واممازقر] آن یک ال 1 را ال دانسی 
راه ابطال بیدا کششد ‏ ,۰ 
احساصل آن کلام خون آلود الهی که باس بالابوش نبوت خاع 
الايا عليه السلام است از بکهرار ودو است وهثتاد وهغت سال 
بیش تااعموز ندای فصیع واشکار عسامع جهان وجهانیان مرساند 
وتحدیمیک: د ۰ کمن رهان کو جز باهر رر آن‌صاحب ملکوت جهانم 
کر عسی و مب مزد * نزدیکی آن را آو ردند ۰ هرکاء انسکار ازین 
معن دار بد جل حهابان ازحیی وانسی واز سدا وبنهپای انماق 
کا اوت ییک تباید ويك سوره »کوج ازمانندم‌ باو رید 
وحون لتوانستید والی الا لک دوام ءلك خسدای نم خواهید آورذ 
ومنتسدز خواهید شد .۰ پس از پیروی هواها وشهوات نف ای 















خو وش اعراض‌کند واز بدت وعیت بشمز ردو ری جوید ۰ 

و ساید پسوی من که سما را دز راه راستخدای امات اله 
برضام ۰ ویاید بسوی شربت‌حفه وآبین حکم اسلام وآن 
انفاق وزجات زا که در مذاهب محتلفسه خویش دار ند بانفاق 
بااسلامبان دردین پا اسلام ال نعایید ۰ که بسیب این اتفاق 
شما با ابشان دین خدای قوت‌کبرد واشکام پذیرد ۰ ادنان محختلفه 
بت پرستان ومذاهب متوعهٌ ممرکان ازر وی زمین برداشته شود. 
ی دشان ومحدان را بازار کراهی واضلا لک‌اد کردد ۰ حاهلان 
ونادانان عل دین امو زند ۰ و بعلت‌اين همراهی تعسابااسلامیان 
عل اد رتچ کار توحید وخدا شُنامی وخدا پرستی بالا کرد وعلی 
ندرج اسبا ترویع شر بعت حفه فراهم آید ۰ وطلات وتا یکیها 
مبدل بر وشنسایی ونورانبت شود" ۰ ملکوت. خسدای چنانکه 
درآسعاذها است‌دراقطارر بع‌مسکون‌انتشار واشتهار بابد ومورد سین 
خدای وآفر ین مقر بان اوشوید ۰ وا کرپاوصف داذتن شعاحقیت 
دن اسلام وراستی شرع تجدی را از رزوی هوا وهوس و عقتضیات 
| اد قلت باع ایام خوبش عالفیه ابا جرد واعراض نا عاسد 











ورد ومیل دی کراهان . وان ۳7 بت ت پرستان و ا داق ۱ 
وحاهلان براو زارانکار وڪفران ا افروده شود ۹ ومع دك 
ازان ال ی وانکار شا واز اصرار شا درعناد ولجاج خوش ۱ 
صسر‌دی ,رحال من و برحال اسلام واسلاهیسان و برخسدای اسلامیان | 
نز متصور خواهد بود. « ۱ 

وم نکفرفان له غیی عن العالین 4 
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ارم جر ٭ 















اما ایتکسة میزان حق پرونستایی درتفسر آیت کر عه اقبت 
الساعة وانشق الثمر + وغیرآن وقوف واطلا مات خود را ان 
کرد وخواست بکو بد که درقرآن‌ازحرات نبو به م ذکوزنکردبده‌است 
وین آنات دلالتبر وقو ع هزات ندارد ۰ بس« خی است منا نبا نصاضی 
وموافق بای اطلاعی ۰ درصفعهٌ ( ۲۳۲ ) شروع بحقیق کرد 
ودرتفسیر نات مذکوره تحقیقات. خودرا مجای آورد ۰ وم" کار 
در.این است که عبارت: کشا زا بتغیروناتمام ذ کر کرد و بنداشت 
کہ آنجد در نفسیراتجیلها کردءاند در تفضیر نات قرآتی هم با بکار 
بوذ ۰ وماعبارت کشاف‌راننهادر اما نق لکشم و بانی*شنن رابادرالك 
هوشندان حول دار که تطو ی کلام دراین عقام برای امثال موافي 
زایداست. *# تر چجه عبارت ز مخشسری در کشافی چنان است*عه 
که از بعض عرد مان روابت شدء است که معسنی آن چنسان ا 
که ماء در دوژ قیامت بدونم شود و قول خدای تعای # وا 

بروا آية بعرضوا ن آن هن را مر دود سل 
وکانی است درردرآ 3 ن قرائت حذنفه که وقدا ند نشق المر کفته است .۰ 
یعی ساعت نز ديك شدواز علامات نز دیکی آن این است که +مفیق 
ماه بدونم شدچنانکه کو بی9 اقبل الاعبر وقد جاء الشبر شدوعه که 
امیربی | آند و #حفیق مزده دهنده شدوم اوامد بوا دی روایت 































زخشری + آکنون اکر کسی خسواهید ر بوع بءبارات مبزان 
الق مذ کور سابد وبه ند چه میکوید و بفهمد چه المیکند * 
ترجه ظاهری ونحت اللفظی یت کر عه ورابعد آنات آشکار میکو ید 
کر مفصود از شق المر هماا من حضمرن خانم الا نسیاء است 
وبهیج وجه دلالت پرانشقای خردر روز قبامت نتواند داشت ۰ 
ا| زیرا که در تالی آیت است که عیفر ماید #۶ وان یروا آیف یس ضوا 
| و و لواهر «ستر > در روز قيامت آکر ازجانب خدای همبینان 
| آق ظاه رکردد چنسان, میدانم کر اعراض وانکار نتوانند کرد ولب. 
پکفنسارناصواب نتو انشدد کشود وخدا را عتهی باو ردن جر مسر | 
۱ نتوا نند ساخت ۰ می‌داع باعتقساد من که ججله خرد متدان رانردر 
ان‌عفیدت باخودشريك میدانم چنسان است. ۰ وا کر پرو نستسا نها 
| ورفیقان ابشان پرخلاف ما کو بند جوابا ا ناغلای ی ااا اسك 
وما دا جزاین نیس تکهاین سفن زو رایشان را نیربارهننان ایشان 
عطف کنم وان مصراع راکه در غیران موضعست مخوانم 1 
کان‌هم برسرغازهای رستان  )‏ ي 
بامزء تراین است که میکوید ا کر بالفرض قبول کنم که شق الثمر 
بو قوع آمده است درآن حال نیز "راید نخواهد بودز را که در 
| خودآیت ونه منبهمسد کفته ده اس تک ابن امم بووسیله وجهث 
| مد وقوع بافت تا آخر سنشانا وکه باقتضای خیالان خو بش 
| کفته است ٭ 2 ۱ 
| کاش‌یکی ازاین مر دھی برسید که رابا بین پر ونستانی خودت س وکند 
میدهم هرکاء در قرآن میکفت که مجد علیه السسلام شق الت رکر د 
وواح وآشکار ارن ”مرو دیک ر رات آ تعضرت را بتعداد میاورد 
: آبانبوت اورا تصدیق میفودی ومیکفی که چون صریم کنشد 
| کیشق المرومعراج وسایه نداشتن ونارنکردن‌اتربای عبارك اودرخالك 
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Ea 
ور يك وج کردن آن‌درسنك‌خاره وان آنها معیزان] تعضرت است‎ 
وباید قبول کرد ۰ شخص راک مولف آنکونه یزان انلس‎ 
هسق یدام لکن آزروی بفین‌شه ادت عیدهم راتکه کار پدددن‎ 
. نابا وا حه و بدیدن "ره بودن خود فرآن جودوانکا رکردند‎ 
ڪفار ان زمان ٻشنيدن “ين از ا ڪرات جکوه اعان آور ل‎ 
عکرآنکه عضابت غییه آنهارا هدایت کند ۰ و روح‌قدسی‎ 
بدلهای ابشان بدمد و برده را ازدلهای ایشان بردار دو چشم  وکوش‎ 
» ایشان شنواو یا کرددپس ازآنکه کور وکر بودند‎ 
4 صم بک عی فهم لیرجدون‎ 

درخصوص یت کرعه 3 ومارمت اذرمیت ولکن ال رف + 
تفصیل دیکردر ذیل آٍت مز وره آورد که پس نفاهراست که اجنین 
الفاظ غبر معینه نزد مافلان ووار فان هر" شجد ثابت نخواهد" شد ۰ 
نهایت بنایر+صعون اچادیثفسم ین می‌وبسند کردرغوء" بدر دأحثین 
دیا مشت ری کرفته بطرف‌اشکنکفار انداخنسه است جنانجسه 
چشمهایابشان‌ازر نك‌پرشده آنها هر عت فاش‌دافتد بودند۰ ومیکو ند 
کات عم لوره اشارت بدین واقعه دارد لکن بااحادیث ماراجه کار 
مباچی ماباقرآن استو بیان ھر»باتفصیل وتعبین از قران خواسته ام 
نه از احادیث ۰ ۲ خر سهنتسان اوکه براین بنسان‌سست خویش 
عتفرع ساخته است * 

ودرصفی: ( ۴ ) نب مانشد این مهن زا آوردکه میباست 
درقرآن یکی یکی رات بوبه را بصارد جنسا نکه هزان موسی 
و عسی و<واریان و رهم در تور يف وانجیل تفصیل ان 
شد است ٭ i‏ 

اکرچه باوجودمعین بودن مال انجیل وتور به حتاج تفصیل دادن در 
این‌مطلب نیستیم ول ابقسد روا برای برادران اعانی بادآو رشموع ۰ 
کان #مجاره از وضع تجیلهای خودشان غافل شده اند وندائسته اند 
کہاکرا یل حاضررامەتبر وکح توا نے دانست عل احادیٹاسلام 



































Cir ¥‏ ¥ م۳۳ 
توائد بود ۰ وهمان تن عبازات واسم مژلفین آ نها کباآنهسایعنی 
تیاه | ونامه ها ورساله ها و غیرذاك ات شاهد صدقبراین 
]| مامتا ٠‏ وواضح اس تک ۶ مق‌ولو فاوس قس وبوحنا 
ودک زهارادر سان‌سس کذشت‌عسی وتار ی <وال وا طولرا جناب 
نوشتهاند ۰ اقلا انجیل‌عمرع وعسی راک از جله هفتادوهفت احیل 
ءنسوه با" مجثاب وحوار بان و تلامیذ و دعو ت کد کان راستين 
ودرو غین بود و درمیان ان عرسوبان بکلی منروك وغیرمصدق است 


می آو ردندو استلباد میکردند باژو جهی در ان حکولنه اعاض ا 


میتوااستند داشت ٭ 


# درهمین | جیل لوقادرفصل عم نوشته اند که عسی بدوازده 


حواری اعر کرد که بدهکده هارفته اچیل را بایشان باد دهندو تشر 


ماد ۰ ونم هنکامیکه حبی شاکردان خودرا نزد مسج فرنساه 
وازحال اوخب رکرفت آجثاب‌در جواب رسولان مبی لت ۶ اجیل‌را 
به ئوانان وعظ میکنم ۰ ودرجاهای بسیار ازآجیل حاض اوه 
سان وارداست ۰ پس واعح استکراتجیل آسعانی‌وامجیلی که مسج 


آنرا تعاعم میکرد باشا کر دان‌را برای فعلیم آن مأمور میداشت غبراین 
انعیلهاوزامه هاور سالهها وغمرذلك‌است ۰ که بالاتفاق ججله" آنهابعد 
ازس عليه السلام نوشته شلد است ۰ و شینا درآن امجیل 
که عسی رالوودیان احوالات حاضر» خود سح اجران اوبود 
عکر بعطی ازخطایات الهیه ووعد هایی که درخصوص اووایان 
آورندکان با تجثاب‌بود ۰ واخبار ازکذشته وآننده وازقصص انببای 
سلف‌وانذار از ترك دن وشرعت ۰ وعواعظ ونصاع واداب 
واحکام ظاهر به وباطنیه ۰ واطوار شمریعت ونهذیب نفس وذهی 
ازقبایع اعال ویان منکلات آن قوم ۰ وااصل جله* آ زی 
که,رحسباقتضایاهل وزمان ووضع‌اموراسباب اصلاح اهت توانستی 
بشود در امجیل اصل بودی ۰ واین سان راهچ منصف آکاهی 
انکار تتواند 39 2 































خیال نکن که *لای اسلامیان از اطوارام ‏ وکتب مزله انیا ورسل 

آ کاهی ندارند که اکر مخواهند حرفا تصرف از غاز اچاد مال ہشری 

تا کشون اسامی کتب و میرن را که صاحبان کابهابودند واطوار 

9 ایشسان واه راک بسران کابه آورده اندبرای توییان 
+ 









وااصل کاب گابهباکه بصاحبان شر پعت موسه نازل کردید 
ویش اشعار رآ نها در ھن نس شر بعت کردم ٩۳‏ شش کاب 
است ٭ کہ ابنها اصولکتب سساوبه اسست وآ نچھ بدیکر انیا 
کتابعان اولی الشمرایع بودند نازل کردید یکصد وچهارده و بيك 
روایت یکصد وسبزده کلب است ک‌نوشته اند ۰ تامی آ نهانوایع صحف 
و کی است که بر صاحبان شر ایع موسسه نازل شده است که ابشان 
ادم ولو ح واراهم وموسی وعنبی وعد ٭ علا وعایهم ال لامند 
وقرآن اصل واس واسبطقس است رای صعف: و کتب مرن بوره 
چنانکه بیان ازاین مطاب را شنیدی « 

اله حن در بیان هر هابود که بابد کنب آنعانی زان صاحب 
کاب را بشمارد ۰ وجج عاقلی این سحن را یکو ید کہ شیر حاضر 
"رات بساورد و کابی که ازجانب خدای بازجانب پدز با ومرسد 
مسغلباشد.رببان‌همان رات کی درپی ازاو ظاهر مبشود ۰ بان 
معتی که خدا باپسرخدا یکو بد که ای تثمبرمن توفلان ر وز فلان 
ده را بان تفصیل زنده کردی ۰ بابسس کوید من‌در فلان وقت 
و درفلان مکان فلان نابیشارا بینا ودم ۰. از ابتکونه "مان را 
حبرت آند: ظاهر قاب وقیافت وضع ال ووپال ونطق وعقسال 
إن طانفه رانعی منکران درن بنرا کدی دن ومااوی وقیی وعظعی 
درم ح له 2 از ابشان مشاهد ه «یمایی ۰ وحون أمل کی 
وتعقل ور زی انا قالب انپس‌انی رادارند وس ۰ بعینه حکایت 
















وه بنند بستدیدند پردارند نه سند ندند ساورند # 

ان بار کان مان تفصیل کہ عبین کردید کلاتی ا زکذشتکان بدست 

آوردہ ونام آن را اجیدل وتورية کذاشته اند ۰ و بقول خواجه 

نصرالدن آنقد رکفته اند که کوبارخود شان نیز مشتبه شده است ۰ . 
وهرطلبی که میان می آبد ف‌الفور سك !4مان.امام زا" سساخته 
خود شان مصوبند ۰ وباآن»نان حعوله ببشینیان خود شان 

درمطالب واهيهخو یش دلیل میکو ند ۰ که درفلان‌ايه فلاناجیل 
افلان اب فلان نام فلان مع عسو کفته اه جک | 


پوس هکونه است لا ۰ اسم استة وفعل است وحرف زبراک. کلات» 


رسه قسم است ۰ کاهی خدا راجسم کنند کاهی کبوتر سازند 
کاهی بدا رکنشد کاهی شراب مینامند وهتخورند وکاعنی نان میکنند 
وهضم میدهند کاهی‌خدارا بسر بوسف تجارمیسا زند کاهی تواید 
اورادرآخور میکوند ۰ وااصل ازتربشانی آبشام پربشایی یداد 
و پر یشان نوشتم وعذر از برادران *مخواهم که هرا ملامت نکنند 
کرآخرشب است واول صبع « 
#۶ اطف الهسراج فقدطلم الصیح 4 
جان کلام این اسست که ببرون ماند کان از خا اسلام د رآغا زدین 
وعفاید خود شا نک شناختن خدای سصانه وتوحید | وتعالی است 
درقلط مانده اند » حنانکه در بدابات این نامه اشصار کردم وجون 
درہییان کے هستد بناچار بنا نیک خواهد بود ۰ این است که درامر 
توحید تفکر وتدبر بسیار بابدکر د وخدا را باید شناخت ۰ ۲ نبکه 
اطوار بعث رسل وانزال کنب واصدار متجرات وله" اوضاع دین 
وآین‌دانسته شود ۰ وازین است که بزرکان دین مبین فرمودند م 
#۶ اول الدین معرفته وکالمعرفنه النوحیدله 4 


#۶ که توحید چە 





۳ 


اولچیزی که صا<ب ملکوت آسعان وزهین فاثع وخانم یغمبران وحاعل | 
#ونت الهره ,رای موجودات حیب خدا وعبد خدا ۰ جه‌انیان‌را 
دعوت برآن فرمود و یرای اثبات واستفرار آن دعون هرکونه. 
منت واذتهارا از جهال ومعاندین تحمل نمود.وغب الا عم جتانکد 
عقرر بود عشبر جهاد وقتال رابرآ نها نهادهها نا که توحید بود 
که فرمود » ۱ ۱ 






























: ۲ قواوا لاله الالله تفلموا 4 
کاش معن مین کله طیبه را میفهمیدی و ی حقازق وارواح میردی . 
و انات اهلحق را درك ودی باج الت کو م که يانات دران 
کل با رکه ازچند وجه اسست 46 90 یکی در تریب حرونی 
ولات ان کاه است ودر اوردن اسشا وخصوص همین هیثت 
تألینره وتعیین جرء مقدر که آناموجود است بامکن و احق للعباده 
وناغیرانها # دوع 6» درخصوص حرون این کله است و بیان 
بودن‌حروف آن بعدد معین که دوازده است ٩‏ سیم که دریان 
اصول این حروق در ان که طییه است که آن سه حرف است 
٩۱۵ (‏ ) وباق دیکرتکرار آن‌سه حرف است و بیان ابنکه علت 
آن چشت و وجه آن کدام است وتکرر هرکدام بطور صوص 
از چه راه است #۳ چهارم 4 در بیان فری مابیث لاله الاالله ولا له 
|| الاهو ۰9۶ بتم که در بیان باطن وس اینکامه مقدسه اشت 
شش در بان ظاهر ظاهر آن است ل هنتم 4 درنًو بل آن است 
#۶ هتم ءه درباطن باطن وس سرآن‌است 9 نهیم 46 درخصوص 
حقیقت لام وسم آن وحقیقت الف واطوار آن اسست ۶ دهم که 
دریان لفظ چلاله الله وا جه «تعلق برآن‌است وا نجه بدان اضافت 
داده شود ۰ ودران که طییه صاحث دیکر هست کنر متفرع 
بر های مذ کوزه است واین آوراق را ماش بان وتفه‌ول 
آذهانست 


۶ 





ا کدرا ا ۳۳ روابات 
| مان ترعید که حال آنها وحال رالات آنهانر هنوز موقع مت 
| تتواندرافت ۰ ونان بسیار درخصوص خودایشان ورواتهایی 
ها . ودر خصوص وسابط وسندهای ر واتهای 
۱ اشان ازهرار وهشتصد وهةناد وسال باش از ابن لار مان 
ودر خصوص نسعه های اصلید" | نها که هخکدام ازلو شات 
ابشان دردست لاست ۰ ودر خصوص اصلا حات و شارت 3 
| که درزمان سلاطین عد و د به درقرذهای زديك بعسی ,رای 7 
اختلاوان ود نکر مقاضد وظورات که ژاشنند کروند 5 ود 
دریاب ترنجه‌های آ نها خصوصا درترجچه های پروتستانها ۳۳ 
بجله* عسبونان واسلامیان محل وئوی واعنفاد نتوانشد ود ۰ 
وذراخصوص اتجیلھا ی کہ بتهسان کرد الدبعنلت که 
اختلانان عظهه درمیسان آ نها وبابن اتجیلها پدانودودر بقل 
اطوار واوضاع ان اعبلها وفروعات آ نها که قدر قلیلی از آنها را 
دران امه برای ونه شیدی آنقدر راه کفتکو بازاست که یکی 
ازان اعراضات هتا در مودق نودرن ن روالات ت کانی است ۰ 
ب از ان است ک در رات عسی با عکونه روانات در ای مدت 








| فان سا یات‎ eî 





















وسصان کاذت در ميان ملل عسو به وباو جود دی مانند دهود 
که غاب وفاهر وحیل وتباء کنند,* دین خدای بو دند وبد انکونه 
اختلال طاهری وباطتی انداختن را در طر قه ‏ وکنب عسی افتدار 
داشتنت ۰۰ حنانکه درحق ص سی از ه رکونه فساد کوناهی 
تکردند د بامجته .ان تفصیل راید اعفاد آورد وخبرهای ستل 
وسفطع السن دکذایی را بابد قبول کرد ۰ وازا منطرف رات باهرات 
خانم مشمبران را که همان آداب وشربعت طاهرب" او واطوار توحید 
ویسانات خدا شتاضی . * واوا ونواهی | وی رهایی ازخارح 
بزد کنرن دلائل و پراهسین بر خلت حضرت وراستی شردعت 


طولایی باآ هید انقلایات و اوجود داخل شدن هعلان در وع غ وی 


۱ طاهره و: ت ود اه ۰ وبجله ا ا اال سند 
ازات وهععدن داد دران ان تزددك ن وقوع ضقد رارق | 
وانقلایات , بد.ست مارسوده است‌باید انکا رکرد ودلیل برانکار زا جتان | 
ار فلاا او پرواستانی بامانند آ نها بعضی ۱ 
آردساپلرس وه از معان هول الاحوال باخود معلوم الاحوال را | 
یل نامه ان ۰ ورات سب یکان یکان‌در آن انجیل رت | 
وسین شده است وقرآن اسلا میان .کر عر ایل است ان ا 
هرات دی را علیه ااسلام ید | نکونه تفصیل بیسان نکرد ۲ 
* زات حضرت محمد را بابد انکار کرد بعلت انکه کاب اسای اد | 
زات ت بی برص اجب هکان کات را باید تعداد عاید جنالنکه 
انحل حزان مسج را E‏ ¥ 
یدانم نصو ر میک ”نان من ور انها را ٤6میا‏ نجه را که باجمال 

,رای تو میکوم باآ نکه a aE‏ هسق * ا 
آبان بئات وحجزات باهرات 2 از حضرن ۳ انیا خلاصه 

موجودات علیه السلام واز خاشای راشدن وال طاھر ن واکعات 2 

کبار ومؤمنین ومنقیان وعلسای اعلام ور و سای شی‌بعت عقدسه | 

آن قادو ترن محلوقات ۰ درهر جرء زمان ودرعهد واوان ظاهر 
کردد وظاهر است و ظاهر خواهد شد ۰ درزد اهل بصرت 
واعان کا مس ف‌رابعة الشهار واعحم وآشکار است ۰ وامانسل 
شیر ووزناز اد کان چنانکه سیم کفت علامات و رات آعانی را 

مخواهند دید وقبول تخواه‌ند کرد واعان خواهند آورد. * 

جواب این شتنان پرونستانی را در خصوص *مجران عسی بهودان 

ح هکونه میگو ند مولف ازا نها باسق درست تعلم کرد ودر انکار 

خود برحرات #مبرما براطلاعات خوبش بفراید * 

درخصوص*محمرات دراین صر زناده ران خن را حتاج‌نیسزم * 

در قران عظمالشان لا ومفصلا بعضی ازآنات و٣‏ هزات ايسان 

شد ۰ و که بسی نعابرازاحادیت لین است ۱ 




















تصیل اد واک راز -هرات یرابنا چوزی باق 
عکر رواات و<سکانات مد الله تفال اعظم رات مرها 
علیه الصلوة والسلام حاضر وموجودو‌وناطق است * 

عیفر مایند € , ۱ 
وان کم ربب ما نزاناعلی صبدن فأتوا بسو رة ت مشاه و 
شهدانک هن دون الله ان کم صادقين * 
قل لن احقعت الانس والجن على ان بآتوا عل هذا ال ا 
لابا تون ثله ولوکان بعضهم لبعض ظهیرا * 
ان هذا الفرآن بهدی للق هی اقوم و سم الوین اذبن بملون 
الصالات ت آن لهم اجرا کرا ٭ : 


# معبارشٹم ٭ 


پروتستان صاحب کاب “حفن دیکر دراغة ام آو رد کہ ضعغای 
نادان را بلکه قرو ر دارد وحاصل ۲ تکلام جنان است که اخبار 
قبل الوقوع در قرآن نیست ۰ وتحقیقات غم منصفانه خود را 
هی مسازد بر اسکه درهکام وقوع سب وضعف درلشکراشلام 
در غزوات آننی را که دلالت رغلبة اسلاعیسان میکرد مباوردی 
| کید آن سیب دل آنها را وی کرداند همین انکه هر جنکیوی 
| لشکر کشی از این کونه ندببرها در هنکام قتال وجدال بکار مبرد . ٭ 
| ان مطلب نی راجم عطلب *ممرانست وندانسن سك دی وکاب 
والهامات الهیه وباخود هو اهای انآ نها را نوشن وکفتن 
این کونه سنان واداشت. اخبار قبل الوقو ع باججالات وازکارهای 
عدردرقرآن است ۰ و تفصیل‌دراحادیث معتبره وه کر جهد 
حت آنها راکنت. ندرج است + اقتضایککلن دا وامزار الهیه 
وصاع کات وسنت اجان واختبار در تمامی از مه واعضار 
درجاطبات خدای پایشران خویش چان بودی ۰ كاز امور معط و 
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8 ازا ا آن جک روط E‏ اص 
کہ نز گجهة یهام دا EEE‏ > ھتان در رة 
و و آنهایدا است ۰ نه انکه خدای نعال جله 























آنند, ها ووقابع از شد ستتقیله رایکان بکان به تعدادیاورد ومشروح 
دا رد که در اتال حکمت خدای باطل ا وسنت اتان بندکان 
که بزرکرین وسائل ان است تباه میکشیتی ۰ آلامی 
پینید در مي‌آن اقوام وملتها وطوایف اهسل ادیان ومذاهب چه 
قدرها اخنلاف وتباین پدید شد ونود مکر از تأوبلای که در کلات 
والهامات خدای کردند ۰ بسبب ابتکه بیانات الهسامیه.عکن يست 
پغیر آ نطورها بعیی غبر قابل نو یل بطور مطلق بوده باشد. * | 
ای پرونستان رای تو مثالی ازکلات انجیل ساورم بلکه از ان غونه 
بو یی ازعال معانی عشام تو رسد « 
در آخرفصل اتجیل بوحنا 4 عیسی در.حسق بوحنا به پطارش 
کفت که اک ر من مخواهم که اونا آمدن من بانی عساند تو را چه 
کار است: وان “عن را وخلاف مقصود هد کرووسوا : خواهدمم د 
آنکاه ان مطلب در ميان برادز ان شایع کرد.د % 

لپ 4 نام پرونستان کایی درخصوص انناد نوشته وآنکاب را 
درست ( ۱۸۰ ) میلادی جاب کرده اند در صفعهٌ ( ۲۳م ) 
میکو رد E‏ دوم که شد مای جیه ماسو ‌اسٹ ان است ٠‏ کا نها 
امید واربرتزدیکی قيامت بودند ون يك نظم دیکر قبل از اعنزاش 
اورم وآن این است که رب ما درحق بوحثاه پطرس کفت ۰ 
نا آخرفقرات امجیل که درآن کاب کفته است واثبات‌سهو وغلط را 
بر حسواریان و تلامیذ. عسی کرده است * 
اخاصل خن بسیار دارم لکن مقام لك است واقبال ر-‌هتکوین 
بسبب موانع ومشاغل اموخود ودر اجه نوشتم ار باب الب اب وا 
کفایت خو اهد ود *: 


{re} 


مهن راک مر رکف اف eT‏ مه 
ادرالك ازجنس آن مدر ‏ اد باشد کلام الهی‌را کوش الهی‌مشنود 
ودلی که مزژل لیات الهیه است»یفهحد * 

م ذرهم نی خوضهم یلون #6 
امااتکه کفت مهد قوی داشان د لھا درهنکام جاك آنات اوردة 
مشداین مهن نب فاهرابطلانسشت*( راک اکر چاه ربق 
| مآمور هاذ وجدال شود ووی آتسانی وعد, یه ونصرت 
رابراودهد جراهلان و پرادران شم برآن وی واقع‌وآناهام کح | 
الوقوخ راید انکونه توبلاتزاشسایست وتوجبهسات البق و پل 
تاو رند * ۱ ۱ 
»کر ازتور یه خود نان آ کاهی ندار بد که در جاهای بسیاراز اینکونه 
اخبار ده برقع ونصرت داد, شدمکردرفصل ( ۲3 )سفرلاوبان 
به ب‌اسرانیل کفته نش د که ردشعذان‌غلبه خواهید کرد ودر ببشروی 
شا از مشرابرا فنند» و کس ازشاصد کس ازآنهاراغلبه کنند 
وصد کس ازشیساهاد» هزار کس ازآنهار امغلو ن ساز ند ۰ و نو 
دشعنان شعادر مقابل سا اژضمرن متشیر شعایرا فتئد ۰ اکنون اکز 
کسی‌بکو بد که مو سی‌خوداتهاراساخت که دلهای بی‌اسمرائل را 
قوی دارد ودر جنك مستقم شوند ۰ جواب صاحب کاب چست 
هرجه از روی‌انصاف‌در جواب کو ندهما نا جسواب اسلاهیان 
نو خواهد بود * 


























درھغلو یت روم وغالب شد نآنهادر ای درآبات قرآنه خبرداده 
شد میکو ید ۰ ازروی خورده بینی بستی <دسیا بود ۰ جواب 
اين مهن نبزا زمر اجعت بکنب مصدقه خود شان که از آنکو ه 
اخبار بسیار آورد» است واضم تواند شد ۰ ازعسی که رات 
خواستند و کشت #۴ برمن مشحرهداده نشد, است‌مکرعلامت دوالاون 
لوس ٭ درآ جاکفت کہ شما غراین استدلال رصان هواو خو ی 


آن‌بابارندی خواهی دک رد لص‌ی اکر مورا تة اورم واز آستده 

































خبردهم EE E E‏ ۹ ۷ * 
ومع ذلك قرآن عظم‌الشان ازءغیبات وازوقوعات آشدهبعصوی 
خبرداد که میج خرده‌ند صاحب ادرالك ۲ نهارا بر حدسیات چول 
سواد داشت *٭ 
یکی در ھنکام فح مک معظید است که بك سال پیش آبت کر عه ازل 
شد وت‌صیل نب وار یم واحادیث وت سرها مضو ط است 
ميفرماند ل لندخلن الممجں ازام ان شاءالله انين حلقین روسکي 
ومقصر ین لاتافون هرآ ننه خواست خدای اله رع دال 
داخل مشو بد وم هسای خودر امیاشید بعتی اعال حم را 
جا آور ده وحلق وتفصر میکندپس از آنکه درسال اول حرم 
شد د * 
درآ یت دیکراز قح خپرخپردا دحال آنکه نظر بظاهر اساب 
فح خیر از متعات لودی. وازغنام سیا ر کہ از آنجاندست موان 
رسید وآبت وره که درآن غزوه برای مین ظاهر کر دید که 
عبارت از کیفیت فخم خببراست پس وی شدن اصجاب از هر 
آن قلعه های استوار ] کاه داشت * 
حنانکه تفصیل ان وقعه درازد تارج ششاسان جهان واخ است 
که جون کار ر اسلاعیان هت شلد حض ت بغر فر هو دند 
لاعطین از ایةغدا رجلا حب الله ور سوله و محبه الله ورسوله + 
ودرآن‌ر وزحببب خدای وحییب رسول خد ای بعن عی این ای طالب‌علبه 
الع والسلام در آن ای حاض نبوددی تا آنکه فرداشد * 
اكنات کرام متتظر بودند که اواء فحم وذصصرت را دام سعاد تند 
حال خواهد بود ۰ که ناکاه آ حضرت از واه رسیدودر جثم 
«بارك ایشان رمدی بود ۰ وازآب‌دهان مقدس نبوی شفانافت وببرق 
اسلام راپر دوش با نهاد ۰ ویدان تفصیلی کر شنیده" در خیبر را 
کر عظعت و بزرک آن رامب‌دانی ازجای رکند ورهوا انداخت ۰ 
که جون بر زمین آمد قلعد های خیبر ب وكا مراع 







































گرفت ودرمیان :دق 
در هوا ااستاد ۰ ولشکر اسلام راید انسوی کذار داد ۰ ان است 
آن‌علامت آنمانی که برکرامت رسول خدای ازآن سرور ظاهر 
ححکردند # 2 

1 #۶ حنانکه عیفر ماند 3 ۲ 
لقد رض اللهعن المؤعنين اذ نايع ولك تحت الجر ة فعل مانی قلو بهم 
فانزل السکینةعلیهم وانابهم فتصاقر با ومفانم کثر: با خذ وھا وکان له 
عزیزا<گها وعد ک له مفانم کثرةتأخذونها فعیل لکم هذم و کف 
ابدی الناس‌عنکم ولشکون آیدل و نین وبهدیکی صمراطاهستتیا .» 
آنات برمومنين کرمو جب هدایت آنها بصراط مستقم -کرزوند: همان 
تفصیل فح است چنانک اشارت برآن کردم ۰ واینکه فرمود و کف 
ایدی ااس عنکم مقصود هس وکندان اهل خییر است که طسایفه 
بی قطان و بق اسدبو دند * 
در.ابت دیکردر خصوص قوفل شام وج از و د که فرمو د 
#۶ واذیعد کالله احدی الطسافتین انهالکم وتودون ان غرذات 
ااشوکذ کون لکم ویربدالنه انحق الق بکاساه و قطم 
دایرالکافرین # کرغبر ذات شوکه اذل شام‌بودی وآن‌وعد»" الهیه 
درحق آ نها انجاز افت * 
دراب ت کر عه 9 ال غلبت اروم ادن الا دض وهم من بعد غلهم 
سیغلبو ن‌نی بضع سنین نله الاعر من قبل ومن بعد ويومذ يفرح المؤمنون 
بنصم له نصرمن‌یشاه وهوالزیزازحم اه ریځ فرمود راتکه روم 
دراد نای ارض بع ق درزمین عرب مغلوب شدند ۰ وبس ازآند ز ند زماي 
,رفرس نالب آیند :چون فرس دران زمان حوسی بو دند ور ومسآن 
عیسوی‌بودندوفلوب شددن انها عشمرکان عکه‌رسید خوصا ی کرده 
عونان کفتند که شعاوعتیویان اهل کاب هستید وما وفارسیان امیان 
هسم وکاب ندارع ویزودی ما ۰ نیز رشا غالب خواهم شد چنانکة 
پراددان مایر بردرانعسنایالب آمدند ۰ وا نکاه کاییلامیان را اندوه 











| شآ تکربه نز لکردید که من بعدغلبه سیون 46 نک فرمود 
|7 ویوشذ یفرح الونون ٩6‏ وچون آیه نازل شدان اب خلف نام | 
کاز مشرکان بودضرت‌صدیق خلیشنه تين درف جنشت ۱ 
| که‌ای نکذب است وییا یاو کروکان‌شد.م ۰ که اکراین کار ناسه‌سال | 
دی اش ده راد رهم وکرنه وب گر 
| صدیقحضرت بر ی عرطٌ داشت که اینکونه کفتکو یکروکان 
| با نی خلف‌دارم ۰ فرمودند تن بضع سنینازه‌سال تاه سال است 
|| وید موجب آمجتاب بریکصد نفر شتیماده نه سسالهبایسر ابی خلف أ 
| رهان بست ۰ واوس از ب وكشن ازعو“ احد فون کرد وددسال ۱ 
عفن غلبه رومیان بر فارسیان انفاق افناد وخلیفه ضددق از وار مان 
ای بن آ یی خافت شابوا کرفت واس یری آنها راتصدق کرد * 
واز انکونه آنات که در آن زان دلالت آنهابر اخبسارا ی قریب 
| الوقوع آشکار بود وا کذنون نیز در ند اهل ادرال وا کاهی 
آشکار است در قرآن عظم الشان موحود ۰ وهمی‌نین از خبرهای 
کایه و وقائع عظور در آن کلام رطام لابهد ولا حصیی است * 
وعد الله الذین آهنوا نکم وعلوا ااصاطسان لس نھ نی الادوض 
> هلف الذین من فبلهم ولوکستن لهم دیتهی‌الذی ار نطق لهم ۱ 
ولییدلذهی‌من بعد خوفهیامنا عبد ونی لاوش رکون نیشیا چ ٭ 
همنانکه سایی این کارهسا بعد ازحضر ت خاتع انیا بو قوع 
پیوستوخلیفه‌ها وبیانششان آ عضرت در زمین بةول مط لق اس لای 
افتد مائند جانشننسان البیای اوی العزم وصاحنان ولایت وسلطنت 
الهیه ۰ و رفرار واستوارکرد دییی را که مر نضی. است, رای ادشان | 
ناآ خر ترجه آنات ۰ واکر حکسی در خصوص "هران وابان 
کہ دلالت پزاخبار از امو ر آنشد, دار دا کاهی کامل را طالب باشد 
رجوع بکابهای «نصله وتوار ی مضبوطه که درییان «برات خانم انا 
وجانششان ۲ تخضرت است‌عاید +وعلی الا جمال بابد دانست که مر 
اسلام وکلبة زات 
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| داری ۰ وتبین خط ایض از خبط اسود که برای روز وناز مج 
| وقت قرار داده شده است ۰ وهه‌عئین 4 بعطی از حکابات وقصص 
| انیا که عسویانا نها تقد نیستد ودرقرآن نصر ی زآنها شد ۰ 
۱ ومانئد اینھا که در اسلام مس دی ړکتابهه ای یردان 
| نرزهست ۰ پس‌باید قرآن واسسلام را انکار کرد بعلت اشک | 
| باخیسالات واوهام, مامو اففت نکردند وپاکابهای بهودان که مارا 
۱ با آنها عداوت ودستیی هست‌موافق آوزدند * 

| حالا اد (4حعتان عر‌دمان مطلب حالی کنید واز میا وارواح 
| الهامات نیز باشان تعلیم غابد ۰ همین‌عناد وطایج است که هرکونه ‏ 
| فساد وتباهی‌رادر روی‌زهین ودرهرقر ازقروندرعبن‌طوایف وهلل 
۱ احدان کرد ٠‏ وهمّان ن استکار طلت مر و ررا موجب ساری بودن 
| کد ورنها ونا وانبها ومر‌ضهای ظاهری وباطتی درجله جهانیان 
| شبد ودن الهی مستورماندوراءخدا مرول وانبیا واولا حوب 
| ومظلوم ومقهورشدند ۰ اکراین کونه عنادهاوانکارها میبود 
| و برد های‌یانصانی واعنسافرارچهره" متصودالهی م ی کشیدند ۰ 
۱ وکار را ایی یر ساندن د کہ جھا' را شرل وااد وجهالت فرا کرد 
| ره للعالین را باعشرچه کار بود ۰ به بیند وا کاهی جویسد 
از وضع زمان جاهلیت که بعد از مسج چها کردند ۰ بهودان 
آ نکونه کابها را درمقابل عبسویان پلاخبار وروابات هه #زوج 
کرد موافق اوهام وافکار ناقصه خودشان تاليف ححردد 
عبسو بان ومع لمان در وغکوی وکرا. کشد کان یامد ریاسان 
و زر کیها عل دعوت را برافراشتند ۰ ودرآن مان بعاد یهودان 
| شر یعت را برهم زده آیین دبکر نهادند ۰ وانجیلها ساختند ونامها 
| نوشتند وهنکامهب بر پاکردند ۰ محوسان درای بینکه ان اختلای 
عظم را ا 02 کاب دردند ررقص درآسدند ود 


کردند ۰ 














































کایه آنهبه هرح ومر چ آ نها را دید آبین باطل خویش را اسنوار 
داشامد ۰ تاکار جابی رسی د کہ ازدین وشریعت جرا زام چ 
دیکربای اند ۰ وآنکاه هنکام پیداشدن ملکوت آنعان برحسب 
بشارت حبی‌وعسی رسید وناحار ازشکستن شوکت پاطل بششرشد. « 
7 فوفع ای و رطل ماکانوا ؛ملون ۹ 

» بطرس یی د و و خود میکو بد ¥ همیت‌انکن 
درمیان قوم یران دروغکوی لودند درمیان سما: نی ان 
دروغکوی خوا اهند ود کوحق‌عسی را انکا رکرده عفاید اطله*سکق 
رات رابه بنهای ادخال کنند و رخود شان هلاك عاجل را باو رند 
وجمی ببرو طر شهای «ضرت آمب آ نها شوند وشا را.از روی طمع 
نان سباخته خود شان ای اعتعه کذارند * 

مینای ڪڪ ار اسلام دراس دن کعناصیه وعناد شخصاای ست ۰ 
ومعلوفتتت کر کر کات و رو اات اهل کاب بل دوکب دیکراهل 
ادبان نان حق وصواب هست که موافق باالهامات الهیه است ۰ 
پس‌جله" آنها را مصدق ومقبول باید داشت ۰ واه را کر غخالف 
این توحید حقیق ونالایق حضرت|حدیت وعفر بان درکاه الهی‌است 
کربهواهای سل واز نار وحیهای شیاطین است جنانکه میفر ما شد 
وانااشياطين ليو جون الى اوليالهم ٭ جل آنهارامر دود 


وغمرهقبول باید دااست * 











#7 کلام ربانی £ 


ازوم اسب ا رابامدرك اساس ادرالك خو بش کن واژ این 
بك پاب هزار درازع را برر وی خو بش کشوده دار * 

کلام قسدم الھی کہ توسط خلیفسة الله على العسالمين تمر مبعون 
برهدایت ۳ "ودیعت الهیه است ۰ ٠‏ بلسان فصیح 

احکام درن مین را بان میکند. ۰ واطوار وآداب شر یعتقدسدرا 








ودوز غ 


تو شح يايد وازاطوار دئسا وعقبی واز اوضاع بهشت 
آ کاھی «یدھد ٭ : 
بيك کله جامعه سن میکو بد وشنوند کان باغتهای کوا کون 
ه رکسی بلسان خویش معانی آنرادرك ماشد واهل ادرال را دران 
معن ب افراد * 3 
آثچه در # باب دوم 4 از ال حوار ان ازاتجیل درعید 
المسین شنیدی که ر و ح القسدس بواسطهٌ لعسان آتش حبت ازابر 
آواز ای بجع حوار بان را احاطه کرد ۰ وا نهتارا مود 
وبع نکفتن آغا زکردند ۰ وه رکس ازعاضران نان ایشان ترا 
می‌شنید وحبرانوعجین ال میکردید ۰ ودر اباب سیان ب ی کف 
و بیکانکان استهزا میکردند ونسبت مسیق رابایشان میدادند ۰ ل٤‏ 
انهاطهو ری ود ازانات قرا ی که در ا رما شحوار بان ی 
جلو هکرشد * 

# هردم بلباس دکر آن ماه برآید + 
ای برادران چرا چشم باك روحان را بازه ینید که حال عشکران 
قران را واستهرا کنند کان برآن را هشساهده نمایید ۰ و دانیدکر 
انان همان استهم کند کان پر و ح القدس وتگوار بان هستند که 
آکئون بلباس دیکر بیرون آمده اند همیتانکه ر و ح القذس وصدای 
آسای بظهور دیکر درآمد ٭ 
ان است معنی آنجه ای لکفت که بسیاری از بیشی کرشکان وابس 
روند و بسی ازعقب ماند کان پیش ی کرد ٭« 

۶ حضر على میفرماید ٩‏ 

لتبلبلن بلسله ولتفر بلن ع بل ولتساطن سوط القدر حت صر 
اسفلکم اعلاک واعلا اسفلک, ولسیتن سافون کالوا قد قصروا 
ولعصرن‌قاصر ون کانوا قدسبتوا » 
کول تخور ی که نها عیسی وانجیل وحواران را بظذساهر لذن 
تصدیق کردن دک موسایان نیز بهضن در-ق کلم خدای اذیان 
















































# وکل بدعی وصلابلیلی * وایی لانفرلهم بذاک کد 
امباصل چون ( ميزان اطق) هنن ازیبانات قرآ نه که درخصوصر 
بهشت ودو زخ ومانند آنها است مبان آو رد ولازم ود از اطوار 
معا کلام الهی شرج دران نامه آورده شود ۰ لیکن حیف 
ازآن مسانی است که بکوش شع ی انصاق برسد وموجب عرید 
ان و جهالت ا وکردد بل رکسع خویش بیفراید ۰ مم هسذا 
رای عونه تتهسانك لفت را درخصوص آی ازآن کلام حی وقیسوم 
برای توا ورم اآنکه بدای ر و ح السدس ازمنطق حواز بان 
|| چکونه انا تکونا کون را آشکارکرد ٭ 

بعجاره مولف. ازاسلا میان شنی که قرآن هفت راهفتاد معن بای 
دارد. ۰ و حنتان دالست که اکر رك ممن را بکرم معانی دیهر غر 
مقصود خواهتد ود ۰ وماساشا اشعاری براین مطلب کردم 
وا نیز کیفیت ذو وچوه بودن آراکنتے ۰ واضح اس ت کہ 
جله مصانی فره‌تناهيهٌ قرآن که کایات آن رحسب طبقات 
موحودات هفت و علا حظه طهو ر اطوار عشره درهفت هفتاد 
شود م2صود است وا کر اننکونه نباشد کلام ی وقیوم لست * 

| کرچنانوه آی‌در<ق يك قوم و بايك اعر‌ی تال کردد و بعدآن 
قوم یرد وباآن اعر باجام رسد وآن آیت بسبب تمام شسدن آن قوم 
باکذشتن ,آن‌ار بلامعیو بلاحگم بان ۰ قرآن ی وقبو د واهد بود . 
ولکن قرآن ی است وڈ جر طیة الهره است که اول آن رآخرآن 
جاری است. * ۱ ۱ 

تی اکلهسا کل حین باذن ربها 6 

در ایت کر عة 2۶ والسماء رفعها ووضع البزان که بك معیی‌ظاهری 
تحت اللفظی برای اهل ظاهر است که آ نها بجر ازافظ راعی مد 
زرا ک کم تناسپ درعیان مدرل بامدرل لازم است و لی درازد 
ال <فیقت و روحایان قواعدی درتفسبر قرآن هست ک آن را 






























































3 $ از بشری رسسته بو د باز رای بشد % 
| تال اور فان رت چ 
| # ووضم البزان که دران جهان مبزان د وکفه کاب ال وعرت را 
| کذاشت ونام خدای "نصمانه جهانی ان‌را عامور رعدك جستن برآن | 
| میزان وضراجعست کردن با ن فرمود وفرمود * 
الى تارك فيكم الفسلین قباله‌وعس ری #۶ 
لن تضلوا بعدی ماان سکم بهما 4 
۱ عقصود ازغرّت وال بت اسرد رهای‌بشارت‌داده"شده رایراهیم 
است‌حنانکه پیشتریبان آن‌راشنیدی ۰ واکردل آ که داری ار اسلام 


۱ 
| بسین آشننعار اخست * 


۱ 
| ان‌وجه یکی از وجوهمعانن آبت فرآی است کر مهف ونه آوردع 
واکر ملف را استعد اد شنیدن ودی درعمیی بای کہ رای بان 
انهار ار بعته بهشی واردکر دید است بسا نات نغزو بار بك را 
باوردم » ¥ خدا فرهود, 6 

ثل اة الق وعد التفون فیها انهارعن‌ماه غعر آسن وانهار 
هن لین ل تخ رطم واذهار من خحرلذ: الشار بین وانهارمن عسل مصی | 
واهم فبها من کل الثرات وعففرة من‌ربهم * 

میکویداین آدات مثافی باشان خدایی است وهبهلذ ان جسجاتی‌است 
کرانساترا از سلو ك حقبق باز میدارد 4 » 

کاش‌این بخار:اقلاصدر آیت کر عه را بنظر میا و ردی کرهیفر ماد 
#مثل اجشذالی وعدالتةون 46 کرجون خطاب ظاهر باجسمانیان‌است 
باعلا دزجه ان از الم جسهانیسان رای بهشت طمال آورند ۰ 
و پس ازآن فرمودند و ومففرة من‌ربهم 4ب غکه دردهشت کنیس 
ویدین کلام‌اشارت ععت‌بار یی آوردند -واکر واه یکی یکی آنات‌را 
درا اتف رکنيم وظاهروباطن آنرا قدرا درالك خود وعسقعاننآن‌بیان 
نایم دفترهای پسیار بابد بنویسیم ومقسدمات چند تر یب دهم ۰ 
رابدوقس کر ده هي باناحوال جات د بارا ک قرازکا پدرما آدم 


۳ 






وحدود کلات آن ۲ کاهی ندارند ۰ وی دانند اطوار آنوا ازعکم 
ومنشابه ومطلق‌ومقید وشاص وعام وج ل ومفصل واصعار واظهاروکانات 
واشعارات وحقایق وجازات ومقدمات وموخران وتطع‌ومه‌طوفی 
وحرق را که جای‌جرف دیکری است وافاظ عجوعیهٌ کرعانی خصوصنه 
ازآن مقصود است وبالعکس ۰ و ءطالب ومساصد ی را که ی 
از آنها در ك سوره است وب دیک در سور" دک ۰ و اطوار 
باسح ونسسوخ واآباتی که عة از آنهسا منسوخ است وبانی آن غسبر 
منسوخ ۰ وآبای که نصف آنهاخطاب وی است و نصف دیکر || 
بدیکران ۰ وآناتی که ازقبیل ابا اع‌واهميی باجادتی‌است ۰ وای 
کلفظ آنبرای قومی وازداست ومعتی آن برای اقوام دیکر وآتهایی" 
کبلفظ آنها مفردومعنی جع است وبالکس ۰ واناتی که خصوصا 
درحق بك سمروراز سروران دین وانای که عو میت ردیر 
جانشنان بیغمبر دارد .۰ واناتی که درحق ظالان وسکران واطوار 
آ نها زاهنکام ظهور دوات حق وآبدن قاع آل دوس کلذالنه 
ومانندانها که عامادر ظاهر امور جاری است * 

پس‌نی‌دانم این حال حقایق وارواح را همینا ن کسی باوجود کوش 
عنادی که همراه او باشد جکونه خواهد فهمید ۰ مک رآنکه کوش 
<یوای‌رافروخسته وکوش اسب بادر ال حقسایق وارواح اله-به 
بساورد * 

م وا ماه رفه‌ها 46 سعاهبيك معنی حقی آسعسان بیغمبری وفلك 
تبون مطلقه محخاطب لولاله ۰ واسطهامحاد افلاتست علیه ااصلوة 
والسلام ۰ خداتعای پاقتضای مصا بسیار واجرای آییناختار 





















وتان آن‌آسعان تبوت الهیه‌را ازمیان‌م دم برداشت و برتری‌داد ۰ 
زرا کعالم بشری عم ادناومقام نقصا نکرفتن ‏ جناب بود که جهن 
میل‌جهان آن‌ملکوت‌آسعان حنانکه حب وسح مزد." آن‌را دادند 


| درعال بشری لاج٣‏ آعد * وجٿت 













۱ علیه السلام ود حنانکه در ناب‌دوم a E‏ آن لفت 
| کر خداجاتعدن‌رادزفلان‌چای‌کاشت وآدم‌زا کآفر بده بوددر ا نا 
| کذاشت. ونبر بان حال جنت آخرت رایباوریم ول اژوجوه باط 
| درانهار عرز بوره که مثال <ات موعوده است ی ,رای پرادراناعانی 
۱ مذ کوردارم آکرجه بسکاله رانصیی ازاد راك آن‌معانی نباشد اا 
هار نهر 6*درطبقچهار نهردنیا است که در تورية درذیل 
ذکر بهشت‌آدم علی‌نینا وعلیه السلام تعداد کرد ٭ ۱ 
| ۶ ھار نھر € نوی وروعایی ازچهاررکن قبه ۷ بسم ال 
ارجن ارحیم 46 بجاری مشود جربان روحای» .7 

ل نه رانين € ماء خالص غبر آسن ازمیم بسمجاری است . 
ودرز مينبوشتِ شعبها ازآن منشعب کردیده وحوضها پرشد»است. * 
* نهر دوع ٩6‏ لین بعیی ش رکوارا که طع آن تغی ر افته انت 
ودر اصل قطرت باق است از هاء الله حاری است * 

*# ذهرسم ٭ خجراست لذ:الشاربینکه ازم‌رجن جاری‌است * 
#۶ نهر جهازم 6 عسل‌مصق ازمم رحم جاری‌است * 
عرش خدای سححانه که برجائبت خودرآن استوا واسنیلادارد از چهار 
تورکه مبدهچجله"انوارند ترکیب‌شده‌است 9۶ ورایتض‌ونور اصفرونور 
اجر ونورا خضرع که نمی الوان اصو لا وف وعا از آن‌چهار<کایت 
آوردند وظهریتجستند ۰ کاها وریاحین خاکیان راکه درگلستانها 
وصراها بتی ازنهادات آئار آن کاهای معئوی است * 

قوس‌الله + که درهنکام تصفيه وا با مدن‌باران ومیل 1 فان . 
ازوسط لوط ازیکاسآفتاب در ی هوابرحسب فوقع,ظاهر 
شود زهتمان چهاررنك که ازعش با قات رکد ود رشاع "تاب 
غرم ی شددران قوس ظاهر آند ۳ 

حاملان حهار رکن‌غزش خدای که فضدر ۱ ار جهارکا اطوار 
خلعیه استبعتی ##خلق ور زق وموت وحیوء 6 چهارملا است ۰ 
| چوانل وعکایل وعزرائل. واپسرافیل * 


























|| عرش است واول کسی است که میو نورس دا ازباغ اولیا در جثان 


۳ 





دق متسد« بسم اج ازجم دقلك روس امت 
وقبة عرش را که څل وغل اجغاع آثارآن قبهمقدسه است‌چهاررددس | 
بل تفصی ی که ذیلاعی نکارع « ۳ 
7 "ریس اول 6+ دوح الفدس است که سمر وران دن درحق‌ان | 
فرمودند دوج القدی فی‌جنان الصافوره اول من ذاق من‌حدائقنا | 
الا کوره * 2 
2 رس ای # روح من‌اعی الله است که در قرآن فر مود | 
# بسئلو نك عن‌اروح فل اروح من احررری. * 4 

* رتس ثالث نفس الله است كرعس ی كفت ولااعمانی نضاك که 
هنکامیکه خدای فرهود باعسی توکفق که مرا ومادرم را دوخدای 
قرار دهید بغیر خدای تعالی عینی کفت اک رکفته باشم تودافسسته 
باشی که و بآ مه در ذات»ن‌هست عالی ومن‌دا نآلسسم ر چیزی 
که درنفس تست وسافا مع نفس الله ورو حال وذاتالله و تال 
ومانند آنهار ایا نکرده يع .۰ وایننفس مقامش بالاترازروح است * | 
ردس رابع ٭ رو ح عیی ملانکة احعب ات که بان ان 
ارکان ورژسای آنها وشرح اطواز ومناسات ومقامات آنهادر این 
مخنصس مناسب نیست. ۲ ود رکنب ای اسلام و ,زر کان:دین عبین 
مین است»۰ وخ اند که ریس کل و زعيم جله" رسای ار بع 
مذکو وه رو ح اللّدس ات کر فسوی موعجوری ازر وحانسان از عین 




















صاقور» بعیی اعلی درجةٌ بهشت چشید » 

#۶ چهارنهری + کهخدایبهشت خودرابد ‏ نهامثل‌داشت درچله* 
عوام غیبیه وشهودبه بظهو رات مختلفه واطوار غیر‌تناهیه طاهز 
کردید ۰ بعلت انکه وهشبت. خدای ظهون.عقامات. وعلاما ت 
الهیه است که درامی موجودات بر<سب استعداد مر انب آنها 
جلوه کرکرد.د ‏ * 

وعفاما نك وعلامازك لت لا نعطبل لهانی کل مکان ب رف بهامنعرفك» | 






همچت‌انکه : 9 بسملهاارجن ازحم 46. که اسم اعسظم الهی 
| است درهرعالی ازعوال وجود لفظا وعضا وذانا وصفة باطوار 
کون کون ظاهرکردد انهار جاربه از کلات چهار کانف آن نیز تعدد 
حرانب موجودات واطوار افراد کاشات تعدد خواهد داشست. ۰ 
وهمین چهار است که سمرآن درموجودات واشیاه جاری تون جای 


ملان عرش والوان ارکان‌عرش که مبداججمسله" انوار 

| وروشنا بها واصل همه الوان ورنکها است ۰جهارانت « ۱ 
| بت المور که در محساذات عرش رجانی ومظهر آثار فیوضات 
أ رنانه اسشت وعکان روح له عسیاست ی بع الا رکانست * ۱ 
| خانه که که مطاف آدم ابوالېشر د ر حل آن شد وتە لی جپرائیل اعال ' 
| وشاعك ج را داب اسلام درآ جا مجای آورد وان صقن الله درصفاً 

| ومر نه درمم وه ابسنادند ودرعرفات همد کر را شاخنند. وآن اله 

| بدست خلیل ارحجی ابالانیه والرسلین واععیل پدر پر آخرازنمان 

۱ بثاکرده شد ۰ واکنون قبل اسلامیان وطاف طوایف امانبانست: ۰ 

مر بع‌الارکان است ۰ وآن انه" خدا درحادات دت الممور است * | 
اساس دن خدا که اسلام است" کلات چھا رکانەاست ک از سب 
| وحمید. وتهلیل وتکیر چ خدای ۲ کا 
والدنه * ولالالالنه + واههاکر » 
ارکان دین واان حفیق چهاراست ۶ توحید * ونبسون * 
وولایت * وتولاوتیرا * لاه الالله * جد رسول اب * خلفاه 
| رسول اه وله اه * اوای من‌والوا واعادی من‌عادوا * 

| #منین است اطوار ظاهربه که دراین یال جسعانی است مانند چهاز 
بودن عناصر * وچهار بودن طبایم»وجهار بودن‌فصول سال « 
وجهار بودن‌کلبات ریاح # که صبا وجئوب‌است ودور وال » 
وید خدای -صحانه برجها رکونه 


| تو جید دات 4 ازاب تکری لا 


هی دهد + صان الله ٭ 


واالهین ین عاهواله واحد 46 





و EE‏ 
| # نود نات 4 ابش که ی وهوالي ابص و۳ 
"| توح افسال » هوالذیخلشک ثم دزنکر مینک م عییکم | 
هل من‌شرکانکم من بفعل من‌ذلکم من‌شی* سهسانه وتعال 
انش کون * 
# توحید عبادت 46 خن کان برجو لیا ء ر به فلیعمل علا صانلا 
ولاشرد بعبادة ر به احدا ٭ 
راهبی از راهبان نصارای تجران ازن بانضاق زن راهبة خدمت | 
سر و ر هغین ابو ابراهیم موسی رو له القدا + آمد ورای 
شرفیایی ازحضرت ایشان استبذا ن کرد وبفردای آنروز رخصت 
قول بافت ۰ پس مخدمت آ مجتاب‌رشيد. وازمسائل وعطال که داشت 
سوا کرد وآخر چیزی که پرسید اينبود ۰ که خبرده عر| ازچهار 
حر ی که در آسعان است واز تفس کنده" آ نها واز جهار حرنی 
که بر زین نازل شده است ۰ فرمودند چهار حرف اولن ۶ با 
آل تمد ناز کر دد ونفسبرکننده" آنها اواست ونازل‌شود برا وا 
پریمبران نازل نکردید ۰ واما چهار حرف دورعی دا برای تویبان 
کم پس 3 نضنين نها 4 لاله لته است اقا و ودو ون 
آنها + شجد رسول له است مخاصا ج وسیین ازآ نها >" خافا 
واولاد بمیراست 9۶ وچهارمین ۲ نها اعان آورند کان ونابعان 
ایشان است ۰ که ایشان ازما هسنند ومااز رسول خدا ورسول ال 
اوخای سخانهاست.۰ پس راهب :مان جهسارکله اعان آوزد 
وشهادت‌دادودرحق‌موّسان بطهارت‌و بای کواهی کرد و کفت ۰ 
وانه المطهرون الستندلون ولک عاقبة الله والجدفة رب‌العالین ب 
پس ۲ تجتاب یمان اورا پذیرفت و یکدست باس عر آن راهب راخلعت 
داد ۰ بعن‌جبةٌ ازخزباثهت و پیراهیی ازپارچه قوهی و رك طباسان 
ويك چکمه ويك کلاء م سک در حدیث بعبارث قانسوه وارد است ۰ 
آنکاء ماز پرشسین را جائ آوردند ومر راهب را فزمود ختنه سای 
عرض کرد اختتنت فی سبابیی ۰ وجون ک 





























وچون کاب حسدیث را حاضی 





























وازاین ففره آخری واج اس ت کہ اهر ختنه درهیان خواصعسویان 
معمول بوده است اکرجه بعلت تغیر دادن اسان دروشکوی 
که درشر بعت موسی وعسی بدعتها نهادند متروك‌شدءبود * 
ااصل بیانججله * اطوار نهرهای چهارکاه که رای بهشت جس ماق || 
از اطوار انهار عانیان مثال آورده اشد درا خنعس نخواهد 
کید ۰ وجله" ان انهار درهر مقامی ازمقامات شایی از رای 
بهشت خدایی است که درحق آن فرمودند * 

فیهامالاعین رأت ولااذنسعت ولاخطرعلی قاب بشمر: که 
پس بهشت خدارا حص كکوئه بهشت باید کرد ۰۰ که هشت 
ذرجه بهشت درالم جسم است ومطابق عااهای هشتکانه کر انسان 
ختص ازآن عوام است وآذها ۰ فوّاد است ۰ وعقل ۰ ونفس * 
وروح ۰ وطبعت ۰ وماده ۰ وال ۰ وجسم.* 
چون اهل دوزخ را ازم تبه فؤاد که آبة الله است ذصبی ست 
وفواد در دوزخ معذب تخواهد شداین است که طفات جهام 
هفت کونه شد اماذ االله نها ٭ 
وان نءصیل در سلسله" عرضیه درعقام‌اجسام است وا کرثه از اثب 
سلسله های طولیه نه‌ماها توائم فهصید ونه بیان را توانم کرد 
و بهشت] نجا ازادراك حواس ظساهره و باطثة ماها بالاتراست"- 
بعلت ابنکه آن عوا م رو ببث است نسبت بغالم ظاهر وعفام مق‌ررا 
آثار درك نکشد ۰ کر میتان عدزلتوهسد رل از وجسود مشتاسنق 
ناجاراست ۰ وا جه‌درعوالم سفلیه دیده شود ازقببل حکابت ونمونه 
خواهد ود ۰ وان سلسله" طو لیه وعرضیه را باجال در معیار 
شثم از میرن اول آوردم ودر کنب مفصله" اعانیسان تفصیل ۰ 
آن۲ کاهی توانی بافت ۰ ولکن اتقدر بایددانست که همان انهار ا 
ار بمسه در عوالم طولیه نیز موجود خواهد بود بلت|عکه معطی | 
فاقد نتواند شد وان عطلب در حکمت الهیه برهن است ول انهار : 
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هرمقامی ازمح آتجااست ۰ 
باج مجن آبات راه رکسی شدر ادا خوبش ودر خوراسته‌داد 
حواس خود واند فع‌حید ۰ و باختهای‌ختلفه وزبانهای کونا کون 
سر »لك وفلکون وجبروت را واطو ر احکام ناسو ت دا ازيك کلام 
بان میفر ماید ونکر انش استسهرا میکنند ونسبت صرع وسیی 
و ی دهند * ۱ 

#۶ ونل من‌القرآن ماهو شفاء و ر جة که 
%‡ لمومین و لایزید الظ‌الین الاخسارا که 

پرادد من تو که ازعال اچسای و هنو ز کمیل نشدی حون خدای 
بخواهد مثلی از بهشت رای توباورد مج اینکه از ال ادرالك تو «هن 
کو بدراهی‌نیست ۰ واکرغیراین باشدخلاف حکبت خواهدبود + 
همازامانند دکلمای پدراست‌بلا تیه کباطفلخو بش کشد واو راز بان 
اوو بانداز؛"ادرال اوتلطیف وتر بیت اد وازعام اوبا اورفتار ‏ وکفتار 
آورد < چون خواهد او را رفشارآموزددست او را کرفنه 
6ہ وحالت اوم اورا ٭ ی قی‌پایی + کوید وچون قدری 
بزرلك شدوخواست کهاورابتعلیم عاوم وفنون ترغیب نماید بوعدء ها 
وامید واریها ازعام اوه‌شخن وید ولبا سهای رنکین بوی وعده کد 
و وی نوش‌اند بول مد هد وخواهشهتای اقصانه" اوراعاما 
احرایکند * 

طفل شیر خوار»" کرهنوز دندان سورد وقوای اوقوت نکرفت 
غذاهای لطیقه راتواند خورد .۰ مادرا وغذاهارا ترجه کند بح 
شیر موده موافق طبع,وقوایاوساز دو وی دهد « 

م کل الناسعلی فدرعفولهم * وماارسلنامن رسول الاباسان قوعه ٩6‏ 
بیشمبران واولیاعملپدران ومادران جهانند ورفتار ایشان پاجهائیان 
هاشد رفتار آرا وامهات وم ضعات با طفال باشد ۰ ان‌است کداقوام 
وام درفهصیدن مقصود از یانات ورفتارهای انلیا واولیا فاص 
ماندند ۰ واهل‌تلیس برای ابطال دین وشی یعت که باقتضایمصاع 










Sa 2 ۱‏ از نهر شنیدی ې مظان نان دراشوا وال 
ودند هرکونه فساد و باهر را دزعیان ال ناقصان شابع وذالع 
کردا ٣‏ وآنهارا ضايع وکراه عودند و بدرن اند 1 
آذهارا مغرو ر داشنند * 
هیداندر زمن وان است * که و سل واه رنکین 3 ۱۳ 
رس هر خرد مندان رابو شیده سنت کہ سانات الهامية اا ي 
دراحسن ترئیب و اکل بان محر درقران عظم ااشان بدا خواهد 
ی واکر خواهم ازسعنسان راشساست و سبتهای غمرلادق 
وحهو لاتی که ازروتی هواها وشرار تهاد رکتب متداوله در دست 
بهودان وعسویان دروغین‌نندرج کرده اند تفصیل در این ناعه | 
بیاورع هن بدرازی کشد۰ اکر چه ری ازآن پیشتزهد کور ند ۰۳ 
ول‌زاند ندست که فقرات دیگررا کاکنون در ظرداد م صواجال 
دوع » زامعلو کرد دک آ آنا آن کتابها شایسته خدایی خدا 
٠‏ وعشاسبت بعالم وی والهام آتعانی دارئد ۰ با آنکه عحض 
ری روی هواها وشرارت برادران شم بر کادههای مقدسه‌زا با آن‌قالب 
ر ته وآورده اند ۰ پس درمعیار دیک ر لی از آ نهارا تکارع * 

























ممي‌ارهنتم که 


% درمعیار سیم ازمیراان سم ۶ حکات اسب زنا کردن لوط 

علیه ااستلام رانادختان خود در حالت مسی‌شدند واولاد آوردن 

از میس را ازئور :2 شنیدی وعیدایکه عنوع ودن 
راب نر خصوصا افراط آن در همين انيل yT‏ 

ولوط رابطرس وصی عسی در رسال" ( ۲ ) خودجتان تید کرد 

که لوط صاطی که ازهعاشرت شېو ساك ی بح 

ای حرام آذها را 




























مشق شدن Oi YER‏ الام ی رو برزن اور نام | 
وآوردن اوراخانه اب و زنا کردن بااو ۰ و سهل است شو هراورا 
عم رکه جنك مك بهانه فرستادن و دسر عسکرد ردر جرو وشتن که ان 
هرد رابکشتن , اه وکشته شدن آن :ارہ حیلهٌ داود العیاد بالل 
مفصلا در معیار مذ کورمذ کورشد ۰ نیز در آ ا از تورية حکایت 
بت پرستی وارندادسییان‌علیه السلام‌را وتخالفت |ورا باعر خدای ونابای 
دل اورا که باکال بی‌شرعی توشته اند ذکر مود « ِ 
٭ درفصل ذهم سفر نکوین تورية است 6 نوح شراب خسورد 
وه‌ست شد ودر جادرخود برهنه خوایشد وحام عورتین درش را 
دید» برادرانش كفت سام وبافث بوشای رده ععب عهّب رفته 
اوراسرعورت‌کردند ۰ وح ازنجار افاقت افت وازاین تفصیل 
آکاهی جستآنکاه کنعان پسمرخام‌رالشت کرد وکفت اوشده" نند کان 
برادر اذش‌باد* وسام‌رادعا کرد و کفت کنعان عر اور انشدهی دوماننداین 
ھن رادر. حق‌بافث كفت این است»طخص آشوه در فصل‌من و رآود ده‌اید # 
جب است کہ کاءراحام گرد و کنعان بسمراوملعون ومطرود 
و شده‌شد خوب عدالتی است آ فرین و ابنکونه شمر یداع این 
تور ب‌نو پس‌چرايك نکته دیکررا علاو برعقالنکرد کراین دعاونفران 
نوح درحالت خجار بود و کرنه پسی را بکشاء بدر میکرفتی ۰ واین 
ان لوح از ی دز ایل <ودشان از فول بطرس اورا واعظ 
را .تکار ی مده ابت چب را سنکاری وعدالت است آری شابسته 
خدایی آ نکونه خدایی که انان فهمید, اندانکونه کابهااست 
وآنجنان یشمبران است * 

۶ درفصل دوازدهم سسفرعذ کوراست که کیچسون|راهسیم 
عليه الام تزديك عصسر شدرزن خودسار» گفت که توزن خورروی 
زیاهس ومیداع اکر مصر ان بدانند که | نوزن من‌هستی بطع توءرا 
کید توبکوی که هن ن خواهر ۱ پراهیم هستم مصی‌بان اورا دیدند 
و اشوین وسارءرابادشاه حرم‌سمرای<و بش وه + وبایاهم 


7۰ 






رادم بر بادشاه وخغانه"او بلاهای | 
پزرلك انداخت و پادشاه ازا ودشت پرداشتهبارا خیم تسلم کرد ٭ . . 
[ نه پیشد اچه میکوبشد والهامات الهیسه وا خکونه میدانند . آامانئد أ 
|| ان کار را ازشخص ی ماری که نله ناموس وغبت داشه باشد | 
بیان ووا ند ۰سا آنبکه راهم علیسه السلام ازیشمبران اولو , 
۱ المزم است وخلیل خداوندغیور توانا است ۰ محب‌است که راهم | 
|| ساره را بدر وغکوین ام کرد واونیز دروغ کفت ۰ ومانند اێ | 
۱ دږ وغ را تراهم وساره در جای دیکرنسبت داد»اند چنانکه در عفر . 
| اعد کور ل درفصل بستم است 46 که ابراهم بجعت ابل جتوب رفته . 
درمابین‌سودوقادس‌سکنا کردودرجرارام#مان‌شد۰ ودرحق‌سارمکفت/] 
|| که ان خواهر من است ۰ عل جراوا فرستادوسارم را از او کرفت : 
وبا نکله خدای درخواب پرملات آقد و کفت مهد این زن کهکرفتی 
خواهی رد بعتی حرل ترا دراد زرا که اوژن شوهر داز است ۰ 
"که ساره را بابراهيم بس .داد وملك ابراهم را شبرکرد 
که در هر چای از ملك او مخواهد نشیند ۰ وبساوه کفتِ اننك هار 
مثفال نعره به پرادز تو دادم ۰ و در ضعن‌اين تفصیل است که چون 
از اراهيم پر سید چرا در و غ کفتید که این خواهر نستابراهيم 
کفت از ترمن اینکه عبادا او را از دست‌من بکبرند ان درو غ را کفتم 
وی این خواهر مادری من‌است . * 

سالا خر ندار ید ا زکتا ی که ولم امت + نام پرونسنان در شرح 
احوال انیا از آدم تابععوب علیهماالسلام نوشته ودرسته ۰ (۱۸4۸) 
عسوی آن کاب را که بزبان اردو است درهندوستان جات کرده | 
اند ۰ وچه‌من خرفات درآن کاب درحق انیا نوشتیه است که آم 
توبه کرد ۰ وحال !راهم ناهفتاد سسال.معلوم نبود بعلت اک 
درمیان بت پرستان نشوونا کرد وزیا دی‌عر او با نها کت 
وسلوم میشود. که پدر ومادر او خسدای حق را نمی شا ختند .۰ 
وادور نیس تک خود اون ستایش بت را میکرد ۰ باوقتکه خدا 





























۱ درفقره راهم وساره میکو ید بساهست که ابراهمم چون دو دفع 


e MEKI‏ غا 
1 ۴ 





زمان تب ڈاشت واورا به بند کن | 























خوش #صوض داشت ٭ 


| اول انکار از ز وجه خود کرد در بدش خود کفت که دبکز همنان, ۱ 
کاهی را خواهم. کزد لکن بار دیکر بدام شیظطان افتتاه بعلت 
غفلت خود کہ حاضل داشت ٭ ۱ 
۱ مولف من ورد ر آن کاب نوشته است که عکن يست ابراهیم درنکاح | 
| کردن هاجر کاهکار نباشند. ۰ زیرا کہ اوخوت میدا فت سن 
| سیخ را کہ در اتیل است کہ خدای می دم وا ذکور واتات آفید 
ودن جهت است .که مر د در وماادو جود زا وك میک و زوجه 
خود الاصاق ”جود وهر دو جسد واحد شوند ٭ 

این مولف فرا موش کرد کہ کاھی دیک بکزدن ابراه بکذارد ۰ | 
۱ زرا که اومانشد اننکه قول مسیعم وا میدانست قول کلیم را نم ۱ 
| که در توو بة‌است دانست ۰ کمیکو رد ۴ خواهر خودرا خواه 
| از پدرت باشد: وخواه اما درت دو شا تومتوله باشد ناذر خان چ 
| رز قبول نکن 4 ونر میکوبده رکس تزوایم کند باخواهر خود 
| که دختز پدرش باشد باخوا هر خویش را که دختما دش باشاد 
وعورت آنها را ند یی نزدیکی با تها کند ۰ پس ماری الست زرك 
وهودو بعنی م‌دوزن دربیم وی قوم خود شسان باد اقتال 
| رسند ٠‏ هة اذكه عورت رادر خود.ر ۱ کشف کردا اس کاهآ نها |[ 
رسر آنها وارد شود * 

بعتی کردن هر دو را باید زد وهحبینین.موسی کفت ملعون اس تکمی 
کز باخواهر بدری وا مادر ی خود مخوابد. ۰ موّافی مذحکور را 
۱ نمی‌دانم جرا ازان کاه فراموشی آورده دن۲ تما دکر نکرد ۰ که بکلی 
جله" یغمبران را که از نسل ابراهیم هستئد العي ان بالقه اولاد زا 
۱ کند .۰ وآیینبی دیق را اساس حکمی بکذارد ۰۰ این کا بهتادا | 
کرسلفهای ابنها مفشو کرده عضامین شرل* وکفر ون با کبهادا | 
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ان ات انوا ۳ 










| در آنهامندرج داشته ونام آ نها شتد کفایت 
۱ در اجرای شاصد وفاسد نکرد ۰ کڪ ذشتکان بنیان را 
ساختند وآلقدر یه توانستند کردند ۰ وایثان اکنون نکیل آن ماو 
نکد 1 : ۱ ۱ 
| # درمیزان سیم 4 کیفیت نسبت زناکردن لوط وا باد زان 
خود وولد مواب را ازدخم زر وتولد موایان ۰ ازآو وزایده 
شدن ین عی از دخ رکوچك و بدر شدن اور عانیسان شنیدی * 
| اکنون درنسب بعضی زانیا نظ رکنم ویدانم که ا زکنب مقدسه 
جکونه تقدیش انساب بیمبران رامیکند. * : 
#۴ در آماژ احیل هت * که میکو بد کاب نسل عسی "سبح رن‌داودن : 
راهم است ۰ وجدداودرا عوید میشمارد ومادر عو ید راعوث 
موایه است ۰ پس جده" رل داود از آنکونه سل زنانی که بشبری 
بادخر خود در حال مسق کرده باشد خواهد بود ۰ ون در آن فصل 
سب مسیم رحبعام ین سلییان بن داود را آورد ۰ کاین رحبعام را 
بر مادر یه بود چنانکه در # فصل‌چهار دهم 4 سفرملوله 
اول از ورب است ۰ پس فسب عرسی سیم العیاذ باللة از دوجهة 
مهی باولاد زنا تواند شد ۰ باآنکه‌مواییان وجانیان نص تو وابة 
داخل جماعت الهیه نتوانند شد .۰ حتانکه در سفر استنشا است بعیی 
توریة ی ودر فصل ۰( ۲۳) که هرکس عانی وموان باشد داخل 
ججساعت رب تخواهد شد ۰ تاده دهرنی داخسل شجضاعت رب 
خواهد شد * 
بعی الی الابد.این حکم در حق اپشان جاری است "۰ وچون 
وا است که دراسب زامه خصوصا در نسب هه .نص الجبل 
انساب مادری‌معمراست ۰ بعلت ابنکه اکر سج از طرف مادرانصال 
بداود واسصق واراهم نداشه باشد اورا مسیغع رن دود 
اڼ اجىئ ن اراهیم یوان کفت ۰ واز حت اسان 


| برحفیت اواستدلال توانم کرد ۰. چنانکه برهان بزرك عبسویان 
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WW ¥‏ ¢{ 2 
درايغسام هين حکیفیت ترتیب تناسل آ ای است ۰ ودار 
#۶ فصل اول‌اتجیل متی € تضرع بان کرد ۰ وصاحب مبزان 
احق در صق ( ۱۷۹ )و ( ۱۸۰ ) شرح وبسظ دران 
مطلب داده وعیکو بد ۰ خدا اراھ کفت که عهد خودرا بااسحق 
وذریت اوثابت مکنم ۰ بعنی آن بیشمبر پزرلك و رها ند »* موعود 
از اولاد امخق ظهور خواهد بافت نه ازاولاد اساعیل ۰ پس 
اششاب مادری عسی بداود واءحق ابن شمه شرافت را رای 
او او د وانکونه انشتاب فعتبررشد ۰ فعلی هذا مواییان وعانیان 
داخل در نسب سے شوند وداخل در جاعت رب شوند بطور که 
کته شد ۰ بلکه داخل در سب پسران خدا شدند که داود 
وساوان نیز پاعتفاد ابنها پسران خدا بودند نهایت عسی ان اله 
وحید است. * 
سجان له حکونه شد که آنکونه نسل زنا کر توریفالی الاب دخول 
آنها را درچاعت الهیه انکارکرد داخل برآنجاعت‌مقدسه شدند ‏ . 
بلکهپدرجافت ال شد ۰ بلکه‌بد وخدای‌شدند. ۰ بلکه خدای‌خود 
داخل دران ججاعت زنازاده شد نعود بالله تعالی من هذ , العقاند ۰ 
۶ درفصل (۲۸) سفرنکون 6 مانندهمان نسیق‌راکر درخق 
ابراهم علیه ااسلام درففره" انکار او زوحه خو بش را کفت باق 
علیه السلام داد » وولم است درکاب خود درشرح افدر هکو ند ۰ 
اعان احق تیر لغش وسسی پذیرفت زرا که زن خود را خواهر خود 
کفت ۰ پس ازآن کوبد افسوس دارم ک این مقربان در نزد خدای 
محتاج وعظ واصاحت بوده اند ۰ ودر آ مجاهاه‌هخنان شایسته بعال 
خود آورده اشت که عر| ازذ کر آ نهساشرم آند * 
#درفصل‌پیست وهفتم تکون‌است >#اهق درحال پبری ونابثای 
عیسوپسر ,زرلك خودرا خواست وکفت پر شده‌ام وغیدانم ی خواهم 
مرد ۰ را ر و وشکار بکن طعای بدتطواء من ترتیب سای 
که یبش ازمم لك مخو رم ودر<ق و دعای خر کم ۰ مادر سوب 



































> 
۱۳ شسادسته خدایی خدا ونداست ۰ و 3 a‏ دان 
درازی لابق بعام وجي باك واله ام دس الهی است ۰ پس 
بکوش‌انسانی ازخلاصه‌های‌آنات توریة واثجیل که ازروی ترجه‌های 








خود حضرات پرونستااها و برادران ادشان است ی از مفصل 


وا ناروا و * 
در فصل می و یج کین ایت 46 


> 


#۷ راحیل درهنکامیکه یدرس لاان برای تراشیدن N‏ 


خویش رفت ته‌ای پدر خود را دزدید # ویعفوب عه باهرجه 


اورا ودی برداشته بی خبراز 9۴ لابان * فرار کرد و روزسيم لابان 


فرار کردن‌او رادانست‌و, برادران خودرابرداشته هفت‌رو زءراه درعقب 


اوشت‌افت ۰ ووی رسید وکفت چه کار بودکه ت وکردی هن 


خبندا ده آمدی ۰ من که ابا سمرود وسرور ود ف وطنور روائه 
میکردیی ما کف ۰ ونکذاشتی م ٥ن‏ دخان و سبران: 
خودرا بوم میتواع در<ق ستایدی کم لکن خدای پدران 
شاش دوشن عن کفت ت مبادا ”عن خوب وتاند به عقوت بکو ی ۰ 
چراخدانان مرا دردیدی ودبه‌قوب میدانست که زنش ذهارا 
دزدید» است پس لابان هرچه درحادرها کشت خداهاراسدانکرد 
بعلت ابنکه راحبل آذهارا درز رخود بان کرده بود * 
وازضهوم فقرات 9۴ فصل‌سی وبجم 4 ازسفرم ذکور معلوم است 
4 دععوب علیه السلام آن‌اصنام رارای ستاش وعبادت خویش 
دز دده بود یع علاوء ,ربت پوسستی دروغکوی لودی ۰ وهم 
بعقوت مر خدای ازتانه خودنم خبرنداشت a‏ آنکه مدا 
برای مصمت باخواطر ز وید "خوبش‌دروغ کفت » 
۶ درفصل سی ودوم ازسفر خرو ج 7 تو رب است 4 هر و ن اس 
کردضاطمر رکردن زینت قوم وا نها جله* ز شهارا آوردند وکوساله رای 
آنهاساخت ٠‏ تفصیل یکه این‌حکاء ءت درحق سامری است نسبت آن‌را 
بهرون داده اند بآآنکه جلات شان هرون وصاحب نبوت وولات 




































5 درز ور 1.0 ۳ است فرعتاد ند." خود موسی 
و ر کر ده خود هرون را #۶ ودرزور بعد از آن است که 
وهرون قدیس رب ۰ وتحاطبات الهیه در آنات سفراعداد باهر ون 
درازد کاهان ازا نها واطحج است * 
*# درفصل ای ازسفرخرو ج است 46 غضب مومی رخدای 
شدید شند ۷ آنکه کوید که از جغیبری استعفا کرد بعد ازان 
خدا روی بشدت فضنتاك کردید * 
مسون نام کدیکی از بمبران بت اسرانیل ودی‌ودرجاهای 
جد از تو ریذ از نبوت اوغبر داده اند ڪه از جل نها 
3 آیت (۶) و (0) ازفصل ( ۱۳) سفر القضا: است # 
% اکنوون حذرکن ازشراب وسکز نخور وچ اباك خور زیا 
که ابنك بارو ر شده پسری خواهی آو رد که نباید نن د ا کو 
زیراکه اواز دم مادر رسول تذر خواهد شد واسرایّل را از دست 
فاسظیان جات خواهد داد همینان یشبری پروابت توورية 
کر درفصل شانزدهم مان سفر م ذکو راست غرم رفت ۰ ودرا 
بايك زن زناکار جع شد ۰ ونیم درصعرای سوراق زی بود دلیلا 
نام شعسون بوی ماشق شد ۰ ونزد اومبرفت کافران از اهل فلب‌طین 
بدلیلا کفتند ازاوببرس که جکوه فلسطیان بروی دست ابند واو را 
می بندند بطو ر یکه نتواند بکشساید ۰ واورا وعده" بول بی اندازه 
دادند ۰ معسون‌چند باریدر روغ بك چسمری کفت و آنها اودا 
بدانکونه بستند واو وت خدابی که داشت همه ریما نها و ندها را 
ا نک ر غیت او دلیننلا اصرا رکزد واو زا نك 
آو رد کر نود عسوی بت بامن داری ودل تو یامن ندست وسه بار 
در و غ عن كق وآنزن حسد رو زاورا آرام نداد ۰ که اورا 
از آن سرآ کاهی تخشید که کر سس را ترا شیدند . قوت من مرود 




















ومانشد سار مر دمان خواهے بود ۰ کان ردم 
فل‌طین خبرفرستاد وا نهارا | کاء ساخت ۰ پس سمر‌شهسون وا 
بربالای زا وی خو دش حکذاشته او را خواناند ودلای خواست 
وهفت زلف ازسراو را تراشبد ۰ بزرکان فلسطین که نفره ها برای 
اس قاحره آو رده ودند ۰ ببرون آمده واو را تند در حالتکه او 
می دانست نخدا از وی دو ری جست ۰ وجصان او را درآورده ۱ 
ودرزندا نکردند وبا زجرها اورا مغلول داشتند ۰ و جند یکذشت 
بز رکان قوم برای خدانان خود شان ده بزرك قرار دادند | 
وقربابهاکردند وبشکر انه برخواستنسد ۰ ودر هنکامه شادی | 
مسون یر ٭ را حاضر کردند که برای آنهانازی ورفص" 
کند واورا از زندان آو ردند که برای آنها باز ی و رقص آورد . 
نا که میکو ید بستوتی که آن خانه را بود راه جست وبرآن نکیه کرد ۰ 
وآن خانهبراژ تن وعرد بودی ودربالای بام بقدرسه هرا حکس 
مرد وزن بودند که تماشای رقص کردن سون ججم شده بودند ۰ 
وعوی سراوهم قدری بلند شه بود ازخدا درخواست کرد 
که ای خدا این بك بارنیزبرمن توانایی ده که آنتقام دو چشم خو شرا 
ازئل‌طی ان مخواهم ۰ پس د وستون مبانی آن خانه را حرکت 
داده وکفت ۳ باعلی غرف شکن من‌هم ھنم 4 کالتونهارا 
رانداخت وجله سس که دران خانه و بالای ام ودند وخود 
اوهلا شدند ۰ وعار" هلا شد کان دران اروز زناده رکای 
بو دک اودر مدت عر خود کشته ود وب 
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۰ واورا رادران وخو بشاوندان 
وی برداشنند: ودرقبرستان منوح پدروی عدفون ساختند واومدت 
سای Ga‏ 

کیان د رحق داود کج دم سی عليه السلام است قانع نشد ندید کرای 
کردرسفرنکو بن آووردند ونا کی دکردند “هان نالانق خود شان را 
بدا نجه‌درفصل دوازدهم صوییل ثانی‌است کدآ نوا سفرعلول ای نم" 
ناشد که خدای ,زبان انان پمیر اورا نکد بر وفع یود کچرا ام 
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ور زیدی ۰ اوربای حیتانی‌را کی و زن‌اوراکرفی وزن خویش || 
| مودی او را بشعشبر جانیان, کشت :۱ آنکه کفت 46 بلایی بسس | 
| توباورم ودد یش چئم تو زنهای را کرفنه بکس,نزديك تودهم. | 
که دزر وشنایی آفتاب پازنهای تو خواید ۰ توپنهاتی کردی اماعن | 
این کان را درحضور هبة اسرانیلیان درروز روشن خواه مکرد ۰ 
داود شائا نکفت دای کا کردم تائان حکفت خسدا نیز از کاه 
توکذشت وهلالك نشوی ۰ لسکن چون دراین کار نبب سب 
وشمانت شد ی کک دشنسان خدا راادست آو بر شعانت ,کی پسمرت 













کر «تولد شده‌است خواهد عرد. * 
کوا شره" ان لغرشهای داود وخطاب وعتاب الهی‌اس تکه درسلیان 
نیز ظاهرکر دید کداو زنان‌ازدختزان بت پرستان و زنازاد کان ازموابان 
وعانیان واد ومیان وصیدانیان وحینانیسان ۰ وانانی که خدای 
بتی اسبرانیل را از آمبزش با آ نها ذه ی کزده بود ۰ برختلاف ام 
ورضای الھی تز وی کرد واو را هفتصدزن آزاد وسیصد,کنیر 
ازآن طافه های مر دوده بودی ودل او را فر بفند. ۰ وسایان را 
تعلق خاطر بر نها حاصل آمد واورا درحق خدابان یکانه خوذشان 
کراء کردند ۰ ودل اونابا شد وتابم خدا بان صیدانبان وعایان 
کردید ۰ و بمخاذها برای صلنم موایی وعایی در کوء ببت العسدس 
ساخت ۰ وهححنین رای زان دیکر خویش مانشد آن کار راکرد - 
وخدای ر ویغضبا شد که حون توعهد مر | باطل کردی واواه 
ووصابای مرا حفظ نعودی عصای هلت وساطئت رادر هې شکام 
وآ را یکی از ندکان آودهم * 

تفصیل‌داود نامام ماند هم الیاذ له زد وضورد خدای باوی بگیا 
رسید وحکونه انتفام زن اور ارا ازا وکشیدند * 

#۶ درسفرصعویل نی است 6 جنون پسر بزرك داود بنامان 
خواهر بدری خود بطور اجبار زنا کرد. ۰ واو برون آهده وف ناد 














ی # : 
| برآورد وداود شيد وراو “ڪٽ نا کوار آمد ولکن 44ج کدام 
عتعرض نشد زیرا که آ نان‌را دوست میداشت * 
درسةر كور درفصل شازدهم درآیت ( ۲۲ ) است ۶ 
| برای ای شسالوم پم داود کہ بنای محالت بایدر داشیت جادری 
در سطع بام ,رپا کردند ا وای شالم داخل شد رزنان‌بدرش در پیش‌ر وی 
بیی امسراخل وان کیفیت در ر وزروشن ود کہ نخدا انکونه کفت 
وبس ازآن بابدرش جنکردا وازبن اسمرایل,بست هرارکس راکشت 
وان جنسك در فصل هجده سفر مذکور اعت  *‏ 
میدانم برای تمونهبیسانات از کب عقسدسه ابنسان همینةدرها 
برای توکانی است ۰ ویاآنکه ابن نامه" بال را اد تر زاین 
آلابش بالا بم ۰ اکر شعور باشد تنها بکی ازن <کاان 
بس است وا کر من ید بصبرن را طالی اننك کابهای مقدسه آنها 
بکه بهر زبنی ترججه کرد» اند ونضسالات خود شان نش اساب 
| هدات را عود» اند ٭ 8 
بس هر که مرد خد اشاس ءوحد آزر وی بصرت وادراك د رکتب 
عهد عتیق وجدید تأمل کند ۰ و یانات وعفان اهل کان 
و پرونستانها را معلوم ماند در شهنیص دین خدای وئعیین آین 
الهی میج تاج رزجت ازخارج خواهد بود ٭ 
درائنای انات از ابن کاب مستطاب بعضی آنات ومطالب اجیل را 
کاهر کرشایسته خداوندی خدای‌وتوحیدیاریتعالل وعناسب حال انب 
وحوار بان نتواند نود شنیی ٭ وا کر خود همان اجیل را مخوانی 
البته ۲ کاهی کامل از آبین ادرال آنها حاصل توانی کرد ۰ خصوصا 
درحی ی ادرای ونمصان‌حواریان وتلامیذ عسی "خننانی آورد .اند 
۱ که در قواعد وعقاید اهل‌توحید ه رک روانتواندبود 3 بولوس 4 
|ام که نامه های او را جزو اعظم انچیسل اضر کرد »اندو فیدر 
ي ۱ جل تيا رساله‌های او است واوخود صاحب ری بود ۱ 
6 ده ان خدای نیز کاهی درشر بعت مداخله داشتی ۰۰ حنانکه 
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در * پاب هتم ٩6‏ رسال اول کہ نقوفنطوسیان نوشت‌وتصريم 
کرد که ار از خدا ندارم وحکم نهی ازطلا قرا بکمان بان 
مود وکفت که ظن من این است. ۰ وهبین ‏ پوولوس ‏ است 
که در خصوص ختنه سنن راهشتبه کفت واهت را بغلط انداخت ۰ | 
تا بکه عهدخدای راباطلشد و بدعت‌ابدی درجایمیثاق ابدی‌الهی 
که با ابراهم واولاد وذ ریت او داشت اسنوار کردید ۰ وان 
پولوس است مقدس عسوبان و شد :* سیخ موه‌وی ایشان ۰ 
کادرحق‌وصی سین واعم وافضل در میان جلهٌ عسوبان تعرضات 
آورد ۰ ودر نام خود که جزو امجیل است در 3 باب دوم ٭ 
بغلاطیان مینویسد که تجهذ اسهقاتی پطرس بعنی 9 شنمون الصفا 6 
برنگدرروتوخ رو ,روی بروی چبره شدم ومقاوعت‌با ا وکردم ۰ که پیش 
از آمدن بعضی کسان از حانب تععوب بازند مان معاشرت داشت 
وجون! نها آمدند ازختنه شدکان‌ترسيده از زند سَان دوری جست ۰ 
ودیکر بهودان نیز با او مدارا میکردند ۰همچنانکه لا برنا باس 4 نز 
ازمدا رای آنها کول خورد ۰ ول جون اقتضای حفیقت اجیل 
رفنار ناراست وغب مستهیانهٌ آنهارا دیدم در حضور همه ه بطرس 
سمعون کفتم که اکرتو باوصف دهودت مانند زند شان رفتا رکرده 
وباً داب بهودان راه عبر وی دیکر جرا زند شان را محبور برفنار 
بهودان میکنی ۰ مایالطبع بهودان هستیم از کاهکار ان زند ان 
تیسلم * ۲ 
#۶ مق درحق بطرس‌درفصل شانزدهم اجیل‌خو دکوبد 4 «سع 
بوی کفت دورشو ازمن ای شیطان تواسباب افز ومعلرن 
من‌هستق و کارهایی را که از خدا است میدانی تو کار م دم را 
ی * 
این حواربان که اقدم وافضل واعل واعدل ایشان بطرس بود ۰ 
اعتماد عسو بان و شول پروتستانی حتانکه درمزان الق خودشان 
نم نوشتند ودلیلها آو زدند بغمبران بودند. ۰ بل‌افطلاز موسی ودیکر ۱ 































با یشان یکی شده بود ۰ چشانکه مکررا عسی کفت همینانکه 
خدايامن یکی شد شا نی امن یکی شدید و بف اعد لت نب | 
جنان است که حال عین محل است * ۱ 
راس دیک رکسال ت آم وافسسردی غالب شند ۰ ازخدای تال | 
در خواست میکنم که مارا ۰ تکارش وروابت ان سهان الایق | 
عفر بان در که احدیت وتقدس او نکرد * 
ریا لاتزغ قلو نا بعد اذهد شا وهب لا 4 
# من لدنك رحجه انك ات الوهاب 4 ۰ , 
چون ا کنری از الب میزان اطق پرونستانن در ضعن ءطالي : 
و نی که در ان امه باك آوردم باد نامل وا شود و بطلان 
آن اناالا شکار کر دد ۰ تخواستم که بءعضی ازه‌شتان او را 
۱ کر دن نهلات کابش آورد بمینها در این اوراق بیاورم ۰ وهی 
در کابها وزیا دهای ایشان بدا نتواند شد که جواب آن دراین 
عنصر نامه بتصریع اتلویع باپشارت بافت نشود ۰۰ که این امد را 
ازا ثار ااهامات حقیقیه الهید کر بتوسط الهسامات ناطقه برنیا 
رسید » است نوشتم والید له الستعان « 


۰ معیار نهم 4 





از نان متفرقه_وپریشان کووی زان الق که از ر وی پی انصانی 
وعتادزور نهایت آن کے کے ۰ واز احادیث طر مین وفرقه‌های 
| اسلام زط مان فیها یبا نکرد . وتان را که شایسته رال 
تب ولایق رد دین اس بل متاس مقام ج خر دهند 
۱ نك بست اورد بهتران است کهبا نماض بکذریم ومتسابله ميل 
| ۰ بعلت نک شعشیراهل عل برهان ایشانست ۰ وابنك‌شیشویا 

که کرد نهای آن مان مزروررا از یکراند اخته آ نها وا احساد 





















فر ورد وا نها را دعوت کند مخدای 9۳ ابراهیم وموسی وعسی ود 


۱ ابن‌عبدالله که وخدای جله" پی‌بران نيك ذات ونيك کرد ا رکه از هم 


شابص رال بودند ۰ ای ساحران که نخان مزو ررا در نظر 
جاهلان‌جلوه‌دادید درآاز نامه ۰ برایبذیرفتن خاصه ومامه ۰ پرا درانه 
تصصی کردم که برحال ساحران فرعوئی اقندا جو ید۰ واز تعصب 
وعنساد ترا ند ویر خدای سمد» آورید * ۱ 
ای‌م و لف توهنو زد رکرداباخنلافات مذاهب‌عسو به درشمرف‌هلاکتی 
ترا با اختلافی اسلامیان‌چه کار ترا با اخبارواحادیث یشان چه رجوع * 
جان تو که کوسفندان اسلام وتو حید داخل در کل شرل والیث 
وبت برس والاد نشوند ۰ مکر از کوسفندایی که بغاط در میان کل 
اسلاعی که در تحت ر عابت شبان اعظم الهی هستند ودر اتجیل بان 
لظ آن را شنیده" افتاده باشند. * 
تا کریزد ه رکه بیروی بود ۷6 
ای موّلف حرفی تو هنوز در استضلاص جان خویش از ورطهً 
صر فات ا جيل وتورية خودت بی خس وخاشاك تأوبلات وکابهای 
کهنه میکردی ۰ رابا قرآن واخلاف قراتهای آن » بان ضعینی 
کر طافه از اسلام در ک ڪردن آن کفتد چه کار ۰ جسان 
که قرآن را کسی تحرین نتواند کرد اکر نحر یف او مکن بودی 
آو ردن مانند آن آسانتبودی وچون ندست پس یست * 
لاه اباطل من‌بین بدره ولامن خلفه تنزیل من‌حکیم جید ٩‏ 
توهنوز معتی اب وان را ف6میده معسایب این فسبت را در حف ”ج 
ودرحق خدای سم ندانستی ۰ ترا بای بودن سیر بان 
وواسطذامجاد لوح وق چه کار ۰ اکرعمّل وادرا کت شمراه باشد 
ان سفن را نتوانی کفت ۰ ازروی بی‌اطلاعی است که جون‌شنیدی 
آمجناب‌امی بودی چنان فهمیدی کر از نقوش وخطوط والسثه ولغات 
باتش ۱ وه تراشد. * 












کان اول وموج ود نخستین کہ فرمود * کتبا وآ دم بین ا لاء والطین د 
درهنکام تولد حسعانی دارای عامی علوم وخطوط ۰ ومالك مالك | 
مك وملکوت ۰ وعال نمی اشیاء وکل ذرات نود ۰ _چکونه مشود . 
که مط جز یآرا فاقد باشد ۰ وجکونه‌تواندود که معلولات از علت 
بنهسان‌شوند ۰ حکوله مشود که روشنایی واشعهٌ سراح ازشعله غاب 
کردند ۰ از نامهای آن سوار عقل تسین کر بوحثا درمکاشفانش 
احساس وجود باك او را کرد ۰ ودر ببراهن خون آلودا و که نامآن را 
کلام الله کو نند نوشته شده است ال اسعاء مبار که است ٭ 

۶ آناارسلتال‌شاهدا ومنشمراونذ را وداعیاای اللهباذنه وسمراجامنما ما 
جهانامجاد ازبعض جوداواست. شاهد وجود وآفر بنش موجودات 
وچود مغدس اوانت ۰ ع| لوح وق جر و ی ازعلوم آن مدن عل 
وحامت خدا است * 

#۶ فان‌من‌جودل الدنیا وضرنها * ومن‌علومك علاللوح وال > 

انکه شندی ۲ تجتاب امی بود را غقتی جتان است که خوانده 

میدانست ۰ وننوشسته می خواند ۰ وخدای بان حبب خو یش 

عطا فرمود حر‌هایی را کر س درهنکام دشارت ازمعدم اوکنت ۰ 

سلطان ان جهان می آید ور انست جمری از اله اودارد ۰ 

و باابنکه من کله الله ام ور و حالله ام۰ ورسولازاولوال زم وحامل عرش 

اه اعظم ورکن اقوی در این جهام ۰ در هنکام موازنه والات 

ا ا 

اينه کرحکایت اززبد مکل یکند واوژ مجمال وکال نماید. وا است 
که صو ریم در ابینه را چم وار و ودست و پای وجله" اعضا 

مانند زید تواند بود. لکن آکرآن صورت موحد باشد جون اژاو پرسند 

که آن توچثم را مالك هی کو بدتی ۰ واکر پرسند که دست داری 

کوید حاشا ۰ کوبند چیزی از زید جلی درنوهستکویدلا ,۶ 

# باوجودش زمن آواز نباي د کم .ˆ 


شا وغابت عنك اشیاه_» 
























| بیان دیکرکوم ۰ که مالك نبودن زید آین" را درعقام نسبت پذات 





۶ از‎ OP 

هرکاء آن صورت فشر شود وبکوید آری من‌نیر کسی هسنم واه || 
اوداردهم انرم لاست کینم طاووس‌علبین‌شد. ک آنکاء زاو رسند « ۱ 
| الك طاووسان کیی‌کو ند کدلا * پس‌نه طاووس خواجه بوالعلا که 
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مل زی از ذاتبات زد خارج ”لی درست بقهمی + 

قاع بودن هرجیزی باچیز دیکر بیرون از چهار کونه قیام نیست ۰ || 
قیام صد و ری است ۰ وفیام ظهوری ۰ وقیام نحق یی که رکی‌نیز . 
کویند ۰ وقبام ع وضی ۰ .رون دراین قيامات بسب‌اراست 
ول باججال درایجا پذکرآن پردازع * 

¥ قیام صدو ری ٭ درمیان اثرومۇاراست بعنی قامم و دن ارا 
| بام ترصدوری کو ندمانندقیام کلام بامنکلم وشعاع اشیروصو رت 
۱ درآنژه باعص مقابل ۰ وی حانکه بدشتز کفته‌شد اتررا بذات موو 





نه‌در صدور وله درقیام ونه در شا وثبات وجهی راهی نبست ۰ 
بے کے اجر ینم ام فاعل عوتراس تکه میرف یب است ۰ اکر 
درا حال صو رت در آنه دعوی مامت واستقلال را کند مور قطع 
توجه ومواجهه ازوی کند واو فو را معدوم کردد * 

ومن‌شل منهم ای لد من‌دونه فذلك 1 

#۶ یه جهنم کذاك تجری الظالین ٭ 
# وقیام ظهوری 46 ماند-د قام بودن تجلی واشرانی زبد است 
باصورت در اه * 

ظهور توعن است و وجود من‌ازتو با 

ولست نهر لو اکن لولاد. 4 
$ قیام حقق 46 مانند قنم بو دن م رکب است با اج چنا نکه 
ر نکن 
٭ قیام ع‌وضی 4 ام بو دن‌اعراض اسست باجواهز ومانند 
ام بودن الوان است باعل 1 نها ۰ درست فهم چه میکوع وان 
۱ وهای حکتی را باز عه اط ال مدان ۰ این کرش 










*ِ 





































کسیی ترساد ۰ قدر ۲ نها را بدان وکارهای خدابرا شم ميقت إا 
تين در باب * ؟ ۱ 
کان نوس در اعبراض بر اسلامیان ی دیکر کفت ک بعضی 
از نات تورية وانجیل باضامین آنات قرآنی نان وعفایر است ۰ 
اکرچه جواب‌این کونه اعراضات در "خیم ‌سند های تو ری وانجیل 
وٹ ررض ودیکر دلائل عدم صعت ۲ نها بطورکلیت کفته شد .۰ 
که بتبرآن ببنات و راب واتجیل را یکبار دیکر باد. تهج واصسلاح 
حساقی کرد ۰ وحون خن حفیت درمیان قرآن وآن کابها 
باق ماند وحال عدم صعت آ نها معاوم کردید پس"قرآن کلام .خدا 
وی خدا است .۰ مع لك کله آن‌آنات را که ازقرآن بلکه ازابل 
آو در» همده مع کرد و بغلط افتاد ۰ وان غلط را نستوان 
باخلاف درمیان فرآن وانجیل حاضر داشت ۷ 
از اجه درمکان تولد عسبی است که میکو ید در الیل نوشته اند 
درییت الم ودر اصطبل بعی آخور تولدیافت ۰ وقرآن کشت 
درزر درخت خرمابعام وحود آمد * : 
به یشم قرآن واتجیل درآبذاب چ هکفته اند وان هرد جه ف6میده است 
قرآن فرمواد * 

# فاجاهها اخاض ال جذع اهلد الك 4 

۶ یی مت قبل هذا و کشت نیا منسیا که 
دردهتکام ولادت رم را ناحا ر کرد وتکه رل بردرخت خرمان 
وکفت کاش میرم پیش از اب و بکلی از فراهوش بشد کان خبشدم . 
بع جون‌حال تولید نزديك شد درزیران درخت ابنهن‌را کفت ۰ 
بعلت اینکهجهة تزدیکی وضع حجل مشتاهده کرد خال شهاک 
وس زنشهای قوم را وآرز وی عر لك را کرد ۰ از کای‌این آیت 
کر عدا اید لال روقوع. تولد عیسی درآ ما کزدی ۰ آکر ند 
دژوافع »کان ولادت باسعادت ژوح اللهی دز ز بر درشت تلا باشد 
لکن ابت مذکوء صم نصا دلالت رین مطلب ندارد همسنا که 

















| مذکوره در # فصل دوم لوتا > چنان است * ۱ 
۱ درهنکامیکه آنها در ببت العم بودند مدت جل اونام شده بود ۱ 


وسین شت زاند. شد خود را دبا آورد واورا سونداغه بسته 
دراصطبل خواباند که در خانه برای آ نهساجای بود پس توانم 
کفت که دران مطلب نر کاب نویس اتیل راغاط ععیی کرد وقرآن‌را 
نفهمید ‏ ودمیان دوغلط اختلاف ٹوهوعی درعیان قرآن وانجیل 
ثابت مود کها کرآن اخثلای واطشازاب تکردد نله ده" نز 
ارآن حاصل نخواهد شتد ۰ وهمث اسکونه ممنان وی رای تفابط 
افهام ضعفای ناس ومفشوش کردن اذهان مردم عوام ازاسلام 
وغمراسلام است * , 
زبادہ را کحه را که دراین اوراق مععاوهتفرقا در بان احفاق جق || 
وازهاق باطل آورده‌شد ۰ در تطویل ذیل -ضن اقبال دام .۰ 
وق‌الواقع برای‌سر د بصبر سعاد تشد درا جه نو شیم کفایت است ۷ 

من همه راست. نو شم توا کر راست وای ۷ 

جرم بلاج نیاشد که توشطرع ندانی ٭ 















7 یار دهم ۹ 


معیار آخر ین ازجله* ماه معیار 9۴ میزان الواز ین #6 است ۰ ومارا 
در ارو که روز مجاهم ابام خجسین ازفصل چهارم سال است عید 
انمسسین روحانی تواند بود ۰ اينك آخرسال عری واعسی است 
امیدوارم کطالبان آ کا» بس ازعطالعه معانی لطیفه ومطالب سس بفه :۰ 
کر بغدر مقدرت و در خوز استعداد خویش ازیبانات الهیه آووذم 
تجدید سال خو یش کنند. ۰ وعبسوی‌شداجوی‌این عیدهامسین 
موی وروانی رامای عید اتلهسین جسایی دنس »وین 
ناهد" <قیق عسك‌جسته ۰۰ از باه عت فراغیتا کیرد * 






| از خسداوند «هصانه مس‌کل تکنم که دوزوماه وسال مارا بغفلت | 
| ولق ارد € ات ۱ 
باحول الول والا حوال ٭ حول حالنا الل احسن‌الال که 

| برادر روحای من ازکلات هه تور به واتجبل ۰ وازببانات عملي . 
ودلائل فطرتی ۰ وبراهین حکمتی ۰« حال نضستین افسانی رادانستی 
وفهمیدی که انسان دربدابت حال که برای مقصود پزرك الهی 
آفر بده شده بود مجه عرتبه بای ودرحه درجه طهتارن وکال | 
| وقدرت بو د ۰ وجکونه «ظهریت اسعاء و صفات ر بو ببت راداشت 
۰ وقادر برحکومت در عوال سفلیه امجادبود ۰ وون ای 
کامل توانابرای اکال صنع خسویش ۰ واتعام قسدرت کامله خود 
و راتکه عوالسفلیه را لوق مکرم خوش غاد ۰ وههیینا نکه 
خودرا بوی شناسانید شناسایی آفر بد کان رائرٌ در وی بدند کند ۰ 
واشه راکه دروی‌بالوه بود بلفصل مایداورا ازمقسام جروت 
وعطکوت درعقامات ومرانب سافله تّل داد ۰ وان لوق مکرم 
کردر صورت خدای پعق باتضای قدرت کاهله" خداییمام وکاعل 
[ ر شده بود درعوام بسیار سبر کر دتابعالم اجسام و مقام نقش 
وارنسام رسید * پس‌ای ,رادد چون ازآن‌عام الاروی بان جهان 
خاک آوردی از پیست مززل عبو رکردی ۰ ودر هرکدام از آن منازل, 
عالیه باقتضای اسپاب وسسیبات بلطلف کت سص‌انیه توقف 
وسکنامودی ۰ والات و علامات وکنتها ومصاطی که درآن‌عوال 
4 رااد کرفتی ۰ آ نکه منتهی بعنا ص سکشیق طبایع حار کانه 
ِ توکار کرد واجزای تو بعضی دز بعص دیکر ممل ودر هم 
و آخرین‌هنبه نزول تودر سفر خویش کر دید * 
ازاینمقام را ندای‌با ز کشت رسید ۰ صعود کردی .۰ ودرنبات استمنان 
یاف ودر <بوبات ومیوء ها شدی پس در غذاها مدی وازها صعه 
۱ کته ازثفل کیلوس وتعفین کیوس صاض وخالص کردیدی ۰ 
2 ازص اب دیدن موی نون 



































۱ 
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معلوم صورت تقدرر پذیر فت "۰ وریاح چهار کانه بدسنیاری چهار 
دك بعیی #۴ د لور وتجنوب وصبا وشال 6 تصرف ۷ جبایّل 
ومیکائیل واسرافیل وعزرایل که برنووزبدن کرفت قوای اربعسه 
از #۲ جاذ به وهاطعه ودافعه وراسکه ۶ کر مطابق با #۶ هوا 
وا نش واب وخاك 46 ازجهة طبعت است رای توحاصل ومقدرشد 
تا آنکه عفام تخستین از آخرعوالم سه کانه رسیدی ۰ وناسوتی 
شدی پس‌ازآنکه علکوتی وجبروتی آودی ۰ ودراین مقام که بان 
دیای بست رسیدی نسیان ازعو ام علوبه آوردی ۰ وفراوش 
کردي عهود وموائیق | لهیه را * 8 ۱ 
¥ عهدهاکرده‌ام باشه خويش * هی ازآن‌عهدهاوفانکنم ۷ 
# زرکان دین چنسان میفرمایند 4 ۱ 
ەراک در عأل لکوت وجبروت مید انس ا۲ نکه باد کرقه 
ودی وجله" احوال واوضاع آن عوالم راو همه علوم وسارف 
واسرار و<قابق واتواررا فراموش مودی ۰ واین فرامو ی 
باصهة خالطت اعراض وغراب مسده بو د کر ترا واسد کرد " 
وآنهاهه از عالم اجسام و کدورات برتو یوسثٌ ۰ | آنکه ازصدمات 
در رح مادر و از راه عدم اقات تو رهم انب عالیه خود و اخود 
پیب حکتهایی که در فراموش ساخن تو مرآنهارا بود " 
۲ نکه ام معبشت توودر حال شبرخوار ک وهنکام فطام وابام 
صباوت توامام پذررد و حد عم ومر‌اهعت ر سی ر 
پس درآن حال بساهست که ازمام دوم بعتی ما علکوت وی بری 
وید تجا اتصال جویی ۰ ودرآن ام خدای تعای انیباور سل 
وحاشنان ابشان را ازدوی رفت ورجت و دش بسوی و 
فرستد ۰ کاترابسوی عهد تین که در الم اول باوی بس دعوت 
کشد ۰ کانظروا ازیکانه ازکیر ۰ والفات بان خانه*رنکین 
۰ وبا زک دبسوی خداهمیتانکه ازا جا امدی * 
*# خاسریا هلت شطع من‌اللسیل ولایلتفت #6 
# شک احسد واعضوا حیث تومرون ٭ 



























هرکاء دراصال امر‌خدای را اچابت آوردی ۰ و پیرو داعیحسق 
شدی واطاعث اعرا ورا کردی سعادعند کفیق ٭ ر ۶ 

# قلان کم حبون نله فاتبعوی یک له ولفرلک دوبک % 
#۷ داعی حق ونی مطلق ۷ درهر زمانی آزهر زیایی که خواھد 
میرماند ۰ اکر خدای را دوست دارید تبعیت ازمن جوید و تابع 
ومتأسی برهن شو ند تک خدای اراد وشت وګبوب دارد ۰ 
وکاهان‌شارا که ازعوالم اعراض وجسمانیات همراہ داز بد,نواسطد" 
هن تاع زد ۰ و رحسناش نبدیل سازد اھ ۱ 
¥ لقدکان لک ق‌رسول له اسون حسثة + تا آنکه بءاتابن تأمی 
کاهان من کشا ها واعراض شماهااست تحسنات مبدل شود ۰" 
واولادصاح من باشید ۰ که و جودات امتاعال آن واسطه کبری 
ونی ءطلق خدا است چناکه دواین مقامات بعضی از بیان رادر ان 
نامه لنیدی ۰ وحون دانسی یک درمقابل انوار طللات را نی ساطات |[ 
طاهر ره داده‌شد ۰ وهروری‌را ظلی است معابل وهرحی را باطلی است 
رآن مسائل ۰۰ وهر یری کر در خرائن علویة هست در خراین 
سفليه نير حکمت الهیه موجود آست ۰ ودر مقابل ملانکه موکلین 
پر هدایات وعلوم حعه ۰ شیاطین مو کل برخزشه های شرور 
وتلیسات هست ۰ ومانند انییا واولیا وکا حقه ۰,روشای شرور 
وابالسه یعنی شیاین انسی ودعونِ کنند کان دروغین جذانکه<وال 
بعضی ازآ نهارا اجبال شیدی درهر زمانی باتسلط تام جهانرافرا 
کرفه‌اند ۰ زیراکه اکنون در اين عام ناسوت تابوم موعود وهنکام 
ظهور ملکوت کید خدای بطورا کل در له" جهان ۰ سلطئت 
واستیلای‌ظاهری رو سای باطل تر دا ده شد ۰ لهذا درام دين 
ویس بابصبرت وهوشیاری باش ۰ واهل تلیس‌رابتثاس . 
ودرومق در کاردن وا با زکشت بسوی رب العالین بکن ۰ 
ورخدای اءعادیار ایی خای‌را وید ۰ دل وش را 
که جایکاه خدااست مقدس 
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دعن بیان ن انیت یناش داز 4 
# که حق دل است پا کش دار > 
ان نگته رافراموش تکن * که دراش دن ق زاهضای وراهبری 
که از الب خدای باشدعتصود اتوانی‌رسید ۰ وین راپار یكرا 
5 ظلای تار رک ی روشتایی ال هاددان طریق الهی 
اخر توانی برد ۰ واین مد زن اش ووکد وران عم سوت را 
بی وا شفاعت شفیی ازآینيه دل خویش تتوان زدود : 
وتاطواف خانهاحر بع الا رکان دین عبین اسلا که ففرای مبارکه 
الهیه است ۰ توسط قرای طاهره که سیرئودر | نها مقرر است 
فارزنگردی ۰ خدارا زبارت نتوانی کرد ۰ وتخطاب 9 سبروافیما 
لبای‌وانما آننین + عاعل نتوتی شد ۰ وناقست ارات بدامان 
اند رسای واه ال ۳ ند ا 
مرا کراه ازند * ۱ ۱ . 
وز نوا بالس‌طاس اا تة ولا توا الاس د 
۲ اثیائهم ولاتطوا ن‌الارض فد 6 
در اما هن راببانان آورع که هنن خدای بهین مها است * 
والجدلله رب العسالین والصلوة والسلام علی تسد واه وه 
وعلى الم منین السبلین السیلین البهم واجارن علی «نوالهم * 
وتبر» البهم من اعداء الدن ۰ وشکر ی آنات‌الله فی کل 
و حسشا ونم الو کیل ۰ ونسئل‌الله حسن ناه ۰ اوخاه 
عجد شنیمالذنبین ۰ واطشرحتلو ال (طاهر ن آمین « 
واتفق الفراغ لنشیها اقبر 9 تجفلی بن <سنعلی ۷6 
التبرپزی بر ووسة فب‌طذطینیه ۰ "ی‌الیوم الاشامن 
و ااعشس بن من‌شهرذی اعفا(طرام من‌شهور 
ستة ( ۱۲۸۷ ) نحامدا مصلیا مستغفرا ٭ 
والسلام که ۲ 
قدطیع ق‌دارا a hE,‏ سئه (۱۲۸۸) 


| اه 





